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E‏ )6ب حوب و کم )ج gH oq‏ جيم 


| امامان معصوم لصا است. 


سیاهپوشی در سوكك امامان پاک لا 


بویژه دز مصيبت جانسوز كربلاء در عصر ما 
يكى از شعائر مهم شيعه است؛ شعارى 
چشمگیر و مؤث ركه رونق و رواجى عام دارد. 

شیعه» در ايام عادى و روزهاى معمول 
زندگی (بجز دو سه مورد عبا و عمامه ...) از 
وشیدن لباس سياه برهیز می‌کند؛ اما به دهة 
اول محوّميا آخر صفر؛ و نظایر آن؛ که 
می‌رسد جامة مشکین می‌پوشد و در و دیوار و 
کسوی و برزن را سیاهپوش می‌کند ... و 
فرنهاس که تاریخ» در بلاد شيعه نشین» ناظر 
اين صحنه است. 

کتاب حاضر طیٌ بحثی مستند و مفصّل» 
ثابت مىكند که اين رویّه» سابقه‌ای به درازای 
تاريخ اسلام داشته و كاملاً متناسب با دیدگاه 
جامع و ظریف اسلام دربارة رنگ سیاه» و 
منطبق بر سيره خاندان پیامبر کل در سوكك 


5 00 5 رد 
سياهيوشى در سوك ائمة نور ميم 


(ريشههاى تاریخی, مىانی فقهى) 


على ابوالحسنى (مُنذر) 


بهار ۱۳۷۵ 


شعارها و شعاثر شيعه 


سیاهپوشی در سوگ ائمة نور لهاو 
(ريشههاى تاريخى , مبانی فقهی) 
على ابوالحسنی (مُنذر) 
۰ نسخه 
حروفچینی جوادالأئمه طق . لیتوگرافی کوثر (قم) 
چاپ و صحافی : موس چاپ الهادی (قم) 1۰ 
چاپ اول: بهار ۱۳۷۵ 
ناشر: مؤلف 
قم » صندوق پستی ۵۵۶ 
كلِيهُ حقوق » محفوظ و مخصوص موّلف است. نقل مطالب 


با ذکر صریح مأخذ بلامانم است. 


تقديم 


به پدرم: مرحوم ححة الاسلام حاج شيخ محمد ابوالحسنى؛ 

كه برای نخستین بار؛ به صاحب این قلم آموخت: راه نحاتى جز طريق 
اهل بيست عصمت و طهارت إسلامالله علیهم اجمعين) وجود ندارد؛ و 
بقیه» هر جه هست» ضلالات و کمراهی است: ما قال محمدٌ و آل محمد 
لا و مادانَ محمد وَآل محمد ونا. 

و به مادرم؛ 

که با شیر اشک آهيز خویش» که در مجلس عرای عریز فاطمه لټ در 
کامم ربخت مرا از همان آغاز بر سر سفرة امام حسین طق «نمک گس (۱) 
ساخت. 


۱ به درد دل من. تسكينى ای اشک توباشوری» بسی شیرینی ای اشک! 


و الیش ثيابٌ الحزن یوم مُصابه 
ما بِينَ اسود حالك او اخضر”) 


سيف بن عميره 


صحابى بزرك امام صادق و امام كاظم ال 


١‏ .در روز عاشوراء جامه‌های عزا بر تن کن؛ جامه‌هایی به رنگ سياه تند يا سبز. 
(نقل و شرح ابيات ديكرى از قصیده سيف. همراه با معرّفى شخصيت والاى وی. در فصل ششم همین 


كتاب آمده است). 


سفارش می‌کنم ... به ابنکه لباس سياه ی که در ماههاى محرّم و صفر 
می بوشيدم جهت حزن و اندوه در مصیبتهای آل رسول اكرم 1 »با من 
دفن شود؟ 

و سفارش می‌کنم ... سجاده‌ای كه هفتاد سال بر روی آن نماز شب به 
جا آوردهام با من دفن شود؛ 

و سفارش می‌کنم ... تسبیحی از تربت امام حسین عو كه با آن در 
سحرها به عدد آن استغفار کرده‌ام با من دفن شود؛ 

و سفارش می‌کنم ... دستمال ی راکه اشکهای زبادى در رثای حدم 
حسین مظلوم و اهل بیت مکرم او ربخته و صورت خود را با آن پاک 
می‌کردم بر روی سینه در کفنم بگذارند ... 


از وصایای مرحوم 
آیةاللّه العظمی سیّد شهاب الدین نجفی مرعشی 


فصل دوم: 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش» هیبت» و عزا ل ا و 
١‏ . رنگ سياه رنگ يوشش و حجاب اك وس ا 
؟ . رنگ سیاه» رنگ هيبت و تشخّص SASS‏ 
۳ رنگ سیاه رنگ عزا و اندوه ی ی و LS‏ 


فصل سوم: 


۰ . کے 
رمز انتخاب رنگ سياه در عزا اكه ا AS EAC DR E O‏ عله De‏ 


۳ 


لب 


بي 


73 حداد. احداد حاث مُحِدٌ 


0 ر 2 
سلاب؛ شلب» تشلب و ... 


فصل ششم: 


سیاهپوشی در سوك آل الله لا رسم جاری اهل بيت لا و دوستان آنان در تاريخ 9 


و و ودود واه واوا و ود ود واو واو ود و ودود و مه و و و و و و و مد و و مه مه و و و و و م و و 


و هو مه و هم و واو و وم ود و قا فا و و هد و و و و و و و و و و و و و و و و هم و وه 


۶ سیاهپوشی در سوك حمزه ا و ما میتی‎ . ١ 
۱۵۳۹۲ لانو اد سم‎ E درسوك جعفرطیّار اا‎ « « ۲ 
E EET پیامبر 4 در آستائة رحلت‎ « « .۳ 
PEN RES OES RASS 2 اوه درتام‎ » ۴ 
E در عصر امیرالمومنین على لا عه اباد وم‎ .۵ 
ب او ل ا‎ SSA در سوك مولاى متقيان عا‎ . ۶ 
1۳۱۲ در سوك امام مجتبی اقلا ل شاه اانا اس نو ا‎ .۷ 
01 در سوك سالار شهيدان با ا ذا‎ . 6 
الف سياهيوشى زنان بنى هاشم در مدينه (حديث محاسن برقى) م ا‎ 
بے ا« چا زنان بنى هاشم و قريش در شام 7ب 13 اا‎ 


ج۔ « « مختار ثقفی و 
.٩‏ سياهيوشى در سوك محمدبن على (نوادةٌ ابن عباس) 
.٠‏ « « درسوگ زید و يحيى (فرزند و نوه امام سجاد لا ) 
۱ « « شيعه در عصر امام صادق و امام کاظم هه 
۲. « « درسوگ امام هفتم لقلا ERE‏ 
۳ « « شيعه در عصر غیت ی e‏ 


لے «»« » 


ات ات « د« ام سلمه عه 


هاه واوا واوا و و و . و و هم ود ود ود ود واو و و و و و 


و وا ماه و و و و مدو ودود ود و و و مد هاه هده وو 


واوا ود ود واوا و ود واو ها واوا و هد واو ود فد ود هد و و و 


و و و و و هاو هد هد ود و .د و و و مد مد هم مه 


و و و و و و و و وا وا مه مه وم مم 


و و واه ماه و ودود ود و و هو و و و و و و هو 606 و 


هله هد و همم و و و و ودود و و و هده و هماه و 6م 


NVA 2 


رنگ سياه در نخستين عزادارى آشکار و عمومى شيعيان (بغداد. عاشوراى ۳۵۲ ق) .. ۱۵۷ 


فصل هشتم: 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسک به شعار شيعه برای دستيابى به قدرت! VY‏ 
* رمز انتخاب لباس سياه از سوى عباسيان NASA E‏ 
الف در آغاز نهضت م و اجا وساب ال ال ل ۱ 
تاديس از اراز قورت OA SRS‏ ا ري برا 
# موضعگیری ائمۂ اطهار علي در برابر «شعار سياسى» بنى عباس 61 0000000 
فصل نهم 
نتيج مباحث گذشته SS a‏ مر |[ ی ۱۲۰۵۱۲ 
فصل دهم: 
استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهیدان مْعْ) در فتاوی علما ا E‏ 


# رسالة مجمع الدرر فى مسائل اثنتی عشرء نوشتة آیةالله مامقانی (در حَیّت سیاهپوشی در 


عزای ائمه علي ) اه و لو لوول 57 هی aa‏ 

فصل يازدهم: 

سیاهپوشی عرشیان در عزای سالار شهیدان ا لمحا نه قو ومو او ی الو 
١.رؤياى‏ سكينه بنت الحسين لت ل ا ل ل ۳۴ 
؟ . سیاهپوش. در كنار حوض كوثر! اوترون ااا اي ا موس واو خا مف ا ل ۱۲۳۷۲ 
۳ روضة بی بی و فرزندش حسين كه از زبان خود آنان! ا 
. بر من مصيبتى رسيده كه تا قيامت لباس عزا خواهم داشت! باه وف تمه ۱۵ 
۵. متوجّه شدم كه ۱۲ نفر بزرگوار با لباس مشكى در اطراف من می‌باشند! .... ۲۵۸ 


۶ برای برادرم حسين طا یکی از قطعات لباسش را در دهة عاشورا مشكى كنيد! ۲۶۱ 


۱۲ 2 +2 وا وس ید اد ما ام کته مهو تک هه ام سياهيوشى در سوك ائمة نور 


فصل دوازدهم: 


سياهيوشى جنیان در عزاى سالار شهيدان ا AEE ESS‏ 


فصل سيزدهم: 


روز نهم ربيع و عيد غدیر؛ روز کندن جامه‌های سياه E E‏ مر هش 


فصل چهاردهم: 


پایان سخن (خلاصه و جمعندی نظر اسلام در باب سیاهپوشی) ۳« 


ضمائم 


شی اول ناوي سار کل دز انان خلت ع ی ی 
ضمیمة دوم: سیاهپوشی زنان پیامبر 8۶ در سوگ آن حضرت ا و 

کا وار اوی سل معزو رب گو ار رمو حو ee‏ 
ضمیمة سوم: قصیدهٌ شيوا و سوزناک سيف بن عَميره در سوك سالار شهيدان ... ... 


ضميمةٌ جهارم: آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى ... و ارتباط قوی با فقهاى اماميه . 


ا بل يه كاوق OTE‏ 
۲ . عضدالدوله > شيخ مفيد 9 a AR‏ 
۳ بهاءالدوله و فخر الملک ے سید رضی و سید مرتضی ار 
۴. صاحب بن عبّاد ے شيخ صدوق و سيدين رضى و مرتضى e‏ 


۱ بیعت مكدر بنی عباس نااعلويان: در اوایل امر A DS‏ 
۲. داعي خونخواهی شهدای اهل بيت لل ی 
۳. بيعت ستاندن از مردم برای «الرضا من آل محمد ٤ل‏ 0517-8 
۴ ادعای تشكيل دولت آل محمد وَل ا ال و o A MON‏ 


© . ادعای مهدویت. و اخبار «رابات سود) حمسو و ا لامو جا لو جود لزه أ اله مه اول عاج مهو و 


کتابنامه 


و 


TTA 


۳۴١ 
۳۵۰ 
۳۵۵ 
۳۵۸ 


۳۷۳ 


1 تار 
و 


بايد از فقدان گل خونجوش بود 
در فراق یاس» مشكى بوش بود 
احمد عزيزى 


سياهبوشى در سوگ امامان پا ک طلا بويزه در مصيبت جانسو زكربلا؛ در عصر ما یکی 
از شعائر مهم شيعه است؛ شعارى جشمكير و مؤثركه رونق و رواجى عام دارد. 

شيعه؛ در ایام عادى و روزهاى معمول زندگی (بجز دو سه مورد عبا و عمامه ...) از 
پوشیدن لباس سياه پرهیز می‌کند؛ اما به دهة اول محرّم يا آخر صفرء و نظایر آن» که می رسد 
جامة مشکین می‌پوشد و در و دیوار و کوی و بر زن را سیاهپوش می‌کند ... و قرنهاست که 


تاريخ» در بلاد شيعه نشین» ناظر این صحنه است. 


بر اهل درك و درد بوشيده نيست كه در عصر ما (به رغم اقدامات مفيدى که در جهت 
تبليغ فرهنگ نماز و جهاد وشهادت» ترويج هنر قدسی» و ... صورت مىكيرد و در حد خود 
نيز مؤثر است) آثار فساد و تباهى. ‏ تباهي دل و فساد انديشه -از در و ديوار جلوه گر است. 
بدحجابيهاء آرايشهاى کذایی» مُدهاى آنچنانی» استعمال واژه‌های بیگانه بر سر در مغازهها و 
عنوان كالاهاء رواج نامهایی که تا هیجگونه بویی از «اسلام» بلكه «ایران» -در آن نيست» 
نشستن پول به جای ایمان و عاطفه» فرو ریختن حریم و حيا در آداب معاشرت و نظام 
معماری» و دیگر مظاهر نفوذ تعلیم و تربیت غربی (ممزوج به بوالهوسيهاي دیرین بومی) به 
گونه‌ای رو به گسترش است که اگر سربع و پخته علاج نشود؛ می رو د که گوشها و چشمهاء بلکه 
مغزها و دلها را پر سازد و عالمی نو بسازد که «توده‌های انبوه» ش عروسکهایی شٌمّاطه دارند 
که با ماهواره کوک می‌شوند و از ویدثو خط می‌گیرند ...! در این خول و ولا طبعاً آنجه که 
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۱۴ 221111116110011 سياهيوشى در سوك ائمة نور اا 


رنگی از اسلام عزیز و بويى از قرآن شريف دارد و يادآور اصالتهاء ارزشها» و آرمانهای 
بزركك انسانی و الهی است سخت مغتنم است؛ خاصّه اگر بارز و چشمگیر و دلنشین باشد؛ و 
سیاهپوشی در سوك ائمه نور 2۲ چنین است: شعاری مذهبی که جلوة آن برچشمها 
مى نشيند و بيامش» تا عمق دلها دلهای بیزار از ظلم و جنایت» و شيفتة قسط و عدالت -نفوذ 
۳ 


لباس سیاه» نشانة عشق و دوستی به ساخت امامان پا ک است و اعلام جانبداری از سرور 
آزادگان در جبهة ستیز حق و باطل؛ جبهه‌ای که پهنة میدان آن از بام تا شام تاريخ است و جز به 
شمشير حجّت آخرین (عج) بايانِ خوش و محتوم خويش را باز نخواهد یافت. 

شيعه در عزای حسین که درود و رضوان خدا بر او باد لباس مشکین می‌پوشد تا درد 
درون را از مصیبتی که با قتل عزيز فاطمه عا بر اسلام بلكه بر انسان -رفته است فریاد کند» و 
نفرت خويش را از خیل ظالمانی که «چراغ هدایت» را کشته و حرمت عدل و فضلیت را 
شکستند اعلام دارد. لباس سیاهی که شيعه در هر محرّم می پوشد» بحقیقت» جلو دود آهی 
است که خانة دل او را -دل پر عشق او را در عزای حسین طا اندوده است. آرىء تنها «اشکث 
دیدگان» نیست که» در خانة چشم» نشان از عشق استوار شيعه به امام عدل و آزادی دارد؛ شيعه 
را صد نشانِ دیگر از عشق و اخلاص در آستین است که یکی از آنها نیز جامهٌ سياه عزایی 
است که در عاشورا به تن می‌کند و در غدير بَدَل به لباس سپید سرور می‌سازد. 

شيعه با سیاهپوشی خويش در عاشورا» می‌رساند که در منطق وی» ۳ حسین» جامعه 
تاریکك است» و جهان بیفروغ» و تاریخ؟ هيج! شب سرد و سياه و تلخی كه در آن شغالان 
زوزه می‌کشند» روبهان می‌فریبند» گرگان می‌درند؛ و ... غنچه‌ها می پژمرند. 

باتو یک گلشن قنارى؛ بی تو هیچ 


با تو ساری» با تو جاری؛ بی تو هیچ 


باتو دریا با قو باران با تو نون 


باتسوگلهای بسهاری؛ بی تو هیچ ... 


باتو هجرت از خودی تا بيخودى, 


با تو اوج سربداری؛ بى توهيج... 


(۱) 


در عرصه طبیعت» با غروب خورشید» همه چیز یکسره در تاریکی می‌رود و کسب و کار و 


زندگی تعطیل می‌شود. در پهنة حبات انسانی نيز» به عین» ماجرا از همین قرار است: قتل امام 


نور» که در حکم کشتن چراغ راه و فانوس هدایت است» آفاق حیات معنوی را تیره می‌سازد و 


از جمع بشرء گروهی شب زده -بل -رمه‌ای گرگ زده می‌سازد که در تاریکی شب اين سوی و 
آن سو می‌دوند و یکان یکان» بلکه گروه گروه. طعمة گرگانی می‌شوند که در جلد ميش يا 


هیشت چو بان رفته‌اند ... 

توبودى و» آیینه و آب بود 
تو بودى و» دنیای ما شب نداشت 
تو بودی و باران غزل می‌سرود 
تو بودی و» تشویش معنا نداشت 
نگاه تو خورشيد را نشر داد 
تو چون سوره نور نازل شدی 
اما: 

تو رفتی» دل از داغ لبريز شد 
تو رفتى و» لبخند بر لب فسرد 


تو رفتى و» دنيا سیه يوش ماند 


غزل بود و شبهاى سهتاب بود 
ف قان استتمان شه داشت 
نگاهت راف ا مني کشو 
سکوت شب انديش معنا نداشت .. 
و لب‌خند توعيدرانشر داد ... 


تو از مشعل طور نازل شدی ... 


غزلهای باران غم انگیز شد 
و بسغضی گلوی غزل را فشرد 


و فانوس خورشید خاموش ماند(۲) 


و آیا بشریت را مصیبتی بدتر از اين متصور است که شب پرستان روز ستیز» به «شیشة» 


مهدی اسفریزی) شماره ۴ مرداد YF‏ شمسى » ص عي درج شده است. 


” . سرودةٌ على هوثنمند - ایضا از شعرای معاصر ‏ است (همان ش ۰۳ خرداد و تير ۱۳۷۴ ش ص 


۲ شاعر. شعر فوق را البته در سوك رهبر فقید انقلاب. امام خمینی قدّس سره سروده است. 


و 


١‏ 8 0 سياهيوشى در سوك ائمة نور لي 


جراغ هدايت - وجود نازنین فاطمه عل سنكك زنند و جندى بعد خو چراغ هدايت ‏ حسين 
بن على یه - را نیز کشته و بيجان سازند؟! (هر چند که خداى جهان -جلّت عظمته -اين جراغ 
را يكسره خاموش نخواست و نور تابناكك آن را در وجود مستمر امامان پاک علا نسلاً بعد 
نسل يايدار ساخت). پس به شيعه حق دهید که ياد آن فاجعه را تا 39 آفتاب عدل (عج) در 
صبح ظهور» همواره بزرگ وكرامى دارد و به رهنمود امامان خويش لل از محفل سوک آن 
امام همام پایگاهی ماندكار جهت ل و تبلیغ پیام وى سازد. 


لباس مشکین در عزای امامان نور طا جسمی تيره ولی جانی روشن دارد؛ بظاهر سياه 
است و در باطن سپید 

یکی از دوستان می‌گفت: زمانی که اول بار توفیق تشرّف به حج دست داد و در مسجد 
الحرام برای نخستین دفعه چشمم به خانة کعبه -با آن پردهُ سياه و تیره افتاد» نا گهان از جذبة 
آنچه دیدم» دقایقی چند بر جای خويش میخکوب شدم و قدرت هرگونه تحرك را از کف 
باختم. زیرا تن‌پوش سياه خانه راء یکپارچه. سبز دیدم؛ آن هم جه رنگ سبزی ؟! گویی از 
چهار سوی کعبه» بر روی زمين نورافکنهایی بسیار قوی (با نور سبز) کار نهاده‌اند که سَمِتٍ 
تابش آنها به سوی غا خدا -جل و غلا -است و پرتو آنهاکعبه را از سر تا به پن» در موجی 
از نور برده است! 

آری آن منظرة شك شگفت» قريب بيست دقيقه مرا - سا کت و بیحرکت -بر جای خويش 
میخکوب کرد و سپس ... آرام آرام آن نور سبز تند زایل شد و خانه را همچون دیگر اوقات» 
سياهپوش دیدم. آنگاه بود که توان خويش را باز یافتم و به سمت کعبه بركشيدم ... 

به دوستم گفتم: آنچه گفتی» نوعی کشف و شهود بوده است؛ کشف حجاب از رخسار 
حقیقت» و شهود باطن کعبه. چشم توء در بک تجربهةٌ معنوی و سير روحانی» از پردة سياه خانه 
گذشته و جان روشن آن را به عين عیان دیده است. چنانکه خاقانی بزرگك» قصیده سرای 
بى بديل قرن ششم» در قصيدة مشهور خويش به همین باطن رعنا و روسپید کعبه» و چشمة آب 
حیاتی که در دل سنگهای نير آن جاری است اشاره دارد: ۱ 


شبروان چون رخ صبح آينه سيما بينند 
كعبه را جهره در آن آينه بيدا بینند 
گر جه ز آن آینه. خاتون عرب را نگرند 
در پس آينه» رومى زن زعا ك 
محرمان چون ردی از صبح در آرند به کف 
كعبه را سبز لباسی فلك آسا بینند 
خاک پاشان كه بر آن سنگ سيه بوسه زنند 
نسور در جوهر آن سنگ. مُعَبَا بینند 
از بسی نگ شه نوسه زدن وقت وداع 
چشمه خضر ز ظلمات مفاجا بینند 
صبح روشن سعادت. از گریبان شب قدر سر می‌زند؛ و نور دانش» مرهون اشكك سياه قلم 
بركونة اوراق دفتر است. به قول اديب پیشاوری» خطاب به قلم: 
هر آن نقش زیبا که آری پدید چنان چسونکه بر نسترن شنبلید 
شب وصل را ماند اندر نويد به صورت سياه و به معنی سبيد! ... 
چو از ليلة القدر رنگی كرفت سیاهی رتافد فكي 
و خاک نمناكك نيز كرجه سياه و فیرگون می‌نماید؛ اما صد خرمن گل در آستین دارد - 
خاصه آن ڳل تیره که با نفخة روح قدسی» بَدَل به انسان شد و در صدر صَفْهُ افلا کیان نشست. 
بیخود نیست که گفته‌اند: 


ای خاکت» جه خوش طینت قابل داری 


اب وه ات وا زرا رت 
اعتبار معنویت‌و نورانیت باطنش, به زن رومی خوش اندام و سپید روی (ر. ک» مجلهٌ نشر دانش. سال ۰۱۳ 
ش ۰.۵ مرداد - شهریور ۱۳۷۲ شمسىء مقاله «بزم دیرینه عروس»» دکتر رضا انزابی نژاده صص ۳۷ -۳۸). 

۲ ر.ک آینه‌دار طلعت بار؛ سییری در زندگانی و انکار اديب پیشاوری, از همین قلم (چاپ و 
نشر بنیاد مستضعفان تهران ۱۳۷۳) صص ۳۳۰ - ۳۳۵. 


و شاعرى دیگر؛ در همین معنی» گوید: 


كلهاى لطیف است که در گل‌داری 
در سخزن « کنث كُنْز»» هر گنج که بود 
تسسليم تو گسردیده» تو در دل داری 


صورت خاک ارچه دارد تیرگی در تیرگی 
نیک بنگر كز ره معنی صفا اندر صفاست 
این همان خا كك اس ت کاندر وص فاو صاحبدلی 
نکته‌ای گفته‌ست كز وى دیده جان را جلاست 


جستن گوگرد احمر, عمر ضايع كردن است 
وو برخ اك بيه آوز که یکین گات 


۱ شبستری نيز در گلشن راز گوید: 


سیاهی گر بدانی نور ذات است 
سیه جز فایض نور بصر نیست 
سیهرویی ز مسمکن در دو عالم 
سواد الوجه فى الذّارین درویش 


به تاريكى دروت ات حیات است 
نظر بگذار. كاين حای نظر نيست 
دا هنرگو نشد وال اعلم 


سواد اعظم آمد بی کم و بیش 


شب روشن ميان روز تاریک 


اصولا سیاهی: همه چاه بد نیست و سپیدی نیز در هر جا مطلوب نی؛ تا چه باشد و كبا باشد؟ شاعر 


می‌گوید: 


یکی ماهرخسار با فروجاه 
غلام سیه جهره شد تنگدل 
نها گر کدرا ضنالم امور کنره 
خسدا گر ترا چسهرة بسدر داد 
اکن اي از سما شا 


از آن ال نت یکین صید شود 


تسمنفر نسمود از غلامى سياه 
مرا خال پسیشانی روز کرد 
شا | ی ده شین و 
به روی تو افتد. به رجه حسن 


جامة سياه نيز بر تن عاشقان ائمه لا در مجلس سوكك آنان جنين است. منتهی ديدهاى تيز 


در عصرى كه كفر به شبيخونى عظيم و بی امان دست زده و با مسلسل فيلم وتیاتر و رمان 
(بویژه ویدئو)» مغز و دل ميليونها پیر و جوان را در جهاركوشة جهان -خاضّه شرق اسلامى و 
ایران شيعى ‏ هدف گرفته است و از منجنیق استعمار - دمادم - سنگ فتنه می‌بارد» چاره‌ای 
نیست جز آنکه» آنجه راکه نشانی از دوست و پیامی از فرهنكك و سنن الهی گذشته مان با خود 


دارد» سخت و شُتوار» از دستبرد دشمن باس داريم؛ بلکه از آن نور و كرما كيريم و تنور 


ج وگ از ناض تويز عکتن تحال بهرويم شود نقطه‌ای آشکار 
مرا خلق. مبروص خوانند و بوم كريزند از من ز هر مرزو بوم! 


ابو اسحاق صابىء ادیب هروز عصر ال بویه» نیز با اشاره به غلام سیاه مورد علاقه‌اش (رشد) ودر 
پاسخ به ملامتگران می‌گوید: 


ابصرت فى رشد و قداحببته رشدی» و لم احفل بمن قد ینکر 
یالائمی أَعَلَى السواد تسلومنی 2 من لونه و به صليك المفخر 
دَمْ لى السَّوادَ و خذيياضك اننی آدری نما آسی و مااتسخیر 
مئوی البصيرة فى الفؤاد سواده والعين بالمسود منها تبصر 
والدين أنت مناظر فيه بذا و كذلك فى الدنیا بهذى تنظر 


بسواد ذينك تستضیء ولوهما اب يطا تغشاك الظلام الأكدر 


فغدا بياضك و هو دلیل امس وغدا سوادى و هو فجرانور 
و نیز در شعرى دیگر (كه ظاهراً الهام بخش گویند؛ شعر بارسى فوق بوده است) گوید: 
قد قال رشد و هو أسود للذى 2 بسبياضه اسستعلی علومباين 
ما نخر خدّك بالبياض و هل ترى أن قدأفدت به مزيد محاسن 
ولوأن منى فيه خالا زانه 202 ولو أن مسنه فى خالا شاتنى 


دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيعء ط ۰۲ بيروت ۱۳۹۲ ق - ۱۹۷۳ م۰ ۲۶۵/۲ - ۲۶۶). 


: و رده 
E E ۳۰‏ سیاهپوشی در سوك ائمه نور ل4 


جنگ با آفات زمانه را که همچون شموم سرد خزان به باغ معنویت شرق زده است - هرجه 
بیشتر» داغ و روشن نگهداریم» که در تیر بارانِ خصمء سپر از کف نهادن و تيغ از دست دادن 
راء جز ننگی شکست فرجامی در پی نیست. بهوش باشیم که دشمنء ما را -به دست خويش - 

کتاب حاضر به تبيين ریشه‌های تاریخی و اعتقادی یکی از همین سنتها سنت سیاهپوشی 
در عزای ائمةٌ نور لو پویژه سالار شهیدان لیا - می‌پردازد» و شیو؛‌تدوین و نگارش آن 
چنان انتخاب شده که در عين بهره‌مندی خواص» عوام را نیز سودمند افتد. همچنین» اگر جه 
موضوع أن بحث در باب سیاهپوشی است و نویسنده بر بحث حول اين موضوع. ثابت و 
استوار مانده است؛ اما خواننده تيزبين با نکته‌های بسیار دیگری نيز در طول کتاب - أشنا 
خواهد گشت. ۱ 

اميد است که اهل فکر و ذ کر و نظر در مطاوی اين دفتر بدقت نظ رکنند و وراقم اين سطور 
را نیز از نظریات اصلاحی و تکمیلی خويش بی بهره نگذارند. 


قم . حوزه مقدسه علمیه 
على ابوالحسنی (منذر) 


صفر ۱۴۱۶ هجری قمری. مرداد ۱۳۷۴ شمسی 


فرشتهاى از فرشتگان بهشتى بر درياها فرود 
آمد و ... گفت: ای اهل درياهاء جامه‌های عزا 
بپوشید که فرزند رسول خدا عة را سر بریدند. 
کامل الزیارات 
ا اانه 7 ۱ 
قرآن کریم» دوستى خاندان بيامبر ا را بر امّت اسلام فرض و واجب ساخته و 
5 ۳ اه اند . ۲ 
وه ۶ فرظ رم ر 2 ۵ 8 ۵ )0 
است: «قل لا اشئلکم علیّه أجرا الا المَوَدة فى القربئ». 
حكمت آن حفظ دين از دستبرد منحرفان است. به خاندان پاک آن حضرت عشق 
مى ورزيم. 
بيدا است که عشق و دوستی. لوازمى دارد و یار و محبٌ صادق. کسی است كه 
شرط دوستی را چنانکه بايد و شاید به جا آورد. وگرنه اين دوستی صرفاً یک 
دوستى زبانى و ظاهرى خواهد بود. به قول شاعر: 
دلاء پاران سه قسمند ار بدانی: زبانی‌اند و» نانی‌اند وه جانى 
به نانی نان بده از در بسرانش نسوازش كن به یاران زبانی 


TD ia 5 : 7 1 ۱‏ 
و لیکن يار جانی را به دست ار به جانش جان بده تا می‌توانی(۲) 


و :۲۴ 


۲ . نخبة الحکایات.حاج میرزا سید مهدی‌خان مفاخرالدوله( کتابفروشی علمی.قم ۱۳۴۶ش) ص .۸٩‏ 


۳۳۰ 111151001010101 سياهيوشى در سوك امه نور يق 


شک نیست كه از مهمترین شروط و لوازم دوستی. همدردی و همدلی با ياران و 
عزیزان در مواقع سوك پا شادی آنان است و درست از همین روست که در روایات 
ماء بر جشن و سرور در ایام شادی اهل بيت ِا و ابراز حزن و اندوه در مواقع 
سوك و ماتم آنان» تأكيد فراوان شده است و اصولاً امتياز شيعه از دیگران, نه در 
صرف محبت قلبی به خاندان بيامبر يي بلكه در «اظهار و ابراز؛ اين محبت است. 
به بعضی از روایات در این زمینه توجه کنید: 

.١‏ ال امرالسؤمنين 448 إن الله اَل و تغالن إطَلع ی الأزض 


22 


فاخثارنا واخنار نا شيعة یروا و يَفْرَحُونَ لفرحنا و يَحْزنُونَ ن¿ لِحُرْيْنا و 
لو أمؤاتهة اسهم فبا اولئك هنا و الا 

مولای متقیان ع فرمود: خداوند تبارک و تعالی به جانب زمین توجه 
فرمود» پس بر گزید ما را [برای خويش ] و برگزید برای ما پیروانی راكه یاری ما 
می‌کنند و در شادی و حزن ما شرکت دارند و مال و جان خويش را در راه ما بذل 
می‌کنند؛ آنان از مایند و نزد ما [باز می‌گردند ]. 

۲ عن الصادق طلا قال : شیعتنا جهن خلقواین فطل طیتاه: یووم 


هرا اش نا يقد اذا آرادنا آَحَدُ كَلْيَفُصُدُهُم, هم اٌذین 
ول مثه ی ۲۳ 


بحارالانوار: علامه مجلسی: تصحیح محمد باقر بهبودی (المکتبة الأسلاميةء تهران. صفر ۱۳۸۵ 
(J‏ ۰۲۸۷/۴۴ 
۲ . امالی. شيخ طوسی (مقدمة سيد محمد صادق بحرالعلوم. مؤسسة الوفای طبع ۰۲ بیروت ۱۴۰۱ 
ق.) ص ۳۰۵؛ بشارة المصطفی 7 لشيعة المرتضی طا عمادالدین طبری (نجف ۱۳۸۳ ق) حدیث 
۳۸۹ 
در ارشاد القلوب نوشتة شيخ ابی محمد حسن بن محمد دیلمی (منشورات شریف رضی. قم. بی تاه 
5 نيز به نقل از ابن عباس مى خوانيم که: قال رسول الله ل لعلى: يا على ... انت منّى و انامنک و 
روحك من روحى و طينتك من طينتى و شيعتك خلقوا من فاضل طينتنا و من احتهم فقد احبّنا و من 


امام صادق طا فرمود : شيعيان ما پاره‌ای از خود ما بوده و از زيادى كل ما 
خلق شده‌اند. آنجه كه ما را بدحال يا خوشحال می‌سازد آنان را بدحال و 
خوشحال می‌گرداند. پس هرگاه کسی اراد ما را دارد قصد آنان کند که آنان واسطهٌ 
ازقناظ و اهتال با ا 

۳ . قال ابوعبدالله لا رَحِمَ الله شيعتناء شيعتنا وله هُمُ المومنون فقد 
والله شَرَكُونا فى المصيبة بطول الحُزن ال 

ا یوت اند معان ما مرن رديت يكن درا 
دهد. به خدا قسم شيعيان ما همان مؤمنيناند. آنان» به خدا قسم» با حزن و 
حسرت طولانى خويش [در عزای ما ] شريك و همدرد مصيبتهاى ما خاندانند. 

۴ قال [ لزان بن شبیب ] خلت عَلَى الرضا لیا فى رل یوم مِنَ 
المحرّم فقال لى . ابن شیب إن ر أن تكو مقا فى الدرجات القن 
من الجنان فَاخْرَنْ لِحُرْيناوَافْرَحْ لِفَرَحِنا و عَليك بولايتناء فلو أنَّ رَجُلا نو 
E‏ وم الا 

ريّان بن شبيب كويد در نخستين روز ماه محرّم به محضر امام هشتم ا 
رسیدم» به من فرمود: ... ای پسر شبيب اگر مى خواهى در درجات عالى بهشت با 
ما باشی» يس در حزن ما اندوهكين و در شادى ما مسرور باش» و محبت و 
دوستى ما بيشه کن» كه اگر مردى [در این جهان ] به سنگی مهر ورزد. خدای 


و این اظهار سوك و سرور در غم و شادی آن بزرگواران» از مصاديق بارز «احیای 


أمر) و زنده داشتن نام وياد و مرام آنان ات ان 


۱. بخار لاان همانه ۲۲۲/۴۳ 
۲ . امالى. > شيخ صدوق. مقدمة شيخ حسین حسین اعلمی (مؤسسة الاعلمی للمطبوعات طبع ۵ بیروت 
۰ ق - ۱۹۹۰ م) مجلس ۰۲۷ رقم ۰۵ صص ۱۱۲ - ۱۱۳؛ عيون اخبار الرضا خا » شيخ صدوق؛ 


تصحیح و تذییل: سيد مهدی حسینی لاجوردی (ناشر : رضا مشهدی) ۱ ۳۰۰ بحاره همان 


۲۸۶ 2 ۴ 


و 


۲۴ نوت ص يي ب ص ع نيا فيو شن تدوضوك امه تورك 
قال الرضا 890 من َد کر مصابنا وَبَكئ ما اركب مِنّاء كان مَعَنا فى 
درجتنا يوم القيامة؛ و من ذکر بمُصابنا قبكى و أنكئ م تَبِكِ عَيْنُه یوم 
تبکي الئيون؛ و من جَلّسَ مَجْلِساً یحی فيه ارا لم يَْتْ قَلْبهُ يوم تمو 
القّلوب (۱) 
امام هشتم لیا فرمود: هر كس مصائب ما خاندان را یادآور شود و به خاطر 
آنچه که بر ما وارد شده بر ما بگرید» روز قيامت در مقاماتی که خواهیم داشت 
همراه ما خواهد بود؛ و هركس با یادآوری مصائب مابگرید و دیگران را 
بگریاند. دیدگان وی در روزی که چشمها می‌گریند نخواهد گریست؛ و هر کس 
در مجلسی بنشیند که در آن امر ما احيا می‌شود [ = معارف و مناقب ما در آن ياد 
می‌شود ] قلبش در روزی که دلها در آن روز می‌میرند» نخواهد مرد. 
باری» اين وظیفه که مورد تأکید عقل و شرع است ایجاب می‌کند که درایام عزای 
اهل بيت ۳ حزن و آندوه خويش را به اشکال گوناگون» به زبان گفتار و کردار و 
خوراک و پوشاک و ... نشان دهيم. 
اظهار اندوه به زبان گفتار و کردان با اشک و آه و ناله و زاری در سوك آن عزیزان 
عالم وجود صورت می‌گیرد» و لعن و نفرین بر قاتلان و دشمنان آنان» و سر سلامتی 
دادن به دوستان و یارانشان ... (چنانکه زیارت عاشورا؛ آينة تمام نمای اين «توّی» و 
(تبزی» است). ۱ ۱ 
اظهار اندوه به زبان خوراک نيز به اين است که طبق فرمودة پیشوای ششم ا 
به معاوية بن وهب. عزاداران سيد الشهداء ی در روز عاشوراء از آب و غذا دوری 
جویند تا آنکه یکساعت از وقت فضلیت نماز عصر بگذرد (یعنی زمانی که امام 
حسین و به شهادت رسیده و اندک اندک حَصر شدید آب از اهل بيت داغدار آن 


حضرت برداشته شد. فرا رسد < مقارن حدود ساعت ۴ بعد از ظهر ) آنگاه در جد 


۱ بحار» همان ۰۲۷۸/۴۴ 


لزوم» به غذاى معمول صاحبان مصیبت. سدّ جوع و عطش کنند ...(۱) 


و بالأخره اظهار همدلى و همدردى با اهل بيت سيد الشهداء 3 درلباس و 
پوشاک» بدان است که دوستان آن حضرت در روز عاشورا و دیگر ایام عزا به گونه‌ای 
لباس بپوشند كه از حيث نوع و جنس و رنگ لباس يا نحوة پوشش آن» عرف و 
عادت اجتماغ آن را نشان همدردی با بستكانٍ عزیز از دست رفته می‌شمارد جيزى 
که چنانکه خواهیم دید. عرف و عادت بشری در بسیاری از مناطق جهان, خاصه 
در سرزمین وحی و زیستگاه امامان معصوم (یعنی حجاز و عراق عرب). مصداق 
بارز آن را در رنگ سياه و پارچهُ خشن می جوید و می‌بیند. 


۱ . معاوية بن وهب گوید: روز عاشورا وارد خانة سرورم امام صادق طا شدم ديدم حضرت در 
محراب ا له رتش فان نکسم ۵ ماه تازه رف حضرت سجده راء که با 
كريه همراه بود طول دادند. صدايشان را می‌شنیدم که با خدا سخن می‌گفتند و مكرّر برای خود و برادران و 
زژار حضرت ا بدا اتم 8 طلب غقران می‌کردند . 

زمانی که سرورم سر از سجده برداشتند نزد ایشان رفتم و سلام کردم و در چهره‌شان نگریستم. چهره‌ای 
گرفته و كدرء و حالی منقلب داشتند و اندوه از سرو رویشان می‌بارید و قطرات اشک بسان لؤلؤتر بر 
گونه‌های ایشان جاری بود. گفتم: سرور من. خدای متعال هرگز چشمی را بر شما نگریاند» برای جه 
مىكربيد و جه حادثه‌ای برایتان رخ داده است؟ فرمود: آیا غافلی که امروز جه روزی است؟! پس من هم از 
حورت ی نانز کم 

سپس پرسیدم: سرور من در چنین روزی جه بايد کرد؟ فرمود: ای بسر وهب. [ هر جا هستى ] از 
دورترین نقطه يا نزدیکترین مکان. حسین مق را زیارت كن و غم خويش را در عزای وی تازه كن و بر آن 
حضرت گرية بسیار نما ... 

گفتم: سرور منء در باب روز اين روز جه می‌فرمایید؟ ... فرمود: در اين روزء روز کامل نگیر و با 
شربتی آب یک ساعت يس از [ وقت فضلیت نماز ] عصر افطار کن. زیرا در اين وقت» هیجان و نگرانی از 
اهل بيت پیامبر برداشته شد ... (تاریخ النياحة على الأمام الشهید الحسین بن على طلا . سيد صالح 
شهرستانی» الجزء الاول. مطبعة الاتحاد تهران ۱۳۹۳ قء صص ۱۵۷ - ۱۵۹ ۰ نقلاً عن: إقناع اللائم على 


۳۶ م سیاهپوشی در سوك ائمه نور لا 


آنچه گفتیم (یعنی لزوم همدردی با خاندان وحی طب در عزای سالار شهیدان 

به زبان «لباس و پوشاک») بوضوح درورو ابات نب آمده است: 
عالم بزرگوار شیعی. ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه مشهور به ابن قولویه 
درکتاب معروف خويش -کامل الزيارة يا کامل الزیارات -از حسین بن على زعفرانی 
ازمحمد بن عمر نصیبی از هشامبن سعد و او نیز ازمشایخ خويش نقل کرده است که: 
فرشته‌ای که نزد رسول خدا له آمد و خبر قتل حسین بن على طا را به آن 

حضرت داد» فرشتة [ موكّل بر ] دریاها بود ... 

فرشته‌ای از فرشتگان بهشتی بر دریاها فرود آمد و بالهای خويش را بر فراز 
آن گسترد» سپس صیحه‌ای کشید و گفت: ای اهل دریاها؛ لیوا آتوات الحزن 
فان وخ رسول الله مَذبوح (جامههاى عزا بپوشید که فرزند رسول خدا عله 
را سر بريدند!). آنگاه مقدارى از تربت آن حضرت را در ميان بالهاى خويش 
نهاده به آسمانها برد و فرشتهاى در آسمانها نماند مكر آنكه آن تربت را بوييد و 
نود وی اثری از آن باقی ماند و بر قاتلان سید دان ا و پیروان و همدستان 


آنها لعنت فرستاه (۱) 


۱۳۵۶ کامل الزیارات» جعفر بن قولويه. تصحیح و تعلیق علامه امینی (مطبعة مر تضویه. نجف‎ .١ 
.۲۲ ۱/۴۵ ق) صص ۶۷ -۶۸؛ بحارالانوار همان»‎ 

مضمون حدیث کامل الزیارات در مآخذ مختلف اهل سنت نيز آمده است. مرحوم علامه امینی؛ 
صاحب الغدین در کتاب گرانسنگ خویش «سیرتنا و ستتنا سيرة يكنا و ستته ج ۸ (طبع مطبعة الأداب 
نجف» ۱۳۸۴ ق» صص ۶۳-۵۷) به نقل از مآخذى همچون مسند احمد بن حنبل (ج ۰۳ ص ۰۲۴۲ دلائل 
حافظ ابونعيم (۲۰۲/۳) المعجم الکبیر حافظ طبرانی (ج ۰۱ بخش مربوط به شرح حال امام حسین ع )» 
EE SEES‏ یی زاب اریز ييهُ بقتل الحسین)» تاريخ شام ابن عساکر (۳۲۵/۴) طرح 
التثريب حافظ عراقی (۴۱/۱) مجمع حافظ هیثمی (۱۹۰/۹ و ۱۸۷ مختصر التذکر؛ قرطبی (ص ۰۱۱۹ 
صواعن ابن حجر (ص ۱۱۵) و غيرفت روایانی را آورده است که مضمون کی آنها -با اندکی تفارت در الفاظ 
- چنین است: فرشته موكّل بر باران از خدارند متعال اجازه خواست که به خدمت حضرت رسول ع 


هه 


ابن حماد -شاعر بزرگ شيعى ‏ م ىكويد: 

كيف لااسلب العزاء إذاما ‏ أنامكئّلته سليب الرداء ؟! 

كيف لاتسكب الدْموع جفونى 2 بعد تضريج شيبه بالدّماء ؟!(1) 

AOD Regs كه‎ Oa 
عريان و جامه ربوده شده بر روی خاكهاى گرم كربلا تصور می‌کنم» چگونه لباس عزا‎ 
نپوشم؟! پس از خون آلود شدن فرق مبارک آن حضرت -كه برف پیری بر آن نشسته‎ 
بوڈ د چرا پلکهای چشمم اشكار نباشند ؟!‎ 


<- برسد. به وى اجازه داده شد و او به حضور پیامبر رسيد. پیامبر به ام سلمه فرمود: در اتاق را ببند كه 
کسی بر ما وارد نشود. ام سلمه گوید: جندى نگذشت كه حسين ع از راه رسيد و خواست نزد پیامبر رود. 
من مانع شدم ولى او بريد و داخل اتاق شد و (به عادت معمول) روى زانوى بيامبر نشست و پیامبر نيز 
(همجون هميشه) به وى ابراز محبت كرد. فرشتة باران كه اين صحنه را ديد به حضرت كفت: آبا او را 
دوجت فو دارع تاش قروو ار کید | کباش كسامت كن اور خو امعد كه سدق | کر کرای کا 
را که فرزندت در آنجا به شهادت می‌رسد نشانت خواهم داد. پیامبر فرمود: آری می‌خواهم. بس فرشته 
مشتی خاک از مکان شهادت حسین عم برگرفت و به حضرت نشان داد؛ خاک سرخی بود. سپس أن خاک 
را پیامبر به ام سلمه داد [ و آن همان است که توسط ام سلمه در شیشه‌ای نگهداری می‌شد تا آنکه در روز 
عاشوراء به هنكام قتل سيد الشهداء ی . آن گونه که پیامبر خبر داده بود تبدیل به خون شد] ... 

علامه امینی سپس از کتاب مقتل الحسین طا نوشتة خوارزمی (۱۶۲/۱) نقل می‌کند که می‌نویسد: 
هر ای گنای نیع رنه زان اش تسار 
ذلك أن ملكاً من ملائكة الفرادیس نزل الى البحر ثم نشر اجنحته عليه و صاح صيحة قال فیها: يا اهل 
البحارء البسوا ثیاب الحزن فأنَّ فرخ محمد مقتول مذبوح ... (سیرتنا و سنّتنا ...۰ همان ص ۶۳). 

مرحوم طریحی نيز در منتخب آورده است: «روی شر حبیل بن ابی عون أنه قال: لمّا ولدالحسین اا 
هبط ملك من ملائكة الفردوس الاعلی و نزل الی البحر الاأعظم و نادی نی اقطار السموات و الاأرض با 
ادا ال قوب( وتو افر تشم والاشعان نا فرخ مسحي مدرو فظوم رر 

(المنتخب للطریحی فى جمع المراثی و الخطب المشتهر بالفخری, شيخ فخرالدین طریحی 
نجفی. مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» طبع مصحح, بیروت ۱۴۱۲ - ۰۱۹۹۲ جزء ۶۲/۱ - ۳ع). 

۰۴۸۸/۲ المنتخب. همان‎ . ١ 


۲۸ 2 ؟#+<ظظ سياهيوشى در سوك ائمة نور ملي 


شيخ فخرالدین طُرَيحى - عالم برجستهُ شیعی در قرن ۱۱ ه؛ و صاحب مجمع 

رت هی وي وی خوانی ماغاز اهلالایمن فی اضاعة الكاء ولي او ات 
الاحزان لمصاب سيد الشهداء؟».(۱) 

و عالم برجستة شیعی دیگر» رضی الدین سيد بن طاووس, که با امام عصر (عج) 
سرو سی خاص داشت. می‌گوید: 

اعلم أن المواسات لأئمة الزمان و اصحاب الأحسان فى السرور و 

الأحزان من مهمات اهل الصفا و ذوی الوفاء و المخلصین فى الولاء و فى 

هذا العشر كان اکثر [1] اجتماع الأعداء على قتل ذزية سيد الأنبياء 

صلوات الل علیه و آله و اهت بذلك علی کسر حرمة الل جل جلاله - 

مالک الدنیا و الاخرة - و کسر حرمة رسوله عا صاحب النعم الباطنة 

و الظاهرة - و کسر حرمة الاسلام و المسلمین, و لبس اثواب الحزن على 

فساد امور الدنیا و الدین فینبغی من اول من هذا الشهر أَنْ يظهرَ على 

الوجوه و الحرکات و السکنات شعار آداب اهل المصائب المعظّمات فى 

كل ما یتقلب الانسان فیه و أن یقصد الانسان بذلك اظهار موالات اولیاء 
اللاو n‏ 


١‏ . همان» ۳۹۵/۲. نيز مى نويسد: ايها المؤمنون جودوا بماء العيون المحزون و ايها السامعون جدّدوا 
ثياب الأشجان و الحزون, و تساعدوا على النياحة و العويلء و اسکبو العبَرات على الغریب المقتول ... و 
زانیا ال لان الوق ی اکا هی ات تاه انز ا و کو نتيا اراک 
تساعدوا على النياحة و العويل و اسكبوا عبراتكم على الغريب القتيل الذى اهترٌ لمُصابه عرش الجليل؛ و 
لئن حجبتكم عن نصرتهم الأقدار على مايشاء القادر المختار فلا عذر لكم عن لبس جلابيب العزاء و اظهار 
شعائر الحزن و البكاء ... (همانء ۴۰۷/۲). 

۲ . اقبال الأعمال. سید بن طاووس (دارالکتب الأسلافية ط ۲ تهران ۱۳۹۰ ون ۱۳۴۹ ش) بخش 
مربوط به اعمال شب اول محرم. مرحوم سيد همچنین در مقدمه «الملهوف على قتلى الطفوف» مشهور به 
لهوف (مطبعة العرفان. صيدا ۱۳۲۹ ق) صص ۵ - ۶ می‌نویسد: 


حاصل مضمون آنکه: همدلى و همراهى با ائمةٌ زمان (كه بر سر سفرءٌ لطف 
و احسانشان نشستهايم) در سرور و احزان» از مهمترين (رسوم) اهل صفا و 
صاحبان وفا و دوستان مخلص است و اين معنىء در اين ده روز (اوّل محرّم) جا 
و جلوهٌ بيشترى دارد. جراكه دراين ده روز» دشمنان اسلام جهت قتل فرزندان 
بيار کا اجتماع کردند و با اين کار در مقام شکستن حرمت خدای متعال و 
رسول گرامی او و -اصولاًشکستن حرمت اسلام و مسلمین پر آمدند. به خاطر 
اا كبا کیش ساف مه زا یداه رما ديش © نامیاه 
. اندوه برتن كرد. 
يس شايسته است كه انسان» از نخستين شب اين ماه به شیوه كسانى که 
مصيبتى سخت بر آنان وارد شده, حزن و اندوه خويش را در تمامى حركات و 
سکنات ابراز دارد و قصد وی نيز از این عمل» اظهار دوستی با اولیای خداوند و 
دشمنی با اعدای وی باشد. 
همو در جای د یگن اهل سقیفه را شدیدا مذشت می‌کند که چرا پس از رحلت 
پیامبر اکرم را په جای آنکه سیاه بپوشند و از آب و غذا امساک ورزند و به 
+ «اگر کتاب و سنت» به خاطر نابودی پیشوایان هدایت توسط سران گمراهی و ضلالت. دستور به 
پوشیدن لباس جَرَّع (بی تابی) و ماتم نداده بود؛ 
و اگر اندوه و تأسفمان بر محروميّت از سعادت (شهادت در ركاب سالار شهیدان لا در کربلا) و نيز 
دريغ و افسوسى که بر این گونه شهادت وجود دارد نبود؛ 
همانا به خاطر أن نعمت بزرگ (که شهدای كربلا بدان نائل شدند: فيض و فوز شهادت در راه خدا) لباس 
شادی و سرور برتن می‌کردیم. ولی چون رضای خداوند و خشنودی بندگان نیک اوء در بی تابی و اندوه و 
گریه بر امام حسین طا است. لذا ما هم لباس جَرَع می‌پوشیم و با ريختن قطرات اشک انس می‌گیریم و به 
چشمان خویش می‌گوییم با گریه‌های پیاپی ببار ... که امانتهای پیامبر (در میان امت): روز عاشورا خونشان 
مباح شمرده شد و وصایای آن حضرت در باب اهل بيت خويش لا به دست افراد اين امّت و دشمنان 
یامبر كل پایمال گشبت. 
خدایا از اين فاجعهُ بزرگ و مصیبت سترگ. که همواره دلها را جریحه‌دار و جانها را غضه‌دار مى سازد. 


به تو پناه مى بريم ...) 
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۳۰ اا 11111 سياهيوشى در سوك ائمه نور ع 
عزاداری و سوگواری بپردازند. به دنبال ریاست دنیا رفتند و بر سر حکومت با هم به 
نزاع پرداختند ... ؟!(1) 

جه خوش می‌گوید شاعر معاصر پارسی زبان. خطاب به شیعیان که با رسیدن 
فصل ماتی یعنی ماه محزم در غم شهیدان كربلا و اسیران نینوا فرو می‌روند: 


تکیه‌ها راء باز هم بر پا کنید 
مسجد و صحن و حرم را» عاشقان 
سوگواران: فصل فصل ماتم است 
در عزاوماتم آلاله‌ها 
عاشقان رخت عزابرتن خوش است 
بغض ان دوه نشسته در كلو 
خضود زخم سيندها را برکنید 
مساجرای دح نامردانهرا 
درس ايثار و خلوص و بندگی 
تاو E‏ 
ياد حلقوم و لب خشکیده‌شان 
بسانثار اشکها در سوگشان» 
یادی از مشک دربده. همرهان 
هممجو زنب در کنار قتلگاه 
هرکجابار غمی بيتوته کرد 


در رتوم داغداری» زائران 


ا دوا ا 
با قلم رتك عزا زیسبا كنيد 
با نواى نينواء غوغا كنيد 
ز اشک و خون ديدههاء دربا كنيد 
جامه‌های زينتى را تاكنيد 
بشكنيد و» ناكسان افشا كنيد 
دشمن آل عبا رسوا كنيد 
در رك تاريخ باز احيا كنيد 
در كتاب كربلا ييداكنيد 
روز عاشورا بسرهنه پاء كنيد 
از زلال آب هم پروا کنید 
تا تفا هاو 
یادی از قسطم يد سقاکنید 


باذبيح پاره تن نجواکنید 


اقتدا بر زینب کبری طلا كنيد 
یادی از زینب -گل زهرا كله -كنيد 


١‏ . کشف المحخَة لشمرة المهجة, سيد رضی الدین على بن طاووس (دارالمرتضی. بیروت ۱۴۱۲ ف 
6۸۱۹۹۲ امل اقوس ۸۲+ جو کانمن جسلة عفوقه [ ای عفوق زسول الله کب ] مد وفاقه و غامد 
يوم الممات أن يجلس المسلمون كلهم على التراب بل على الرماد و يلبسوا افضل ما یلبسه اهل المصاب 
من السواد و يشتغلوا ذلك اليوم خاصة عن الطعام و الشراب و يشترك الرجال و النساء فى التياحة و البکاء 
و المصائب ... فیالها من نکبة و فضيحة عليهم تبکی منها القلوب و العیون ...». 


۱ فصل دوم: 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش. هست. و عرزا 


رنگ سياه ... مورث اندوه و موجب هم و غم 
است. امام صادق كلا 


رنگ سیاه از جهات گوناگون» آثار و خواص مختلف داشته و به اعتبار هر یک از 
اين خواص, در مورد يا مواردی خاص. فرد يا گروهی مخصوص برای منظور ویژه 


خويش از آن بهره می‌گيرند. به برخی از این آثار و خواص اشاره می‌کنيم: 


۱ رنگ سیاه؛ رنگ پوشش و حجاب 

نخست آنکه, رنگ تيره موجب استتار و اختفاى اشیاء و مانع دیده شدن 
آنهاست. چشم در تاریکی جایی را نمی‌بیند و پارچه يا پردهُ سیاه» ماي احتجاب 
اشیایی است که در پس آنها قرار دارد. از همین روست که بانوان عفیف و هوشمند 
مسلمان -خاصه در کشورمان -رنگ لباسهای رو راء از چادر و مانتو و روسری گرفته 
تاپیچه و چشم آويز(١)‏ و مقنعه, رنگهای تيره (سیاه يا شرمه‌اي سیر) بر می‌گزینند و 


از رنگهای روشن و جذاب و چشم‌نواز دوری می جویند تا اندامشان از چشم 


١‏ . پیچه روبند مشبّک زنان است كه سياه بوده است و چشم أويزء نقابی سياه و شبکه‌دار که از موی 
ببینند ولی کسی چهره ایشان را نمی‌دید (فرهنگ جهانگیری. آنندراج» نفیسی). نقل از: بادداشتهایی در 


زمينة فرهنگ و تاريخ, دکتر غلامحسین یوسفی (انتشارات سخن. تهران ۱۳۷۱ ش) صص ۲۷۲ - ۲۷۳. 


ود 


ECE E TELES ۳۲‏ لاه مانا اام ااا ول وود لطي له سياهيوشى در سوك ائمة نور لا 


نامحرمان پوشیده‌تر و در نتیجه گوهر عفافشان در دُرج عصمت محفوظتر باشد. در 
مس وك ال وی | ای دراه شرت جاب وا كذ بانتجا 
که محیط کار و فعالیت است. نه بزم و عشرت از فساد و تباهی پاک. و به همان 
میزان کانون خانواده گرم و تابناک باقی بماند. جه نیکو كويد اديب پیشاوری در 
قیصرنامه : 

بيوشند عنبرفشان مويها ستيران. زنامحرمان رویها 
اما : 

در آید جو مَحَرم در ایوانشان جو كل بشكفد لعل خندانشان 

ضمناً رنك سياه . مايه كاهش قوهٌ شهوت است (کلام امام صادق ی در اين 
باب قريباً خواهد آمد) و ظاهراً يكى از انكيزههاى راهبان مسيحى و نيز دراويش 
مسلمان از يوشيدن جامه‌های تيره و کبود. همین امر بوده است: تقليل شهوت و 
كنترل قواى شهوانى خويش (جنانكه. برياية روايات متعدد ائمة اطهارط ها » نيز 
البته در زیر لباسهاى نرم و سفيد خویش, به منظور رياضت نفس» يلاس سياه و 
ا 

۲ رنگ سیا رنگ هیبت و تشخص 

خحصوصیت دیگر رنگ سياه آن است که رنگ تشخص و هیبت است و در ميان 
رنگها آهتی بیشتر دارد. لباس رسمی شخصیتها (از رسای جمهور و نخست وزیران 
وی تران کته تا قفن توكلاو در همه‌عای کنیا كوها سياد با مرها ای متي 
است. حتی ورزشکاران زمانی که در رژ* رسمی شرکت می‌کنند کت مشکی يا 
سرمه‌ای می‌پوشند؛ چنانکه رنگ رسمی ماشین شخصیتها نیز مشکی است. 

گذشته از شکوه و تشخص رنگ سیاه» بایستی از هیبت و ابهت آن ياد کرد. تصور 
كنيد کسی برقامت رسای خویش» سراپا لباسهای مشکین پوشانده (و احیاناً گره 


۱ رک ضمیمه شماره ۲ در پایان همین کتاب. 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش. هیبت. و عزا OO OE EY‏ [ [ 0 


برپیشانی و خم بر ابرو افكنده و خنجری نيز از کمر آویخته) باشد. و مقایسه كنيد 
همورا با همان اطور شگفت. امّا فى المثل در رنگهای سفید يا زرد روشن. پیداست 
كه توّشرویی در جامةٌ سياه آبهت و صلایتی دیگر دارد. 

از امام باقر ع نقل شده که فرمود: زمانی که ملک الموت در مقام ستاندن جان 
کافران بر می‌آید. با قیافه‌ای زشت و کریه» و بانگی رعد آساء و رنگی سياه چونان 
پاره‌های شب تاریک بر آنان ظاهر می‌شود؛ همراه با ۵۰۰ فرشته که در دست 
خويش تازيانههايى اتش دارند و يلاس سياه تو نی در ووا ت یکر 
آمده است که حضرت ابراهيم ع از فرشتة مرگ در خواست کرد به هيئتى كه با آن 
روح فاجر را می‌گیرد بر او ظاهر شود و لحظه‌ای بعد فرشته مزبور به شکل مردی 
سیاه در آمد که جامه‌ای سياه پوشیده فو فال دهان یش انش دود زبانه 
یک 

«بالاتر از سیاهی رنگی نيسنت مثلی ساثر است. نه نوشتة مجمع الرس 
چاووشانی که قدیم. پیشاپیش موکب شاهان حرکت کرده و دور باش می‌گفتند سياه 
می يوشيدند تا «مهیب نمایند» و از همین روی بدانان «سیاهپوش» گفته a‏ 
برهان قاطع در و زاره اهرشن اور و ایت لقنت کرک و من و مرا رای 
و میرشب را گویند» و چاووش را نیز گفته‌اند و آن کسی باشد که پیشاپیش پادشاه 
دور باش گوید. و این جماعت در قدیم به جهت هيبت و صلابت و سیاست سياه 
می‌پوشیدهاند». ٩۳۱‏ افزون بر اين؛ پرچم شرطگان (شرطیون) نیز که رئیسشان 

١‏ . بحارالانواره همان ۳۱۷/۸ و نیز ر.ک» به روایت صف کشیدن ملائکهٌ رحمت (با لباسهای سبز) و 
ملائكةعذاب (با لباسهای سیاه) بترتیب در طرف راست و چپ انسانٍ محتضر (بحان‌همان ۱۷۲/۶ - ۱۷۳). 

۲ همان ۱۴۳/۶ و ۷۴/۱۲- N۵‏ 

۳. مجمع الفرس, محمد قاسم کاشانی متخلص به شروری. به کوشش دبیرسیاقی (کتابفروشی على 
اکبر علمی. تهران ۱۳۴۰ ش) ۷۵۷/۲ - ۰۷۵۸ 

؟ . برهان قاطع. محمد حسين تبریزی متخلص به برهان» تصحیح و اهتمام : محمد عباسی . 


(مؤسسة مطبوعاتی امیرکبین تهران ۱۳۳۶ ش) ص ۶۸۳. 


SE ۳۴‏ کی 4 ۱ 1 E‏ سياهيوشى در سوك انمه نور عرلا 


(صاحب الصُرَّط) خوانده مى شد. به زنگ سیاه و 

به علت هيبت و تشخصّی که در رنگ سياه نهفته است. جبّاران برای اظهار 
جلال و جبروت خويش از سياه بهره می‌جسته‌اند. از مولای متقیان ۲۱ و نيز 
امام سجادطكةٍ ۲۳۱ نقل شده که فرموده‌اند: فرعون سياه می‌پوشید» و امام صادق 
مد لیم شیاه وا خی ار ناس شمان ارات موجه ايك ۱ ركه زگ 
از انگیزه‌های بنی عباس در انتخاب شعار سياه (بویژه د پس از دستیابی به قدرت و 
حکومت) بهره گیری از همین خصوصیت بود: بر اساس پاره‌ای از روایات. جبرئیل 
الى ا بت و نگیو ان ياس بر ال رون ع ار 
را برای پیامبر بازگو كند, در قبایی سياه ظاهر شد که در ميان آن کمربندی بود و بر آن 
کمربند. خنجری آویخته. پیامبر» هولناک از مشاهد؛ٌ اين صحنه. پرسید: اين جه 
هيئتى است که به خود گرفته‌ای؟! گفت: اين هيئت فرزندان عمویت. عباس» است. 
ای محمد وای بر فرزندان و ذراری تو از دست فرزندان عمویت عباس !(8) 

ابن اثير می‌نویسد: ابومسلم خراسانی روزی خطبه خواند. مردی برخاست و 
پرسید: اين علامت سياه که بر تو مى بينم چیست؟ گفت: ابو زبیر از جابربن عبداللّه 


١‏ . مفاتیح العلوم. خوارزمی: ترحمهُ حسین خدیوجم (تهران ۱۳۶۳ ش) ص ۱۱۳ : کتاب الوزرای 
هلال صابی. تصحیح: احمد فراج (قاهره ۱۹۵۸ م) ص .٠١‏ 

۲ . وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشریعق شيخ حرٌ عاملى؛ تحقیق: شيخ عبدالرحیم ربانی 
شیرازی. (داراحیاء التراث العربی؛ طبع پنجم. بیروت ۱۴۰۳ ق - ۱۹۸۳ م) ۲۷۸/۳ - ۰۲۷۹ باب ۱۹ از 
ابواتن لاش المضل حدية ۵ به نقل از علل الشرایم و خصال شيخ صدوق. 

۳ . کتاب الغيبة, شيخ طوسی. تحقیق: شیخ عبادال تهرانی و شيخ على احمد ناصح (مؤسسة 
المعارف الإسلامية» قم شعبان ۱۴۱۱ ق) صص ۴۶ - ۰۴۷ حدیث ۳۱. 

۴ وسائل الشیعة. همان. ۱۳۸۶/۳ باب ۳۸ از ابواب احکام الملابس. 

۵ . فقيه من لا بحضره الفقيه (از سرى: موسوعة الكتب الأريدة فى احادیث النبی و العترة) شيخ 
طوسىء مقدمه و تصحيح و تعليق: محمد جعفر شمس الدين (دارالتعارف للمطبوعات» بيروت ۱۴۱۱ ۵) 
0١‏ وسائل الشيعة» شيخ حرعاملی. همان. همان باب ۲۷۹/۳. 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش. هیبت. و عزا ببب1ب1 01012 رد 


انصاری روایت کرد که گفت: پیغمبر هنكام فتح مکه عمامة سياه بر سر داشت. و این 
ناس یگ زاس ور اس و رر انيت كت وی اه ردك سوه 
فوسة دا شد ی و كدض که ایو رنگ سبز از بهشت است. پس ابومسلم 
خواست رسمهای بنی اميه بگرداند و خواست که سلطان جامه بر آن رنگ پوشد که 
با هیبت تر يود يس مم رمو د که نامه سلطان سياه كسد ۳۸ 

2 % 

آنچه گفتیم مواردی از استفاده جبّاران از «تشخص» و «مهابت» رنگ سياه بود. 
اسلام نيز از این ویژگی سود جسته است؛ با اين تفاوت که جبّاران در استفاده از این 
دو خصوصیت افراط کرده‌اند ولی اسلام. همچون ساير موارد. جانب اعتدال را از 
دست نداده است: 

به نوشتةٌ مورخان و محدثان» روزی که رسول خدا (به رغم انف ابوجهل» که 
خواستار ازدواج با خديجه بود و در این راه از اينکه اوباش مکه راگرد خويش جمع 
کند و دست به شمشير برد ابایی نداشت) با شکوه و جلال بسیار همراه حمزه و 
عباس و ابو طالب ع و سایر بنی هاشم» برای خواستگاری از خدیجه به سمت 
منزل وی حرکت کرد عمامة سياه بر سر نهاد7" و سالها بعد از این تاريخ نيز در 
جریان فتح مکه و ورود به مسجد الحرام که پرشکوهترین صحنه نمایش فدرت 
اسلام و شکست کفر بود -عمامة مشکین بر سر داشت و مسلح بود.(۴) نيز چنانکه 


۰۱۱۴/۹ الکامل» ابن اثیر» ترحمه عباس خلیلی (تهران بی تا)‎ . ١ 


۲ . تاريخ بلعمى» تصحیح محمد تقی بهار (انتشارات ادارة کل نگارش وزارت فرهنگ. تهران ۱۳۴۱ 


۳ بحار: همان ۶۷/۱۶ 

۴ . مناقب آل ابی طالب َل ابن شهر آشوب (دارالأضوا» بیروت) ۱۷۱/۱: مکارم الأخلاق» 
طبرسی (منشورات شریف رضی» ط ۰۲ قم ۱۴۰۸ ق) ص ۱۱۹ الكاملء ابن اثیره ترجمةٌ عباس خلیلی. . 
همان. ۱۱۴/۹؛ وسائل الشيعةء شيخ حرعاملی: همان ۰۳۷۹/۳ حدیث ۱۰. 


گفته‌اند, برخی ازرایات و بیرقهای آن حضرت در جنگها سياه رنگ بوده است(۱) 


سيره حلبی آورده است که: آن حضرت در جنگ بدر کبری سه يرجم داشتند. یک 
سفيد و دو سیاه؛ سفید را به مصعب بن عمير دادند و دو برجم سياه را به مردی از 
انصار و على بن ابی طالب .۲۳۱ 

پیامبر مر در بسیاری از اوقات» در سفر و حضره عمامه‌ای از حز سیاه بر سر 
می‌نهاد(۳) و در زندگی اميرالمؤمنين على ا نیز کراراً نه رنگ سياه به عنوان 
رنگ هيبت و دولت بر می خوريم: در جنگی که آن حضرت در عصر پیامبر با 
جلندی در شهر عمّان نمود» عمامة سياه بر سر و استرشهباء قوز دربا ی ون 
جنگ صفين نیز زمانی كه خواست به حمله‌ای سخت عليه معاويه دست زند» بر 
استرشهباء پیامبر سوار شد وعمامة سياه آن حضرت را بر سر نهاد. گفتنی است. در 
جریان همین حمله بود که سپاه شام یکسره درهم شکست و مقدمۀ سياه حضرت به 


خيمة معاویه رسید و از آن تاريخ معاویه را (برای نجات جان خویش) به انديشة 


١‏ . طبقات. محمدبن سعد کاتب واقدی. ترجمهٌ محمود مهدوی دامغانی (تهران ۱۳۶۵ ش) ص 
۳ تاریخ بغداد. خطیب بغدادی (دارالکتاب العربی. بیروت) ۰۳۳۲/۱۴ مدرک اخیر از ابن .عباس نقل 
کرده که رايت بيامبر سياه و لواء آن حضرت سپید بود. 

مجمل التواریخ و القصص (تصحیح محمد تقی بهان تهران ۱۳۱۸ ش. ص ۲۶۳) نیز در «وصف 
سلاحهای پیغامبر علیه‌اللام» به نقل از شرف النبی می‌نویسد: «رایتی سياه كه آن را عقاب گفتندی ولوایی 
سپید بود». شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی؛ عالم برجستهُ شیعی در قرن ۶ هجری» می‌گوید: «... مذهب 
شيعت بر أن است كه رسول (ص) سفید و سياه وزرد داشت؛ سياه به عباس داد ... » (نقض» معروف به 
بعض مثالب النواصب فى نقض «بعض فضائح الرّوانض». عبدالجلیل فزوینی رازی» تصحیح: محدث 
ارموی: انجمن آثارملی, تهران اسفند ۱۳۵۸ ش: ص .)۵۵٩‏ 

۲ . تاريخ تمدن اسلا جرجی زيدان. ترجم؛ على جواهر کلام (تهران ۱۳۳۳ ش ) ۱۷۱/۱. 

۳ . بحار الائوار همان» ۲۵۰/۱۶ 


۴ همان ۷۷/۴۱ استر شهباء. استری سفید رنگ است که خالهای سياه دارد. 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش. هیبت. و عزا اسع ع شو عا م الو اا كو OV Sa‏ 


فریفتن و خریدن امثال اشعث بن قبس و دك سيل ها افکند...!۱) اكه به نقل 
زیدبن صوحان آن حضرت زمانی که در ابتدای خلافتش در ذیقار خطبه خواند» 
عمامه سياه ر م ةا 

اصولاً به علت شکوه و هیبتی که در رنگ سياه نهفته است سواد (سياهى) با 
شودّد و سیادت (سروری)» نه تنها در عالم لغت. که در جهان خارج نيز همراه و 
E‏ لواف عاد افد ندرا ما 
(كه تأسَى به رفتار بيامبر َة و امیرالمومنین عطق و ديكر ائمة طاهرين 866 
اف ھی اقا وو اس 

در باب عمامه» و مفهوم سياسى آن» اشاره به یک صحنۀ تاريخى خالى از لطف 
نيست: بيامبر اکرم» در غدير خم» زمانى که آن خطبة طولانى و مشهور را در معرفى 
على بن ابى طالب و اولاد طاهرين وى ع به مسلمين به عنوان جانشینان بر حق 
وش انراد فرفرت با دمت ما کرد اماع برس رفول ديه ويك طرق 
آن را بر دوش وى افكند و فرمود: خداوند در روز بدر و ځتین مرا به وسيلة 
ملائکه‌ای که اين چنین عمامه‌ای بر سر داشتند یاری نمود. و بر ياية روایت:دیگن 
دست او را گرفته فرمود: يا ايها الناس من كنت مولاه فهذا مولاه. و در روایت دیگر 
آمده است که چون عمامهٌ سحاب را بر سر مولا نهاد» فرمود: العمامة تیجان العرب 
(عمامه» تاج عرب است) و با اين تعابیر فهماند که بس از ایشان» سلطنت حقة الهيّه 
برامت اسلام از آن على و اولاد معصوم طا اوست(۱۳؛ و عمامة سادات. خاصه 

۱ همان ۵۱۰/۳۲ و صفحات بعد. 

۲. همان ۶۲/۳۲. 

۳ ر.ک» وسائل الشيعة» شيخ حرعاملی» همان. ۳۷۹/۳ و نیز: الغدیر فى الکتاب و السّنة والأدب 
علامه امینی (دارالکتاب العربی» بیروت ۱۳۸۷ - ۱۹۶۷) ۲۹۰/۱ - ۲۹۳: عوالم‌العلوم والمعارف و 
الأحوال ... » الأمام على بنابى طالب لی . شيخ عبداللّه بحرانى اصفهانى؛ مستدرک از: سید محمد باقر 


هه 
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با رنگ شام ا جلوه‌ای (محدود) از همان ولایت و شعاعی برخاسته از همان 
آفتاب است. مولوی در داستان مشهور باغبان با شيخ و سید و عامی» از زبان باغبان 
با اشاره به شخص سید می‌گوید: 

و آن دگر شهزاده و سلطان ماست 

سید است؛ از خاندان مصطفی ء است 

عثمانی) سعی در مخدوش جلوه دادن «سیادت» اين دو سلسله داشتند. برای 
همین بود که «زیربنا و اساس مشروعیت» حکومت أن دو را در چشم مسلمین 
سست و منهدم ساژند. 

به موردی دیگر از کار برد رنگ سياه در زندگانی اهل بيت له توجه کنید: 
روایات بسیاری در کتب شيعه و سنی وجود دارد که نشان می دهد طلایه‌داران پیروز 
قيام مهدی (عج)» که از خراسان بر می‌خیزند و در فطر عربی قدرت را به وی تقدیم 
رایات سود را در ضمیمه شمارهٌ ۵ پایان کتاب آورده‌ایم). نيز در روایتی می خوانیم: 
عبدالله بن شریک عامری» که در برابر حضرت ولی عصر (عج) ناظر تکبیر و حملة 
چهار هزار تن از اصحاب ایشان است. عمامهٌ سیاهی بر سر دارد که دو گوشه آن را 


بين شانههايش آویخته است.(۱ و بر باية روایت دیگر آن حضرت (عج) با بیرق 


ج امام كاظم إلا نيز در شرح خوابی که دیده بودند» «عمامه» و (شمشير» و «کتابی» را که از دست 
اميرالمؤمنين گرفته بودند.بترتيب نشانهٌ «سلطنت»»«عزت» و«نورالهی» دانستند(بحار» همان. ١١/59‏ - ۱۲). 
۱ کی در کتاب رجال خويش از خلف بن حمّادء از سهل بن زیاده از على بن حکم» از على بن 
مغيره» و او از امام باقر طا نقل می‌کند که فرمود: 
گویا مى بينم که وال بن شریک عامری» «عمامه‌ای سیاه». كه دو گوشۀ أن را بين شانههايش افکنده. 


بر سر دارد و در پای کوه. روبروی قائم ما اهل البیت ها ایستاده است» در حالیکه چهار هزار نفر تکبیر 


هه 


رنگ سياه؛ رنگ پوشش. هیبت. و عزا ممصا ا 


رسول خدا 7 وچ می‌کند که از پارچهُ مخمل سياه و چهارگوش بوده و در آن 
حجر (سختى و صلابت) ا 

EVE EE E Ee ES 
حضرت. می‌تواند ناشی از همان نکته‌ای باشد که گفتیم: هيبت و شدت و‎ 


لاز( 


<- می‌گوبند و حمله مىكنند (وسائل الشیعة. شيخ حرعاملی: همان ۲۸۰/۳ : باب ۱٩‏ از ابواب لباس 
المصلی. رش 0 

توج داه باشید که و عاهری: طاه | از ادات وذراری پام تم باشل ارك اه 
عمامة وی نشان از بستگی نسّبی به پیامبر داشته باشد. 

۱ . الملاحم و الفتن فى ظهور الغائب ككل عمجل الله قرف ننه ب اروش رات 
الرضی. طبع ۵. قم ۱۳۹۸ -۱۹۷۸) ص ۷۳ و نيز : الملاحم والفتن ...۰ سيد بن طاووس» ترجمة محمد 
جواد نجفی (کتابفروشی اسلامبه تهران» بی تا) ص ۵۷. 

۲. احتمال هم می‌رود که رنگ سياه در «رایات سود» مزبور و غير آن» جنبهٌ اظهار عزا و اندوه (بر 
مصائب عترت پیامبر) را داشته باشد. توضیح اينكه: می‌دانیم یکی از اهداف و مقاصد قيام حضرت حجة 
ابن الحسن العسکری - ارواحنا فداه در آخر الزمانء انتقام از قاتلان حضرت ابی عبداللّه الحسین ا 
است. شعار اصحاب أن حضرت. بر بايةُ برخى روایات. «یالثارات الحسین» می‌باشد و بخشی از منتظران 
مهدی (عج) فرشتگان معتکف در كنار تربت حضرت سيد الشهداء لقلا هستند که در روز عاشورا به عزم 
يارى امام حسین ا حرکت کردند و لی به موقع نرسیدند و اینک چشم براه ظهور آخرین پیشوای معصوم 
يد اند تا بپاخیزد و انتقام نیای خويش را بستاند (ر. ک» بحار: همان. ۲۲۰/۴۵ - ۲۲۶). نیز در باب انتقام 
حضرت ولی عصر از قاتلان سيد الشهداء لاء و وعد؛ الهی به فرشتگان نالان و غمين از شهادت أن 
حضرت. ر.ک. اربعین حسینیه با چهل حديث حسینی حاج میرزا محمد ارباب» انتشارات اسوه حدیث 
۰ ص ۰۳۷۱ به نقل از: علل الشرایع صدوى و کامل الزیارات و ...). در زیارت معروف عاشوراء دو جاء 
ضمن اظهار اندوه شدید خويش از فاجعةٌ قتل سالار شهیدان ملا از خدای متعال می‌خواهیم که توفیقمان 
دهد در ركاب حضرت ولی عصر (عج) از قاتلان آن حضرت انتقام بگیریم. نیز به فرمایش امام باقر ‏ در 
ور افو تم انیت که مین a‏ این امر ای شاب ایو 


< 


ا مد 
۴۰ سملن لوو امج واج( كما لكا سو امام اروم لي لدم E EE‏ سياهيو شى در سو 23 ١‏ ثمه دور ددا 


اینک به ویژگی مهم دیگری در رنگ سياه اشاره می‌کنیم که متناسب با «موضوع 
اصلی» کتاب حاضر است: سیاهپوشی در عزای ائمة نور طلا . 


۳. رنگ سیاه؛ رنگ عزا و اندوه 

دیگر از خواص و آثار رنگ سیاه آن است که این رنگ. ذاتاً و طبعاء رنگی 
حزن‌آور و دلگین و متاسب با عزا و ماتم است و به همین علت. عرفاً وعادتا از آن 
در نقاط مختلف جهان به نشانهٌ اظهار غم و اندوه در مرگ دوستان و عزیزان استفاده 
مى شود. و هر جه هم زمان بیشتر می‌گذرد اين رسم (یعنی استفاده از رنگ سياه در 
مراسم و موافع عزا) رسمی عمومیتر و جهانیتر می‌گردد. شواهد اين امن در 
صفحات آینده بتفصیل خواهد آمد. 


< (يا بمصابنا بالحسين) و جَعْلَنا و ايّاكم من الطالبين بثاره مع وليّه الامام المهدی من آل محمد طاو 
(ر.ك. مفاتيح الجنان. حاج شيخ عباس قمی. بخش مربوط به زيارت عاشورا). جنانكه يرجم خونرنگی که 
بر فراز گنبد مطهر سالار شهيدان در كربلا هميشه در اهتزاز است. یادآور خونى است که بنا حق ريخته شده 
و هنوز انتقام آن گرفته تشده است. اصولا بر پا روایات بسیار «رجعت» قيام جهانی حضرت مهدی (عج)» 
مبدأ بازگشت دیگر ائمة هدی للملا و یاران شایسته و ممتاز ایشان» همراه با رحعت خلفای جور و 
دستیاران و اعوان برجست؛ آنان به اين دنیا بوده و بساط جنگ سخت حق و باطلء از نو بر پا خواهد گشت. 
با این تفاوت. که اين بار فتح و ظفرء از آنٍ ائمهُ نور و جبههُ حق بوده و آن بزرگواران به مصداق ايه شريفة 
رانا لننصر رسلنا والذین آمنوا فى الحيوة الدنیا» انتقام لازم را از غاصبان حقوق خويش می‌گیرند. ان 
شاءالله تعالی. در مورد خود حضرت (عج) نیز گفته شده که پیکر آن دو تن راکه بر دخت گرامی پیامبر 4 
ستم رانده‌اند. به عنوان انتقام بيرون آورده و بردار خواهد آویخت (در باب رجعت و اخبار آن ر.ك به آثارى 
نظیر: رجعت از نظر شيعه, نجم الدين طبسی» قطع جیبی, بى ناء ۱۴۰۰ ق؛ الرجعة بين العقل و القرآن, 
حسن طارمی؛ تعریب: عبدالکريم محمود. تهران ۱۴۰۷ - ۱۹۸۶؛ رجعت یا دولت کريمهة خاندان وحی 
طا محمد خادمی شیرازی؛ ويرايش: على اکبر مهدی يورء مؤسسةٌ نشر و تبلیغ» ۱۴۰۶ ق ۔ ۱۳۶۵ ش). 

با توجه به آنچه گفتيی بُعدى ندارد كه رنگ سياه در بیرق طلایه‌داران قیام «انتقامجویانة» مهدی عزیز 
(عج)ء جنبة اظهار عزا در مصائب اهل بيت لب را داشته باشد. والله اعلم. 


رنگ سیاه؛ رنگ پوشش. هیبت. و عزا ینم سک وم موه یه id‏ 


طبيبان» به کسانی که گرفتار بیماری شدید عصبی‌اند و توان خويش را در تحمل 
اين بیماری از کف داده‌اند سفارش می‌کنند که از رنگ سياه (پوشیدن جامة سياه 
نظر به پردهٌ سياه و ...) بپرهیزند و کسانی نیز که با اين گونه بیماران» برای عیادت يا 
پرستاری» نشست و برخاست دارند» برای رعایت حال وی. سياه نپوشند. امام 
وات 1 رطان يدايا وى ا ا تیا پوشیده بود فرمود: آيا 
نمی‌دانی كه رنگ سياه مايه ضعف بینایی و تقليل شهوت و مورث غم و اندوه 
است؟ و انگاه که وی از امام پرسید جه نوع نعلینی به پاکنم؟ پاسخ داد: بر تو باد به 
پوشیدن نعلین زرد که در آن سه خاصيت است: چشم را جلا می‌بخشد قر باه را 


تفویت می‌کند» و غم و اندوه را زایل می‌سازد ...(۱) 


۰۳۸۷ - ۳۸۵/۳ وسائل الشيعةء همان‎ .١ 

نيز از زبان آن حضرت مى خوانيم که: المرأة الجميلة تقطع البلغم و المرأة السوداء تهيّج المرة السوداء 
(زن زیبا بلغم یکی از اخلاط اربعه بدن را قطع می‌کند و زن سیاهروی مهیّج صفر است چ الفروع من 
الکافی کلینی» تصحیح و مقابله و تعلیق: على اکبر غفاری (افست دار صعب ودار التعارف للمطبوعات 
ط ۳ بیروت ۱۴۰۱ ق) ۳۳۶/۵. 

همچنین در روایت دیگر از همان حضرت می خوانیم که به زراره فرمود: يا زرارة إن السماء بکت على 
الحسین اربعين صباحاً بالدّم و اد الأرض بکت اربعین صباحاً بالشواد و إِنَّ لشمس بکت اربعین صباحاً 
بالکسوف و الحمرة .... ۱ 

یعنی» ای زرارهه همانا آسمان در سوگ حسين ی چهل صبح خون گریست و زمين جهل صبح 
گربست به سیاهی و خورشید چهل صبح گربست به کسوف [ = تیرگی و گرفتگی ] و سرخی ... و هيب 
زنی از ما (اهل بیت) بر چهر؛ خويش عقاف نبست و روغن نمالید و سرمه نکشید و شانه بر موی نزد تا 
آنکه سر ابن زياد ملعون برای ما آورده شد و پس از آن نیز پیوسته در حال گریه و ریختن اشک بودیم (بحارء 
2-۵ ۲۰۷). ۱ 

شاهد بر سر كريستن زمين و خورشید» در عزاى سالار شهيدان ع به «تيركى و سیاهی» است که اين 
روايت نيز اجمالاً نشان مىدهد كه رنگ سياهء رنگی متناسب با عزا و اندوه می‌باشد (در باب احاديث 


اسه 


۴۲ و و سياهيوشى در سوك ائمة نور 8 


بدینگونه» مى بيئيم که پیشوای ششم عه نیز بر این قانون طبیعی که رنگ سياه 
ذاتاً دلگیر و حزن‌آور است - تصریح دارد. چنانکه همان حضرت پس از شرح 
وظايف زن در مرگ شوى خويش (مبنى براينكه بایستی ۴ ماه و ٠١‏ روز عدهُ وفات 
نگه‌دارد و دراين مدت از يوشيدن لباسهاى رنگین» سرمه زدن» بوى خوش به کار 
بردن و زينت كردن بيرهيزد) مىافزايد كه. «اشكالى ندارد كه لباسهاى سیاهرنگ 
بو رزراووشق اشع که اھان سنا بر علاف‌سابه‌های رک ها با 
عزا و اندوه منافات ندارد. که تناسب هم دارد. در این باب» همچنین می توان گفتار 
امام هشتم طلخ را شاهد آورد که روز عيد غدير را که روز جشن و سرور شیعیان 
بوده و بلکه «عید اكبر» خوانده شده است -روز بیرون آوردن لباسهای سياه (یوع نَرْع 
السواد) خوانده ا زاین کلام شریف نیز بروشنی بر می‌آید كه رنگ وتا 
رنگی مغاير با جشن و سرون و طبعاً ملازم با حزن و اندوه است. 

انتخاب رنگ سياه در ایام عزاء گذشته از دلگیری ذاتی آن» علتی منطقی نیز دارد. 


<- مربوط به گریةٌ زمين و آسمان. و گرفتگی قرص ماه.و خورشید در عزای سالار شهيدان. همچنین بنگرید 
به: بحار ۲۰۱/۴۵ - ۲۰۹ و الصواعق المحرقةء ابن حجر عسقلانی. تخریج احادیث و تعلیق و مقدمه: 
عبدالوهاب عبداللطیف. طبع ۰۲ مکتبة القاهرة. ۱۳۸۵ ق - ۱۹۶۵ م. ص ۱۹۴. در احادیث متعددی که 
مرحوم مجلسی در صفحات مزبور آورده گریستن آسمان به خون» بدینگونه تسیر شده است که پس از 
شهادت حضرت ابی عبداللّه ا تا مدتها خورشید به هنكام طلوع و غروب سرخ رنگ بوده و در برخى از 
روایات آمده است که تا ۴۰ روز از آسمان خون يا خاک سرخ و خونرنگ بارید). 

۱ . دعائم الأسلام؛ قاضى ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی» تحقیق: آصف بن على اصغر 
فیضی (دارالأضواءء؛ بیروت ۱۴۱۱ ق - ۱۹۹۱ م) ۰۲۹۱/۲ 

۲ . اقبال الاعمال. سيد بن طاووس. بخش مربوط به روز ۱۸ ذی حجه (عید غدیر)» فصل روزةٌ عيد 


غدیر. متن روایت در فصل سیزدهم همین کتاب آمده است. 


فصل سمو ): 


رمز انتخاب رنگک سياه در ايام عزا 


بی مهر رخت. روز مرا نور نمانده انف 
o , 1‏ 0 1 
و امون E‏ ا الت 
حافظ 


انتخاب رنگ سياه در ايام عزاء گذشته از دلكيرى طبيعى و ذاتى اين رنگ» علتى 
منطقى -عاطفی نيز دارد: کسی که در ماتم عزيزان خويش جامه سياه می يوشد و در 
و دیوار را سیاهپوش مىكندء با اين عمل مى خواهد بگوید و بفهماند كه: تو ماي 
روشنى چشم من و در حكم فروغ ديدكانم بودى و دفن بيكر تو در دل خاک .به 
مثابة افول ماه و خورشيد در چاه مغرب ‏ پهنه حیات و زندگی را در جشمم تيره و 
تار ساخته و زمين و زمان را در سیاهی و ظلمت فرو برده است. 
در خسوف دل خاک آن رخ چون ماه دریغ! 
آفتابی به زوال آمده ناگاه دریغ! 
قَدمَضَّتْ بيضاً آیالیلا بكم فَعَدَثْ بعد كو لام شود 
شواهد اين معنی نین در کلام بزرگان» نثر ادیبان و نظم شاعران بسیار است: 
.١‏ به روایت جالب و خواندنی فشه کا كنيز با وفای اهل بيت له زمانی 


۱ دیجور: شب بسیار تاریک. 

١‏ . شعر عربی از مرحوم شيخ عباس بغدادی نجفی - ادیب و شاعر شیعی برجسته قرن ۱۳ - است 
(ادب الطف او شعراء الحسين. شهيد سيد جواد شیر مؤسسة البلاغ - دارالمرتضىء بيروت 5 
۸ ۸۶/۷ 


SSSA ۴۴‏ ا SE‏ سیاهپوشی در سوك اثمة نور ل84 
كه حضرت صديقةُ طاهره 5چ با آن حالت وهيئت حزن انگیز» در جمع زنان بنى 
هاشم. روز هشتم رحلت پیامر کا بر سر قبر آن حضرت رفت ... فر اد برآورد: 
يا ابتاه. انقطعت بك الدنيا بآنوارها و زوت‌زهرتهاء وکانت ببهجتك 
زاهرة فقد اسو نهارها فصار یحکی حنادسها رطبها و یابسها... والأسى 
لازمنا. (۱) 
يعنى: أى يدر (تو رفتی و) با رفتن تو دنیا روشنیهای خويش رااز ما برگرفت 
و نعمت و خوشيش را از ما دریغ کرد. 
جهان» به حسن و جمال تو» روشن و درخشان بود (ولی اکنون با رفتن تو) 
روز روشن أن سياه گشته و تر و خشکش حکایت از شبهای بس تاریک دارد ... و 
حزن و اندو همواره ملازم ماست... 


به قول حافظ شیراز: 


بی مهر رخت. روز مرا نور نمانده است و غر ھا چ شود جر رتمانده انیت 
ری رود 


ضبن َل مصائب لو نها بل عَلَى الْأيَام صون تيا 
یعنی, به قول شاعر پارسی زبان: 

در اين بلا به جای من ار روزگار بود . روز سپید او شب تاریک می نمود 
ونيز با خاموشی آن سراج منير هدایت. افق آسمان را تیره - جهرة خورشید را 


گرفته و زمين را ماتمسرایی غمبار می‌دید: 


۰۱۸۰ ۰- ۱۷۴/۴۳ بحار الانوان همان‎ . ١ 

۲ . ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری احمد بن محمد قسطلانی (دار احیاء التراث العربی: 
بیروت. بی تا) ۴۰۷/۲ ؛ المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرةء عبدالحسین شرف الدین موسوی. 
مقدمة سيد محمد بحرالعلوم (مطبعة النعمان. نجف ۱۳۸۶ ق) ص ۲۴. ضبط ارشاد الساری چنین است: 


صبّت علن مصائب لوأنها ١‏ صبّت على الا عدن لياليا 


رمز انتخاب رنگ سياه در ايام عزا ممم 
اغسبز آفاق السّماء نک ورت شمس النهار و اطا العصران 

و الأرض من بعد النبى عة كثيبة 2 اسفاً عليه كثيرة الأحزان(۱) 

۲. مولای متقيان على ی زمانی كه در دل شب؛ پیکر همسر مظلوم خويش را 
به خاک سپرد» بر سر مزار اوه سخن از تيركى زمین يايان خوشيها و تشديد اندوه 
راند: «و لقد اسودّت علی الغبراء و بعدت عنّى الخضراء, فواحُزناه ثم وا اسفاه!».(۲) 

۳. حسان بن ثابت انصاری» شاعر شهیر عصر بيامبر و در رای آن حضرت 
می‌گوید: پیامبر اسلام» روشنی و نوری بود که» پس ازخداوند. از وی پیروی 
می‌کردیم و نیز گوش و چشممان بود [که با آن نوای دلنواز وحی را می‌شنیدیم و 
جمال دل آرای حقیقت را می‌دیدیم ]. ای كاش روزی که پیکر وی را در قبر نهاده و 
بر روی آن خاک ریختند» خداوند یکی از ما را پس از وی باقی نمی‌گذاشت .. 

كان الضیاء و کان التور نتبعه . بعد الأله وكان السمع و البصرا 

فليتنا یسوم واروه بسملحده و غسیّبوه والقوا فوقه المدرا 
بایان اعدا ول شقن هه انم وا 
همچنین در رای حمزء سید الشهداء لك می‌گوید: فقدان او زمین را در ظلمت 


فرو برد و ماه تابان را بيفروغ ساخت: 


۱ . الفصول المهمة فى معرفة احوال الأئمة علي ابن صیَاغ مالکی (مطبعة العدل فى النجف؛ 
انست منشورات الاعلمی. تهران» بی تا) ص ۱۴۸. 
۲ . بحار» مع اام در ذيواة مشر به مزلا لد قافية الف در رثای پیامبر عي آمده است: 


ات کر باثوابة اش ختلی الك ر 
داش مکی رن PEE‏ صباح مساء راح فینا او اغتدی 
لفق ا له ری مر نهاراً ققد زات علی ظلمة الد 


(و نیز ر.ک» بحان ۵۴۸/۲۲؛ مناقب ال ابی طالب: این شهر آشوب. ۲۴۰/۱) 
۳ . دیوان حشّان بن ثابت» شرح و مقدمه استاد عبدا. مهنا (دارالکتب العلمية. بیروت ۱۴۰۶ ق - 


عموام) ص ۰۲ ۱ 


۴۶ اع ص يي شا یوش در شوك انه تور اس 

E OE EE E E الأرض‎ ORE 

۴ . کعب بن مالک انصاری» صحابی پیامبر کے فررای جر طیّار و دیگر 
شهیدان جنگ مؤته می‌گوید: درود خدا و بارش ابر رحمت وی بر آن جوانمردان باد 
(كه در سرزمین موّته» در جدال با كافران» به شهادت رسیدند) ... جهرة ماه تابان از 
مرگ آنان دگرگون شد و خورشید در حجاب کسوف رفت و نزدیک بود که یکباره 
غروب کند: ۱ 

یدهم بن نت و اي الام الس 

ف لرا اق والشمس قدکسفت و کادت تأفل(") 

©. در رثاى امیرمومنان على مج نیز گفته‌اند: 

واصبحت الشمس المنير ضياءها 2 لقتل علىّ لؤنها لون دلهم (مظلم) 

و ظل له افق السماء كآبة کثسقة ثوب لونها لون عندم 

والس كسانفة لفسقد امامنا ٠‏ خیر الخلائق والأضاء العادل(۳) 

۶ عبدالله بن عفیف آژدی» در قصيدة بلند و پرشوری که در مدح سالار شهیدان 
ی در حضور ابن زياد سرود (و به همین جرم! نيز به فرمان آن طاغی به شهادت 
رسید) می‌گوید: 

و قد کسفت شم الضحی لمصابه واضحت له الافاق جهراً بواکبا(۴) 

شعرى كه خواهر داغدار آن حضرت. زینب - سلام E‏ ۱[ 


بربدة برادر در کوفه سرود مشهور آفاق است: 


۱ همان ص ۰۱۹۵ 

۲ . بحان ۵۱/۲۱؛ اقناع اللائم على اقامة المآتم» سيد محسن امین (مطبعة العرفان. صیدا ۱۳۴۴ ق) 
ص ۰۱۳۵ 

۳ بحان ۲۹۳/۴۲ 1۹۴. 

۴ . مقتل الحسین ومصرع اهل بيته و اصحابه فی‌کربلاء المشهور بمقتل ابى مخنف (منشورات 


شریف رضی» طبع 0۲ قم ۱۳۶۲ ش) ص ۱۷۴. 


رمز انتخاب رنگ سياه در ايام عزا ل O‏ 
یاه لالاً لكااستتم كمالا 2 غالّه خسفة فأبدى غروبا۱) 
چنانکه ابن متؤج» شاعر شیعی. نيز در رای خامس آل عبا از همین مضمون 

خسوف ماه ولایت -سود جسته است: 
لا ال قمر متیر عراه الخسف موف الضیاء(") 
۷ در شعر و ادب پارسی هم. سخنوران زبر دست اين زبان» باذوق لطيف 

خويش در این باب سنگ تمام گذارده‌اند: فردوسی» با اشاره به قتل سیامک توسط 

دیوان می‌گوید: ۱ 
چوآگه شد از مرگ فرزند. شاه اذ اموي کی ین او اش مناه 
فرخی سیستانی در سوگچامهٌ مشهور خويش در مرگ محمود -كه ابیاتی از آن 

در فصل بعد خواهد آمد -می‌گوید: 
فير ما خفته به خاک اندرو ما از بر خاک 

این جه روز است بدین تاری يا رب زنهار 
فیضی دکنی در مرگ فرزند خویش آورده است: 
ای روشسنین ديده روشن» چگونه‌ای 

من بی تو تيره روز و» تو بی من چگونه‌ای؟! 
ماتمسراست خانه من در فراق تو 

تو زیر خاک ساخته مسکن چگونه‌ای 
باخاک و خس که‌بستر وبالین خواب توست 

ای يا سمین عذار من تن چگونه‌ای؟! 
بر تراز همه به خاقانی. قصیده سرای بزرگ فرن ششم. می رسیم که در این باب 

همچون موارد دیگر» داد سخن داده است. در مرثية یکی از علمای عصر خویش 


.١‏ تقش || م حاج شيخ عباس قمی» ترجمة حاج میرزا ابوالحسن شعرانی (کتابفروشی علمية 
۲ . المنتخب. طریحی» همان .158/١‏ 


۴۸ املس موس فنا دورش در اندو ا 


امام ابو عمرو اسعد» می‌گوید: 

خبر بر آمد کان آفتاب شرع فروشد 

هزار آه زهر کان شين شود ير امك 
فلک ستاره فرو برد و» خور ز نور تهى شد 

زمانه مايه زیان کرد و خود ز سود بر آمد ... 
مرا ز ماتم او جان به رنگ رنگرزان شد 

لباس جان سیه از رنگ و دل کبود بر آمد 
در رای فرزند می‌گوید: 
در فراق توء از این سوخته‌تر باد پدر 

بی جراغ رخ توه تيره بصر باد پدر 
و در رای اهل بيت خويش: 
آه و دردا اكه چراغ من تاریک بمرد 

باورم كن که از این درد بتر كس را نې 
غلطم من که «چراغ» ی همه کس را ميرد 

لك وسور عد مرا هوق كر کی و ی 
دل‌خاقانی ازايندردءبرون» يوست بسوخت 

وز درون غرقة خون كشت و خب رکس را نې 
يا: 
بى باغ رخت. جهان مبينام بى داغ غمت, روان مبينام 
بی وصل توء کاصل شادمانی است سین را دل شادمان مسبینام 
بی لطف تو کاب زندگانی است از آتش غم امان مبينام 
دل» زنده شدی به بوی بویت كآن بوى ز دل نهان مسبینام 
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بی تو. من و عیش؟! حاش لله کز خواب خیال أن مبينام 


رمز انتخاب رنگ سياه در ایام عزا 000000033378 ا n O‏ 
و نیز در یکی از غزلها گوید: 
در سب‌ایه غم شکست روزم خسورشید سياه شد ز سوزم 
از دود جگر» سلاح كردم تساکسین دل از فلک بستوزم . 
در چکامه‌ای که خاقانی در سوگ خواجه ابوالفوارس (یکی از رجال مهم عصر) 
سروده. خطاب به دوستان و بستگان خواجه. نخست (از باب تجاهل العارف) 
می‌گوید: شیون مكنيد که هیچ سودی ندارد. سپس خود می‌افزاید که: خی سخن 
من -به منطق فطرت و قانون طبیعت -سخنی بيجا و مخدوش است؛ چراغ دل شما 
خاموش شده و عرصه زندگی بر شما تاریک گشته است. جرخ گردون» با غروب ماه 
وخورشید. جامة کبود می‌پوشد و شمایان نیزه رواست اگر سوگوار ومحنت زده‌اید! 


یسوسفی از برادران كم شد آفتاب از ميان انسجم شد ... 


روی ریاد نسیست. دم مزنيد رفته. رفته بود؛ جزع مكنيد 
نتوانيد هيج درمان کرد گر جهانسوز و آسمان شکنید 
غلطم من! چراغ دلتان مرد شايدار سسوگوار و ممتحنيد 
ماهتان در صفر سياه شده است ز آن. چو گردون. كبود برهن 


١‏ . در مرثية خاقان اعظم منوچهر بسر فریدون شروانشاه نيز می‌گوید: 


ای خاصگان» خروش سحركه بر اوريد آوازه وفات شهنشه بر وريد ... 
امون کان شت و تلات استمان تو امه دور هة هدرم حرا ريه 
هر لحظه بر موافقت جامه آه را تجن كبتك ون و ی اورمد 


(سكاهن. رنگ سياهى راكويند كه از سركه و آهن تركيب دهند و بدان. جامه و جيزهاى ديكر را رنگ 
كنند و بيشترء كفشدوزان به جهت جرم رنگ كردن سازند). 


و نيز در رثاى امير عضدالدين فريبرز و خواهر او که دو فرزند پادشاه بودند گوید: 


ای روز رفتكان. حگر شب فرو دريد آن افتتافت‌از أل سكا شيا مير اورا 
شب چیست؟ خاک. خاک نگرآفتاب خوار خاكن که آقتاب وره حون او وزد 
ای رفته آفتاب شما در کسوف خاک شوق یت نایار آن اف پرشو نا 


رفت افتاب و صبح ره غيب در نوشت چون ميغ و. شب بلاس مصیبت بگسترید... 
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وا ا میت شنا فيو شی در نوگ انم تور غ 

ذكر شواهد بيشمار برنكتة منطقى و ذوقى فوق را با نوشتة مرحوم سيد بن 
طاووس -عالم برجسته و دل آگاه شيعه در مقدمه كتاب لهوف به يايان مى بريم كه 
پس از نقل روایت مربوط به حزن و اندوه بی پایان امام سجاد له در سوك 
شهیدان كربلا طبه » به عنوان زبان حال امام چهارم ّا به شعر ابن زیدون مغربى 
تمثل جسته كه بيتى از آن جنين است: 

حالت لفسقدهم ايامنا فىغدت سوداً وكانت بهم بيضاً ليالينا(١)‏ 

يعنى » مرك عزيزانى كه شبهاى (تار) مان به وجودشان روشن بوده سبب شد که 
روزهاى (روشن) ما دگرگون گشته و سياه و تيره شود. 


تيره شد آينةُ صبح درخشان بی تو تار شد مشرق روحانى ايمان بى تو 
نزهت اين جمن از نكهت انفاس تو بود زرد شد سبزى احساس بهاران بی تو... 
ناله‌ها مىدمد ای نور دل شب خيزان ازستونهاى سيه بوش شبستان بى تو ... 
بی جمال تو دل آينه و آب گرفت آتشين شد تفس باد پریشان بی تو 
پاره شد رشتة نورانی منظومة شوق كشت آفاق همه كلبة احزان بى تو 


۲ ۰ ۰ 4 ۳۳ ۲۳ .: 5 9 ٠ 
من جه كويم كه چسان آينة روز كرفت رنگ دلگیرترین شام غريبان بی تو(۲)‎ 


هوف عل ل :الظفوقة (ايوت سيد بن طاووس هناف طلسن 167381 انراق 
اسفراينى در نور العين فى مشهد الحسين (طبع مصرء ۱۳۰۰ قء ص ۵۷) قرائت اشمار را به خود امام 
سحاد له نسبت داده است. 

ابيات فوق. بخشى از قصيدة ابن زيدون مغربى است. برای اطلاع از تمامى قصیده ر.ك. مُثير 
الأحزان. ابن نما (تحقيق و نشر: مؤسسة الأمام المهدى عجء قم ۱۴۰۶ ق) ص ۱۱۶. در يارهاى از ابیات؛ 
البته ميان ضبط مثير الأحزان و لهوف اندكى تفاوت وجود دارد. 

؟ . شعر از شاعر معاصی زكريا اخلاقی. است که در سوق بيشواى فقيد اتقلاب اسلامى سروده است 
(طلا یه ماهنامة نرهنگی -ادبی - سیاسی «النصافي صاحب امتیاز :بنیادپنزده خرداد: سال أزله خرداد 


۴ ش). 


رمز انتخاب رنگ سياه در ایام عزا تم هت کت شش O‏ 
همةٌ اين تمثيلهاء بر يايهُ همان مناسبت ذاتی و منطقبی است که كفتيم ميان رنگ 
سياه با حزن و اندوه در فقد عزیزان وجود دارد. و مصیبت زدگان با سیاهپوشی در و 
دیوار و پیکر خويش مى خواهند بگویند که با مرگ یا ماية روشنی دیده و قلب 
خويش را از دست داده و دنیا و ما فیها در چشمشان تيره و تار شده است ... 
4# ۷ 

بر بايةُ همین رسم «طبیعی» و سنت «منطقی» است كه به گواه شعر و ادب و 
حديث و تاریخ» رنگ سياه از دیر با نشان حزن و اندوه بوده و ملل و اقوام‌گوناگون 
دوا ار ان ىسيع ادل تا که زر همین ا ردان ا و 
دوستان آنان نیزء از دیر زمان» در عزاى عزیزان آل البيت عا بویژه در مصيبت 
جانسوز «مصباح هدایت». حضرت مولی الکوتین ان عدا الحسين (علیه و 
على اولاده و اصحابه السلام) که أن زا و - «اعظم المصاف(۱) خوانده‌اند» از 
رنگ سياه بهره می جویند: لباس سياه می پوشند. دستار سياه می‌بندند» پرچمهای 
سياه برمی‌افرازند پردهٌ سياه می‌زنند» و در و دیوار و کوی و برزن را سیاهپوش 
می‌کنند ... 

در فصول آتی» نخست نگاهی به سابقة سیاهپوشی در ميان ملل و اقوام جهان 
افکنده» و سپس اين معنی راء مقدمةٌ مرور بر پیشینۀ سیاهپوشی در ميان اعراب و 


۱ اند - 
نيز خاندان ييامبر ی فرار می دهیم. 


.١‏ امام صادق تلا در حدیثی طولانى مىفرمايد: إن يوم قتل الحسين اعظم مصيبة من جميع 
سائر الا یام ... (مصیبت عاشورا از مصائبى که در دیگر ايام سال 10 الله وارد شد سخت‌تر بوده است). 
راوی از علت اين امر می‌پرسد و امام می‌فرماید: چون امام حسین نع عصاره و یادگار اصحاب كسا بود و 


با رفتن وی تمامی اصحاب كسا از بين رفتند (بحارء ۲۶۹/۴۴). 


فصل جهارم: 


سياهيوشى در ملل و اقوام 


" در ميان ملتهاى متمدن عصر اخيرء لباس 
عزا در بين طبقات مختلف يكسان است و آنان 
رنگ سياه را برای عزا مناسبتر از ديكر رنگها 
می‌دانند. 

دائرة الععارف بستانی 


دير زمان» در ایام عزا سياه می‌پوشیده و به انواع و اشکال گوناگون از این رنگ بهره 
می جسته‌اند. به پاره‌ای از این شواهد توجه کنید: 


١‏ بنا به روایت فردوسی در شاهنامه زمانی که سر بريدة ایرج (فرزند فریدون) 
را در تابوتی زژین و پوشیده در حریر» نزد پدر آوردند» به نشان عزاء تبيره [ = دُهُلء 
كوس. و طبل ] و نيز فیلی را که برای استقبال از ایرج آماده و آراسته کرده بودند» 
سیاهپوش کردند و براسبان تازی رنگ کبود پاشیدند: 

ز تابوت چون پرنیان برکشید بريده سر ایسرج آمد يديد 

بیفتاد از اسپ آفریدون به خاک سپه سر بسر جامه کردند چاک 

سیه شد رشان ديدكان شد سفيد که دیدن دگر گونه بود از اميد 
چو خسرو بر اين گونه آمد زراه ١‏ جنين باز كشت از يذيره سياه 
دريده درفش و نگون كرده كوس رخ نامداران شده آبنوس 
تبيره سیه كرده و روی پیل پراکنده برتازى اسپانش نيل 


فريدون هم كه از جهان درگذشت. نواده وجانشين وى 


۵۴ مم و ی سیاهپوشی در سوك ائمة نور لا 


منوچهر» یک هفته با درد بود 
سپاهش همه کرده جامه سياه 


دو چشمش پراز آب و» رخ زرد بود 
نوان گشته شاه و» غریوان سياه 
نيز به روایت شاهنامه آن زمان که خبر قتل فجیم سهراب (به دست پدرش 
رستم) به كوش تهمینه (مادر سهراب) رسید. گیسوان برکند» سرو روی بخراشيد. 
گریبان درید. خاک بر سر ريخت و... درو دیوار را سیاهپوش کرد وجامة نیلگون که 


کنایه از عزاست در پوشید: 


غریو آمد از شهر توران زمین 
به مادر خبر شد که سهراب گرد 
بسزد چنگ و بدرید پیراهنش 
بر آورد بانگ و غریو و خروش 
در کاخ بر بست و سختش بکند 
درک اخها را سیه کرد پاک 
بسپوشید پس جسامه نسیلگون 


که سهراب شد کشته بر دست کین... 
به تيغ پدر» خسته كشت و بمرد 
درخشان شد آن لعل زیبا تنش 
زمان تا زمان» او همی شد ز هوش... 
ز بالا در آورد و خوارش فکند 
ز کاخ و ز ایوان بر آورد خاک 
همان نیلگون غرق کرده به خون 


به روز و به شب نوحه کرد وگریست يس از مرگ سهراب سالی بزیست 
همچنین زمانی كه رستم به دست برادرش شفاد. ناجوانمردانه کشته شد 
به یک سال در سيستان سوگ بود همه جامه‌هاشان سياه و کبود 
در عصر ساسانيان نيز هنگامی كه بهرام كور در گذشت» وليعهدش يزدكرد 
جهل روز سوك پدر داشت راه ۰ بپوشید لشگر کسبود و سياه 
نکتۀ قابل توجه اين است که فردوسی - چنانکه خود كراراً در شاهنامه تصريح 
دارد و محققان عصر ما نیز بر همین عقیده‌اند در گزارش وقایع» هیچگاه مطلبی از 
خويش بر آنها نیفزوده و تنها آنچه را که در متون کهن تاریخی (تدوین يافته در عصر 
ساسانی يا پیش و بس از آن) یافته» با پرداختی هنری - حماسی» به رشته نظم 
كشيده ا ادا سابقة پوشیدن جامۀ کبود و سیه‌پوش كردن در و دیوار 


۱ در این باب بتفصیل در کتاب «خدنگ سخن از كمان خرد؛ بحثى در باب حكيم فردوسى و 


جایگاه تار یخی شاهنامة اوا توضیح داده‌ايم. 


سیاهپوشی در ملل و اقوام ی 
درعزای عزیزان. به زمانهای بسیار دور و عهود باستان باز می‌گردد (حستی كين 
داستان سوك سهراب و ایرج راء برساختةً ذهن تدوینگران «خوّتای نامک» ‏ خدای 
نام - عصر ساسانی بدانیم باز نشان می‌دهد که عرف ايران پیش از اسلام رنگ 
شتا وا زنک عزا و ماتم می‌شناخته است). 


۲ . در اساطیر یونان باستان (منظومة ایلیاد) آمده است زمانی که تيتس از قتل 
پاترو کلوس به دست هکتور شديداً اندوهگین شدء به نشانة عزاه سیاهترین 
جامه‌هایش را پوشید؛ و اين امر نشانگر آن است که قدمت رسم سیاهپوشی در 
یونان به عصر هومر (سرايندة «ایلیاد») باز می‌گردد. 

رومانياييها در ایام عزا از خانه بیرون نمی‌آمدند و از لذات و ملاهی دوری 
می‌جستند و سياه می پوشیدند» و اين رسمی بود که گفته می‌شود از مصریان 
فراگرفته بودند. در عهد شیوخ. سیاهپوشی رسمی شايع ميان زن و مرد بود ولی در 
دوران امپراتوری از آنجا که پوشیدن لباسهای رنگین رسم شده بود» زنان (به عنوان 
پرهیز از پوشیدن لباسهای رنگین) جامهٌ سپید بر تن می‌کردند ... رنگ سیاه نزد 
رومانياييها و یونانیها اشارت به خانة تاریک (گور) داشت که منزلگاه مردگان 


اميك ۱ 


۳ در ميان عبرانیها - بهودیان قدیم -رسم أن بود که در عزای بستگان خويش 
سرها را می‌تراشیدند و بر آن خاکستر می‌پاشیدند و لباسشان در اين گونه مواقع» 
سیاهرنگ يا نزدیک به آن بود ... آنان عادت داشتند قباهایی از يلاس مويين بپوشند 
و اين رسم» ميان زنان و مردانشان مشترک بود ... يهوديان اخیر» لباس خاصی برای 
عزا ندارند و هرکدام» از رسم رايج در کشور خويش تقليد ا 


ِ. داثرةالمعارف؟ فاموس علم لکل‌ننْ ومطلب. پطرس بستانی (دارالمعرفة»بیروت) ۰/۶ ۷١‏ 1۲ 


۲ . همان» ص ۰۷۱۰ 


EOE ۵۶‏ ا سیاهپوشی در سوك ائمه نور لا 


۴ مرحوم ابن فهد حلّی فقیه وارسته و بنام یی لد ركنا التحصین ( ۲ گوید: 
به راهبی مسيحى که جبَّهُ مويين سياه پوشیده بود گفتند: جه چیزی سبب شده که 
لباس سياه بر تن كنى؟ پاسخ داد: لباس سياه جامهٌ محزونان است و من در ميان آنان 
اند وهی بیشتر دارم. گفتند: از جه جيز اندوهناکی. گفت: من فردی مصیبت زده‌ام» 
زيرا خویشتن را در معركة [ آلودگی به ]گناهان کشته‌ام و ازینروی بر آن اندوهگینم. 
اين را گفت و اشکش جاری كشت ۳ 

آقای دکتر رجایی بخارایی» با اشاره به خرقهٌ «کبود» درویشان آورده‌اند: 

... رنگ سياه و کبود» از دیرباز مورد نظر پارسایان و گوشه گیران بوده و بدین 
رنگها جامه می‌پوشیده‌انده و حتی بدین سبب. ژهبانان نسطوری را که در اطراف 
و اکناف ايران برای تبلیغ پراکنده بوده و دير و صومعه داشته‌اند سوگواران 
می‌خوانده‌اند به قياس آنکه لباس کبود و سياه نشانهٌ سوگواری است. 

چنانکه فردوسی در مرگ یزدگرد كه او را کشته و بر آب افکنده بودند و 


جسدش به وسيلة راهبان مسیحی از آب گرفته شده است. آنان را صريحاً به نام 


سوگواران مى خواند: 
جو شب روز شدء مردم آمد يديد قق مره انا انها رة 


از آن سوگواران يرهيزكار بيامد یکی تالب رودبار 


۱ . التحصین قن صفات العارفین من العزلة و الخمول ...» ابن نهد (تحقیق و تعر موسسة الأمام 
المهدی -عج -. قم ۱۴۰۶) ص ۱۵ و 1۶. اين کتاب به همراه کتاب مثيرالأحزان ابن نما (همان) جاب شده 
5 

۲ نظير اين گفتگو در مآخذ زیر نیز أمده است: 

ربيع الأبرار و نصوص الأخبار, زمخشری. تحقيق: دكتر سليم نعيمى (منشورات شريف رضىء قم 
۰ ق) ۱۷۴۷/۲ العقد الفريد, ابن عبدربه. شرح و ضبط و تصحيح: احمد امین و احمد زین و ابراهيم 
ابیاری (دارالكتب العربی» بيروت ۱۴۰۳ ) ۰۳۶۷/۳ 


سياهيوشى در ملل و اقوام اساسا مس الو لبا لاقام که ای ات سامت OV‏ 


دوان تا در خان راهب رسيد بدان سوكواران بكفت آنچه ديد 
که شاه زمانه به غرق اندر است برهنه به گرداب زرق اندر است 


برفتند از آن سوگواران بسى شکوباو زهتبان زهتر دو کس ٩‏ 
اديب پیشاوری نیز در باب جامهٌ کبود راهبان» و مناسبت رنگ آن با عزا و ماتم» 
می‌گوید: 
جو ديدم جرخ را اندر کبودین‌جامه چون ترسا 
بدانستم که جز ماتمسرايى نيست زنكارى 
در این زمینه» باز هم در آينده توضيحاتى خواهيم داشت.() 
مى دانيم كه صوفيان نیز همجون راهبان» خرقةٌ كبود می‌پوشیده‌اند. ابو سعيد 
ابوالخین در مذمت صوفيانٍ بيحقيقت عصر خويش گوید: «اكنون خود كار بدان 
آمده آیست که قرف ۱۱ یود ید وان و در و شد و پندارند که همه كارها راست 
گشت! بر سر آن شم نيل بایستند و گویند که يك بار دیگر بدان شم فرو بر تاکبودتر 
گردد. که چنان دانند كه صوفیی اين مرقّع کبود است»!(۴) 
حافظ نیز با تعریض به همین گونه كسان گوید: 
غلام همّتٍ دُردى كشانٍ یکرنگم نه آنگروه که ازرّق‌لباس ودل سیه‌اند 
ويا: 


بير گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث ندادءارنه حكايتها بودا 


۱ . فرهنگ اشعار حافظ دکتر احمد على رجایی بخارایی (طبع درم با اضافات. انتشارات علمی: 
انه اه ۳۴ ص ۲۱۰ به بعد. 

۲ ر.كء ضمیمه شماره ۲ در پایان همین کتاب. 

۳ مرفع: جامة وصله‌دار و پاره پاره به هم دوخته. 

۴ . اسرار التوحيد فى مقامات الشيخ ابى سعيد (تصحيح ذبيح الله صفا تهران ۱۳۳۲ ش) ص 
۸۶ نیز گوید: «بامداد پگاه به ميهنه رسيدم. چون چشم من بر ميهنه أمدء جملهُ صحرا كبود ديدم از بس 


صوفی کبودپوش که به صحرا بیرون آمده بودند (همانه ص ۱۹۴). 


۵۸ 5 هش26<«2(إ سياهيوشى در سوك ائمة نور ِا 


رمز انتخاب جامة تيره از سوى صوفيان نیز» از جمله اعلام عزا و مصيبت بوده 
است. هجويرى مى نويسد: 
اما معنى آنکه بيشترين جامه‌هاء ايشان كبود باشد. یکی آن است کی اصل 
طریقت ایشان بر سیاحت و سفر نهاده‌اند و جامة سفید اندر سفر بر حال خود 
اند تسن وم دشوار باشد و هر کسی بدان طمع کند. و دیگر آنک کبود 
پوشیدن» شعار اصحاب فوات و مصيبات است و جامۀ آنذهگنان, و دنيا دار 
محنت است و ويرانةٌ مصیبت ... 
مریدان چون مقصود دل اندر دنيا حاصل ندیدند کبود اندرپوشیدند و 
برسوگ وصال فرو نشستند و گروهی دیگر اندر معاملت جز تقصیر ندیدند و 
اندر دل بجز خرابى نه و اندر روزگار بجز فوت نه» کبود اندر پوشیدند کی الفوث 
اشدامن الموت: 
یکی بر موت عزیزی کبودی پوشید» و یکی بر فوت مقصود. یکی از 
مدعیان علم» درویشی را گفت اين کبود چرا پوشیدی؟ كفت از پیغامبر -عم -سه 
چیز بماند: یکی فقر و دیگر علم و سه دیگر شمشیر. شمشیر» سلطانان یافتند و 
نه درجاء آن کار بستند؛ و علم ‏ علما اختیار کردند و به آموختن تنها پسنده 
" کردند؛ و فقر فقرا اختیار کردند و این آلت غنا ساختند. من بر مصیبت اين سه 
گرو» کبود پوشیدم.! 0 


۶ از حوادث تاریخی دوران سامانیان و آل بویه بر می‌آید که در قلمرو اين دو 
سلسلهٌ مشهور ایرانی» از رنگ سياه به عنوان عزا و ماتم استفاده می‌شده است. 


تشییع جنازه مشهوری که نصربن احمد سامانى» پیش از مرگ برای خود ترتیب 


| . کشف المحجوب. هجویری. تصحیح : و. ژوکوفسکی. با مقدمة قاسم انصاری (کتابخانه 


طهوری» طبع ۲ تهران ۱۳۷۱ ش) صص ۵٩‏ ۶۰. 


سياهيوشى در ملل و اقوام ON sS Se‏ 
داد جنين بود: چند هزار غلام نوجوان ترک. جامة سياه پوشیده گریبان چاک داده و 
خاک بر سر ریزان در جلوی او گام بر می داشتند و در پی آنها حدود دو هزاركنيز از 
نژادها و زبانهای گوناگون به همان هیئت در حرکت بودند و دنبال آن غلامان و 
کت و شاه تن رسای ام تراک بای هریت راب تافو 
زینهای آنها را (به رسم عزا) وارونه گذاشته و پیشانی آنها را سياه کرده بودند و خود 
خاک به سر می ريختند گام بر می‌داشتند. يشت سرایشان افراد رعیّت و بازرگانان 
وفکاریها و شفرداران ...و بالاعره فضات:و عدول دارالقضاء و علماء با حرن:و 
اندوه» حركت a‏ 

در باب آل بويه نیز» سيد ظهيرالدين مرعشى آورده است که رسم ديلميان در 
سوگواری» برسينه کوفتن و نمدسياه از گردن آویختن است: «در ميان خاک و خون 
غلطان و آب حسرت از دیده ريزان و دست برسينه کوبان» نمدهای سياه در گردن و 
خارو خاشاک در سر و تن می‌گردیدند ... مراسم تعزيت به تقديم رسانیده» جامۀ 


سوگواری در بر كرده e,‏ 


سلاطین آل بویه در هنكام سوگواری جامهٌ سياه می‌پوشیدند. صمصام الدوله 
دیلمی» فرزند عضدالدوله. در سوك پدر لباس سياه در بر کرد. نیز در سال ۱۳۸۸ 
زمانی که فرزندش ابوشجاع را از دست داد. تمام مردم شیراز در سوك او سياه 
1100 

در باب صاحب بن عَبّاد» وزير مشهور آل بويه» نوشتهاند كه چون در شهر ری 
پیک حق را لبيك كفت «صدای ناله وكريه از مرد و زن اهل ری بلند گردید و بازارها 


بسته و مردم دسته دسته بر در قصركرد آمدند و امير فخر الدوله [ سلطان دیلمی ] 


.۴۵۲/۳ ۰) مُعجّم البُلدان» ياقوت حُمَوى (چاپ لایپزیک آلمان ۱۸۷۳ م‎ .١ 

۲ . تاریخ گیلان و دیلمستان میرسید ظهیر الدين مرعشی» تصحیح: دکتر ستوده (بنیاد فرهنگ 
ايران» تهران) ص ۲۲۳. 

۳ نكت الهمیان» صفدی. ص ۰۲۸٩۹‏ 


و 
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باى پیاده» و امرا و سفرا با لباس سياه برای تشييع حاضر شدند و مردم در گریه 
بی‌اخعتیار جامه‌ها را بر تن می‌دریدند و لطمه به صورت می زدند؛ (۱) 
از وصيتنامة بدیم الزمان همدانی» ندیم صاحب بن عباد» نیز بر می‌آید که در آن 
روزگان چون کسی از دنیا می‌رفت. برای او مجلس نوحه گری بر پا می‌کردند. در 
سوك مردگان سیلی به صورت می‌زدند و روی می‌خراشیدند. موی سر پریشان 
می‌کردند و ... به رسم عزا درب خانه را سياه می‌کردند ...(۲) 
فرخی سیستانی» شاعر مشهور و زبر دست عصر غزنوی, در جكامة بلندی که 
در سوگ سلطان محمود سروده. گوید: 
شهر غزنين» نه همان است که من ديدم پار 
جه شد امسال که یکباره دگرگون شد کار؟! 
خانه‌ها بينم پر نوحه و پر بانگ و خروش 
نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار ... 
حاجبان۲1 بينم خسته دل و پوشیده سیه 
كله افکنده یکی از سر وا دیگر دستار ۰ (۳) 
ابن بطوطه جهانگرد مشهور اسلامی در قرن هشتم. در سفرنامة خويش» بخش 
مربوط به خاطرات سفر ایذج (بين خوزستان و اصفهان)» ضمن شرح عزاداری 
دولت و مردم در مرگ سلطان اتابک افراسیاب (از اتابکان لرستان) می‌نویسد: «بر 
" سر هر یک از آنان خرقه يا ملحفه‌ای سياه بود. آنان تا روز چهلم بدین هیثت بودند 


۱ . هدية العباد در شرح حال صاحب بن عَبّاد شيخ عباسعلی اديب اصفهانی (بی ناء اصفهان 
۵ - ۱۳۸۶ ) صص ۲۹۷ -۲۹۸. 

۲ . رسائل الهمدانی (چاپ بیروت ۶۱۸۹۰ ) ص ۵۸ به بعد. 

۲سا فان ونان 

۴ . برای كل قصیده. ر.ک» چند مرئیه از شاعران پارسیگوی. به کوشش دکتر ابوالقاسم رادفر 


(انتشارات امیرکبیر) صص ۱٩‏ ۰۲۳ 


سیاهپوشی در ملل و اقوام e‏ 


و این ام نهايت اندوه را نزد آنان رسا 


همو دربارةً تدفین اموات در آسیای صغیر (در عصر سلاجقه) می‌نویسد: هنكام 
تشییع جنازهٌ مادر ابراهیم بيك. پسرش و نیز امرا و غلامان» با سر گشوده و جامة 
وارونه حرکت می کردند» و قاضی و خطیب و فقیهان به جای عمامه» دستارهایی از 
پشم سیاه بر سر نهاده بودند.۲۱) 

به نوشتةٌ سیفی هروی» وقتی خبر مرگ ملک علاءالدين انتشار یافت «به هر خطه 
ولق أن علاطا مایا رم ی هزات مه تور مانب سا 
يلاس ماتم نشستند و لباس دود اندود پوشیدند ...). 

نيز آورده است كه چون خبر مرگ شمس الدوله به ملک فخرالدين رسيد و از 
مرگ پدر آگاه شد «در مسجد جامع عزاداری پدر بداشت ... تمامت سکان و قطان و 
اهالی شهر هرات ... چون سپهر کبود لباس دود اندود در پوشیدند و غلغله آه و 
واويلا ... به فلى اساد 

زمانى كه محمد سلطان» فرزند و وليعهد جوان تیمون در ۸۰۶ ق دركذشت 
«همة لشگریان البسه سیاه يا کبود بر تن کردند. حتی سوار شدن بر اسب سفید 
ممنوع بود» و زمانی که جنازه را به مزار «قیدار پیغمبر» -در حوالی سلطانیه -بردند» 
به هنگام برگزاری تشریفات سوگواری «شاهزادگان ... مدا لباسهای سوگواری 
سیاه و کبود به تن کردند ... و پس از [ پایان ] عزاداری, مردم از شعار سوگواری و 


جامه‌های سياه بیرون آمدند» (۴) 


)۱۹۸۷ - ۱۴۰۷ رحلة ابن بطوطة» شرح و هوامش: طلال حرب (دارالکتب العلمية» بیروت‎ .١ 
.۲۱۲ - ۲۱۱ صص‎ 

مان ی ۳۲۲ 

۳ تاریخنامۂ هرات يا تا ريخنامةُ سیفی, سیف بن محمد یعقوب هروی» تصحیح: محمد زبیر 
صدیقی (کلکته ۱۹۴۳) ص ۶۰۱ به بعد و ص ۴۵۸ به بعد. 


۴. گزیدهة مقالات تحقیقی, و . و . بارتولد. ترحمه کریم کشاورز (تهران ۱۳۵۸ ش) ص ۱۴۴ به بعد. 
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شرف الدين على يزدى در ظفرنامه» در شرح سوكوارى و عزادارى عمومى به 
ال CE‏ 

«همه جامه کرده سياه و کبود ز خون دل از جشمها رانده رود 

همه بر سر افشانده از غصه خاک چو جامه همه سینه‌هاکرده چاک 

ٍ مجموع خلایق همه سرها برهنه ساخته و پلاسها و نمدهای سياه در گردن 
اند اخته ... ۱ 

... به ماتم نشستند یکسر سياه همه جامه‌هاشان کسبود و سیاه 

شن سركفيان كنيف بر رم حاف همه‌دیده پرخون و»دل چاک چاک ...» 

به نوشتهُ هموء زمانی که طغی شاه دختر تیمون در گذشت. تیمور «از حدوث 
اين واقعهٌ هایله چنان متألم و متغیر شد که یکباره عنان التفات از دنيا و مافیها 
برتافت ... جامه چاک» و تارک پرخاک ساختند و يلاس سياه درگردن افکنده از بس 
گریستن و نوحه كردن خون در جگر کوه سنگین دل انداختند ... ». 

از نوشتۀ ابن عربشاه بر می آيد که در سوك نواده تیمور نیز گذشته از خود تيمور, 
كيه مردم سمرقند حامة نیلی پوشیدند ۱۱ و به گفتة بار تولد: زمانی که خود تیمور 
درگذشت «مراسم سوگواری را بر طبق رسوم صحرانشینان برگزار کردند» سرها را 
برهنه کردند و صورتها را خراشیدند و سياه کردند. موی سرکندند و بر خاک 
افکندند و ... شاهزادگانی که در شهر اقامت داشتند و اعیان و حتی روحانیان 
مسلمان, مانند شيخ الاسلام عبدالأول و عصام الدین لباس عزا بر تن کرده در 
مراسم ياد شده حضور بافتند 0 

در مرگ ا شاهداده فرهنگ دوست و هنرمند تیموری» نیز و امرای 
عظام و اكابر انام نعش را برداشتند ... از درون باغ تا مدرسة گوهر شادآغا که حالا 


١‏ . عجائب المقدور فى نوائب الدهور ابن عربشاه. ص ۱۹۷ (نقل از: تاريخ اجتماعی ابران. 
مرتضی راوندی» نشر ناشره تهران ۱۳۶۳ ش» ج ۶ بخش اول. ص ۶۰( 
۲ . گزیده مقالات تحقیقی. همان » ص ۱۵۴. 


سياهيوشى در ملل و اقوام م اس ا ۴۲ 
مدفن شاهزاده است. دو رويه مردم ایستاده بودند وازدحام به مرتبه‌ای روى نمود 
كه هیچکس قريب به آن ياد نداشت و مجموع خواص و عوام» تغییر لباس کرده 
سياه پوشید ند و تابوت شاهزاده را در هودج و محمّه نهادند و با عظمت هر چه 


تمامتر به مدرسۀ مذكور رسانيدند e,‏ 


۷. ديوان شاعران پارسیگوی» مالامال ازابياتى است كه در آن» از رنگ سياه؛ به 
عنوان نشانة عزا و ماتم ياد شده است: ش 

حكيم فردوسی گوید: 

همه جامه کرده کبود و سياه همه. خاک بر سر به جای كلاه 

فرخی گوید: 

بسا جنگجویا که نزد تو آمد سیه کرده در سوك او جامه مادر 


سلب" هر جه بُدشان کبود و سياه فكندند یکسر ز شادی شاه 


۱ تاريخ اجتماعى ایران همانء ص ۳۵۸. 

برای آگاهی از رنگ لباس و مراسم عزادارى علاوه بر مأخذ فوق» و آنچه که قبلاً ازآن ياد شد مطالعة 
آثار زیر مختنم أست: 

زندكى مسلمانان در قرون وسطاء دكتر على مظاهرى. ترجمة مرتضى راوندى (سپهر تهران) صص 
مع ۶۹٩‏ تمدن اسلامی در قرن جهارم هجرىء آدم متزء ترجمة علیرضا ذكاوتى قراگزلو (مؤْسسة 
انتشارات اميركبير. تهران ۱۳۶۲ ش) ۱۲۷/۲ به بعد؛ فصلنامة مطالعات تار بخی. صاحب امتياز و مدير 
مسئول: دکتر محمد کاظم خواجویان» معاونت فرهنگی آستان قدس (رضوی). سال ۱. ش ۱ مقالة دکتر 
مریم میراحمدی. با عنوان: رنگ در تاريخ ایران» ص ۱۱۵ به بعد؛ فرهنگ البسة مسلمانان» دزی ترحمهٌ 
دکتر حسینعلی هروی (از انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۴۵ ش - ۱۹۶۶ م) صص ۳۴۲ - ۰۳۴۹ مشخصات 
اضالل (ماحة ار شیاه 

Dozy.R.P.A: Dictionnaire 06121116 des noms des vêtements chez les 5 
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نظامى گنجوی گوید: 
تاجهان داشت تیزهوشی کرد 


و نیز: 


نرفت از حرمتش بر تخت ماهی 


را 


سیاهپوشی در سوك ائمة نور ل 


نپوشید از سلبها جز سیاهی 


فخرالدین اسعد گرگانی (در ویس ورامین): 


که زرد است این؛ سزای نابکاران 
کبودش جامه همچون سوگواران 
مولوی گوید: 

كرنبودى او کسسبو 


کسبود از تعزبت 


و نیز: 


زاغ يوشيده سیه چون نوحه‌گر 
عرفی : 

جهان‌بگشتمو درداءبههيج شهرودیار 
ز منجنیق فلک سنك فتنه می‌بارد 
كفن بیاور و تابوت و جامه نیلی كن 


خاقانى شروانى» قصيده سرای کم نظير ايراز 


زخانش لعل همجون لاله زاران 


در گلستان نوحه کرده بر خضر 
نديدهام که فروشند بخت در بازار 
من ابلهانه كريزم در أبكينه حصار 


که‌روزگار طبيب است وعافيت بيمار 


نی در قرن ششم هجری» در مرثية 


یکی از بزرگان خراسان -امام محمد یحیی وراه اه ره گر عرد 


خراسان دستكير و خفه شد می‌گوید: 


خاقانيا به سوك خراسان سياه بوش 
عيسى به حكم رنگرزی بر مصيبتش 
دهر از سر محمد يحيى ردا فكند 
و در رای فرزند جوان خويش كويد: 
چون‌شب آخر ماهم.به سیاهی لباس 


در سیه کرده و جامه سیه و روز سیه 


کاصحابت فتنه »گرد سوادش سياه برد 
نزديك آفتاب. لباس سياه برد 


گردون ز فرق دولت سنجر كلاه برد 


کی قبایی ز سبيدىٌ قمر در گیرم؟ . 
شا نز( چرځآیم و در درگیرم 


۱ سیه خانه» همان سیه چادر است که خانه مردم صحرانشین باشد. 


سیاهپوشی در ملل و اقوام م الما و ا FOSSA‏ 


به حفده گوید: 


خاقانیا به سوك پسر داشتی کبود بر سوك شاه شرع سيه بوش بردوام 
کارواح سبز يوش سیه جامه اند پاک بر مرگ زادهٌ حفده خواجة همام 
نیز گوید: 


گیتی سياه خانه شد از ظلمت وجود گردون کبود جامه شد از ماتم وفا 
و نیز: 
در سوك آفتاب وفاء زین پس ابروار يوشم سسياه و بانگ معرًا بر آورم 
مجد همگن در مرثيةُ خواجه شمس الدیین صاحبدیوان (دستور دانشور و 
باتدبیر ایرانی در عصر ایلخانیان) گوید: 
در ماتم شمسء از شفق خون بچکید مه چهره بکند و» زهره گیسو ببرید 
شب جامه سياه کرد در ماتم و» صبح بر زد نفسى سرد وگریبان بدرید 
امير شاهی سبزواری در مرگ بایسنقر (فرزند هنرمند تیمور) آورده است: 
در ماتم تو دهر بسی شیون کرد لاله همه خون دیده را دامن کرد 
كل جیب قبای ارغوانی بدرید قمرى نسمدسیاه در كردن کرد 
ربيع» شاعر افغانی سد ۱۱ نيز می‌گوید: 
رانك دات ضا دشک برش و سا وا بر تاه اميك وس مت وتا 
به روز ماتم ما بیدلان نبودکسی ‏ سیاهپوش بجز سايةٌ جناز؛ م(۱) 
اين معنی. گذشته از شعر» به کتب لغت نيز راه یافته است: دو کتاب مشهور لغت 
فارسی برهان و آنندراج» یکی از معانی وازْهُ «سیاهپوش» را «سوگوار ماتمی. و 
صاحب تعزیت» خوانده‌اند. 


۱ صحنه‌های خونینی از تاريخ نشيع در اففانستان از ۱۲۵۰ تا ۱۳۲۰ ق» حسینعلی یزدانی 


«حاج کاظم» (ناشر: مولف. مشهد. پاییز ۱۳۷۰ ش) صص ٩۱‏ ۹۳. 
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۸ . پطرس بستانی» فرهنگ نویس مسيحى لبنانى» به برخى از كشورهاى غربى 
(نظير برتغال و اسبانيا) اشاره دارد كه در قرون وسطی به هنكام عزا لباس سپید 
می يوشيدند ولى در قرون اخخير جامة سياه را بركزيدهاند. به كفتةُ همو: بوشيدن 
لباس سياه در مراسم سوگواری» اینک رسم عامٌ و جارى در ميان ملل متمدن شده 
است. وى می نويسد: 

«در کشور پرتغال زمانى که يوحئاى دوم (يادشاه وقت) در سال ۱۴۹۵ م 
درگذشت. كلية رجال دولتی قباهای زبر و خشن پوشیدند و جمیع اهالی لیسبون 
(پایتخت پرتغال) به مدت ۶ ماه از تراشیدن موی ممنوع شدند. پوشیدن قبای زبر و 
- لباس سپید در ایام عزاء علاوه برکشور پرتغال» در اسپانیا نیز مرسوم بود و این رسم 
در اواخر قرن ۱۵ م از هر دو کشور برچیده شد ...» (۱) 

در پایان فصل ششم خواهیم كفت که در همان دوران سپید پوشی اسیانیاییها 
لاشو امد در داسك اش که معان الذلين در هرادا ريا مه خرن 
رنگ سياه را نشان اندوه و عزا می‌شناخته‌اند. به ادام سخن بستانی توجه کنید: 

«عادت پادشاهان فرانسه به پوشیدن جامة بنفش در ایام عزا عادتی دیرینه 
نیست. زیرا شارل هفتم (۱۳۸۰ - ۱۴۲۲ م) و لویی یازدهم (۱۴۶۱ ۱۴۸۳ م) در 
مرگ پدر خويش جامة سياه پوشیدند و درفوت شارل مزبور ماتم بزرگی بر پا شد که 
در آن دوفین اعظم (پسر بزرگ شارل) و فیلیپ - دوک بُرغونيا (از بلاد قدیمی 
فرانسه) ‏ لباس مشکی به‌تن کردند. ملکه‌های فرانسوی اوایل امر جامة سپید 
( انگلیسی نخستین شهبانوبی بود که در مرگ شوی خويش سياه 
پوشید. ملکه‌هایی نیز که بس از مرگ همسر تاجدار خويش تن به ازدواج نمی دادند 
در اجتماعات برقع سياه مى بوشيدند و این رسم تا انقلاب کبیر فرانسه باقی بود ... 


می پوشیدند و ... 


۷۱۲/۶ داثرة المعارف بستانی» همان»‎ . ١ 


۲ یک کلمه ناخوانا. 


سياهيوشى در ملل و اقوام AO‏ ل 

در ميان ملتهاى متمدن عصر اخير. لباس عزا در ميان طبقات مختلف مردم (بر 
خلاف ادوار پیشین) لباسی یکسان است و آنان رنگ سياه راء برای عزاء از دیگر رنگها 
مناسبتر می دانند و گاه نيز سير تدریجی خويش از حالت اندوه شدید به سرور راء با 
تبدیل تدریجی رنگ سياه به رنگهای ارغوانی و بنفش ظاهر می‌سازند. طول دوران 
عزاداری, بر حسب درجه نزدیکی به میّت» از یک هفته تا یک سال طول می‌کشد و 
بیوه زنان دست کم تا یک سال عزا می‌گیرند و دراين مدت لباسهای آنان سیاهرنگ 


وال رازه كوه شش و تکار ورور الا اس 


شواهد تاریخی و ادبی فوق نشان می‌دهد که: 

اقلا رنگ سياه از دیرباز در ميان بسیاری از ملل و اقوام نشان عزا و اندوه 
شناخته مىشده و این امر اختصاص به محيط ايران يا دوران اسلام نداشته است» 
بلكه ايرانيان و يونانيان و رومانياييها و مصريان و يهوديان باستان ونيز راهبان 
نسطوری از قرنها بيش از طلوع اسلام به رسم عزا جامه سياه ياكبود می بوشيدهاند. 

ثانیاًء در بعضى مناطق (همچون پرتغال و اسيانيا) و نيز برخى جماعات (نظير 
راهبان مسيحى) رسم سفيد يوشى در عزا بتدريج جاى خود را به سیاهپوشی داده 
و اصولاً هر جه که در تاريخ جلوتر می‌آییم بر وسعت دامن سیاهپوشی در ایام عزا 
افزوده می‌شود به گونه‌ای که در زمان ما مردم مختلف جهان در عزای بستگان و 
دوستان خویش. به علامت اظهار اندوه در سوق شخص فقید و همدردی با 
بازماندگان داغدار وی به شیوه‌های گوناگون از رنگ سياه (لباس سیاه پرده سیا 
يرجم سياه دستار سیاه» شال سیاه. و حتی کراوات و پاپیون سياه و ...) بهره 
می جویند. 

ثالث در برخی جوامع (نظیر رومانياييها در عصر امپراتوری) كه در سوگواریها 
لباس سبيد می‌پوشیده‌اند. استعمال اين رنگ» نه جنبهٌ تقابل با رنگ سياه كه جنبة 


١‏ . همان. همانجا. 
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پرهیز از لباسهای رنگین مرسوم در محافل جشن و سرور را داشته است. نیز به 
کارگیری رنگ سپید در فقد شهید. در ميان برخى جماعات. جه بسا به اعتبار نجات 
و رستگاری «سرور انگیز» و از متخ نک و ظلمانی و دردناک «دنیا» انجام 
می‌گرفته و در حقیقت. سپیدپوشی مزبو نه جنبۀ عزاء که به نوعی. عنوان سرور 
داشته است. با توجه به جشن مسيحيان در (به اصطلاح) شهادت مسيح ليد به 
نظر می رسد که سفيد پوشی عارفان مسيحى «كنوستيكها»(!) به همان اعتبار ياد 
شده باشد. 

مرحوم استاد مطهری. در کتاب «شهید». ذیل عنوان «فلسفة گریه ۱ 
سخن را به تأكيد پیشوایان دين در باب گریه بر سالار شهیدان حسين بن على رهه 
كشا ده روه متاسة این سکاو كف الام نا قرو تسین درطا شاد 
مسیح (البته به عقيدة خودشان)» می‌پردازند «كه روز شهادت مسيح را جشن 
م ىكيرند. نه اينكه به عزا بنشینند». به تصریح استاد شهید: «شادی كردن در شهادت 
شهيد از بينش فرد گرایی مسیحیت ناشی می‌شود. و گریهُ بر شهید از بینش 
جامعه گرایی اسلام» (۳) 

ایشان در توضیح مطلب فوق. ضمن بحثی ممتع در باب دیدگاههای گوناگونی 
که مکاتب و مذاهب مختلف پیرامون رابطةٌ انسان با جهان (و روح با بدن) داشته و 
هر یک از آنها تلّی خاصی از نسبت ميان مرگ و زندگی (يا دنیا و آخرت) را ایجاب 
می‌کند» برای مرگ و شهادت (به لحاظ آثار و پیامدهای آن) دو جنبهةٌ فردی و 
اجتماعی فائل شده و می‌نویسند: 


.١‏ سفیدپوشی شعار عارفان مسیحی (گنوستیکها) بود (تمدن اسلامی در قرن چهارم هجرى. آدم 
مت همان ۸۰/۱). 

۲ . ر.ک. قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفة تاریخ» به ضميمة شهید. مرتضی مطهری 
(دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علميه قم» تابستان ۱۳۶۳ ش) صص ۱۰۷ ۰۱۲۱ 


۳. همان ص ۰۱۰٩‏ 
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شهادت از نظر اسلام» از جنبة فردی» يعنى برای شخض شهيد یک موفقيت 
است. بلكه بزركترين موفقيت است؛ آرزوست. بلكه بزركترين آرزوست. 

امام حسين فرمود: جدّم به من فرموده است که تو درجه‌ای نزد خدا دارى كه 
جز با شهادت به آن درجه نائل نخواهی شد. پس شهادت انام خشينة برای خود 
EG‏ فا انا ها ی ری و 
شهادت را از جنبةٌ فردی تحلیل کردیم و رسیدیم به اینجا که اگر مرگ به صورت 
شهادت باشد. واقعاً یک موفقیّت است برای شهید؛ جشن و شادمانی دارد. لهذا 
سيد بن طاووس می‌گوید اگر نبود که دستور عزاداری به ما رسیده است» من روز 
شهادت ائمه را جشن می‌گرفتم. 

اینجاست و از این جنبه است که ما به مسيحيت حق می‌دهیم. به نام شهادت 
مسیح که می‌پندارند شهید شده برای مسیح جشن بگيرند. اسلام هم در كمال 
صراحت. شهادت را موفقیت شهید می‌داند نه چیز دیگر. 

اما از نظر اسلام» آن طرف سکه را هم بايد خواند. شهادت را از نظر اجتماعی 
- یعنی از آن نظر که به جامعه تعلق دارد [و ] پدیده‌ای است که در زمينة خاص و 
به دنبال رویدادهایی رخ می‌دهد و به دنبال خود رویدادهایی می‌آورد نيز بايد 
بسنجید. عکس العملی که جامعه در مورد شهید نشان می‌دهد صرفاً به خود 
شهید تعلق ندارد. یعنی صرفاً ناظر به اين جهت نیست که برای شخص شهيد 
موفقیت یا شکستی رخ داده است. عکس العمل جامعه مربوط است به اينکه 
مردم جامعه نسبت به شهيد و جبههٌ شهید. جه موضعگیری داشته بباشند و 
نسبت به جبهة مخالف شهید جه موضعگیری داشته باشند. 

استاد شهید می‌افزایند: 

رابطة شهید با جامعه‌اش دو رابطه است: یکی رابطه‌اش با مردمی که اگر زنده 
و باقی بود از وجودش بهره‌مند می‌شدند و فعلاً از فیض وجودش محروم 
مانده‌اند؛ و دیگر رابطه‌اش با کسانی که زمينةٌ فساد و تباهی را فراهم کرده‌اند 
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و شهید به مبارزه با آنها برخاسته و در دست آنها شهيد شده است. بديهى است 
كه از نظر پیروان شهید. كه از فيض بهرهمندى از حيات او بی‌بهره ماندهاند» 
شهادت شهيد تأثر آور است. آن که برشهادت شهید اظهار تأثر می‌کند در 
حقیقت. به نوعی» برخود می‌گرید و ناله می‌کند. 

اما از نظر زمینه‌ای که شهادت شهید در آن زمینه صورت می‌گیرد شهادت 
یک امر مطلوب است به علت وجود یک جریان نامطلوب. از این جهت مانند 
یک عمل جراحی موفقیت آمیز است که مطلوب است؛ اما در زمینة آپاندیس يا 
زخم روده يا زخم معده يا چیزهایی از این قبیل. بدیهی است که اگر چنین 
زمینه‌هایی در کار نباشد. جرّاحی ضرورتی ندارد بلکه کار غلطی است. درسی که 
از جنبةٌ اجتماعی» مردم بايد از شهادت شهید بگیرند این است که اولاً نگذارند 
آن چنان زمینه‌ها بيدا شود. از آن جهت. أن فاجعه به صورت يك امر نبایستنی 
بازگو می‌شود و اظهار تأسف و تأثر می‌شود که به قهرمانان ظلم و قاتلین شهید 
مربوط است. برای اينكه افراد جامعه از تبدیل شدن به امثال آن جنایتکاران 
خودداری کنند. همچنانکه مى بينيم نام يزيد و ابن زياد و امثال آنها به صورتی در 
آمده كه هركس در مکتب عزاداری واقعی امام حسین تربیت شده باشد. از 
کوچکترین تشبّه به آنها در عمل ابا دارد. 

درس دیگری که بايد جامعه بگیرد؛ اين است که به هر حال بازهم در جامعه 
زمینه‌هایی که شهادت را ایجاب می‌کند بيدا می‌شود. از این نظرء بايد عمل 
قهرمانانة شهید از آن جهت که به او تعلق دارد و یک عمل آگاهانه و انتخاب شده 
است و به او تحمیل نشده است بازگو شود. و احساسات مردم شکل و رنگ 
یی ان E‏ كرك عانقا كدض کوک یتست و 
حماسة او و هماهنگی با روح او و موافقت با نشاط او و حرکت در موج 
اوست». اینجاست که بايد ببینم آیا جشن و شادمانی و پایکوبی و احیاناً هرزگی 


و شرابخواری و بدمستی - آنچنان که در جشنهای مذهبی مسیحیان دیده 
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مى شود همشکلی و همرنكى و هم احساسى می‌آورد يا گریه؟ 00 

بدينكونه. مى بينيم كه بينش «فرد كرايانة) مسیحیت. از (به اصطلاح) مرك و 
شهادت مسيح مه تلقّى عزا و اندوه ندارد و بر این اساس» می‌توان كفت كه 
سپید پوشی عارفانٍ مسيحى «گنوستیکها» و نيز سبيد پوشی راهبان نسطوری در دو 
دنه أكرق محرت ای ره در هین نی فرق كرا باهو عزون کت وا مه 
است و مِؤيّد آن اينكه راهبان نسطوری» بعدها با ملاحظه مناسبات عزاء رنگ سپید 
را بدل به سياه ساختهاند؛ چنانکه مردم پرتغال و اسيانيا نيز در قرون اخيراز 
سپید پوشی ذر وَفیات به سمت سياه بوشى رفتهاند. 

نقطهُ مقابل بينش فرد كرايانة مسیحیت. بينش جامعه كرايانة اسلام است: 
اسلام با ملاحظات اجتماعی دقيقى كه از خسارات سنكين جامعه در فقد 
مظلومانة ائمة نور له به دست جانيان و جور پیشگان دارد» به جاى سرور و 
بايكوبى در قتل فجيع آن بزرگان» بر اشک و آه و نوحه و ماتم تأكيد می‌کند و جنين 
فضا و حال و هوایی» طبعاً مقتضی استعمال رنگهای تيره و کبود عزاست. 

البته تاريخ اسلام نشان می دهد که در بعضی مناطق و ازمنه (نظیر «اندلس». مقر 
حکومت امویان در قرون میانه) هنكام عزا (احتمالاً به تبعیت از سفید پوشی عارفان 
گنوستیک. و يا به عنوان تداوم شعار اموجن که سفید بوده است!۲) از لباس سپید 
استفاده می‌شده است؛ اما بايد توجه داشت که در بخش شرفی جهان اسلام ار 


مصر تا ايران ا سياه نوعاً نشانة عزا و اندوه بوده است. آدم متز می‌نویسد: 


سان سن ۱۵2۱۱۶ ۱. 

۲ . راهبان سياهبوش مسيحى در دو سه قرن اوّل سييد می‌پوشیدند و بعداً آن را به رنگ تيره بدل 
ساختند (تاريخ تصوف در اسلام؛ دكتر قاسم غنىء انتشارات زوّار: طبع ۲ تهران ۱۳۵۶ ش» ص ۷۳). 

۳ کان البیاض شمار الأمريين الی ذلک الحین فاتخذ العباسیون السواد شعاراً هم حداداً علی الشهداء 
من آل البيت (تاريخ الأسلام؛ دکتر حسن ابراهيم حسن» مكتبة النهضة المصرية؛ ط ۷ قاهره ۱۹۶۴ » 


(fA 
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«در شرق اسلامی کبود» رنگ عزا بود اما در اندلس برای عراس من بو تن ۱۶ 


بویژه در قطر عربی (و از آن جمله: حجاز و عراق. که مهد پرورش و زندگی اهل بيت 
وحى كد بوده) به نشان عزا تنها از رنگ سياه استفاده می‌شده است. 


تبيين نکته اخیر» موضوع گفتار بعدی ۲ 


ص۱۲۴ و ۱۲۶؛ الطراز الموشی. ص ۲۰۲؛ المرواة» ثعالبی» ص ۱۲۹؛ دیوان کشاجی ص ۱۶۹: کتاب 
العیون. ورقهٌ ۱۱۰؛ مسکوبه: ۵۲۸/۵؛ كتاب الوزراء. ص ۱۷۶. 


در باب سفیدپوشی اهالی اندلس در مواقع عزاء ابوالحسن قیروانی می‌گوید: 


اذا ک ان البیاش باس خن ی جح لش رای 
ألم ترنې لبسث بیاض شیبی الای فذ حَرَنْتُ عَلَى الشباب! 


(نقل از : آل بویه؛ نخستين سلسلهٌ قدرتمند شيعه ... » على اصغر فقیهی. بىناء طبع ۰۳ ۱۳۶۶ش: 
ص ۸۰۹). 
و شاعر دیگر خطاب به آنان می‌گوید: 
الايااهل اندلس فنطنتم بفطنتکم الى امسر عسجیب 
اش فسن ا ج ينانا وجستتم منه فى زی غريب 
صدقتم» فالبياض لباس حزن ولاحزن اشد من المشیب! 
(شرح مقامات حریری» شرشىء كتابخانة كشورى فرانسه. مخطوط عربی.به نشانة ۳۹۴۲»ج۰۱ ظهر 
ورقة ۴۷ م( 
اينكه شاعر عرب. سفيديوشى اندلسيها را «امر عجيب» و «زی غريب» خوانده شاهدى دیگر بر رواج 
سیاهپوشی در ايام عزا ميان اعراب است. و بهرروىء جنانكه در متن خواندیم» رسم سفيد يوشى در ديار 


اندلس (اسبانيا و يرتغال امروزی) در قرن ۱۵ ميلادى بر افتاد و حای خود را به سياهيوشى داد. 


کم من سَوادٍ حَدَدْنا به 
عبدالله بن معز 
تاريخ ل نشان می دهد که اعراب -از مصر و شامات گرفته تا 
عراق و حجاز -رنگ سياه را رنگ عزا مى شناختهاند. 


دركتاب «اخبار الدولة العباسية»»كه در فرن سوم هجرى نوشته شده» می خوانيم 
که: (عرب» در مواقع مصیبت. جامهٌ خويش به رنگ سياه م كرو ومَخشر : 
اديب و مفشر مشهور قرن ششم. مى نويسد: یکی از ادبا كويد راهبى سياهبوش را 
ديدم و بدوكفتم كه چرا سياه پوشیده‌ای؟ كفت عرب زمانى که کسی از آنها می ميرد 
چه می‌پوشد؟ گفتم سیاه می‌پوشد. گفت من نیز در عزای گناهان سیاه پوشیدهام (۲) 

در عصر ببامبر وي پس از پایان جنگ بدرء که ۷۰ تن از مشرکین قريش به 
دست مسلمین پر خاک هلاکت افتادند. زنهای مکه در سوگ کشتگان خویش 


۱ اخبار الدولة العباسية (و فيه اخبار العباس و ولده), مولف؟ ظاهراً از نویسندگان قرن ۳ هجری» 
تحقیق: دکتر عبدالعزیز دوری و دکتر عبدالجبار مطلّبى (دارالطليعة للطباعة والنشی بیروت ۱۹۷۱ م) 
ص ۴۷ ۲. 


۸ 
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جامة سياه پوشیدند("* و چندی بعد که ارتش اسلام در نبرد احد ۷۰ تن شهید داد» 
اين بار نوبت زنان مسلمان مدینه بود که در عزای شهیدان خويش جامة سياه در بر 
کد از پیمائی که بيامبر واه پس از فتح مکه» از زنان قريش (نظیر هند» همسر 
ابوسفیان) گرفت. بر می‌آید که آنان» در سوگ مردگان خويش روی می خراشیده» 
موی سی‌کنده گریبان چاک می‌داده» فریاد به گریه بلند می‌کرده. و سیاه 
کیو ا ۱ ۱ 

تاريخ نشان می دهد که فضل بن عبدالرحمن - بزرگ بنى هاشم در سوگ زيد 
(فرزند امام سجاد علي )۱ ۲" پیروان محمد بن على (نواد؛ عبداللّه بن عباس) در فقد 
رهبر خو کدرو خدمة دربار عباسى در عزاى مهدى (فرزند منصور 


آمده است که شمشیر مسلمین کسان بسیاری را از کفار در این نبرد به خاک هلاکت افکند و 


.2 تبیت عيون النائحات علیهم تسجود باسبال الرّشاش و بالوئل 
نوائح تنعى عتبة الغی وابنه وشيبة تنعاه و تنعى ابا ججهل 
و ذاالرّجل تنعى وابن جدعان فيهم اه قوق سحت امل 


يعنى زنان نو حه كرء شب را تا به صبح برکشتگان کفارء کم يا زيادء اشک ريختند و در حاليكه لباس سياه 
عزا بوشيده و دلهاشان از شدت اندوه آتش گرفته بود از مرگ عزيزان خويش (عتبه و شيبه و ابا جهل و ...) 
خبر می‌دادند (السيرة النبوية, ابن هشام. تحقيق و ضبط و شرح: مصطفى سقا و .... دار إحياء التراث 
العربی» بيروت» ۱۰/۳ - ۱۱). 

. ر.ک» شعر حسان در رئای کشتگان احد (سیر؛ ابن هشام همان» ۱۵۹/۳ ۱۶۰). 

۳ . البرهان فى تفسیر القرآن» سیدهاشم بحرانی (موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان ط ۳ قم . بی تا) 
۴ ۰۳۲۶ ذیل ايه ۱۲ سورة ممتحنه: يا ایهاالنبی اذا حائگ .-. 

۴ . المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقريزيةء مقریزی (مكتبة الثقافة 
الدينيةء طبع ۲ قاهره ۱۹۸۷) ۴۴۰/۲ و نیز: معجم الشعراء اوعدا لل مرزباتی ردان انضاه الکتبت ال نیت 
مصرء ۱۹۶۰ ۶) ص ۰۱۷۹ 

۵ . الأخبار الطوال, ابن قتیبهُ دینوری» تحقیق: عبدالمنعم عامر (افست منشورات شریف رضىء قم 


۹ ۵ ۱۳۶۸ ش) ص ۳۳۹. 
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دوانقی)')» و سليمان بن ابی جعفر (عموى هارون) در تشييع بيكر مطهّر امام كاظم 
۲۱ جامة سياه يوشيدند و در روز عاشوراى ۳۵۲ قمرى نیز زمانى كه زنان 
شيعةٌ بغذاد به عنوان عزاى سالار شهیدان علد با حالت كريان و گیسو بريشان و 


سینه زنان و نوحه كران از خانه‌هاشان بیرون آمدند» روی خويش را سیاه کرده 
و( 

رسم سياه كردن روی (با دودۀ ته دیگ. يا امنال آن) در قدیم توسط زنان عزادار 
ظاهراً شیوع بسیار داشته و تاريخ. نمونه‌های متعددی از اين امر را بويزه در ميان 
زنان عرب ضبط كرده است. 

بشار غزنوی گوید: 

ديدم سياه روی عروسان سبز موی كز غم دلم به دیدن ایشان بیارمید 

روئ سياه كردن زنان شيعه بغداد در عاشورای ۳۵۲ را دیدیم. به دیگر شواهد 
تاریخی اين رسم در ميان اعراب توجه کنید: زمانی که ریحانه (جارية حبشي متوکل 
عباسی) درگذشت زنان در سوك او موی پریشان کردند. گریبان دریدند وروی سياه 


۱ مروج الذهب و معادن الجوهی مسعودى (دار الأنداس بیروت) ۳۰۹/۳؛ تاريخ فخرى (در 
آداب مُلکداری و دولتهای اسلامی). محمد بن على بن طباطبا (ابن طقطقا) ترجمه محمد وحيد 
گلپایگانی (بنگاه ترجمه و نشر کتاب» طبع دوم تهران ۱۳۶۰ ش) ص ۲۴۶. 

۲. بحارالانوان همان» ۰۲۲۷/۴۸ پیرامون شواهد تاریخی فوق. در فصل آینده بتفصیل سخن گفته‌ايم. 

۳ . شمس الدين ذهبى (م ۷۴۶) در دول الاسلام a‏ الاعلس و قدصن A‏ 
بخش مربوط به حوادث سال ۲۵۲ ق می‌نویسد: خرحت نساء الرافضة منتشرات الشعور مسخمات الوحوه 
یلطمن و ینحن. 

شمه و سم به معنی سیاهی» و سم نيز به معنی سياه است. قد سكم وَجْهّه ای سوّده (لسان 
العرب. ابن منظور. همان ۲۰۵/۶). 

ابن اثير در الکامل فى التاریخ (دارالصادر: بیروت ۱۳۹۹ ق۰ ۵۴۹/۸ - ۵۵۰) با عنوان «مسودات 
الوجوه» به اين مطلب تاریخی اشاره دارد. آدم متز نیز ماجرای فوق را از مآخذ زیر نقل کرده است: المنتظم. 


ص ٩۳‏ ب؛ کتاب الوزراء ص ۳۷۱ أبن اثيرء ۴۰۳/۸ و ۴۰۷؛ ابوالمحاسن. ۳۶۲/۲. 


۷۶ ماو او و ویو ویو ساوسو ممم و و وا ووم ووم وم ماو ۲و هروه و مدوم ممه موف سیاهپوشی در سوك ائمه نور لظ ۱ 


کردند.(۱۱٩‏ آدم متز می‌نویسد: «در مصر در عزای مرده گریبان چاک زده. صورت 
مد هيو سوق ی ردیل میا کار ا ییا و هد کوان 
قرمّطی. زنان بغداد با روى سياه کرده و موی آشفته بر سر و صورت زنان و فریادکنان 
به خيابانها نا تأورنیه. سیاح مشهور فرانسوی که در اواسط عصر صفوی 
ازايران و عراق گذر کرده است. مى نويسد: در بغداد وقتى كه شوهر می میرد» زنش 
سر را برهنه و گیسوان را بريشان می‌کند» و صورتش را به ته ديك می‌مالد و سياه 
۳ 

موارد فوق» و آنچه ذيلاً می‌آید. همگی نشانگر آن است که سیاهپوشی در ایام 
عزا در ميان اعراب رسمی رایج بوده است: 

اوزاعی - فقیه بلند يايهُ سنّی در منطقهٌ شامات. که در اواخر عصر اموی و اوایل 
عهد عباسی می‌زیست لباس سياه را ناپسند می‌داشت و می‌گفت که لباس ماتم 
است.!۳* ابن عبدربه اندلسی شعری از یک شاعر عرب آورده است که می‌گوید 
کات وا کر سس هر اما موف د اف 

ا (ابو عقيل لبيد بن ربیم عامری سراینده قصيدة مشهور هائیه از 
معلّقات سبع) در وصف سياهبوشى زنان نوحه‌گر» مورد احتجاج و استشهاد 
بسيارى ازكتب لغت است: 


١‏ . المنتخب. طریحی. همان. ۳۳۳/۲ (ماحرای زيد مجنون). 

۲ . تمدن اسلامى در قرن جهارم هجرىء آدم متزء همان ۴۳۳/۲. 

۳ سفرنامةٌ تاورنیه ترجمةٌ ابو تراب نورى (نظم الدوله» با تجديد نظر کلی و تصحیح: دكتر حميد 
شیرانی (کتابفروشی تأیید اصفهان. طبع دوم اصفهان ۱۳۳۶ ش) ص ۲۲۳. 

۲ مخاضرات الادبای راغب اصفهانی (جاپ بیرزت) ۱۳۷۲/۴ 

۵ . عقد الفرید. ابن عبدربه اندلسی. همان ۴۶۱/۳ : قال اعرابی» و قد نظر الى جارية بالبصرة فى 
المأتم: 


1 خمشن < ۶ اوح جه صحاح فی الشلب السُود و فی الاح 


یعنی: آن زنان» در حالیکه لباسهای سياه عزا و يلاس مويين بر تن کرده بودند 
گونه‌های خويش را (با ناخن) می خراشيد ند. 

کَمَیّت بن زید اسدیء شاعر شهیر و شهید شيعه در عصر اموی. در جكامة 
مشهور بائيّةٌ خويش (كه نع خاندان پیامبر َيه و قدح خلفای جور سروده و 
وضعيت سخت و دردناک آل الله را در زیر فشار حاكميت بنىاميه شرح داده است) 
از صحراهای خشک و سوزانی سخن می‌گوید كه گویی بر سرکوههای بلند آن زنان 
سیاهپوش نشسته و با دستمالهای سیاهی که به همراه دارند نوحه سرایی می‌کنند: 

اذا قَطَعَتْ آجواز بي کانما يأعلايها نوم المتآلي الْمْسَلب() 

در همان روزگاران سیف بن عمیره (صحابی بزرگ امام صادق و کاظم ) در 
قصیده استواری که در سوك سالار شهیدان سروده. شیعیان را دعوت به پوشیدن 
لباس عزا در روز عاشورا می‌کند؛ لباسهایی به رنگ سياه پر رنگ يا سبز: 

اش تات الحسزن یوم شصابه فاعين اسو عاك از ا 

سبط ابن جوزی می‌نویسد: ابو عبيداللّه نحوی در مصر نقل کرد كه یکی از علما 
در روز عاشورا [ برای تقویت دیدگان ] برچشمان خويش سرمه كشيد. وی را به 
علت این کار سرزنش کردند» گفت: 

وقسائل لس هک خلت ها یو اشنتباخوا دم الخسسین؟] 

تفای ییا او ي .ا ق ا ی 

يعنى: شخصى به من گفت: چرا در روزى كه [ بنی اميّه ریختن ] خون حسين 
لي را مباح شمردند. برچشمت سرمه كشيدهاى؟! بدو گفتم: دست از اشكال 


بردارید» سزاوارترين جيز به يوشيدن سياه در روز عاشورا» جشم من است! 


١‏ . الروضة المختارة؛ شرح القصائد الهاشميات لكميت بن زيد الأسدى» صالح على صالح 
(مؤسسة الأغلمى للمطبوعاته بیروت ۱۳۹۳ - ۱۹۷۲) ص ۴۵. 


۳ تذكرة الخواص» سبط ابن حوزی (مؤسسة اهل البیت و » بیروت ۰۱ ف) ص ۴۵ ۲. 
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مضمون فوق. به «توارد» يا «تقلید). پسند بسیاری از اهل ذوق و ادب افتاده و آن 
را با تعابیر گوناگون در شعر خويش آورده‌اند؛ و این نشان می دهد كه در تلقی رایج, 
رنگ سياه در محيط عربی رنگ عزا بوده است. 

حسن بن جكيناء شاعر ظریفه گوی بغدادی (متوفی ۵۲۸ گوید: 

لته لام تس اکستخالی.. یوم استشاهوا دم لسن 

0 البتن فحيه اراد یی‎ ١ احسق عتضی.‎ ECE 

احمد إن عیسی هاشمی -والد وائق باللّه. و معروف به ابن غریق -متوفی ۵0٩۳‏ 
که در روز عاشورا سرمه کشیده بود در عذر خواهی از این امر گفت: 

لاك فى ايم اوو قو اي 

ال لعسسسزنی, و ذاك ای . سات حستی بیاض عینی!۲) 

يعنى: در بامداد روزى كه در آن خون حسين ا بر زمين ريخته شد. جز از 
سراندوه. سرمه بر چشم نکشیده‌ام و این بدان معنى است که حتى سپیدی چشمم 
را نیز سیاهپوش کرده‌ام! (صاحب خلاصة الأثر. شعر فوق را با تبدیل «حتی» به 
«فیه» در مصرع جهارم ‏ به عمر بن عبدالوهاب عرضی شافعی متوفی ۱۰۲۴ 
منسوب داشته است) (۳) 


بیروت ۱۹۷۳ م) ۳۲۰/۱. کتبی يس از نقل دو بيت فوق می‌افزاید: «احسن منه قول ابی الحسین الجزار: 


ويعود عشوراء يذكرنى رزء اللحسين فليت لم يَعْدٍ 
تالا تست کات ةا 
ودا اة لت و جت مس قطوعة من زندها بسیدی 


۲ . تراجم رجال القرنين السادس و السابع المعروف بالذيل على الروضتين» حافظ ابوشامة 
مقذ سى دمشقى (طبع قاهره) ص 11 
۳ . ادب الطف ...۰ سبد جواد شبن همان ۷۰/۵ به نقل از: خلاصة الأثر فى الأعيان القرن الحادی 


عشر: محبّی (جزء ۲۱۸/۳). 
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و بالاخره به ابوبكر عمرى دمشقى نسبت داده‌اند كه گفته است: 

فسی یسوم عاشورا له اکتحل ول أزكنسين نساظری بالسواد 

لکن علی من فیه كي قضی ‏ السك عسینن فيان الحدادل(۱) 

یعنی: در روز عاشورا سرمه بردیدگان نم یکشم و آنها را به رنگ سياه زینت 
نمی‌بخشم» لکن در سوك کسی که در این روز به شهادت رسیده بردو چشمم جامة 
. سياه عزا (حداد) پوشانده‌ام! 
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زيدبن سهل موصلى نحوى (م ۴۵۰) در شعر خويش اشارتى ظريف و تلميحى 
یقت یه لكي وا ا طرا درگ ان سار دزد گر گر 
باران در اندوه فقدان آن حضرت نمی‌گریست بعد از حسیی كد دیگر ابری بر ما 
سایه نمی افکند. و اگر شب جامهة (سیاه) اش را غمگنانه چاک نمی داد دیگر يس از 
حسين لا طلمت جای خود را به روشنی نمی‌داد. 

فلولا بكاء السزن حزناً لفقده  .‏ لمساجاءنا بعد الحسين غمام 

ولو لم یشق اللیل جلبابه اسی لما انجاب من بعد الحسین ظلام(۲) 

شاعر دیگر - شيخ عبدالنبی بن مانع الجد حفصی, مربوط به اوایل قرن ۱۳ ق - 
در رثای امام حسين و اهل بيت مکرّمش از سیاهی شب. به مثابهً «ثوب المُصاب» و 
جامه عزاء ياد می‌کند: 

یاراکباء و سواد الیل يلبسه ثوب المصاب, و منه الطرف لم ينم 

عج بالغری, و قف بعد السلام على مثوی الوصی. و ناج القبرء و التزم 

وانع‌الحسین»و عرض بالذی وجدت بالطف اهلوه من هتك و سفك دم 

سینضح القبر دما من جوانبه بزفرة تقرع الأسماع بسالصمم(۲) 


۷۰/۵۰ ادب الطف ... . همان»‎ . ١ 
.۳۱۳/۲ ".همان‎ 


۳ همان ۳۶۳/۵. 


U 


۸۰ و E E E CEE‏ سياهيوشى در سوك ائمة نور طا 

از سیاهپوشی خاندان نبوت طبه و دوستان آن در عزای شهدای آل‌اللّه در 
عرب در ایام عزاء توجه به مفهوم سه واژهٌ «مثلاة»» «حداد» و «سلاب» (و لغات 
همخانواده آنها) خالی از فایدت نیست. 


الف ‏ مثلاة مَآلى 

مالی (جمع مثلاة) پارچه‌هایی است که زنان عرب هنكام نوحه سرایی در دست 
گرفته و هنكام کوبیدن دستها بر سر و روی» أن را حرکت می دهند و یا با آن به میت 
اشاره می‌کنند.( ٩۲‏ ليده شاعر مشهور عرب. در وصف ابر و غرّش آن می‌گوید: 

كأ مس صلحات فى ذراه . وأتسواحاً عسسليهن الملی(۲) 

یعنی: گویی بر بالای آن؛ زنهایی نشسته‌اند که به رسم عزا ‏ دستها را به هم 
می‌کوبند و در حالیکه مآلى با خويش (يا برخویش) دارند نوحه سرایی می‌کنند. 

نكتهُ قابل توجه آن است که اين پارچه‌ها به رنگ سياه بوده است. ابن ابی الحدید 
زد المالی ترق سوه بيجملا التو اتح و تشون بها بابد بو عذال 
(مآلى پارچه‌های سیاهی است که زنان نوحه گر همراه خويش حمل می‌کنند 


و زمانی که با دست بر سر و روی می‌کوبند آنها را حرکت می‌دهند):(۳) 


.١‏ المآلى جمع مئلاةء بوزن سعلاة ... هى خرقة النائحة (النهاية فى غريب الحدیث والأثرء 
اپن‌اثیره تحقیق: محمود محمد طناخی. افست موّسسه مطبوعاتی اسماعیلیان طبع جهارم. قم ۱۳۶۴ ش. 
۲ المثلاة ... خرقة تمسکها المرأة عندالنوح. و الجمع: المآلى (لسان العرب» ابن منظوره نسقه و 
علق عليه و وضع فهارسه: على شیری. دار احیاء التراك العربی» بیروت ۱۴۰۸ ۔ ۰۱۹۸۸ ۱۹۵/۱). المثلاة 
جمع مآل: الخرقة التى تمسكها المرأة عند النوح و تشيربها (المنجد. ذيل «الا6). 

؟ . لسان العرب. همان همانجا. 

۳ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديدء تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم (دار احياء التراث العربى. 
طبع ۲ بيروت ۱۳۸۷ - ۱۹۶۷) ۳۹/۱۲. 


ر ر 
لمعم ة موه مودو مره امه ۸۸ 7 
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مر 


سیاهپوشی در عرب عا ل E‏ ل ا رو 


ب جداد. احدادء حادء مُحِد 

جوهری شاعر شيعى مشهور در قصیده‌ای خطاب به آل بيامبر مىكويد: 

فاقوژیا دا الأ فش عق این دوا خاد يا ال باسين 

اليوم شُقَقَ جَيْبُ الدين وانتهبت ‏ بناتٌ احمد نهبّالروم والضّين ...(۱) 

يعنى: روز دهم محرم روزدريغ و افسوس بر [ حال و روز ] دین اسلام است. ای 
آلياسين جامة اندوه [= جداد ] بپوشید. روز عاشوراء گریبان دين پاره شد و دختران 
ييامبر ما همچون [کفار ] روم و چین غارت شدند ... 

مرحوم مجلسی در بحارالانواره بس از ذکر تمامی قصيده. در توضیح برخی از 
كلمات آن» از جمله آورده است كه: «الحداد» بالكسر ثیاب المأتم السود ... یعنی» 
حداد جامه‌های سياه ماتم را گویند. ۱ 

حداد» در لغت. به معنی ترك زینت و آرایش و پوشیدن جامهٌ سوگ و اندوه در 
عرای عزیزان است. ۱ 

ابو جعفر احمد مقزی بيهقى (متوفی ۵۴۴ ق) لغت شناس مشهور می‌نویسد: 
«الحداد: سوگ داشتن زن بر مرده» و محمد بن ابی بكر رازی (متوفی ۶۶۶)» 
لغ تشناس مشهور دیگر اسلامی» در ضمن معانی «حداد» آورده است که: «الحداد 
ايشا ثياب المأتم الشود» (۲) یعنی» حداد همچنین به معنى جامه‌های سياه ماتم 


أشنت 


- ۲۵۳/۴۵ مناقب آل ابی طالب» ابن شهر آشوب. همان. ۱۲۵/۴؛ بحار الانوار» مجلسی» همان.‎ . ١ 
AV Oba BEE 
ضبط منتخب طريحى در بيت اول جنين است:‎ 
يا اهل عاشور يالهفى على الدين خذوا حدادكم يا آل يا سين‎ 
تاج المصادر, ابو جعفر احمد مقرّى بيهقى. ١/01؛ مختار الصحاح» محمد بن ابی بكر بن‎ . ۲ 


عبدالقادر رازی (دارالکتاب العربی. بيروت (FY‏ ص ۱۲۶. 


ي 


اف 


بو 


Af‏ 300560 سیاهپوشی در سوك ائمه نور طا 


شيخ فخرالدين طريحى صاحب مجمع البحرين كويد: «حداد» ترک زينت است 
و از همین ماده است: حديث «الحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها» (حدادٍ زن در 
مرگ شوی خویش). حدّت المرأة عل توتضها تسد جدادا بالگ فی ا 
بغیرهاء زمانی به کار می‌رود که زن بر مرگ شوهر محزون باشد و لباسهای اندوه بر 
تن كند و زینت وراش را ترک تایب ۱ 
ابن منظون محدث و لغوی بزرگ قرن هفتم ذیل عنوان «حدد» می‌نویسد: 
حداد. جامه‌های سیاهی است که در عزاها می‌پوشند. ون خاد يا جد زنی 
است که آسایش و استعمال بوی خوش را ترک مو كنب ابن‌درید گوید: آن» زنی 
است که پس از مرگ شوهر به خاطر ده وفات» آرایش و استعمال بوی خوش 
را ترک کند. 
حَدَّتْ تحدٌ و تمد دا و داداً به معنی سیاهپوشی زن در مرگ شوی 
خويش است. و أَحَدَّتٌ نيز به همین معناست و اصمعی اين معنا را تنها در باب 
أَحَدَّتْ تحدٌ که اسم فاعل آن مُحدّ می‌شود - پذیرفته و حَدَّتُ را به اين معنی 
نشناخته است. و حداد» ترك كردن زن است آنها را [كه گفتیم ]. و در حدیث آمده 
است که: که زن بیش از سه روز حداد نکند و [ نيز ] جز در مرگ شوی حداد نکند. 
و در حدیث است که: روا نيست بر کسی که بیش از سه روز در عزای مرده‌ای 
حداد کند» جز زن در مرگ شوى خويش كه او تا چهار ماه و ده واا حداد 
در ۱ 
ابو عبيد گوید: احدادٍ زن بر [ مرگ ] شوی خويش به معنی ترک زینت 
اوست. و گفته شده است که احداد. زمانی صدق می‌کند که بر شوی خويش 


ص 


محزون باشد و لباسهای حزن و اندوه بر تن كند و ارايش و خضاب را ترک 


۱ . مجمع البحرين» طريحى» اعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة و ما بعده ... : محمود عادل 
(دفتر نشر فرهنگ اسلامی» تهران ۱۳۶۷ ش) ۴۷۳/۱: «والحداد ترك الزينة و منه الحديث «الحداد للمرأة 
المحوك نيوا رسيا دو EES Eda E‏ 
و لبست ثياب الحزن و تركت الزينة ...». 


كويد: ابو عبيد گوید: ما جنين مىانككاريم كه احداد و حداد از [ حدد به معنى ] 
منع گرفته شده است زيرا زن - در عزاى شوهر از این گونه جيزها ممنوع شده 
است. و از همينجاست كه به دربان» حدّاد می‌گویند جراكه وى مردم را از ورود 
مانع ۱ 
دهخداء فرهنگ نویس معاصر ایرانی» نیز با تع در متون کهن لغوی و غير لغوی» 
أوزةه ات 
حداد: ترک زينت زن که شوهر او وفات كرده (اقرب الموارد) جامةٌ سوگ 
پوشیدن زن در عزا و سوگواری شوی. سوك داشتن زن بر مرده (تاج المصادر 
هقی مان ون نهد ف اما خا عاتم پر شین تا آنگاه که عدة رن 
منقضی نشده» مات به حداد است. 
حداد: جامه‌های سياه و کبود که در سوك پوشند (اقرب الموارد) جام سوك 
(مهذب الأسماء) رنگینی جامه‌های ماتم چون سیاه و کبود: از چه رهگذر است 
که لباس حداد در برگرفته‌اید؟ (ترجمة بمینی جاب تهران ۰۱۲۷۲ ص ۴۵۵) 
شب خود جامة حداد بر سر دارد و گریبانی چاک از دو طرف در بر (ترجمة 
یمینی» همان ص ۴۵۱) زنانٍ أيامئ همه جام حداد در بر و به فجع و شیون 
اروج د 
١‏ . لسان العرب» ابن منظور» همان ۸۲/۳: «والحداد: ثياب المآتم السود. والحادٌ و المُحِدٌ من النساء: 
التى تترك الزينة والطيب؛ و قال ابن دريد: هى المرأة التى تترك الزينة و الطيب بعد زوجها للعدّة. 
عدت قو و ند او علی زوجهاء و و ان امس الا عدت حك 
وهی مُحد. و لم یرف حَدَّتْ؛ والجدا: ترگها ذلك. و فى الحدیث: لائحد المرأةٌ فوق ثلاث و لاد الآ 
على زوج. و فى الحدیث: لایحل لأحد أن يُحدٌ على ميّت اكثر من ثلاثة ايام الا المرأة على زوجها فأْها تحِدٌ 
أزيفة اور عفرا قال ابو عب و احداة المرأة على زوا ترک الزيئة» و قل هو ادا حزنت علبه و لیست 
ثياب الحزن و تركت الزينة و الخضاب؛ قال ابوعبيد: و نرى أنه مأخوذٌ من المنع لأنها قد منعت من ذلك» و 
منه قيل للبوّاب: حذاد لأنه يمنع الناس من الدخول». 


۰۳۸۱ لغتنامة دهخداء زیر نظر دكتر معين (تهران ۱۳۳۰ ش) بخش ح - حدیث» ص‎ . ١ 


۸۴ لعي سي ست وت بقاعيو كن :3ن شوك انه تون ۳ 

و نیز در ضمن معانی «(حد) گوید: 

[ حد» به معنی مصدری ] جامة سوك پوشیدن زن در سوك شوی. جامة 
سوگ يوشيدن زن بعد از وفات زوج (از منتهى الأرب).( 9 

مفهوم واژ؛ حداد (و همخانواده‌های آن: حادٌ مُحدٌ و احداد) را ديديم. نكت 
قابل توجه آن است که در ميان اعراب. جامه‌ای که در حداد از آن استفاده می شده» 
سیاه رنگ بوده امیت 

گزارش زمخشری از گفتگوی یکی از اعراب با راهب سیاهپوش مسیحی راء در 
آغاز همین فصل آوردیم. نكتهُ جالب توجه آن است که راهب مزبور پس از اشاره به 
رسم سیاهپوشی عرب در ایام عزاء می‌گوید: فأنا فى حداد الذنوب (من نیز در عزای 
گناهان خویش» سياه پوشیده‌ام). 

به نمونهٌ تاريخى دیگر توجه كنيد: عبدالله بن معت خليفة معزول و مقتول 
عباسی» در شعرى منسوب به وی که با مدح مولاى متقيان مس آغاز شده و به رثاى 
سالار شهيدان عاو پایان می‌یابد. با اشاره به فاجعه قتل حسين لي در كربلا 
می‌گوید: 

ولاعجب غير قستل الحسين ‏ ظمان يقصى عن المشرب .. 

وکسم قد اعا ا 

کم من سواد خدذنابه . وتطويل شّعر على السنکب ...(۲) 

شاهد پر سر بيت اخير است که می‌گوید: جه بسیار که در عزای آن حضرت 


سياه يوشيديم و از اصلاح سر و روی پرهیز کردیم ... 
در شعر و ادب تازی بر جامهٌ سياه عزایی که ضيبت" زدگان. در ماتم عزیزان 
۱ همان» ص ۰۳۷۷ 


۲ . ادب الطف .... سيد جواد شیر همان ۳۱۶/۱ - ۳۱۷. می‌دانيم که بنی عباس (البته ريا کارانه) به 


عنوان عزای شهیدان اهل بيت طا جامة سياه می‌پوشیدند و محاسن سرو صورت را بلند می‌کردند. 


سياهيوشى در عرب ANO Sa eae‏ 
خويش می پوشند فراوان اطلاق «ثوب حداد» شده است و اشارت به اين مسعنى 
بویژه در مرائی سالار شهيدان حسين بن على له مكرر در مکرر آمده است. 

. شیخ لطف اه میسی عاملی که مسجد شیخ لطف الله اصفهان به نام اوست 
-از فقهای معاصر شيخ بهائى» و معتمد وی بوده است. وی خطاب به هلال شهر 
محرم می‌گوید: از جه روی. گرفته و مکذر می‌نمایی چندانکه گویی جامةٌ حداد 
ای رف وا كا مطل ستل هروك مرك وول بسا یی 
کرده‌ای ۱۱ ۱ 

أملال شهر العشر مالك كاسفاً ‏ حتى کانك قسدکسیت حدادا؟ 

أفهل علمت بقتل سبط محمد ييه فلبست من حزن عليه سوادا؟() 

. شيخ زین الدین» نوه صاحب معالم و حفيد شهيد ثانى» عالم برجسته و 
وارستةٌ عصر صفوى است كه در ۱۰۶۴ ق در گذشته است. او در قصیده‌ای گوید: 
من برفقد جوانی نمی‌گریم ... بلکه كرية من بر مصیبت بزرگی است که دل خلیل 
مكل و قلب بتول ا را از آتش اندوه پرساخته و به رنج و تعب افکنده است. 
مصیبتی که اشک از هر دیده‌ای روان ساخته و از سوز وگداز آن اسلام اين آئين 


هدایت حامه حداد پوشیده ۲ 


لسك اك انفد قسن شاب 
بل بكائى لأجل خَطبٍ جلیل اضرم الحزن فى فؤاد الخليل 
ووتجي شا لجان ول االات كد یل 
فتردّى الهدى بثوب الحداد(۲) 
۳ آية اللّه سيد محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الكرامه (متوفى ۱۲۲۶ فقیه 


که و هتفرن )دشن لو اقا رف نه ا از زگ ماو انثارت ال 


۱ فان ۳۴۸/۹ 


.همان ۱۱۰/۵ . 


2م 0 سياهيوشى در سوك ائمه نور لا 


أبكى وما فى العمر مايسع البكا 
هذا الحسين ابن النبى و سبطه 
هذى بنات محمد ا و وضيه 


لواو فساطمة تشاهد ماجری 


فالحزن أن أبكى الحسین لتغفرا 
امسى طريحاً فى الطَّفوف معترا 
امست سبايا ضائعات حسرا ... 


اکت من الاناق ها احمرا 


: ا 


نالتا بات ها اوه ورل غ 
۱۳۳۰( سخن از اشک خونين 


در ماتم سالار شهیدان 


۴. شيخ E‏ يحيى (متوفی 
فرشتگان گرفتگی چهره افق» و جامة حداد پوشیدن زمين 
سا رانده است: 

بکت السماء دما و املاك السماء ‏ تبکی له من قوق سبع شدادها 

و اغسبرّت الافاق من حزن له و الارض قد لبست ثیاب حدادها 

رزء يقل من العیون له البکاء 2 بدمائها و بیاضها و سواد(۲) 

۵. حاج سلیمان عاملی (متوفی ۱۲۷۲ از اهل خير و صلاح و کمک کنندگان به 
طلاب جنوب لبنان؛ در وصف عاشورا گوید: روزی است که مبانی دين در آن روز 
متزلزل شده و ارکان بلندش شکسته و منهدم گردید؛ زمينها (ی هفتگانه) بیتاب و 
مضطرب گشتند و ام القری - مکه - جام حداد پوشید. فاجعۀ بزرگی كه ملائکة 
آسمان از آن به گریه افتادندو خورشید و ماه تابان بر اثر ان تیرگی پذيرفتند. 

مَل المحرم فاستهلَ مكدّرا قد اوجع القلب الحزین و حيرا 

و ذکرت فيه مصاب آل محمد له فى كربلا فسلیت من عینی الکری 
وانهدّ من ارک‌انها عالی الذری 
لبست ثياب حدادهاام القرى 


ع اق ادن سيدا رت 


ع 
وارتجّت الارضون من جزع . وقد 


۰۱۷۱/۶ نامه.١‎ 


. همان. ۱۸۴/۶ 


خط له شك هملکد الاه امس ای المستر كو 

۶ . مرحوم آقا شيخ عبدالصمد تبریزی خامنه‌ای امام جمعهٌ اديب و دانشور 
خامنه در عصر ناصرالد ینشاه» در قصیده‌ای که به مناسبت پایان یافتن ايام عزاداری 
محرم و صفر و فرا رسيدن عيد ميلاد حضرت رسول 1 سروده. می‌گوید: 
ای‌کسی كه در ماه محرم جامة سياه اندوه (ثوب حداد) پوشیده‌ای » آن را از تن 
درآور که ماه ربیع الأول فرا رسید؛ ماهی که در آن شخصیتی پای به جهان گذاشته 
ابوك کا و تفن ايواة كشرى کا اھ و شکست و دهان حجان در 
برابر او سرخم کردند. 

يالابساًئوب الحدادمحرما ازع فقد وافی الربيمٌ الأول 

هه تولة فیه من کسرت بيد ایوان کسری و الوك تذئلو(") 

۷. و بالأخره شيخ جعفر نقدی -فقیه» اديب و شاعر مشهور عصر اخیر در رای 
ما ا ان رات و کی رخاف کی و 
اشا ازافق بر زمين افتاد» ماه رخ در نقاب خاک کشید» و خورشید تابان در فقد آن 
امام همام جامه حداد يوشيد: 

موی على وجوالصعید قد َزث من أفقها سلارض سبع شداد 

َد تکور فى الثّرى. وَلِفَقَيهِ ‏ شمش الضُحی لَبِسَتْ ثياب جداد(۳) 


.١‏ همان اإمع. 

۲ . علماء معاصرین» واعظ خیابانی (كتابفروشى اسلاميه. تهران. رمضان ۱۳۶۶ ق) ص ۳۴۹. 
اعتماد السلطنه در باب شخصيت علمى و ادبی مرحوم آقا شيع عبدالصمد می نو یسد: «ميرزا عبدالصمد 
خامنجى استاد ادب است و حجت لغت عرب. شعر را با طبعى مستقيم و قريحهاى بس صحيح و سليم و 

ديوان مرحوم آقا شيخ عبدالصمد. اخيراً به همت حضرت آیةالله حاج شيخ جعفر سبحانى و با مقدمة 

۳ علماء معاصرین همان» ص :155 


AA‏ 00000000 211111101101011 سیاهپوشی در سوك ائمه نور عا 


و نيزكويد: 
على جميع بی الْهُدئ أَنْ يَلْمَسُوا ‏ فى يوم مَضْرَعِهِ نياب جداه(۱) 
شواهد ادبى فوق -كه همه سرودة اديبان لغت شناس و تازى سراست -بخوبی 
نشان می‌دهد که فرهنگ و ادب عربی» در طول تاریخ» جامة سياه را ثوب حداد و 


3 ا ناسان» و حدّث» و وأحدّث» را با وا مرادف و هم معنی 
خر 7 ۰ ء ۰ 9 
03 دوائد. بيني 3 ۱ 4 و لغات همخانواده إن در زبان عربی به جه معناست و 


سلاب که جمع آن سلب می‌شود. جامة سياهى است که در عزا و ماتم به کار 
می‌رود و به قول برخى از لغويّين» پارچه يا لباس سیاهی است که زنان عزادار سر 
خود را با آن می‌پوشانند. تسب (يا تسليب) نیز از همین ماده و به معنى پوشیدن 
خافةهای: مشگین عرا (سلب):اشت:به اطهارات: لقث اسان چیره دست و کین 
در این زمینه توجه کنید: 

خلیل بن احمد» اديب و لغت شناس مشهور شیعی در قرن ۲ هجری» تسلب و 
إحداد را هم معنى می‌شمارد: «إمرأة ما لت على زوجها او غیره. ای 
شحده.(۲) اسحاق فارابی (متوفی ۳۵۰) می‌نویسد: «الشلاب: واحد الب 


۱ . ادب الطف ... ۰ همان؛ ۰۷/۱۰ ابو فرح بن میسره نیز در رئای صاحب بن عبّاد می‌گوید: فقل للدهر 
انت أُصِبْتَ فَالْبَس * بِرَغْمِك دُوئَئا توب جداد (يتيمة الدهر ... ۰ ثعالبىء تحقیق: محمد محيى الدین 
عبدالحمید. همان ۲۸۰/۳). 
۲ . کتاب العين, ابو عبدالرحمن خلیل بن احمد فراهیدی. تحقیق: دکتر مهدی مخزومى و دکتر 


هه 


وهی ثياب المأتم السود».۲۱۱ يعنى سلاب» مفرد شَلّب جامه‌های سياه ماتم را 
گویند. مقائیس اللغه (مربوط به همان قرن) آورده است: «تسلبت المرأة مانند 
انش انیت و اساسا سسکا 
لبید [شاعر مشهور عرب ]گوید: يَخْمِشْنَ خر اجه صحاح ] فى الب السود و 
فی الأمساح (آن زنان» در حالیکه لباسهای سياه ماتم و جامه‌های زبر مویین برتن 
كك رولف وهنا وتاي و رابا باه اشوین ی 
که لرق ميان داد و گر أن اف كه حداف ادر داز برمرك شوک 
کار می‌رود وتسلبة عزاداری بر غير همسر را نیز شامل می‌شود».() 

جوهری (متوفی ۳۹۳ ق) نیز در صحاح گفتاری مشابه فوق دارد.۲۱ ثعالبی» 
لغت شناس قرن پنجم, در بیان سیاهی اشیای مختلف. می‌نویسد: «السلاب: الثوب 
الأسود تلبسه المراة فی ادها یعنی» سلاب» ادا مشگینی است که زن در 
عزای (شوی) خويش مى پوشد. همو در جای دیگر می‌گوید: «به جامه. سلاب گفته 
نمی‌شود مگر زمانی كه رنگ أن سياه بوده وزن در عزای خويش پوشد» و بعد 
قیعر لبیل زا شیاه فى ازرد صاحت بخ غاد (شترفی ۳۸۵ )نهر الد 


<- ابراهیم سامرائی (افست منشورات دارالهجرة. قم ۱۴۰۵ ق) ۲۶۱/۷. نيز ر.ک: ترتیب كتاب العسین 
للخلیل, اعداد و تقدیم و تعلیق: شيخ محمد حسن بكائى (مؤسسة النشر الأسلامی التابعة لجماعة 
المدرسین بقم المقدسه. محرم ۱۴۱۴) ص ۳۸۲. 

.۴۵۳/۱ دیوان الأدب» ابو ابراهیم اسحاق بن ابراهیم فارابی»‎ . ١ 

۲ . معجم مقائیس اللغة, ابو حسین احمد بن فارس بن زكرياء تحقیق و ضبط : عبدالسلام محمد 
هارون (داراحیاء الکتب العربیت قاهره ۱۳۶۸ ق) .٩۳/۳‏ 

۳ . الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربيق, اسماعیل بن حماد جوهری. تحقیق: احمد عبدالغفور 
عطار (دارالعلم للملایین؛ طبع ۴ بیروت ۱۹۹۰ م) ۱۴۸/۱ ۰۱۴۹۰ 

*. فقه اللّغة و سرّالعربية؛ ثعالبى (دار الباز للنشر و التوزیع» عباس احمد البازن مکه) ص ۷۴. 

۵ . فرائد اللغة» لامنس يسوعى (بیروت ۱۸۸۹ م) ج ۱ (فی الفروق) ص ۰۱۲۸ ذیل عنوان «السلاب 
و الشجلاط». 


و 


3 ی لعل 
E ۹۰‏ وا و موه که و0 نیم وت وی مت ام ناهن وا و اه سياهيوشى در سوك ائمه نور ا 


فی‌اللغة!) و همچنین فیروز آبادی (متوفی ۸۱۶ با ۸۱۷ ق) در قاموس و شارح 
قاموس: سید محمد مرتضی حسینی زبیدی (متوفی ۱۱۹۶) نيز ویژگی سلاب را در 
رنگ سياه و استعمال آن در مراسم عزا شناخته‌اند.۲1) در تاريخ آمده است که 
سلیمان بن ابی‌جعفر (عموی هارون الرشید) در تشییع پیکر پاک امام هفتم 32 
متسب و مشقوق الجَیْب» شرکت کرد. مرحوم مجلسی پس از ذکر اين گزارش 
تاریخی» در شرح الفاظ آن می‌نویسد: «السلب: خلع لباس الزينة و لبس اثواب 
ال 

جارالله زمخشرى (۴۶۷ - ۵۸۳ ) در «الفائق فى غريب الحدیث» ابو الفرج 
ابن جوزى (۵۹۷-۵۱۰) در «غريب الحديث». ابن اثير (۵۴۴- ع ٠‏ 2) در «النهاية فى 
غريب الحديث و الأثر»» و ابن منظور (٠اع  )/١١‏ در «لسان العرب», افزون بر 
آنچه که فوقاً در باب سلاب و تسلب خواندیم. نكتة اضافه‌ای دارند كه در ارتباط با 
مباحث آتی اين دفتر» جالب توجه و دقت است. 

نكتهُ مزبور ذ کر احادیثی حاکی از تسب و سیاهپوشی زینب (دختر ام سلمه 


ربيبة پیامبر» و خواهر زاده دختری حمزه) و نيز اسماء بنت عمیس (همسر جعفر 


4 
2 


AS VASE‏ وسوعات نان :ووشهاب_البناكت لس اه عاتن السراة اذا 
احذّت على زوجهاء و جمفها سُلْب» و هو ایضاً خرقة سوداء كانت المرأة تغطى رأسها فى المأتم. و نيز در 
همین کتاب (۳۰۶/۲): و احدت المراة على زوجها فهی معد وشات فهی حا و هوالعسلب علی زوجها 
بعد 5 

۲ زبیدی در تاج العروس (که شرح قاموس فیروز آبادی است) آورده است: (و سَلِبَ کفرح: لبس 
السلاب. و هی الثياب السود) تلبشها النساء فى المأتم (ج) لب (ککتب). و الذی فى التهذیب: السلاب» 
ثوبٌ اسود تغطی به المحدّ رأسَها و فى الروض الأنف: السلاب» خرقةٌ سوداء تلبسها النُكلى > تاج 
العروس من جواهر القاموس» سيد محمد مرتضى حسينى زبیدی» تحقيق: عبدالكريم غرباوی؛ 
دارالهدايةء بيروت ۱۳۸۶ ق ‏ ۱۹۸۶ م۰ 1/7/5 ۰۷۳ 


۳ بحارالانوار» همان» ۲۲۸/۴۸. 


طيار» و خواهر زن پیامبر و حمزه) در سوگ حمزه و جعفر است. 
زمخشری -اديب و مفسر مشهور فرن 6 و ۶ هجری -می‌نویسد: 
[ زینب ] دختر ام سلمه بر حمزه که رضوان خدا بر آنها باد سه روز 
گریست و تسلّب کرد. سپس رسول خدا 82 وی را فرا خواند و به وی فرمان داد 


787 
ص 8 


تَسَلْبَتء يعنى سلاب يوشيد و سلاب» جامة سياهى است كه زن عزادار بر 
تن مىكند و بنا به قولی» يارجة سياهى که سر خويش را با آن می‌پوشاند. جمع 
یلاب سلب مىشود. ضمرة بن ضمره مىكويد: 

هل تَحْمِشَن ابلى علی وجوهها او تعصبنٌ رؤوسها بسلاب؟! 
يعنى: آیا شترانم در مرگ من روى می‌خراشند يا سلاب بر سر 

می‌بندند؟!(۱) ۱ 
و و ی جد دنک ری مر تا معنا ی اروا ولب 
(با استناد به گفته لغت شناسانی چون ازهری و ابوعبید) نقل می‌کند که چون جعفر 
نارح ايها اش ییاه E‏ بيه ووو ا 


١‏ . الفائق فى غريب الحدیث ال زمخشری. تحقیق: على محمد بجاوی و محمد ابوالفضل 
ابراهيم (دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع. طبع ۰۳ ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹) ۱۹۲/۲: بکت بنت ام سلمة على 
حمزة -رضی‌اللّه عنهما ‏ ثلاثة ايام و تسلّبت؛ فدعاها رسول الله کب فأمرها أن تَلضی و تکتحل. تسلبت: 
لبست السلاب و هو سوادٌ المْجد. و قیل: خرقة سوداء كانت نی رأْسَهابهاء والجمع شلب؛ قال ضمرة بن 
رة 

هل تین :اناق عليه ورس ها او تنب رووس ها بیسلاب؟! 

۲ . غريب الحدیث. ابو الفرج ابن جوزی, اخراج و تعليق: دكتر عبدالمعطى امین قلعجى (دارالكتب 
العلمية. بيروت ۱۴۰۵ - ۱۹۸۵) ۴۹۰/۱ ۔۴۹۱: 

و لمّا اصیب جعفر قال رسول الله اماه تسّبی قلخا قال الازهری: ی آلبسی ثیاب الحداد السود. قال 
ابو عبید: السلب الثيابٌ السود التی يلبسها النساء فى الماتم؛ واحدها سلاب. 


۹۲ 2 111111100111010 سياهيوشى در سوك ائمه نور مي 


ابن اثیر - مورخ؛ محدث و لغوى مشهور همان قرن'' ۔ و در پی او ابن منظور 


(مورخ و محدث قرن بعد) ذیل عنوان «سلب». به هر دو حدیث اشاره کرده‌اند که از 
آن میان کلام ابن منظور را -كه مفصلتر بوده» و گفتار ابن اثير را نيز در بر دارد - 
ی 
سلاب و شلب جامه‌های سیاهی است که زنان در عزا پوشند؛ و مفرد آن 
لدع نانك اتب زمانی گفته می‌شود که زن عزادار بوده و لباس سياه 
ماتم پوشیده باشد. به جنين زنى مسلّب كويند. تلبت يعنى یلاب (جامه‌های 
سياه ماتم) پوشید. لبيد می‌گوید: يخمشن ... [ معنی ابن بیت قبلاگذشت ]. 
در حديثء از اسماء بنت عمیس [ همسر جعفر طیار ی ] نقل شده است 
که می‌گوید: «زمانی که جعفر به شهادت رسید رسول خدا وبي به من فرمود سه 
روز تسلب كن و يس از آن» هر جه خواهی انجام ده». تسب كن یعنی جامه‌های 
یباهو و که همان اوی ا عند لت الم اه زمای ات که زن تلات 
(جامذ سیاهی که زن عزادار سر خویش را با آن می‌پوشد) بر تن کند و در حدیث 
[ دختر ] ام سلمه آمده است که وی در سوگ حمزه سه روز گریست و سلاب 
E‏ 
لحيانى گفته است: مسلّب سلیب» و لوب به زنى كفته می‌شود که شوهر 
يا یکی از بستكان نزديكش مرده و در عزاى آنها تسلب كرده باشد. و تسلبت 
المرأة آنجاست که زن عذاگرفته باهر (۲) 


1 النيانة قن قالخا بت وی انه اف و یو مهن عى و اش اسب او 
(افست مؤْسسة مطبوعاتی اسماعیلیان طبع ۴ قم ۱۳۶۴ ش) ۳۸۷/۲: 

سلب: كيه [ ای فی الحدیث ] «أنه قال لاسماء بنت عمیس بعد مقتل جعفر: تسلبی ثلااً ثم اصنمی ما 
شفت» ای البسى ثوب الحداه و هو اللاب والجمع لب و تسلبت المرأة اذا بسثه و قيل هو شوب 
اسود تغطی به المُحِدّ رأسَها. 

> :۳۱۸/۶ لسان العرب» همان.‎ . ١ 


توجه به مفهوم لغوى وازههاى سه گانهُ فوق (مئلاةء مآلى, جداد. احداد. حادٌ 
مح سلاب. لب تسلب. ملب و متسلب) و دقت دركفتار لغت شناسان و 
محد ثان مشهور در تفسیر و توضیح اين واژه‌ها» بروشنی نشان می دهد که عزاداری و 
گرا ری فان غاب وا ان هتکن از و عر میات وک ادان 
پیامبر) با امه سياه صورت می‌گرفته است. 

نتیجۀ دیگری که از مباحث فوق می‌گیریم آن است که: هرجاء در تاريخ و حدیث 
و سيره و ادب عربی» تعابیری همچون وب المُصاب, وب الحداد. لباس الحزن» 
ثیاب البحداد؛ ثیاب الحزن, ثیاب الاسی؛ اثواب الحزن, اثواب المصیبت و اثزاب 
الأحزان. به کار رفته. منصرف به لباس سياه عزا است. 

بررسی شواهد تاریخی اين امر در زندگی پیامبر اسلام 7 و خاندان مكرّم آن 
بحضرت. مبحث فصل آتی را تشکیل می‌دهد. 


و الشلاب والشلب: فاش سود تلبثها العا فی المأتم, واحذها سلوو شات المرآةه و هی تقلت 
اذا کانت شاا لش الات السود للجداد. و تلبت لبشت اللات و هی الات المأتم السود. قال لبید. 
م تخي ها فی القن السوده و فی لام 

ولك اما هو ایا منود اكاك ا ما رش ييه نقال: تَسَلْبِى 
ثلاثأء ثم اشتعى بَعدُ ما شِئت؛ تساب أ آبسی ثبانت السمداة اتود و می للدت و فشلیت الم اه اذا 
لبسثه و هو ثوبٌ اسوه تُمَطّى به المُحِدّ رأسَها. 

و فى حديث [بنت ]ام سلمة : نها بَحَتْ على خمزه ثلاثة ايام و تلبت 

قان اللا :امار الیو الوب القن ينوت زوخيا او غا قدا علدو قسانت 


المرأة اذا احدّت. 
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و دوستان آنان در تاريخ 


زمانی که امام حسين عقا به شهادت رسید» 
زنان بنى هاشم لباسهای سياه و جامه‌های زبر 
مویین پوشیدند... و پدرم برای انان غذا درست 
می‌کرد. 

فرزند امام سجاد لكلا 
سیاهپوشی عرب در مکه و مدینه و بصره و بغداد و شام ومصر را - در ایام عزا - 
دیدیم. به گواهی تاريخ و شعر و حدیث و لغت» سیاهپوشی (و نیز خشن پوشی) در 
سوگ شهدای اهل البیت طبه بویژه سالار شهیدان تج رسم و سيرهٌ جاری خاندان 
پیامبر کا و دوستان آنان بوده واين بيت شریف در ایام عزاء به رسم معمول در 
ميان عرب تأسّى می‌جسته است. قديمترين موردى كه تاریخ اسلام از سیاهپوشی 
بر شهداى اهل البيت ياد مىكند (در حدود تتبع ما) سياهيوشى دختر ام سلمه و 
وكأ ار دز میرک مه و ههیدان خی و بسن از اشنا هقی اسما 
بنت عمیس در عزای همسر خويش (جعفر طیارطٍّ) بس از جنگ مؤته است. 
با یک تذکر, توجه شمارا به موارد مختلف سیاهپوشی در عزای شهیدان 
آل الله طاو جلب می‌کنیم: 


* تذکر : 

نقلها وروايات تاريخى زيركه در مجموم» نشانگر رسم و سیر مزبورند البته از 
حيث «قوّت سند) و «وضوح دلالت» در یک رتبه نبوده وبا هم تفاوتهايى دارند؛ اما 
صرف نظر از اينكه پاره‌ای از آنها (همچون حسنة محاسن برقی) سنداً و متتاً قابل 


EOE OE ۹۶‏ ی( سياهيوشى در سوك امه نور نه 


استناد واحتجاج مستقل فقهی است» ملاحظه مجموع آنها (به نحوی روشن و 
اطمینان بخش) معلوم می‌دارد که خاندان پیامب کا در سوق شهدای :خویش 
رم هه ات وروی اين ای سياه که اس بو ره اسان داور 
در باب وجود چنین سیره‌ای, منوط به ملاحظة جمیم شواهد تاریخی‌یی است که 
ذيلاً خواهد آمد. 


.١‏ سیاهپوشی در سوك حمزه ميا 

جنگ احد. یکی از جنگهای بسیار مهم رت امه 
گذرای اولیّه به شکست فاحش مسلمین انجامید و ۷۰ کشته از سياه اسلام برجای 
گذاشت و حتی وجود نازنین پیامبر نيز آسیب دید. یکی از شهدای اين جنگ حمزه 
(عموی بيامبر. و سردار رشید و شجاع و جان برکف اسلام) بود که به طور 
غافلگیرانه» با زوبین یک غلام سياه حبشی به نام وحشی. از پای درآمد و پس از 
شهادت به دست هند اهر کی توز ابوسفیان) به فجيعترين وضع مُثله شد. 
شهادت ۷۰ تن از مجاهدين مسلمان» خصوصاً شهادت فجيع و دردناک حمزه» بر 
جامعة اسلامى و در رأس آنان پیامر ا بسیارگران آمد و به خشم و اندوه شديد 
آنان انجاميد. سخن رسول گرامی اسلام پس از بازگشت به مدينه که: «لکن حمزة 
لابواكى له» (حمزه» گریه کن ندارد) و همّت گروه انصار به گریه و نوحه بر حمزه و 
باقى ماندن اين رسم در مدينه(١)‏ مشهور تاريخ است. 

در بحبوحة جنگ احدء زمانى كه (به توطثة دشمن) شايعة شهادت پیامبر 6 
بر سر زبانها افتاد و به كوش زنان انصار در مدينه رسید. آنان (بنا به نقل امام 
صادق ) روئ خراشیدند» گیسوان افشان گردند موی از پیشانی كندند گریبان 
چاک دادند و آب و نان را در سوك پیامبر برخویش حرام کردند. تا اينكه پیامبر به 
مدینه بازگشت و با آنان به نیکویی سخن كفت و فرمان داد که به منازل خویش 


۱ وسائل الشیعة. همان. .٩۲۴/۲‏ 


.. درتاريخ ESN‏ 
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در بايان جنگ نيز كه شكست مسلمين و شمار کشته‌ها معلوم شد. اندوهى 
ماندگار مدینه وا خد را فراگرفت و آن گونه که از اشعار و مرائی وقت برس ايده 
زنان مسلمان در عزای حمزه ومصعب بن عمير و دیگر شهدای احد اشک ریختند 
گیسو پریشان کردند و جامة سياه پوشیدند. 

حشان بن ثابت انصاری شاعر مشهور عصر پیامر کل -دررای حمزه و دیگر 
شهيدان جنگ احد. چکامه‌ای سخت جانسوز دارد. وى در آن چکامه» خطاب به 


مََ [نام یکی از بانوان مشهور در عرب] می‌گوید: 


یام قومى ف‌اندین بشحيرة شَجْوَ التوائح 
العولات الخامشا ت وجوة رات صحائح 


و 


وکا سيل دُموعها ا لأنصاب تخْصّبٌ بالذبائح 
EE SRE‏ هت . سای ماه وت 0 
يكين جوا مُسْلبا ‏ تِكَدَحَتْهُنَ الكوادح ٠...‏ 
ای مَىء برخيز و در سحرگاهان» آن گونه که زنان اندوهكين نوحه سرايى 
می‌کنند» زاری کن؛ زنانی که باصدای بلند گریسته و گونه‌های خويش را [ با ناخن ] 
می خراشند و شدت جریان اشک برگونه‌هاشان یادآور سنگهایی است که از خون 
گوسفندان ذبح شده رنگین است؛ زنانی كه گیسوان خویش را پریشان کرده .. 
جامة سياه پوشیده. از روی اندوه اشک می‌ریزند ومصائب روزگار آنان را بشدت 


رده شاه ايت 


۱ . الروضة من الکافی کلینی. تصحیح و مقابله و تعلیق: على اکبر غفاری (دارالکتب الاسلاميه. 
طبع ۰۲ تهران ۱۳۸۹ ق ۱۳۴۸۰ ش) ص ۳۲۲. 

۲ سيره ابن هشام همان ۱۶۰۰۱۵۹/۳ و نيز ر.ک البداية و النهايق ابن کثیر دمشقى» تدقیق 
اصول و تحقیق: دکتر احمد ابوملحم و دکتر على نجیب عطوى. دارالکتب العلمية؛ ط ۱ء بیروت ۱۴۰۵ - 


۸۵ ۹ عبارت ابن‌کثیر در بیت اخیر چنین است: يكين شجو مسلبات ... 


۹۸ مل شين شبافيوقى وز سوك امه تور ار 

ضرار بن خطاب نیز با اشاره به کشتگان احد هی کون 

... قثلى کرام بنو النجار وشطهم - ومصعبٌ من قّنانا حوله قِصّد 

و مزة ارم مصروع تُطيف به تکلی وقد خُر منه الانف و الکبد... 

تبکی علیهم نساء لاتغول لها من کل سالبة ات انها قدو 

کشتگان گرامی وارجمندی که در ميان آنها بنی نجار قرار دارند» و بالاتر از همه 
مصعب. وگرد وی استخوانهای شکسته شده؛ و حمزةٌ بزرگ. که به خاک افتاده بینی 
و جگرش را بریده‌اند و زنان عزیز از دست داده گرد پیکرش می چرخند... زنان 
شوی مرده. که لباس سياه پوشیده و جامه‌های خويش را چاک داده‌اند» بر آن 
کشتگان زاری می‌کنند... 

در چنین فضای سوزآگینی بود که به نوشتة زمخشری» ابن اثير و ابن منظور - که 
کلامشان در فصل پیش گذشت -زینب (دختر ام سلمه» و ربيبة پیامبر) در عزای 
حمزه سه روزگریست و سیاه يوشيد وپس از آن رسول خدا به وی فرمود از حال عزا 
بیرون آید و بر موهای خویش شانه زند و سرمه در چشم کشد. 
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در منابع شیعی. به آنچه که مستقيماً بر سیاهپوشی دختر ام سلمه در سوك 
حمزه دلالت کند برنخوردیم (ناگفته بيدا است که گذشته از کامل نبودن تتبع ماه 
چنانکه اهل فن می‌دانند پاره‌ای از احادیث شيعه مع الاسف. به علل سیاسی يا 
غیرآن در طول تاريخ پر مخاطرهٌ اسلام از بین رفته و مفقود شده است. و چه بسا اگر 
همت بزرگانی چون علآمه مجلسی به جمع و تدوین احادیث نبود» افسوس ما بر 
فقدان احادیث. دامنه و عمق بسیار بیشتری می‌داشت). امّا با توجه به آنچه که 
لغت‌شناسان بزرگ زبان عرب (هممچون محمد بن ابی بكر رازی و ثعالبی و 
جوهری و فیروزآبادی و زمخشری و ابن اثير و ابن منظور) در باب مفهوم واژه‌های 
(حداد» و «سلاب» أورةة وان دو را به معنی «جامه‌های سياه ماتم» گرفته‌اند ونيز 


۱ همان ۱۷۳/۳ ۰۱۷۴ 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جاری اهل بيت 4 ... درتاريخ aE‏ 
«تَسَلَّبت) و «احَدت» را معنا متقارب بلكه متحد شمرده‌اند» می‌توان احاديث 
متعددی را که از ظريق پیامبر و اثمة اطهار 8 نقل شده و مورد استناد فقهای 
شيعه در فتاوی قرار گرفته و حاکی از آن است که حداد در عزای ميت بيش از سه 
روز جایز نیست (جز برای زن در سوك شوهر خویش)» به نحو كلى و کبروی مؤيّد 
و مُعاضد روايت منسوب به دختر ام سلمه شمرد. نظير حديث مشهور نبوى 
«لا یحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الاخر أن تُحِدَّ على ميّت فوق ثلاث ليال الأعلى زوج 
اربعة اشهر و عشراً»(١)‏ که فقهاى بزرگی جون شيخ در مبسوط ابن ادریس در 
سرائی و ابو الصلاح و سلآر و ابن حمزه(۲) به آن استناد کرده و بر طبق آن فتوای 
داهن بقل اتب وا کر زفابات ما فراوان ل 
روشنتر ازآن» اين روایت امام صادق است كه می‌فرماید: زن شوی مرده در ایام 
عد وفات شوهر خویش. نبایستی لباسهای رنگین بپوشد و سرمه در چشم کشد و 
بوی خوش استعمال کند و زینت نماید» ولی اشکالی ندارد که لباسهای سیاهرنگ 
بيوشد: 

عن جعفر بن محمد دلي أنه قال: لا تلبس الحا ثیاباً مصبغة و لا 
تكتحل و لا تطيّب و لاتزيّن حتى تنقضی عدَّتّهاء و لابأس أن تلبس وبا 

مصبوغاً بسَواد.۳۱) 

۱ . مستدرک الوسائل. محدث نوری. تحقيق مؤسسة آل البیت عم لاحياء التراث (ط ۳ بيروت 
۱ - ۱۹۹۱) ۳۶۲/۱۵ باب ۲۵ از ابواب عددء حديث 4. و نيز ر.ک» وسائل الشيعة» همان» ۴۵۰/۱۵ - 
۱ : باب ۲۹ از ابواب عدد. حديث ۵ و ع ؛ تهذیب. همان ۸/ ۱۶۰. 

۲ . ر.كء المبسوط فى فقه الامامیة. شيخ طوسی. تصحیح و تعلیق: محمد باقر محمودی (المکتبة 
الم رتضوية. بی‌تا) کتاب عدد. فصل احداد. ۲۶۵/۵؛ السراشر. ابن ادریس (موّسسه انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعةٌ مدرسین حوز؛ علميهُ قمء ۱۳۱۰ ق) ۷۳۵/۲؛ جواهر الکلام؛ شيخ محمد حسن اصفهانی 
(داراحیاء التراث العربی» ط ۰۷ بیروت ۱۹۸۱) ۲۸۲/۳۲ 

۳ جواهر الکلام» همان همانجا: ... مضمونه مقطوعٌ به فى نصوصن. 

۴ . دعائم الاسلای همان. ۲۹۱/۲ . گفتنی است كه فقهای بزرگ شيعه در بحث حداد (نظیر شيخ > 


Ne ۰ ۶ ۶‏ 
٠٠‏ اعبط نب سابك دا ا مطاف لومي امار ی سیاهپوشی در سوك ائمه نور ولا 


؟ . سياهبوشى در سوك جعفر طیا ری 

جعفر بن ابى طالب و حمزه سیدالشهداء. دو تن از شاخصترين چهره‌های 
بنى هاشم در عصر پیامبرند كه هردو نيز حيات پربار شان بايانى سرخ و خونين 
داشت. اندوه شديد پیامبر در سوك آن دوء ونيزاين سخن وی که به هنكام بازگشت 
جعفر از همجرت حبشه (پس از جنگ خيبر) فرمود: نمىدانم از بازگشت جعفر به 
مدينه خوشحالتر باشم يا از فتح (سرنوشت ساز) خیبر؛ اهميت بسيار آن دو 
شخصيت بزركوار را در جشم بيامبر و تاريخ اسلام نشان می‌دهد. جنانكه مولای 
متقيان نيز سالها بعد از آن تاريخ با اشاره به غصب حق خويش فرمود: اگر حمزه و 
جعفر حيات داشتند اينجنين حقم به تاراج نمى رفت ولى افسوس که آن دو رفتند و 
اش و 

باری» به شهادت تاریخ» پیامبر از شهادت جعفر در جنگ موّته سخت اندوهناک 


<- طوسی در مبسوط محقق در شرايع الاسلام و فخر المحققین در ایضاح الفواند) بر پایة این روایت به 
عدم ممنوعیت سیاهپوشی زن در عده وفات فتوا داده‌اند. 

عبارت شيخ طوسى را به عنوان نمونه می‌آوریم: و اما الزينة اتی تحصل بصبغ الشوب فعلی ثلاثة 
اضرب: ضربٌ يدخل على الثوب لنفى الوسخ عنه كالكحل و السواد فلاتمنع المعتدة من لبسه لاله لا زينة 
فيه و فى معناه الديباج الاسود؛ و الثانى ما يدخل على الثوب لتزيّنه كالحمرة و الصفرة و غير ذلک» فتمنع 
المتعدة من ذلك لانّه زينة؛ و اما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب و يكون متردداً بين الزينة و غيرها 
مثل أن يصبغ احضر او ازرق. فأن كانت مُشبعة نُضرب الى السواد لم تمنع منها و ان كانت صافية تضرب 
الى الحمرة منم منها و الزرقة كالخضرة... (المبسوط.... همان. ۲۶۴/۵ - ۲۶۵). 

محقق نيز در شرايع می‌نویسد: يلزم المتوفى عنها زوجها الحداد و هو ترك ما فيه زينة من الشیاب و 
الادمان المقصود بها الزينة و التطیّب. و لابأس بالثوب الاسود و الازرق لبعده عن شبهة الزينة (شرایع 
الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام» محقق حلی. تحقيق و اخراج و تعليق: عبدالحسين محمد على. 
دارالاضواء. ط ۲ بیروت ۱۴۰۳ - ۰۱۹۸۳ ۳۸/۳. برای عبارت فخر المحققين نيز ر.ك. ایضاح الفوائد 


فى شرح القواعد. طبع آية الله سید محمود شاهرودی. ید ۵ 
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شد و در سوك وی» و یار همرزم و شهيدش: زید بن حارثه. ا نيز 
هچون پدری مهربان و دلسوز به خانةٌ جعفر رفت و بر سرکودکان يتيم وی دست 
نوازش کشید و ضمن تفقد از همسرش -اسماء بنت عمیس خثعمی -به دیگر زنان 
ای تم ها غاا خر همد ردق کل ورای نان غاا یرت وهر یعاس 
که بنا به نقل پاره‌ای از مورخان و لغویین» به اسماء فرمود: سه روز لباس سياه ماتم 
ببوش و بس از آن هرجه خواهی كن (یعنی خواهی بیرون آر» و خواهی باز هم 
بپوش). ۱ 
کلام ابن جوزی» اين منظور و ابن اثیر را قبلا در این زمینه آوردیم و دیگر به تکرار 
آن نمی بردازيم. تنها مىافزاييم که علاوه بر مآخذ فوق» منابع دیگر نيز همچون 
مسند احمد بن حنبل و المعجم الکبیر طبرانی بر اين مطلب دلالت يا إشعار دارند. 
هیثمی (متوفی ۸۰۷ ) در مجمع الزوائد آورده است:(۳) 
از اسماء بنت عميس نقل شده است که چون جعفر به شهادت رسید 


رسول‌خدا ۶ به خانۀ من آمدند و فرمودند: سه روز تسلب كن و سپس هرجه 


.٩۲۲/۲ وسائل الشيعةء همان»‎ .١ 

۲ همان ۸۸۸/۲ - ۹۰ و نیز: جامع احاد بث الشيعة (تحت اشراف آیةالله بروجردی» مطبعة 
علمیه. قم ۱۳۹۷ ق) ۰۴۶۴/۳ حدیث ۱ و ۲. 

۳ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. حافظ نورالدين على بن ابی‌بکر هیثمی. تحریر: عراقی و ابن 
حجر (دارالکتاب العربی» طبع ۰۲ بیروت ۱۴۰۲) ۱۶/۳ - ۱۷: 

عن اسماء بنت عمیس قالت لما اصیب جعفر أتى النبی صلی الله عليه و[آله و] سلّم فقال تسلبی ثلاثاً 
ثم اصنعی ما شئت و فى رواية عنها: قالت دخل على رسول الله صلی الله عليه و [آله و] سلّم اليوم الثالث 
من قتل جعفر فقال لا تحدى بعد یومک هذا. رواه کلّه احمد و رواه الطبرانی بعضه فی الکبیر و رجال احمد 
رجال الصحیح. 

و عن ام سلمة -رضی الله عنها أن اسماء بکت على حمزة و جعفر ثلاثاً فأمرها رسول الله صلى الله 
عليه و [آله وإسلم - أن ترقاء و تكتحل. رواه الطبرانى فى الکبیره و فيه الحجاج بن ارطاة و فيه كلام وبقية 


رجاله رجال الصحيح. 


۴ .2 اه سياهيوشى در سوك ائمه نور ري 


خواهی انجام ده. و در روایتی دیگر از همو آمده است که ۳ روز يس از شهادت 
جعفر, پیامبر به خانة من آمد و فرمود از امروز دیگر جداد نکن. 

رای ارا ها زج ما درس و بازهی از آن وا ان در 
معجم!۲ ذکر کرده‌اند و سلسله رجال مسند احمد ضحیح و معتبر اتيت 

و از ام سلمه (رض) نقل شده که اسماء در سوق حمزه و جعفر ۳ روز 
گریستا و عيش پیامبرابه او فرمودا بو چشمئن مرهم نهد و سرمه کشند (فأم‌ها 
رسول الله صلی الله عليه [ و آله ] و سلم أن ترقأ و تکتحل). این مطلب را 
طبرانی درمعجم کبیر خویش( ۳ نقل کرده و رجال‌سلسلةروایت اوجزحجاج بن 


.١‏ مسند احمد بن حتبل. طبع جدید مصحخح (مؤسسة التاریخ العربى» دار احیاء التراث العربی؛ 
ببروت ۱۴۱۲ - ۱۹۹۱) ۰۵۹۱/۷ حدیث ۲۶۹۲۲: حدئنا أبى ثنا ابو کامل ویزید بن هارون و عفان قالوا ثنا 
محمد بن طلحة ‏ قال يزيد فى حدیثه : ثنا الحكم. و قال عفان فى حدیثه: سمعت الحکم بن عقیبه - عن 
عه الس مدا عي الما كت یش الما انين مق انان ال لله فال اکن النسی قرت 
الحداد ثلاثاً ثم اصنعى ما شثت». قال عبدالله: و ثنا محمد بن بكار قال ثنا محمد بن طلحة مثله. 

و نیز ۵۱۳/۷ حديث ۲۶۵۴۳: حذثنا عبد الله حدثنی أبى ثنا يزيد قال: أنبأنا محمد بن طلحة قال ثنا 
الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن شذاد عن اسماء بنت عميس قالت: «دخل على رسول الله صلى الله عليه و 
آله و سم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال لا تحدّی بعد یومک هذا». 

۲ . المعجم الکبیر. طبرانی» تحقيق و تخریج احادیث: حمدى عبدالمجيد سلفى (دار احياء التراث 
العربی) ۱۳۹/۲۴ : حدثنا على بن عبد العزیز ثنا حجاج بن المنهال و عاصم بن على و احمد بن يونس قالوا 
ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن الحکم بن عتيبة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن اسماء بنت عمیس 
قالت: «لما اصيب جعفر امرنى رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلّم فقال تسلبی ثلائثاً شم اصنعى 
ماشئت» (در نسخهٌ فوق الذكر المعجم الكبير. به جاى «تسلبی» «تسکنی» آمده که مسلماً غلط کتابتی يا 
مطبعى است و لذا تصحيح قياسى شد). 

۳ . المعجم الكبيرء همان. ۲۸۷/۲۳: 

حدثنا الحسين بن العباس ثنا سهل بن عشمان ثنا ابو خالد الأحمر عن حجاج عن الحسن بن سعد عن 
عبد الله بن شداد عن ام سلمة: أن اسماء بكت على جعفر او [کذا] حمزة ثلاثاً فأمرها رسول الله صلی الله 
عليه [و آله] و سلم أن ترقا و تكتحل. 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت ل ... درتاريخ مشج م دا 
ارظاة که در وثاقك :و افعارس عرف ابن كماما مواق و مسرتل 

ژقوء (مصدر رَقَأ يَرْقَأ) به معنى قطع جريان اشک يا خون بوده و رَقوء. مرهمى 
است كه بر زخم می‌نهند تا خون آن بند آید. طبيب را نيز به همین اعتبار» راقى 
كويند. نجاشى -شاعر مشهور اميرالمؤمنين -در چکامه‌ای كه به مناسبت هنرنمایی 
اشعث در برهه‌ای از جنگ صفين دارد او را» در مصاف با دشمن. به مارى تشبيه 
می‌کند که زهر می‌پاشد و زهرش آنچنان قوی است که حتی اندکی از آن» طبیب 
(راقی) را -برای تھی پادزهر -كفايت می‌کند. 

ات وله یه ف ال قل ها فا آلدا ی ۱ 

می‌دانیم كه گریهٌ شدید و مداوم مايه سرخی چشم شده و حتی ممکن است به 
پاره شدن مویرگها و آمدن خون از دیدگان بیانجامد. در اینجا نیز مقصود از فرمایش 
و ب اا ران عزفا ویک ی رنه ای كه ب از که خر نار 
سوك جعفر طلا پایان دهد و بر چشمش مرهم نهد. بنا بر آنچه گفتیم» حدیث فوق» 
موید احادیثی است که از طریق اهل البیت ها نقل شده و حاکی از اندوه و زاری 
شدید اسماء در شهادت جعفی و نگرانی حدق پیامبر از سلامت جسم او و 
سفارش آن حضرت به اسماء مبنی بر پایان دادن به عزا و مداوای خويش يس از ۳ 
روز عزاداری است: 

مؤلف کتاب (جعفریات)(۲) به اسناد خويش از امام سجاد از نقل می‌کند که 
فرمود: اسماء بنت عمیس برای ما نقل کرد: زمانی كه خبر مرگ جعفر بن ابى طالب 
به مدینه رسید» بيبا ركه نزد من آمد و تسلیت گفت. سپس فرمود: ای اسماء» تو 
را فسم می‌دهم که بر چشمانت سرمه بکشی و دستهایت را زرد ۳۹ اين واقعه 


١‏ . وفعة صفین. نصرین مزاحم منقری» تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد هارون (مطبعة المدنی. 
ط ۰۲ مصر ۱۳۸۲) ص ۳۰۹ 
۲ . الجعقر بات محمد بن محمد اث شعث (دو حلد در یک محلد. ۷۰ ۵) ص ۳۷۰ 


۳ . ظاهراً مفصود حضرت. استعمال صبر زرد است. صَبر يا یره عصارهُ تلخ و بدبوی درختی > 


۳ صرحيو 
۱۰۴ 111[ 11 و سیاهپوشی در سوك ائمه نور هلا 


سه روز پس از رسیدن خبر مرگ (همسرم) جعفر بود و علت سفارش پیامبر نیز این 
بود که چشم آن حضرت به دیدگان من افتاد که از شدت گریه آسیب دیده بود و 
ترسید که مبادا نابینا گردم. لذا فرمان داد که سرمه بر چشم کشم و نیز با مشاهده 
خشكى زدگی و ترک خوردنِ دستهایم فرمود که آنها را زرد كنم [ظاهراً ترك خوردن 
پوست دستها نیز به علت زدن مداوم آنها برروی هم یا بر سروسینه در هنگام 
عزاداری بوده است ]. 

روایتدیگر از«دعائم الاسلام» است که‌ازامام حسین عه نقل می‌کند اسماء بنت 
عمیس گفت: زمانی که خبر مرگ جعفر رسید. پیامبر به آثاری که از گریه در چشمانم 
ظاهر شده بود نگریست و ترسید که نور چشمم را از دست بدهم)؛ نیز به دستهای 
من نگریست که ترک ترک شده بود. بس مرا در مرگ جعفر تسلیت كفت و فرمود: تو 
را قسمت می‌دهم ای اسماء که سرمه در چشم کشی و دستهایت را زرد کتی.(۱) 


سرت مو 5 
سرد در 
تاريخ اسلام در زمان حیات پیامبر ی - افزود بر آنچه گفتیم از یک 
سیاهپوشی دیگر نيز ياد می‌کند» و آن. سیاهپوشی خود آن حضرت در آخرین روز 


زندگی است. 


< است که به هندی ایلوا می‌گویند و دارای انواع گوناگون است. نوع اعلا و مرغوب أن «یمنی» به رنگ 
زرد مايل به سرخی» ونوع متوسط آن «عربی» (مایل به زرد) و نوع مادون متوسط آن «فارسی» (سیاه) 
می‌باشد. اکتحال و سرمه کشیدن آن. ماية تقویت نور چشم بوده و افزون برآن برای التيام زخمها و 
شکستگیها به کار می‌رود (ر.ک. لغتنامة دهخداء ذیل واژ؛ صبر). 

در کلام حضرت. احتمال دیگری نیز می‌رود: احمد بن محمد قسطلانی» در شرح روایتی از زینب بنت 
ابو سلمه» که می‌گوید ام حبیبه (دختر ابو سفیان) ۳ روز پس از مرگ يدر برای آنکه از حداد به درآید 
برگونه‌ها و دستهایش «صفره» ماليد. صفره را نوعی عطر دانسته كه در أن زردی است (ر.ک» ارشاد الساری 
لشرح صحیح البخاری؛ همان ۳۹۷/۲). 

.۲۹۲- ۲۹۱/۲ دعائم الاسلام. همان‎ . ١ 


سياهيوشى در سوك آل اللَه؛ رسم جاری اهل بيت 8# ... درتاريخ e‏ 


ابو جعفر محمد بن حسن صفار قمی» از اصحاب امام عسكرى عو در کتاب 
مشهور خويش : بصائر الدرجات (کبیر) روايات گوناگونی را آورده است که بر اساس 
انهل ار مار ا و که يعرف و سر تاا ما 
باب علم به على ی آموخت که هریک. خود كليد هزار باب علم بود. در یکی از 
این روایات چنین می‌خوانیم: 
حدئنا احمد بن محمد بن ابی نصر [البزنطی] عن ابان بن عثمان» عن 
عیسی بن عبدالله و ثابت,عن حنظلة. عن ابی عبدالله و قال: 
خطب رسول الله ية يوماً بعد أن يصلى الفجر فى المسجد 
وعلیه قميصة سوداء, فأمر فيه و نهی و وعظ و ذکر. ثم قال: يا فاطمة 
اعلمی انی لاأملى من الله شيئ و سمع الناس صوته تسوا برؤية 
رسول الله کی وسمعهم نسائه من وراء الجُدّر فهنٌ یمشطن و قلن قد 
بری» رسول الله! 
فقلت لابی عبد الله توثی ذلک الیوم؟ قال: نعم. فقلت فأين 
مايرويه الناس أنه علّم علياً ّا الف باب كل باب فتح الف باب؟ قال: 
كان ذلك قبل يومئذ (۱) 


يعنى : احمد بن محمد بن ابی نصره ازابان بن عثمان» از عيسى بن عبد الله و 
ثابت» از حنظله» از امام صادق طا نقل كردند كه فرمود: رسول كرامى اسلام ع 
یک روز در حاليكه پیراهن سياهى بر تن داشت. نماز صبح را به جماعت در 


مسجد خواند و يس از آن خطبه‌ای خواند که در آن امر و نهی و موعظه و تذکر 


ا ا ات اکر وان تفال ال معا ابر شین بعتي سنا ردقو 
و تعليق و تصحیح : حاج میرزا محسن کوچه باغی (تبریزه رجحب ۱۳۸۰ ق) صص ۲۰۴ - ۳۰۵. مرحوم 
مجلسی نيز روایت مزبور را به نقل از بصاثر در بحار الانوار (۴۶۴/۲۲ -۴۶۵۰) آورده است که البته ضبط آن 
با ضبط بصاثر (نسخة فوق الذکر) تفاوتهایی دارد. فى المثل در بصائر «يا فاطمة اعلمی» است و در نسخة 
بحار «یافاطمة اعملی». 


SOE ۱7۶‏ ره سياهيوشى در سوك اثمة نور مالك 


بود. سپس فرمود: ای فاطمه بدان که من مالک هیچ چیز نیستم. 
مردم که صدای پیامبر را شنيدند از دیدن آن حضرت اظهار سرور و شادمانی 
کردند. آواز شادمانی مردم به كوش زنان در يس دیوارها رسید وآنان [با 
خوشحالی از مشاهدة سلامتی پیامبر ] بر موهای خويش شانه زدند و گفتند که 
پیامبر سلامت خويش را بازیافته است. 
راوی گوید: از امام پرسیدم آیا پیامبر در همان روز در گذشت؟ فرمود: آری. 
گفتم يس اينكه مردم می‌گویند پیامبر هزار باب علم به عل یټ آموخت که از هر 
باب آن» خود هزار باب منشعب می‌شد. در کجا بود؟ فرمود: قبل از آن روز. 
قمیص » به معنی پیراهن است که به صورت مذكر وموْلّث (قمیص و قمیصة) 
استعمال مى شود (منتهی الأرب و المنجد). 
سيره بيمبر اسلام ا همچون دیگر بط ۱۱ پوشیدن لباس سپید بود و 
آن حضرت بر رواج اين امس تعمّد و اصرار داشت. بهترين لباسها را لباس سبيد 
می‌دانست و تأکید می‌نمود که: لباس سپید بپوشید که آن پاکتر و پاکیزه‌تر است؛ 
زندگانتان آن را پپوشند و مردگانتان را نیز در آن دفن كنيد !"1 چنانکه سابد 
پوشیدن لباس سياه را جز در ۳ مورد کفش و عمامه و عبا ‏ مکروه و و 
اصولاً بوشيدن لباس سیاه زیر در زندگی آن حضرت» معمول و معهود نبود. بر این 
اساس» اقدام آن حضرت به يوشيدن بيراهن. سياه در آستانة رحلت» امرى غيرعادى 


(وحتّى عجيب) به نظر رسيده و قاعدتاً بايد رمز و جهت خاصى در پس آن نهفته 


۱ ر.ک وسائل الشیعة. همان ابواب لباس المصلی: ۰۳۵۵/۳ حدیث ۲. 

۲ همان ۰۳۵۶۳۵۵/۳ حدیث ١‏ ولاو ۵. 

".كان رسول اللهيلة يكره السواد لا فیثلائة الضف و العمامة و الکساء > الفروع من الكافى. 
کلینی. همان. ۴۰۳/۳ و ۴۴۹/۶؛ فقیه من لایحضره الفقيه. شيخ صدوق. همان ۲۳۲/۱: علل الشرایع 
شيخ صدوق» مقدمهٌ سید محمد صادق بحرالعلوم (المکتبة الحیدرية ط ۲ نجف ۱۳۸۵ - ۱۹۶۶) ۳۴۷/۲ 


> باب ۵۶؛ وسائل الشیعة. شيخ حر عاملی. همان. ۲۷۸/۳؛ بحارالانوان همان 759/87. 
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باشد. خاضه آنکه از پاره‌ای نقلهای تاریخی برمی‌آید که لباس رو یا روانداز حضرت 
نیز در آن روزهای حساس ومرتوت یزپشا بوك وت لا 

سزاست که بپرسیم: چرا رسول گرامی اسلام ا بر خلاف سيره معمول خویش. 
در آخرین روز (یاروزهای) عمر پیراهن سياه پوشیده بود؟! 

به نظر می رسد که پاسخ اين سؤال راء بایستی در رفتار و گفتار پیامبر در روزهای 
آخر عمر بازجست. با دقت در افعال و اقوال پیامبر در آن روزهای حساس و 
سرنوشت ساز» بوضوح مى بينيم كه ابراز نگرانی از سرنوشت آيئدهٌ امت اسلام؛ 
اعلام نفرت از توطئةٌ منافقین فرصت طلب؛ و اظهار حزن واندوه از ظلم و بيداد 
کت ر ا عنامي نف مه تاه وت 
شریف وی (علی و فاطمه و حسنین له ) خواهد رفت» در رفتار و گفتار آن 
حضرت موج می‌زند. به گونه‌ای که در حضور جمع (چه در مسجد جه در قبرستان 
بقيع» و جه در خانه آنگاه که انصار و مهاجرین يا سران صحابه بربالینش حاضر 
شده‌اند) مُدام به معرفی مقام و فضایل اهل البیت ِا می‌پردازد و نسبت به 
توطته‌ها هشدار می‌دهد و مردم را به حفظ حرمت و رعایت فرامین قرآن و عترت 
سفارش می کید وهمزمان با آن» بیشتر در ميان خواص نزدیکان» روضه غربت و 


مظلومیت اهل بيت (پس از خویش) را مى خواند و بر مصائبی که عنقریب بر آنان 


۱ سيره ابن هشامء همان ۳۱۶/۴: 

قال ابن اسحاق : و حدثنى صالح بن کیسان. عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتب أن عايشه 
حدثته قالت : کان على رسول الله صلّی الله عليه [و آله] و سلّم خميصة سوداء حين اشتد به وجعه. قالت: 
فهو يضعها مرة على وجهه و مرة يكشفها عنه. و يقول: قاتل الله قوماً اتخذوا قبور انبيائهم مساجد! يحذر 
من ذلک على امّته (و نيز راک انساب الاشراف. بلاذرى. تحقيق: دكتر محمد حميد الله. دار المعارف 
ط ۳ قاهره ۵0۵۰/۱). 

خمیصه كليم سياه منقّش و مخطط را گویند که دوران قدیم. به صورت زیرانداز و نیز روی انداز از آن 


استفاده می‌شد و هنوز هم در برخی نقاط همجون افغانستان از آن استفاده می‌شود. 


۱۸ ممم لل ضيه ساهو شی در شوك انمه تور ۳ 
وارد خواهد شد. زار می‌گرید ... (در این زمینه بنگرید به ضميمة شمارةٌ ۱ در پایان 
همین کتاب). 

با توجه به آنچه كفتيم» اين مطلب در ذهن تقویت می‌شود که» شاید پیامبر 
گرامی اسلام -با عدول از سنت معمول سپید پوشی خويش و پوشیدن پیراهن سياه 
( که در عرب نشان حزن و اندوه شناخته مى شد) در آستانۀ رحلت -به نحوی خبر از 
وقوع حوادث سوء می‌داده و«قميصة سوداء» بر تن آن حضرت. در حقیقت جامة 
عزایی بوده است. که به عنوان اظهار سوك واندوه بر شکنجه‌ها» شهادتهاء غصب 
حقهاء و مصیبتهای قريب الوقوع خاندان مکرّم خويش (و اعلام بیزاری از عاملین 
اين جنایات) پوشیده بودا 

از فضای سرشار از غم و اندوه و اعتراض و اعلام خطری, که آن روزها بر پیامبر 
حاکم بود» در ضميمة شمارة ۱ پایان کتاب بتفصیل سخن گفته‌ايم. چنانچه رمز 
اقدام «غیر عادی» پیامبر به پوشیدن پیراهن سياه در آن ایام سوزاگین همین باشد که 
كفتيم» بايد كفت نخستین شخصیتی که در سوك مصائب آل عبا جامهٌ سياه بوشيده. 


خود پیامیر بوده ۲ 


؟. سیاهپوشی در سوك پیامب را 

حسان بن ثابت انصارى» شاعر مشهور عصر پیامیر ا در رای آن حضرت 
فصاید غرّا و پرشوری دارد که در ديوان وی آمده است. در یکی از این قصاید 
خطاب به رسول گرامی اسلام که چنین می‌گوید: 

... یا آَفْضَلَ الناس ای کت فى تهر اضبخث مِنْهُ کمثل الْمُفْرَدِ الضادي 

آئسی نساءاک عَطَْلْنَ البیوت تما بضربن وق قفار باژثاد 

مثل التؤاهِب یش المشوح, وقد ای بالیس بعد الم البنای(۱) 


سياهيوشى در سوك آل الله؛ رسم جارى اهل بيت 852 ... درتاريخ Ve. as‏ 


حاصل معنى آنکه: ای بهترين خلق» (باتو) من در رودخانهاى وسيع و 
جوشان بودم و (اکنون در فقدان تو) همچون انسانى تنها و تشنه شدهام. 
زنان تو خانه‌ها را به حال خود رها كرده ميخى بردیوار نكوبيدند (كنايه از 
اينكه ديكر به امور معمول خانه‌داری از قبيل پخت و يز و نظافت و استراحت 
و... نيرداختند). 
آنان همچون زنان راهبه وكشيشهاى تارك دنياء جامه‌های زبر و مويين 
(مُسوح) پوشیدند و يقين کردند که دوران تنقم ايشان پایان یافته و روزگار فقر و 
سختی شديد شان فرارسیده است. 
شاهد بر سر تشبیه زنان پیامبر به راهبگان در پوشیدن لباس (اندوه) است. 
مُسوح. جمع مسح به معنی جامه (ونیز گلیم) زبر و خشنی است که از موی 
حیواناتی چون بز می‌بافند و در فارسی بدان يلاس می‌گویند. نكتةُ قابل دقت در این 
تشبیه آن است که - چنانکه در فصل چهارم گذشت راهبان و کشیشهای تارك دنا 
در آن روزگان رنگ جام خويش را (به نشانة اندوه بر مصیبت عیسی طی يا نقبصت 
گناه فرزند آدم) تيره و کبود می‌گرفتند و حتی به اين اعتبار راهبان سیاهپوش 
نسطوری را «سوگواران» می خوانده‌اند. 
چو ديدم جرخ را اندر کبودین جامه چون ترسا 
بدانستم كه جز ماتمسرايى نيست زنگاری 
و انتخاب رنگ سياه از سوى رُهبان نیز جنبة تبعيت از این رسم کلی را داشته 
استكه بلاسى كه درايام عزا از آن استفادهمى شدهءنوعاً تيره وسياهرنك بوده است. 


+ ابن سعد در الطبقات الكبرى (دار بيروت للطباعة و النشر. بيروت ۱۳۷۶ - ۰۱۹۵۷ ۳۲۱/۲) به اسناد 
خویش, از سعيد بن ابىهلال نقل می‌کند كه حسان بن ثابت در رثاى پیامبر جنين گفت: 

۱ تالم لت اتقو وم مكل الثبی رسول الأمة الهادی 

امسی نسائک عطلن البیوت فما خضي سا فا NET‏ 

مثل الرواهب یلبسن المسوح و قد یقن بالیس بعد النعمة البادی 


سپس همین اشعار را با اضافاتی قبل و بعد از بيت اول. از زبان ابوعمرو شیبانی نقل می‌کند. 


۱۹۰ حم مس و ا هو شور درو که انه لوو كم 


رفت آفستاب وء صسیح ره غسیب در نوشت 
چون ميغ و شب بلاس مصيبت بگسترید 

( در این باب توجه خوانندگان عزیز را به توضیحات بیشتری که در ضمیمه 
شماره ۲ پایان کتاب داده‌ایم جلب می‌کنیم). 

حسان بن ثابت» در شعر فوق» خبر از سیاهپوشی «نساء النبی» یعنی «همسران 
پیامبر» داده است؛ همسرانی که در ميان آنان شخصیتی گرامی همچون ام سلمه تا 
وجود داشته است که از مقام عالی معنوی او» و نیز سیاهپوشی‌اش در سوك سالار 
شهیدان اا در مدینه» در صفحات آینده سخن خواهیم گفت. 


۵. در عصر اميرالمؤمنين على عا 

عبید الله بن عباس بن عبدالمطلب. برادر عبدالله بن عباس معروف است که 
امیرمومنان وی را در دوران حکومت خويش به امارت يمن منصوب فرمود. در 
ارا هوي أن لعفي کم ها یه سورد أ رظاة رات رتیه سینت تا ی 
ضمن برکناری عبیدالله به قتل و غارت شیعیان بپردازد. بسر به يمن حمله برد و 
عبیدالله» تاب مقاومت نیاورده و گریخت. يس از فرار عبیدالله» بسر دست به قتل و 
غارت مخالفین زده و از جمله» دو پسرکوچک عبیدالله رابر دروازء صنعا سربرید و 
پدرو مخصوصاً مادر آن کودک بیگناه راه از این عمل وحشیانه» شدیدا انذوهگین و 
داغدار ساخت. شرح ماجرا در تواریخ گوناگون همچون الکامل ی 

باری» از مرثیه‌ای که همسر عبیدالله در سوك کودکان خويش سروده بر می آید 
كه وی در عزای اطفال مزبور جامة سياه پوشیده بوده است: 

ها من احش بأبنى الَّذَيْنِ هما کالدرتین تشظی عنهما الصدف؟... 

من :دل والهسةٌ حسری ية ٠‏ علی‌ضبیین‌ضلااذمضی السلف؟(۱) 


تاه تشم ار انیت ا شم واه ی رات ا 


۱ . اقناع اللائم على اقامة المآتم. سيد محسن امین عاملی. همان ص ۱۶۳ به نقل از کامل مبرّد. 


سیاهپوشی در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت لا ... درتاريخ VN Eee‏ 

(سیاهپوش).» ندر گشنقه و پریشان آن دو کودک خوانده استت. عبيدالله. عمو زاده 
اه ۶ لا ۰ 2 ۰ 0 0 

می‌شد. سياهيوشى همسر او در سوك كودكان عبیدالله» نشانگر رواج اين رسم در 


۶ در سوك مولای متقیان ا 
۸ : ۰ (۱ . ۲ 7 
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه7 به نقل از ابو الحسن على بن محمد 
می‌زیسته و عصر امام صادق تا امام هادیط9ْ: را درک کرده) آورده است: 
زمانی که اميرالمؤمنين ی از جهان درگذشت. عبدالله بن عباس به سوی مردم 
بیرون آمد و گفت: امیرمومنان از جهان درگذشته و جانشینی از خود برجای نهاده 
ات كر دوت هر داز تیه سوس شنا شوت ابد زا کته کسیر را بر كبحن 
[اجباری ] نیست. مردم به گریه افتادند و گفتند (خیر) بلکه بیرون آید. پس امام حسن 
به سوی مردم بیرون آمد و برای آنان خطبه خواند و فرمود: هان ای مردم! از خدا 
بترسید و تقوا پیش كيريد که که ما امیران و اولیای |امور] شما هستیم و ما همان 
خاندانی هستیم که خداوند در حق ما آيهُ تطهیر را نازل فرموده است... يس مردم با 
زمانی که امام به سوى مردم بیرون آمد» جامه‌های سياه پوشیده ۳ 


حکایت فوق را روايت ابن ابی الدنيا (مورخ و محدّث بنام قرن سوم)7) تأييد 


۱ . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد. همان. ۲۲/۱۶. مرحوم سيد على خان مدنى در الدرجات 
الرفيعة فى طبقات الشيعة (مقدمة سيد محمد صادق بحرالعلوم. المكتبة الحيدرية نجف ۱۳۸۱ ق۰ ص 
۷) و صاحب فضائل الاشراف (طبع نجف» ص ۱۴) نيز به اين نقل تاريخى اشاره دارند. 

۲ . و كان خرج [الحسن بن علی] اليهم و عليه یاب سود. 

۳ برای آشنایی با انصاف» حقجویی و معنویت ابن ابی الدنیا (۲۰۸ - ۲۸۱ق) و اهتمام وى ے 


۱ مس سي تت شنا فوشن دز سوك انه تور كد 


می‌کند. وی درکتاب «مقتل الامام امیرالمومنین على بن ابی طالب» می‌نویسد: 
حسينء از عبدالله, از على بن جعد, از شریک. از عاصم بن نجود. از ابی‌رزین 
نقل کرد که گفت: 
حسن بن علی[ ليه ] پس از در گذشت پدرش على [ نع ] بر فراز منبر کوفه در 
جامه‌های سياه برای ما خطبه خواند.() 
مسعودى نيز در اثبات الوضنة اوزدهانست که امام مجتبی يس از دفن پدن در 
مسجد كوفه خطبه خواند در حاليكه عمامه‌ای سياه (با تحت الحنى باز و آويخته) بر 
سر داشت و طیلسانی سیاه در پر (۲) 


افزون بر این» فقیه و رجالی پرتتبع» مرحوم آبة الله شيخ عبدالله مامقانی 


<- به‌گردآوری فضایل امیرالمومنین علی ‏ که با سیاست رایج خلفای وقت مغاير بود -و نيز اطلاع از 
آثار و تألیفات وی بنگرید به مقدمة ممتع جناب شيخ محمد باقر محمودی بر «مقتل الامام امیرالمومنین 
على بن ابی‌طالب» (ابوبکر عبد الله بن محمد بن عبید معروف به ابن ابی الدنیا؛ تحقیق: شيخ محمد باقر 
محمودی» جاب وزارت ارشاد اسلامى ايران» تهران ۱۴۱۱ ق - ۱۹۹۰م) صص ۱۳ -10. 

۱ . همان ص ۹۵. آقای محمودی» محقق محترم کتاب» در پاورقی می‌نویسد: والحدیث رواه 
الطبرانی بزیادات کثيرة بسنده عن ابی الطفیل عامر بن وائلة الصحابی و رواه عنه الهیثمی فى فضائل على 
من کتاب مجمع الزوائد (۱۴۶/۹). و قریباً منه جدّاً رواه الحاکم بسنده عن الامام على بن الحسین لقلا 
فى فضائل الامام الحسن من کتاب المستدرک (۱۷۲/۳). 

و الحدیث رواه ايضاً احمد بن حنبل تحت الرقم : ۱۴۸ من باب فضائل على لا من کتاب الفضائل 
(ص ۰۹٩۹‏ ط )١‏ قال: حدثنا وکیع عن شریک عن عاصم عن ابی رزین قال: خطبنا الحسن بن على بعد وفاة 
على و عليه عمامة سوداء فقال: لقد فارقکم رجل لم یسبقه الاولون بعلم و لایدرکه الآخرون. 

و رواه فى تعليقة عن کتاب المعمّرون و الوصایا (ص ۱۵۲) و عن کتاب الثقاة لابن حبّان (۳۰۴/۲). و 
رواه ایضاً ابن حبّان و النسائی و یجد الطالب نش حدیثهما تحت الرقم: ۲۲ من کتاب خصائص 
امیرالم و منین 1 (ص ۶۸ ط بیروت. بتحقیق المحمودی). . 

۲ . اثبات الوصية للأمام على بن ابى طالب طا ابو الحسن مسعودی (دار الاضواء ط ۰۲ بیروت 
۹ -۱۹۸۸) ص ۱۶۶. 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جاری اهل بيت تلك ... درتاريخ Vs‏ 


شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید. ازاصبغ بن نباته نقل كرده است كه مىكويد: بس 
از شهادت مولا وارد مسجد كوفه شدم وديدم حسن و حسين هناها سياه 


(١ 2. پوشیده‌اند‎ 


۷ در سوگ امام مجتبی لح 

ابن عساکر در تاريخ خويش (بخش مربوط به شرح حال امام مجتبی )۳۱ و 
حاکم نیشابوری در مستدرک( ۳ با سندمتصل از عايشه بنت سعد روايت كردهاند 
که: 


حد نساء الحسن بن على سنة. 

یعنی : زنان بنی هاشم (و در روایت دیگر: زنان امام مجتبی) یک سال در 
سوك آن حضرت حداد کردند. 

مفهوم وازهٌ «حداد» و لغات همخانوادة آن (إحدادء حانٌ محل د ارت 
را قبلاً در کلام لغویین مشاهده کردیم. دیدیم که به نوشتة مؤلف مجمع البحرین 
تعبیر «حدّت المرأة على زوجها...» زمانی به کار می‌رود که زن بر مرگ شوهر محزون 
باشد و لباسهای اندوه برتن کند و زينت و آرایش را ترک نماید. نيز دیدیم که پاره‌ای 
از لغویین همچون ابن منظور در لسان العرب يا محمد بن ابی بكر رازى» حداد را 


۱ کليشة رسالهٌ مزبور بخش مربوط به سیاهپوشی أن - در فصل دهم همین کتاب خواهد آمد. 

۲ . ترجمة ... الأمام الحسن طلا من تاريخ مدينة دمشق لأبن عساکر, تحقیق: شيخ محمد باقر 
محمودی (مؤسسة المحمودی للطباعة والنشر بیروت ۱۴۰۰ - ۱۹۸۰) ص ۰۲۲۸ 

۳ . المستدرک على الصحیحین للحاکم النیسابوری و بذیله: التلخيص للحافظ الذهبى (دار 


E 11۴‏ لا مومحم م مح و سياهيوشى در سوك ائمة نور طا 


به معنى جامههاى سياه عزا گرفته‌اند و شواهد تاریخی نيز همچون شعر منسوب به 
عبداللّه بن معتز (خليفهُ مقتول عباسى) كه می‌گوید «و کم من سواد حَدَدْنا سه...» 
(يعنى جه بسياركه در حداد سالار شهیدان طب سياه بوشيديم) آن را تأييد می‌کند. 
با توجه به نكات فوق و نیز توجه به رسم رايج سياهبوشى در عرب. ازگفتار عايشه 
دختر سعد می‌توان دریافت که هاشمیات در سوق امام مجتبی و اندوه شهادت 
وی. به مدت یک سال از زينت و آرایش دوری جسته و لباس سياه پوشیده‌اند. 
جنانكه تاريخ و حدیث. به سیاهپوشی هاشمیان در سوك شهدای كربلا تصریح 


دارد: 


۸. در سوك سالار شهیدان اا ۱ 
سیدالشهداء ما ام سلمه. و حتی امام سجاد عق در سوك سالار شهیدان جامة 


سياه پو شید ه اند به 'يارةاى از این شواهد ر جه كديل: 


الف - سیاهپوشی زنان بنی هاشم در مدینه 
کتاب «المحاسن» نوشته ابو جعفر احمد برفی» از کتب حد یثی مشهور شيعه 


است که در همان عصر ائمه لا ندوین شده است (۱) 


۱ . ابو جعفر احمد بن ابی عبد الله محمد بن خالد بن عبدالرحمان بن محمد بن على برقی قمی. 
مؤلف كتاب «المحاسن» و متوفى به سال ۲۷۴ يا ۰۲۸۰ از اصحاب امام جواد و امام هادى طلا است که 
علماى بزرگ شيعه (همجون كلينى و صدوق وطوسى و نجاشى و علامه حلی و ابن داود و شهيد انی و 
مجلسى اول و دوم و طريحى و بحرانى و محقق بحرالعلوم و دیگران) به وثاقت و عظمت شخصيت وى 
تصريح کرده‌اند كتاب وى المحاسن که دائرة المعارفى از علوم و معارف اهل بيت عصمت لها است از 
حمله «اصول اربعمأة» و جوامع روایی مشهور شيعه می‌باشد که در عصر ائمهطهلا تدوين شده ومشايخ 
ثلاثه (كلينى. صدوق و شيخ طوسی) در کتب اربعه (کافی. فقيه. تهذیب واستبصار) اخبار بسیاری را > 


محدث بزرگوار و مسعروف شیعه. مرحوم ثقة الاسلام كلينى دركتاب 


ج از آن نقل كردهاند. كلينى توسط عدهاى از رُوات بزرگوار (نظير على بن ابراهيم) كه از باب اختصار با 
تعبير «عدة من اصحابنا» از آنان ياد می‌کند. از مرحوم برقى نقل روايت مىكند و صدوق نیز در ابتدای كتاب 
فقيه من لایحضره الفقیه. محاسن را در ردیف نوادر محمد بن ابی عمير و رسالة پدر خویش از کتب 
مشهوری شمرده که مورد اعتماد و مراجعة اصحاب است: «من کتب مشهورة علیها المعول و الیها 
المرجع». ۱ 

مجلسی اول در شرح فارسی کتاب فقیه. با اشاره به المحاسن می‌گوید: «و اين کتاب نزد ما هست و 
چنانکه مشایخ نقل کرده‌اند بسیار بزرگ و ثقه و معتمد عليه بوده» است و علامه مجلسی در مقدمهٌ بحار 
(فصل ثانی) می‌نویسد: «و کتاب المحاسن للبرقی من الاصول المعتبرةء و قد نقل عنه الکلیتی وکل من 

محدث نوری نیز در خاتمة مستدرک (فائدهُ پنجم) تصریح دارد که از کتاب جامع و بزرگ برقی» همه 
مصنفین و گویندگان جوامع حدیثی نقل کرده‌اند. بلکه حتی عناوین کتابهای خويش را از او گرفته‌اند (برای 
گفتار و نظریات بزرگان در باب مرحوم برقی و محاسن وی» ر. ک به مقدمهٌ محدث ارموی بر کتاب 
خاش 

نکته‌ای که شيخ طوسی در فهرست (و در بى او نجاشی در رجال خویش) بر برقی گرفته‌اند. در عين 
تصریح و تأکید بر «وثاقت» شخص وی. «کثرت نقل وی از وات ضعيف و اعتمادش به احادیث مرسل 
است» : «کان ثقة فى نفسه غير أنه اکثر الرواية عن الضعفاء و اعتمد المراسیل» (نجاشی مشابه اين تعبیر را 
در باب کشی نیز آورده است: كان ثقة عيناً و روی عن الضعفاء كثيراً). 

صرفنظر از نقاط تأملی که (بناءً و مبناءً) در نکته گیری مزبور وجود دارد ( و برخی از رجالیون خبیر 
همچون مامقانی در تنقیح المقال. ۸۳۸/۱ مستدلأبدان پاسخ گفته‌اند)؛ بايد كفت كه این نکته گیری (به 
فرض صحت) قاعدتاً متوجه احادیث مسند کتاب محاسن. همچون حديث حسن بن ظریف مذکور در 
صفحة بعد كناب حاضر (که روات آن تماما شناخته شده و موثقند) نیست. مرحوم میرداماد در رسال 
شرعیه التسمية حول حرمة تسمية صاحب الامر (عج) (اعداد رضا استادی. مؤّسسة مهدیه میرداماد 
اصفهان. ص ۲۷) می‌نویسد: «هرجا که مرحوم کلینی در کتاب کافی می‌گوید: عدة من اصحابنا عن احمد بن 
حمد بن خالد البرقی یعنی عده‌ای از اصحاب ما -امامیه از احمد محمد بن خالد برقی روایت می‌کنند؛ 


مرادش از اين عذه على بن ابراهیم بن هاشم قمی و على بن محمد بن عبدالله بن اذينه و... است. 


سه 
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فروعكافى7١2.‏ علامه مجلسى در بحارالانوار") و شيخ حر عاملى در وسائل 
الشيعة")» به نقل از محاسن برقى27) آورده‌اند: 
عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن ابيه عن الحسين بن زيد عن عمر 
بن على بن الحسين طلِين: قال : 
لما قتل الحسين بن على له لبسن نساء بنى هاشم السواد 
و المسوح وكنّ لا تشتکین من حرّ و لابرد. و كان على بن الحسين ليه 
يعمل لهن الطعام للمأتم. 
حسن بن ظریف.از پدرش» از حسين بن زبد از عمر فرزند امام 
زین‌العابدین م نقل می‌کند كه كويد: 
زمانى كه امام حسين بن على طبه به شهادت رسید. زنان بنی‌هاشم لباسهای 
سياه وجامه‌های خشن مويين (مُسوح) يوشيدند و از گرما و سرما شكايت 
نمىكردند و پدرم» على بن الحسين 2 به علت (اشتغال آنان به) مراسم 
عزاداری» برايشان غذا درست مىكرد. 
روايت فوق. که مهمترين روايت باب است. از حيث سند معتبر» و از جهت 


دلالت نيز روشن و قاطع و صريح است. 


<- ابو حعفر احمد بن ابی عبدالله محمد بن خالد برقی کسی است كه اصحاب به و اقت وى گواهی داده‌اند 
و روایتش مورد اعتماد است. هيجيك از اصحاب بر او طعن نزدهاند» مگر آنکه گاه از اشخاص ضعيف 
روايت كرده و بر روايات مرسل اعتماد نموده است. پس زمانی كه از اشخاص موثق. نظير شيخ بزركوار و 
نقه اپوهاشم جعفری» روایت می‌کند. حدیثش از احادیث صحیح قابل اعتماد خواهد بود». 

.۲۴۰/۱۰ الفروع من الکافی. همان‎ .١ 

۲ . بحارالانوار همان» ۱۸۸/۴۵. 

۳ وسائل الشيعة» همان ۸۰/۲ 

۴ . المحاسن: برقى» تصحیح و تعلیق: محدث ارموی (ناشر: دارالکتب الاسلامیه طبع ۲ : قم - 
صفائیه - بیگدلی) کتاب المآكل. باب الاطعام فى المأتم. حدیث ۰۱۹۵ ص ۴۲۰. 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت يلك ... درتاريخ AV aes‏ 


از حيث سند: روایت» «حسنه» است و رجال آن همگی مورد وثوق و اطمینانند. 
حسن بن ظريف و پدرش ظریف بن ناصح کوفی بغدادی - هردو - ثقه‌اند و کتب 
ل ئها فان رنه رابت ستوده‌اند. ٩۱1‏ رجال شيخ طوسی» حسن 
بن ظريف را از اصحاب امام هادی عا شمرده است.(۲) 

ابوعبدالله حسین بن زيد بن على بن الحسین طِد معروف به ذو الدّمعه. از 
اصحاب امام صاد قطي است(۳) که بس از قتل پدن در منزل آن حضرت سكونت 
داشت و از ایشان علم بسیار آموخعت.(۴) 

نجاشی در رجال خويش آورده است که امام صاد قط وى را به فرزندی كرفت 


(۵ 


و ات > توس أرفط زابه مت وی دو اوه ۱ وی از امام صادق و امام 


۱ . ظریف بن ناصح: اصله كوفئ نشأ ببغداد و کان ثقة فى حدیثه صدوقاء له كتبٌ منها کتاب الدّيات 
رواه عدةٌ من اصحابنا... (رجال النجاشی, مكتبة الداوری. قم. ص ۱۴۶). الحسن بن ظریف بن ناصح: 
کی یه که تک ما ان را 1 

کتب مختلف رجال. نظير نقدالرجال تفرشی و تنقیح المقال مامقانی با نقل عبارات رجال نجاشی در 
باب حسن بن ظریف و پدر وىء بر نظر آن مرحوم صځه گذارده‌اند. 

۲ . رجال الطوسی, تحقیق و تعلیق و مقدمةٌ سید محمد صادق آل بحر العلوم (المکتبة الحیدریق 
نجف. 8۱۳۸۱) ص ۴۱۳. ۱ 

۳ .و عدّه البرقی فى اصحاب الامام الصادق عا (معجم رجال الحدیث آية الله خوئی»منشورات 
مدينة العلم ط ۳ قم بی تاه ۲۴۰/۵). 

۴ . مقاتل الطالبیین. ابوالفرج اصفهانی: شرح و تحقیق: سيد احمد صقر (دار المعرفة بیروت) 
1 م کا سفن خرن عقر ون ميمه ركاذ رر د رکا ی رید كل اود وا ا من 
كثيراً. 

یرل همان ی ۲۸ و رزیت بخ‌غای تن لس ف الله یاقب ذا لسع 
كان ابو عبد الله اا تبناه و ربّاه و زوّجه بنت الارقط (توضیح: ارقط لقب عبدالله. عموی امام صادق: 
است ے تنقيح المقال فى علم الرجال» حاج شيخ عبدالله مامقانى؛ قطع رحلى. ۴۷۱/۱). 


و 


۱۸ حم ل سيم ستاو سکن سيوك اه نور 22 
كاظم لد نقل روايت يوا و مرقدش در «حله سيفيّه) زیارتگاهی مشهور 
است(۲). كفتنى است که امامزاده طاهر (كه در جوار حضرت عبدالعظیم الحسنى 
اون وار مطاف فان انیت ١)‏ فا ده یی دی اه مر ا 

ابو حفص عمر بن على بن الحسین مهه معروف به عمر الاشرف نيزء حَسَن 
بلكه (جنانكه در رجال مرحوم علأمه مامقانى آمده) موق است. مامقانى در ابتدای 
«تنقیح المقال فى علم الرجال» وى را «در اعلادرجه حسن»› بلكه وى شمرده 
است. عمر الاشرف» برادر ناتنی امام باقر طا است و شيخ طوسی در رجال 
خويش او را از اصحاب امام باقر و امام صادق طلا شمرده است ۱ مرحوم شيخ 
مفید در ارشاد می‌نویسد: ۱ 

«فاضلی گرانقدر بود و تولیت صدفات باهر كيه و اميرالمؤمنين ی را به 
عهده داشت و شخصیتی پرهیزگار و سخاوتمند بود. داود بن قاسم مو كويد 
حسین بن زيد برای ما نقل کرد که: ديدم عمویم» عمر بن على بن الحسین» با کسانی 
كه صدقات على ع را از او می‌خرند شرط کرد كه در دیوار[ باغ ] شکافی اینگونه 
ایجاد کنند و مانع کسی که [ از آن شکاف ]وارد [باغ ] مى شود تا از میوه‌های آن ميل 


كند 6 


١‏ . رجال النجاشی. همان همانجا: روى عن ابی عبد الله و ابی الحسن طلِية . برای نمونه‌ای از 
روایات او نیز ر.ک» وسائل الشیع همان ۱۳۰۴/۳ حدیث ۷ ۱ 

۲ . زید شهید انتقامگر. محمد محمدی اشتهاردی (انتشارات علامه. ط ۰۲ قم ۱۳۵۳ ش) ص ۰۱۸۰ 

۳. وسيلة المعصومية ... » بیوک آغا واعظ تبریزی (قطع جیبی» بىناء ۱۳۷۱ ق) ص ۸۱. 

حاج شيخ محمد شريف رازی در کتاب کرامات صالحین (مؤسسة نشر و مطبوعات حاذق قم. 
اردیبهشت ۱۳۷۴ ش. صص ۳۲۰ - ۳۲۱) کرامتی شگفت از امامزاده طاهر طق نسبت به ظل السلطان 
مشهور نقل کرده که به تعمير گنبد و بارگاه آن امامزاد؛ُ عظیم الشأن از سوی وى انجامیده است. 

۴ . رجال الطوسی: همان ص ۱۲۷ و ۲۵۱. 

۵ . الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. شيخ مفید. از سری: مصئفات الشيخ المفید. جاب 


کنگر؛ جهانی هزار؟ شيخ مفید. قم ۱۴۱۳ قء ج ۰۱۱ الجزء الثانی» صص ۱۷۰ - ۰۱۷۱ 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت لا ... درتاريخ مع ك1 


سيد مرتضى دركتاب ناصريّات از طريق ابوالجارود نقل می‌کند كه زياد بن منذر 
كويد: از امام باقر سؤال شد كداميك از برادرانت را بيشتر دوست می‌داری؟ 
چشم من است که بدان می‌نگرم...() همچنین گفتنی است در مبادی قيام 
بنی عباس» زمانی که از سوی برخی از سران نهضت عباسی نامه متحد المضمونی 
(مبنی بر دعوت به قبول رهبری قیام) به ترتیب به امام صادق ع » عبد الله محض 
(نواده امام مجتبی طلا ) و عمر بن امام سجاد ی رسید. امام صادق نامه را در 
چراغ افکند و سوزاند. عبدالله محض -كه از بنی الحسن عة بود - فریب خورد و 
ينداشت خبری است! و عمر نيز همچون امام صادق اا پاسخ منفی داد (۲) 

بدين ترتیب» روایت محاسن برقی» از حيث سلسله سند. حسنه و قابل اعتبار و 
رجحان سیاهپوشی, به آن استناد فرموده‌اند. ر. ک» فصل دهم همین کتاب). 


از حيث دلالت: از این حيث نیز روایت فوق بروشنی می‌ساند که هاشميّات 
(خواهران, همسران ودختران سیدالشهداء ودیگر بستگان آن حضرت از بنی هاشم 
همچون ام سلمه) در سوگ آن حضرت جامه‌های سياه و خشن پوشیدانده و این 
عمل (با توجه به اينكه در برابر چشم امام معصوم وقت - حضرت زین 
العابدین یا - صورت گرفته و امام ردع و منعی نفرموده) به تقریر و امضای عملی 


١‏ . تنقیح المقال فى علم الرجال. همان. ۴۷۰/۱ - ۴۷۱؛ قاموس الرجال فى تحقیق رواة الشيعة و 
محدثيهم, حاج شيخ محمد تقی شوشتری (مرکز نشر کتاب. تهران ۱۳۴۰ ش) ۲۶۱/۴ -به نقل از سید 
مرتضی در شرح المسائل الناصوية. ٠‏ 

۲ . الفخری ابن طقطقا (دار صادن بیروت 3۱۳۸۶) ص ۱۵۴؛ همان ترجمه محمد وحید 
گلیایگانی. صص ۲۰۸ - ۲۰۹ و نيز رک تجارب السلف. هندوشاه صاحبی نخجوانی با مقدمه و 
ملحقات امير سید حسن روضاتی. ص ۸۶؛ دستور الوزراء» خوند میر با تصحیح و مقدمة سعید نفیسی 
(انتشارات اقبال. ط ۲ تهران ۱۳۵۵ ش) ص ۲۶. 


۱۳۰ مه و و ی مدوم وه متا دی با ماع زه معط ما یاه ی 1 سیاهپوشی در سوك ائمه نور غك 


امام رسیده است. علاوه بر این در ميان هاشمیات. شخصیت بزرگواری چون ناثبة 
الامای عقيلهُ بنی هاش حضرت زینب ل وجود داشته است که به برکت تعالیم 
مستقیم خمسة طيّبه لا حلال و حرام الهی را - خصوصاً در مسائل مبتلابه - 
بکمال می‌شناخت و گامی بر حلاف شرع انور بر نمی‌داشت. 

انول بابك ترسته وا شت که ائمه اطهارطهَلا (به حکم عاطفة پدری» و مهمتر از 
آن» وظيفةٌ اسلامی) به تعلیم و تربیت فرزندان خويش اهتمامی اكيد می‌ورزیدند و 
از ينروى فرزندان و بستگان نزدیک آنان به علت تماس مستقیم با کانون نور و 
چشمهٌ معرفت. نوعا از علوم و معارف شرعی بهره‌ای وافر داشتند و حتی آشنای 
بسیاری از اسرار نهان بودند. در مورد حضرت ابوالفضل عباس بن على طلا ازائمة 
اطهار طا نقل شده که: «انّ العباس بن على زق العلم زقَا».7١'‏ یعنی همان گونه که 
پرندگان در كام جوجكان پرنازستة خويش آب و دانه می‌ریزند. مولای متقیان 
على تلك نیز در کام جان عباس غذای علم و معرفت ریخته است. با چنانکه 
توش نك حيرت زيديا در کر فد دووركار کو معت :مه الخد لته تف فران 
داشت و در یکی از همین جلسات بود که مولای متقیان ی برای دختر خويش 
پرده از تأویل « کهیعص» (سورة مریم یه كرفت وان شمه ا 

۰ الل ETT‏ ۲ هت ۲ 
که دختر على ع در حساسترین مرحلهٌ نهضت عاشورا نقشی بس خطیر بر عهده 
عضو وبا كه ان سوه 2 یشور وسالامان او سار ان اظ ره شرا نيان 
ی وی ی و وت 
ُعلمة قَهمة عیر یم " وبدینگونه» مقام عالی معنوی و بصیرت و درک الهی وی 
را مورد تأكيد قرار داد. 


١‏ . اسرار الشهادة, فاضل در نی (تهران ۱۲۶۴ ق) ص ۴ العباس بن الامام اميرالمؤمنين 
على بن ابى طالب لالا عبد الرزاق موسوى مقرّم (بىناء بىتا) ص 45. 

۲ خصائص زينبية. جزائرى» ص ۲۷؛ رياحين الشريعق شيخ ذبيح الله محلاتى (دارالكتب 
الاسلامية. ط ۴ تهران ۱۳۶۴ ش) ۸۵۷/۳ 


نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت 
به غمزه مسئله آموز صد مدرّس شد 

فقیه و رجالى بزرگ اخير, مرحوم مامقانی» در تنقيح المقال مى نويسد: «زينب در 
صبر و تقوى و قدرت ايمان و ثبات قدم» شخصيتى بی‌بدیل بود ودر شيوايى و 
رسايى کلام چنان می‌نمود كه كويى از زبان مولا سخن می‌راند» جنانكه اين نكته بر 
هر کسی كه در خطبة او (دركوفه) دقت ورزد پوشیده نيست. و اگر سخن از 
مقطو انم كب کا یساش راا زد شرس ورتم بای ا 
حوادث بعد آشناست توان رد و انکار نخواهد داشت. و چگونه مقام عالی وی را 
انکار کند. در حالیکه اگر چنین نبود امام حسين 1 بخشی از بار سنگین امامت را 
در ایام بیماری امام سجاد ع بردوش او نمی‌نهاد و آن وصایا و سفارشات را به وی 
نمی فرمود و نیز امام سجاد مج او را در بیان احکام و تصدّى برخى از شئون 
ولایت. نايب خاص خويش قرار میداد 

دختر رشيد اميرالمؤمنين ع در مجلس ابن زياد زمانى كه طعنه‌ها و 
زخم‌زبانهای گزندء آن لعين را که جنايت خود و يزيد را به ذات باریتعالی نسبت 


می داد - شنید. استوار و مصمم فرمود: 


-ما ریت الا میلگ 

یعنی آن همه حوادث جانسوز (از تشنگی کودکان و شهادت مردان گرفته تا 
اسارت و تحقیر زنان آل الله, که در سفر كربلا وکوفه رخ داد) در نگاه باطن بین؛ 
دورپرواز قَدَرشناس» و قضا آگاه دختر علی» جز پرده‌ای زیبا از مشیت حکیمانه و . 

چابک اندیشگانی که پس از عمری تتبع ر تحفیق در مطاوی قرآن و سثت. و 
تأمل در حقایق جهان با معارف حمَه حقیقیه آشنا شده‌اند. از همین کلام کوتاه 


۱ تنقیح المقال. همان: ۷۹/۳ 


۱۳۲ ام تست جیوه ی و کنو 1 ا ا تور و 


اما عميق و کوبند؛ زینب غ (که تعبیری دیگر از آن را نيز در مجلس شام به کار 
گرفت) در مى يابند که آن بانوی بزرگوار در فهم اسرار جهان تا کجا پیش رفته و بر جه 
قلّه‌ای از آشنایی با حکم قضا و سر قدر صعود کرده بود؟! (چنین شخصیت خبير و 
دانای اسرار راء آيا می‌توان تصور کرد که از حکم شرعی یک کار عادی و معمولی 
-سیاهپوشی در وّفيات ‏ بى خبر بوده است؟!). 
خیره‌اش منگر گرامی لؤلؤ لالاست اين! 
زيب دفتر» زينتٍ آب» زينب والاست این! 
بنده پاک خداو» نور چشم مصطفی ٤‏ 
عزمولا عا فخرزه راطق .با رثارالله لاست اين 
چون گلابی كز گلی خوشبوی مائد يادكار 
عطر جانبخشى زباغ عترت طاهاست اين: 
مادرش, زهراء#ة؛ شهيد راه قرآن گشت و دين ' 
۱ خود سفير خوش صفير شاه عاشوراست اين 
خطبه سوزان او را هركه در كوفه شنيد 
كفت بیشک نغمه‌ای از حنجر مولاست این! 
گر علی ا باشد یکی درياى ناپیدا كنار 
در بن آن زرف دریاء گوهری یکتاست اين 
خواست حق تا آورد الگویی از بهر زنان 
بعدٍ زهرائلة» اسوه و الگوی بی‌همتاست این 
زن جه گویم؟ كو بود مرد آفرین روزگار 
مردی و مردانگی را اسوه‌ای شایاست اين! 
% 
عمركوتاهش» قرین محنت و رنج و آلم 
خاطراتش جمله پر از آه و واوبلاست این: 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بیت 852 ... درتاريخ NIY ae‏ 


شاهد فرياد مادر بر سر بدعتگران 
آن فدک خوارانٍ روبهكيش و ديوآساست اين 
غصب حق را ديده و آتش فروزيهاى خصم 
سوخته دل چون پدر در ماتم زهراست اين 
طرح شورا ديده و تجديد بنيان ستم 
وزيى آن» شاهد تبعيد بوذرهاست این 
فرق بابا ديده چاک از ضربت شمشير كين 
ناظر كشتار فرزند و برادرهاست این 
سم به كام مجتبی ْو و نيزه در نای حسین ا 
خود كرفتار دوصد موج غم و بلواست اين 
علم و حلم و صبر وی نازم! که با اين حال كفت ۱ 
«آنچه ديدم از بلاياء جملگی زیباست» این! 
مادرش بس نكتههاى زرف با وى گفته است 
أشنا بارازهاى عالم بالا است این 
رمزكاف وهاوياءعين صاد. از قرآن پاک 
متمحر امنترار دكن امه از تاناس ابن 
زین سبب. بر کاروان كربلا مير و دلیل 
بعد قتل پنجمین معصوم آل الله است اين 
بين جه سان در کوفه -رعد آسا ‏ فراز تيغها 
۱ بانگ‌زن بر خيل بی آرزم كوفيهاست اين؟! 
یابه دربار يزيد اندر حضور رومیان 
با خطاب آتشین افکنده صدغوغاست این: 
(سعی تو در محو دین» بیهوده باشد ای یزید! 
جنگ‌با قرآن مکن» جاوید و پا برجاست این!» 


۱۳۴ بل سياهيوشى در سوك ائمة نور ل84 


گر بگویی: در کف آن نانجیبان ند اسیر 
گویمت يس از جه رو این گونه بی‌پرواست این؟! 
كذ اسیر آن که هوای نفس بر وی چیره است 
کی زبونٍ نفس دون و بندهٌ اهواست این؟! 
نهضت عاشور بى اوه نهضتی ناكام بود 
كثستى كرب و بلا را لنگر و مُرساست این 
در مصاف کافران؛ تنها نه «تيغ لا» کشید. 
سر «الا الله را هم شارحی گویاست اين 
تالی عصمت: عقیله آگه از دین: عالمه 
آشتای سرا فهيمه؛ جامع اسماست اين 
سطح گیتی هرجه بینی» آیتی از حق بود 
لیک حق را جلوه‌ای عالیع و بل اعلاست این 
مُنذِرا س‌کن! که وصفش خارج از امکان توست 
زینب است‌این»زینب است‌این.زینب قرف است این 
بنابراین» رسم و روش جماعتی که در ميان آنان شخصیتهایی چون خواهر 
همسر و دختران سيدالشهداء علا ونيز امالبنين» همسر وفادار مولای متقیان طا 
عيضيو ناقتع انت قاعدتاً رسم و روشی برخلاف موازین نبوده ونمی‌توانسته است 
باشد. و جالب اين است که بدانیم خود ائمهطلياظ در برخى موارد برای اثبات 


مشروعیت شعاثر حسینی اكه نه عمل فاطمیّات استناد و استشهاد فرموده‌اند (۱) 


۱ . در تهلایب الاحکام شيخ طوسی (دارالکتب الاسلامیة. تهران ۱۳۹۰ ق۰ ۳۲۵/۸) می‌خوانيم که 
خالد بن دی از امام صادق طقلا سؤال كرد: جامه چاک دادن مرد در سوك يدر يا مادر يا برادر ويا دیگر 


5 ا 5 ۰ اد ۱ ٠‏ ال 2 3 
نزدیکان خويش جه حکمی دارد؟ فرمود: اشکالی ندارد؛ موسی بن عمران طا در مرگ برادرش جامه چاک 


س 


سياهيوشى در سوك آل الله؛ رسم جارى اهل بيت نل ... درتاريخ Oa‏ 
علاوه» جنانكه گفتیم» سیاهپوشی فاطمیات. در برابر ديدكان امام معصوم ا 

صورت گرفته و طبعاً » اگر با موازين شرع سازگار نبود, امام به آنان تذكر می‌داد و 

منعشان می فرمود و آنان نيز مُلرّم به اطاعت ازامام عصر خويش بودند. و چون امام 

رَدُعى نفرموده معلوم مى شود كه بوشيدن لباس سياه در عزاى سالار شهیدان مج 
فرعا امرى از رده مر هو مصول آها ابیت موی يواه ات 


<- داد (امّا) يدر در مرگ پسر و مرد در سوگ همسر خويش نباید جامه چاک دهد و جامه چاک دادن زن 
درمرگ شوی اشکالی ندارد... 

تا أكة م فرهاند: ولا سىن اللطم على الخدود سوی الاستغفار والتوبة و قد شققن الجیوب 
ولطمن الخدود الفاطمیات على الحسین بن على + ها و على مله تلطم الخدود و نك تشق الجیوب 
(سیلی‌برگونه‌ها در سوك ميّتء کفاره‌ای جز استغفار و توبه ندارد. و همانا فاطمیات در سوق حسین بن 
على طبه گریبان چاک دادند وسیلی بر صورت زدند ودر چنین مصیبتی شایسته است که برگونه‌ها سیلی 
زنند وگریبان چاک دهند). 

مرحوم حاج شيخ عباسی قمی» محدث بزرگوار شيعه در منتهی الأمال (ج اول پایان قسمت شرح 
حال امام حسین طع) تحت عنوان «خاتمة» با اشاره به حديث خالد بن سدير می‌نویسد: «از این حدیث 
شریف. شرف و جلالت خاندان عصمت معلوم می‌شود که امام به فعل دختران على و فاطمه يه در 
مصیبت سیدالشهداء ناكلا احتجاج می‌کند تا دلالت کند بر اینکه. در حال سوگواری هم کاری که از قانون 
شرع بیرون باشد نکردند و فعل ايشان دلیل جواز است؛ و چگونه چنین نیستند و حال آنکه در منزل وحی 
تربیت شده و در خانه نبوّت نشو و نما کرده و ازپستان عصمت و طهارت ارتضاع فرموده‌اند - سلام الله 
علیهم اجمعین -» (پایان کلام محدث قمی). 

وزاروايت دیگر فو أن امام همام در مقام شرح عزاداری اهل البیت طا در سوك سالار شهیدان يس از 
ماجراى كربلاء به كونهاى از فاطميات سخن مىكويد که كوبى امام سجاد و باقر و صادق طا با آنانه 
اجزای یی هماهنگ از يك مجموعه. بلکه يك روح در چند بدن بودهاند. خطاب به زراره مىفرمايد: در سوق 
امام حسين الل ما اختضبت منّا امرأة و لا آدهنت و لا اکتحلت و لا رجلّت حتی اتانا رأس عبید الله بن زياد 


و مازلنا فى عبرة من بعده (بحار همان. ۲۰۶/۴۵ - ۲۰۷). 


۱۳۶ 12 1 سياهيوشى در سوك ائمة نور لا 


و ی ی 

علامه مجلسی(۱) و محدث نوری(۲" به نقل از (منتخب» فخرالدین طریحی (۳) 
(صاحب مجمع البحرین) و دیگر علما در دیگر کتب» ضمن نقل خوابی عجیب و 
عبرت انگیز از همسر يزيد (که ندامت سحت ان ملعون را از جنایات خویش در 
کربلا» به دنبال داشته اسک نوشته‌اند که فردای أن شب د صبح شد 
يزيد اسرای اهل بيت را خواست و به آنان گفت: جه جيز را بیشتر دوست دارید؟ 
ماندن نزد من» يا بازگشت به مدینه را؟ و افزود که شما هدیه و جایزه‌ای گرانبها نزد 
من دارید. آنان گفتند ما پیش از هرچیز دوست داریم بر حسين گریه و زاری کنیم. 
گفت: هرجه می خواهید انجام دهید. سپس حجره‌ها و خانه‌هایی را در دمشق برای 
ایشان مهيا ساخت و لَمْ تب هاشميّةٌ و لا قرشية لاو بت السواة على الحسین‌یعنی 


۱ بحار الانواره همان ۰۱۹۶/۴۵ 

۲ مستدرک الوسائل» محدث نوری. همان» ۳۲۷/۳. 

۳ المنتخب. طریحی. همان ۴۸۲/۲. 

۴. هند. همسر يزيدء می‌گوید: در عالم خواب ديدم دری از آسمان باز شده و فرشتگان» گروه گروه به 
سوی سر [بریده امام ] حسین فرود می‌آیند و می‌گویند: السلام علیک يا ابا عبد اللهءالسلام علیک یابن 
رسول الله. در حال تماشای این صحنه بودم که ديدم ابری از آسمان فرود آمد و در آن مردان بسیاری بودند و 
در ميان آنان مردی سپید روی و ماهرخسار بود كه شتابان به سوى سربريده دوید و خود را بر روی 
دندانهای[ امام ] حسین افکند و در حالیکه آنها را می‌بوسید می‌گفت: ای فرزندم تو را کشتند... و از 
آشامیدن آب منعت کردند. ای فرزندم. من جد تو رسول الله هستم واين پدرت على مرتضىء و اين برادرت 
حسن واین 

هند می‌گوید: ناراحت و نگران از خواب بیدار شدم و ناگهان چشمم به نوری افتاد که از سر بريدة 
[ امام ] حسین تتّق می‌کشید. با مشاهدهٌ اين صحنه به حستجوی يزيد برخاستم و او را در اتاقی تاریک 
يافتم... که محزون و غمگین می‌گفت: مرا جه به کار حسین؟ خواب خويش را برای او نقل کردم و او سرش 


را به زير افکنده بود. 2 


سیاهپوشی در سوك آل اللَه؛ رسم جاری اهل بيت 82 ... درتاریخ ی ی ۲۱۲۱۷ 


زنی از بنی هاشم و طايفةٌ قريش باقی نماند جز آنکه [به نشانهٌ عزاداری] بر حسین 
لباس سياه پوشید و چنانکه نقل شده ۷ روز بر آن حضرت ندبه و زاری کردند». 

در مقتل منسوب به ابی مخنف» افزون بر نكتة فوق(۱ آمده است که: «وقتی 
نعمان بن بشیر خبر شهادت سيد الشهداء 1 و رسیدن کاروان اسرا را به كوش مردم 
مدینه رسانید فلم يبق فى المدينة مخدّرة الأو بَرَرَثْ من خدرها و لبسوا السواد و 
صاروا یدعون بالویل و الثبور... یعنی زنی در مدینه باقی نماند جز آنکه از خانه 
بیرون زد و مردمان سياه پوشیدند و فریاد گریه و ناله سردادند.) (۲) 

امضای مشروعیت سیاهپوشی هاشمیات را با هر «تقریر» امام سجاد طا 
دیدیم؛ از بعضی نقلهای تاريخى بر مى آيد که خود امام نیز با آنان در پوشیدن لباس 
عزا شریک بوده است: 


پ ‏ سیاهپوشی امام سجاد ی 

لسان الملک م به تقل از مقتل ابومخنف!؟" آورده است که پس از پایان 
خطبه تاریخی و افشاگرانة امام سجاد الا در مسجد دمشق -که رژیم اموى را رسوا 
سااحت -منهال برخاست و عرض کرد: کیف اصبحت یابن رسول الله را ای فرزند 
رسول خدای چگونه صبح کردی؟ امام زین العابدین سلام الله عليه فرمود: كيف 
حال من اصبح و قد قتل ابوه و قل ناصره و ینظر الى حرم من حوله اساری فقد فقدوا 
الستر و الغطاء و قد اعدموا الکافل و الحمی. فما ترانی الا اسیراً ذليلاً قدعدمت الناصر 


قرشية الا لبست السواد و جعلن يبكين على الحسین سبعة ایام. 

۲ همان صص ۲۲۲ ۲۲۳. 

۳ . ناسخ التوار یخ؛ زندگانی امام سجادهیلا (مؤسسة جاب و انتشارات امير كبير. تهران ۱۳۴۱ش) 
۹۳/۱ 


.۲۱ ۷ مقتل الحسین...۰ همان ص‎ f 


۱۳۸ مض هنا هفرش در سوك ائه تور خر 
الل مدكسيت انا هل پیش كاب لأسن ود مت غلا عدي لر 
یعنی: چگونه می‌باشد حال كسى که پدرش به قتل رسيده و يارانش اندكند و 
اهل و عیالش اسیر و بی‌پوشش و حجاب و سرپرست و حامی هستند. 
بس مرا جز (به هیئت) اسیری خوار (و گرفتار در چنگ دشمن) که يارو 
سرپرست خويش را از دست داده نمی‌بینی. همانا من و اهل بيتم لباس عزا 
پوشیده‌ايم و (پوشیدن) لباس تا روا ۲۱۱ 
از روایت فوق بر می‌آید که علاوه بر خواهران و همسران و دختران 
سيد الشهداء ا خود امام سجاد ليلا رت كدان حضرت «لباس عزا» 
بوشيده است. که ضمناً جنانكه روايت فوق را دركنار روايت محاسن برقى و دیگر 
روايات سابق الذكر بگذاریم» معلوم مى شود كه مقصود از لباس عزاء قاعدتاً همان 
لباسهاى سياه و خشن بوده است. 
۱ 0 3 
بر يايهٌ آنچه فوقا گذشت. بعید نیست که سیاهپوشی امام سحاد لك در حدیت 
زیر نیزه جنبة اظهار اندوه در عزای سالار شهیدان لیا را داشته است: 
ثقة الاسلام کلینی» از عده‌ای از اصحاب. از سهل بن زياد از محمد بن عیسی 
از سلیمان بن راشد از پدرش نقل کرده است که گوید: ۱ 
«امام سجاد را ديدم كه جبّه‌ای جلو باز سیاهرنگ (دُرَاعة سوداء) و 
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۱ . بخشی از گفتگوی امام سجادطیْلا با منهال در بحار الانوار (۱۴۳/۴۵) به نقل از لهوف سید بن 
طاووس امه است. 

۲ الفروع من الکافی. همان ۶ دعائم الاسلام» ۲/٠۱۶؛‏ وسائل الشيعة. همان. ۳۶۱/۳؛ 
مستدرک الوسائل» همان ۲۱۰/۳. 
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ت - سياهيوشى ام سَلّمه علهلا 

ازلابلاى تاربخ اسلام به دست می‌آید که ام سلمه» r‏ 
خمسة طيّبه عا علاقه و ایمان شديدى داشت و مقام آن بزرگواران در دركاه 
ربوبى را نیک می شناخت و از خسارات عميق و جبران نايذيرى که در اثر شهادت 
آل الله گریبانگیر امت اسلام مى شد بشدت اندوهگین بود. نمونةٌ این امس آن است 
كه وقتى خبر شهادت سالار شهیدان طا را شنید با حالتی بسیار پریشان فرمود: آيا 
براستى جنين کردند؟! خداوند قبور شان E‏ بوشارد! وس کت نا 
اینکه بیهوش بر زمین انناف 1 دینک شدید ام سلمه به عامس آل عا سبب 
شد که در اقامهُ مجالس عزای آن حضرت سخت مؤثر و فعال باشد. اقدام وی به 
کی ا دن ا ھان وو وان هر ام که ور نی دیدن رة مودو 
كرد آلود رسول خدا در حواب. در عصر عاشوراء صورت گرفت) مشهور تاريخ 
a‏ 

ازاين ماجراكه بكذريم. ف كرارق مستند «دلائل الامامة) مى رسيم كه 
می‌نویسد: زمانی که خبر شهادت امام حسین و ۱۸ نفر از خاندان و ۵۳ تن ازياران 
وى همراه با اسارت خاندانش به سوی شام به مدینه رسید با حضور همسران 
پیامبر در منزل ام سلمه... مجلس عزا ان 


جالبتر از این در ربط با بحث ما سخن عمادالدين ادريس قرشى در عیون 


١‏ . اقناع اللائم على اقامة المآتم» سيد محسن امین. همان.ص ۶۷ به نقل از تذكرة الخواص سبط ابن 
جوزى. سوز وگداز ام سلمه در عزاى حسین له را ابن حجر عسقلانى نيز در الصواعق المحرقه (طبع 
۵ مصر. همان فصل ۳ باب ۰۱۱ ص 197 به بعد) آورده است. 

۲ . در این زمینه» ر.ک» سیرتنا و سنتنا.... علامه امینی» همان» ص ۲ به بعد» به نقل از الجامع 
الصحیح حافظ ترمذی» ۱۹۳/۱۳ و... 

۳ ر.ک. بحارالانواره مجلسی (طبع کمپانی) ۲۲۹/۸ به بعد. 


۱۳۰ ل تسو قۇن در شوك اثمة نوز كه 
الاخبار و فنون الاثار است که از ابوثّعَيُم اصفهانی (که گفته شده از اجداد مرحوم 

مجلسی است) و او به اسناد خويش جنين نقل می‌کند: 
زمانی که خبر شهادت امام حسین نی به ام سلمه رسید. در مسجد 

پیامب را قبه‌ای(۱) سياه زد و جامة سياه پوشید.(۲) 

ام سلمه» دخترعمة پیامبر (عاتکه دختر عبدالمطلب) ۳" و از همسران پا کدل و 
وفادار رسول اکرم ل است که زفاف على و زهرا ط۵ در حجرة او رخ داد.۲۱) ی 
تطهیر بر اصحاب کسا در منزل او نازل شد و پیامبر در همان ماجرا او را در مسير خير 
و صلاح شمرد.(2 وی گيرند؛ ودايع امامت از اميرالمؤمنين طب و انتقال دهندة آن 
به امام مجتبی تیا بود( و همین نقش را در تحويل ودايع امام حسين طلا به امام 
سجاد طا نیز بر عهده داشت (۷) در بلوای سقيفه. به جرم دفاع از حقوق اهل بيت 
و تصريح به فضايل حضرت فاطمه عل یک سال از حقوق بيت المال محروم 


33 ۲ وتا ا غا که ا کد وكا اوفوت امن از خانه و رفتن 


۱ قبّه» خيمة مدرّر و گنبدی شكل را گویند. 

۲ . عيون الاخبار و فنون الآثار. عمادالدين ادريس قرشى (طبع بيروت) ص ۱۰۹: عن ابى نعيم 
باسناده عن ام سلمه رضوان الله عليها انّها لمّا بلغها مقتل الامام الحسين بن على ليله اضربت قبة سوداء فى 
مسجد رسول الله به و لبست السواد. 

امتاق آل این طالب انق شهر اشرت همان ۰۱۵۹/۱ 

۴. بيت الاحزان, حاج شيخ عباس قمی. مقدمهٌ محمد صادق حمیدیا (مطبعة سیدالشهداء ا قم 
جمادی الاولی ۱۴۰۴ ق) ص ۳۴. 

۵ . ر.ک: اصول کافی. کتاب الحجة باب مانص الله عزوجل و رسوله على الائمة طلا واحداً بعد 
واحد. روایت اول» روایت ابی بصير از امام صادق طا كه پیامبر به ام سلمه فرمود: اک الى خير. 

۶ . اصول کافی کتاب الحجة باب الاشارة و النص على الحسن بن على طا حدیث ۱. 

. همان مأخذ. باب الاشارة و النص على على بن الحسین ليك . 

۸ . سفينة البحار و مدينة الحکم و الآثار, حاج شيخ عباس قمی (انتشارات اسوه قم ۱۴۱۴ق) 
۲ (ذيل ماده سلم سه امسلمه). به نقل از: ال النظيم نوشتة شيخ جمال‌الدین یوسف بن حاتم شامی. 
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به بصره مشهور و مضبوط تاريخ ۳ از دلبستگی شدید وی به خامس آل 
عباط فوقاً سخن كفتيم؛ شخصیتی چون امام حسین ع ام سلمه را مادر خويش 
می‌نامید(۲ و او نيز متقابلاً آن حضرت را «فرزندم حسین» خطاب می کرد (۳) 

چنین شخصیتی که عمری دراز را با پامب رت و اهل بيت وحى طلا از نزدیک 
تماس داشت و طبعاً به احکام و مسائل شرعی نیک واقف بود» در سوك سالار 


شهیدان مه در مسجد پیامبر ا خيمة مدؤر سياه زد و لباس مشکین پوشید. 


ایضاح: 

بايد توجه داشت که در عصر پیامبر وائمه لا موارد بسیاری پیش می آمد که 
حادثهاى فردى يا اجتماعى 2 می‌داد و بستگان و منسوبین آن بزرگواران (از زنان 
متدين بيامبر و ائمه كرفته تا مادران و خؤاهران و دختران ايشان) حكم شرعى 
مسائل مبتلابه را از حضرات معصومين عب جويا می‌شدند و آنان نيز به طرق 


١‏ . ر.كء گزارش خواندنی امام صادق اا از بحث ام سلمه با عايشه (الاحتجاج» ابو منصور احمد 
بن على طبرسى. تعليقات و ملاحظات: سيد محمد باقر خرسان. دار النعمان. نجف ۱۳۸۶ - ۰۱۹۶۶ 
۱ -۴۵(. 

صدوق نیز در معانی الاخبار (تصحيح على اكبر غفارى. دارالمعرفة. بیروت ۰۱۳۹۹ صص ۳۷۵ - 
۶ نامه امسلمه به عايشه را آورده که خواندنى است. 

۲ . مرحوم سيد هاشم بحرانى در مديئة المعاجز (قطع رحلى. جاب سنگی» افست مكتبة 
المحمودىء تهران. بىتا) باب ۳ء معجزهُ ۰۱۴۵ ص ۲۴۳ مى نويسد: اقب المناقب از امام باقرطة نقل 
مىكند: زمانى كه امام حسين لیا عزم خروج به سوى عراق کرد ام سلمه کس نزد وى فرستاد ام سلمه 
مرتى امام حسين بود و امام حسين محبوبترين خلق نزد ام سلمه بود و رقت قلبش برای وى از همه بيشتر 
بود... پس ام سلمه گفت: بسر عزيزم كجا می‌خواهی بروى؟ فرمود: مادر, اراد خروج به سمت عراق را 
دارم... (و نيز برای حدیثی مشابه: ر. ک» الخرائج و الجرائح؛ قطب الدين راوندی. تحقيق و نشر: مؤسسة 
الامام المهدىطكة. مطبعةً علمیه قی ذى حجة ۱۴۰۹ قء:صص ۲۵۳ - ۲۵۲). 

۳. بحارء همان. ۲۳۰/۴۵: فقالت لقد يِل ابنى الحسين الليلة.. 


۱۳۲ م سم ص ين شا فوشي در سوك ائمة نوو و 


گوناگون لفظی و عملی - حکم مسئله را روشن می‌ساختند. آداب كفن و دفن و 
تشييع جناز؛ُ مسلمین و اقامة مراسم عزا و سوگواری در مرگ آنان از جمله مسائل 
مبتلابهى بود كه كراراً 2 می داد و محیط حجاز رسوم خاصی در این زمینه داشت و 
فرشیّات و هاشميّات در آن مراسم شركت می‌جستند. طبعاً اگر قسمتهايى از اين 
آداب و رسوم. خلافِ موازين شرع بود حضرات معصومين از آن ممانعت مىكردند 
و چنانچه با موازین شرع مخالفتی نداشت صراحتاً آن زاتابية» و يا دست کم با 
كوت و یفن متا امهنا كرويق ور وكات کیک اراو ری 
چون ام سلمه نيز كه حدود اسان سوا 2 وبيش از ۵۰ سال با امامان 
معصوم عا از نزديك محشور و مأنوس بود و حتى از اصحاب سر آن بزركواران 
محسوب می شد موارد بسیاری از این گونه امور وجود داشته كه طبعاً ام سلمه آن را 
با حضرات معصومين لو در ميان كذاشته و حكم شرعى مسئله را از آنان پرسیده 
است و آنان نيز به انواع گوناگون «قول» و «فعل» و «تقریر» خويشء تكليف وى را 
معلوم داشته‌اند. روایت زیر نشانگر یکی از این موارد است: 

ثقة الاسلام کلینی در کافی( ۳ شيخ طوسی در تهذیب(۳) و علامه مجلسی در 
مرآة العقول(؟ به اسناد خويش از ابی حمزه نقل کرده‌اند که می‌گوید: امام باقر طا 
فرمود: (فرزند خ ل) ولید بن مغیره درگذشت. ام سلمه به پیامبر گفت: دودمان مغیره 
مراسم نوحه و ماتم برپا کرده‌اند آيا من هم بروم؟ حضرت به او اجازه داد. ام سلمه 
ایر امش و سرا ا 


ای ادا با نمونه‌ای از اين موارد ر.ک» جامع احادیث الشيعة زیر نظر ايه الله تروعردى» 
همان ۴۶۸/۳ حدیث ۴ و ۵. 

؟ . الفروع من الکافی» همان؛ ۱۱۷/۵ (حدیث ۲). 

۳ تهذیب همان» ۳۰۵/۶ (حدیث ۱۰۲۷). 

۲ . مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول, علامه مجلسی (دار الکتب الاسلامية. تهران ۱۴۰۷ 


ق-۱۳۶۶ش) ۷۶/۱۹ 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت 8 ... درتاريخ ea‏ ا 


وگریه بر پسر عمويش پرداخت: 

انعى الولید بن الوليد ابا الولید. فتی العشيرة 

حا اة ايا .سال لار 

كان شا فى النستین وجعفراً غدقاً و ميرة(1) 
و حضرت رسول عا عيب و ایرادی -به علت این کار از او نگرفت و جيزى به او 
نفرمود. ۱ 

بااین سوابق طولانی از تماس مستقیم و شبانه روزی با حضرات 

معصومین عا و مشاهدء موارد مكرّر از قول و فعل و تقریر آن بزرگواران در 
مراسم عزا و سوگواری, پیداست که ام سلمه اولاً به حلَيّت يا حُرمت كلية آداب و 
رسوم رایج عزاداری در محیط حجاز (و از آن جمله» سیاهپوشی) واقف بوده و ثانياً 
سیاهپوشی در عزای شهید راء شرعاً امری مجاز می‌دانسته و الآ با آن مقام بلند 


معنوی» از اقدام به آن خودداری می‌کرده انمت 


ث - سیاهپوشی یکی از درباریان شيعة يزيد 

مؤلف کتاب قرة العين فى اخذ ار الحسین(۳" به نقل از ابو مخنف» در شرح 
مقدمات آزادی مختار بن ابی عبیده ثقفی از محبس ابن زياد در کوفه و قیام مشهور 
وی بر ضد بنی امیّه آورده است که: 


عبداللّه عمر -فرزند خليفهٌ دوم و شوهر خواهر مختار از مدینه نامه‌ای به يزيد 


۱ .در باب رای ام سلمه همچنین ر.ک. اقناع اللائم على اقامة الماتم سيد محسن امين» همان 
صص ۰ - ۱۴۱ به نقل از «الاستیعاب» ابن عبدالبر. ضمناً وتيره به معنی طلب ثار» و جعفر نیز به معنی 
نهر کوچک است. 

۲ قرة العين فى اخذ کارالحسین لاء ابو عبدالله e‏ ی ار 
کتاب «تور العين فى مشهد الحسین» (تألیف ابو اسحاق اسفراینی» طبع مصرء جمادی الاولی ۱۳۰۰ ق) 


جاب تكله اسن 


و 


۱۳۴ و سیاهپوشی در سوك ائمه نور له 
نوشت و در آن از وی خواستار شد که مختار را از زندان ابن زياد در کوفه آزاد سازد. 
سپس نامه را به یکی از شیعیان کوفه موسوم به عميرة بن عامر همدانی ( که زمانی با 
مختار همبند بود) سپرد که در شام به دست يزيد رساند. زمانی که عمیره. با 
تمهيداتى حسابشده حود را به زئ عمال يزيد دن او رده و وارد کاخ شد» در ميان 
غلامان کاخ نامه را به دست غلامى نيكومنظر داد که صورتش چون قرص ماه 

یم + 1 4ب ۰۵ 3 لله 5 ۰ 19۵ 
می درحسید و مورد علافه يزيد قرار داشت» امنا در نهان از شیعیان امام حسين ی 
بود و از سر اندوه بر آن امام همام قبایی سياه در بر و عمامه‌ای سياه بر سر داشت و از 


زمان شهادت حضرت. جز نان جو و نمک چیزی نخورده بود ... 


ج ‏ سیاهپوشی مختار ثقفی 

ابن قتيبةُ دینوری آورده است: «نخستین کسی که در ميان اعراب جامه‌ای از خز 
تیره رنگ در بر کرد عبداللّه پن عامر بود و نخستین شسخصی نیز که مجُبّه‌های 
سیاهرنگ (دراریع سود) ان مختار بن ابی عبیدة ثقفی بوت (۱) 

توضیح : 

می‌دانیم كه مختان همان کسی است که چندین سال پس از فاجعةً شورا بر ضدٌ 
یزیدیان خروج کرد و انتقام شهدا و اسرای كربلا را از عاملین آن فاجعه باز ستاند. با 
توجه به اين نکتةٌ شاخص در زندگی مختان بعید نیست که ابتکار او در پوشیدن 
جیّه‌های سياه (برای اولین بار) در ميان عرب. مرتبط با همین امر و به مناسبت 


عزای شهدای کربلا باشد. 


۱ المعارف» ابن قتیبهٌ دینوری (طبع مصر ۰ ق) ص ۱۸۷ و نيز ر.ک» تاریخ التمدن الاسلامی. 
جرجی زیدان (مطبعة الهلال طبع ۳ مصر ۱۹۲۴) ۰۷۹/۵ 


سیاهپوشی در سوك آل اللَه؛ رسم جاری اهل بيت ل ... درتاریخ مح ی NFO‏ 


.٩‏ در سوك محمد بن على (نوادهٌ ابن عباس) 
دیتوّری در الاخبار الطوال(۱) می‌تویسد: 
چون خبر وفات امام [ محمد بن على ] به جمیع پیروان وی در شهرهای 
خراسان رسید به علامت حزن واندوه در ماتم وی جامۀ سياه پوشیدند. و 
نخستین کسی که جامة خويش سياه کرد حريش همپیمان خزاعه بود... سپس 
قحطبة بن شبیب سياه يوشيد و سپس تمامی قوم چنین کردند» و در کل خراسان 
تعداد شیعیان فزونی یافت و امر آنان آشکار گشت. 


توضیح : 

محمد بن علی. نواد عبد الله بن عباس مشهور و يدر خلفای بنی عباس است. 
از سياهيوشى عباسيان و رمز آن در فصلى جداگانه سخن خواهیم گفت. در اينجا 
بايد خاطر نشان سازيم که تا زمان درگذشت محمد بن على (۱۲۴ ق) که ۵ سال 
بيش از قيام عباسيان رخ داد ‏ بلكه تا مدتى بس از آن» صف بنى عباس از 
آل علی عضو جدا نشده و همگی ۔ صورتاً - جناح واحدى را تشكيل می‌دادند که با 
عنوان کی «بنی هاشم» از آن ياد می‌شد. افزون بر این خود محمد بن على» وصی و 
آل على لب بود. همچنین. چنانکه خواهیم دید چندی بس از این تاريخ یعنی در 
سال ۱۲۷ که شخصیتهایی از بنی الحسین با و بنی الحسن لا همراه ابراهیم و 
سفّاح و منصور (فرزندان محمد بن علی) در ابواء (واقع در اطراف مکه) گرد آمدند 
قاطبةٌ بنی عباس حاضر در جلسه با فرزند عبدالله محض (نوه امام مجتبی عا ) 
بيعت کردند و تا مدتی بس از آن نیز عات بنی عباس مردم را به بيعت با «الرضا من 


۱ . الاخبار الطوال» ابن قتیبهُ دینوری. همان ص ۳۳۹. 


در باب سیاهپوشی همان جماعت‌درسوگ ابراهیم‌امام (پسر محمدبن‌علی) نیز ر. ک»همان. ۰۳۶۱-۳۶۰ 


۱۳۶ 18 سياهيوشى در سوك ائمه نور لك 


آل محمد ع ( (امام پسند ید ه از خاندان ييامبر) فرأ شرا 


مقصود از توضيح فوق اين بود که بدانيم» دوستان وهواداران خراسانى محمد 
بن علی. جزئی از کل شيعيان آن روز (شيعه به معنى عامٌ كلمه) محسوب می شدند 
كه دلبستۀ خاندان رسالت و معتقد به شعارها و آرمانهاى كلّى تشيّع بودند. ويزه 
آنکه در آن شرایط سخت که آغاز فعالیت زیر زمینی بنی عباس بود. و قدرت و 
نفوذشان سخت آسیب پذیر و شکننده می‌نمود -هرگونه عمل و اقدام که در عرف 
عام تشیع. صورت و عنوانی منفی و نامشروع داشت سخت به زیان بازیگران 
عباسی بود و طبعاً شديداً از آن پرهیز می‌کردند» و بنا براين» سیاهپوشی در ماتم 
محمد بن علی تين چنانچه از دیدگاه دوستان آهل .نيت ها دارای کوچکترین 
اشکال شرعی بود. انجام نمی‌گرفت. 


س در سوك زید و یحیی (فرزند و نوه امام سجادءكة ) 

.١‏ مقريزى ف خط انا رس و «زمانى که زيد بن على به قتل رسید 
شيعيان لباس سياه بوشيدند و نخستين کسی كه در سوك زيد سياه پوشید بير 
بنى هاشم در وقت خويشء فضل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربيعة بن حارث بن 
عبدالمطلب بن هاش بود که زید را در قصیده‌ای بلند را كفت و شعر وی مورد 
احتجاج و استشهاد (ادبی) سیبویه قرار گرفته است(۳, فضل در ۱۲۹ ق از جهان 


درگذ شت». 


۱ در این باب در فصل هشتم و ضمیمه شماره ۵ همین کتاب توضیح کافی داده‌ایم. 

۲ . المواعظ و الاعتبار بذکر الخطط و الاثار المعروف بالخطط المقريزية. مقریزی» همان. ۴۴۰/۲. در 
باب سیاهپوشی فضلء همچنین ر.ک» معجم الشعراء. مرزبانی» همان ص ۰۱۷۹ 

ابو عبيدالله مرزبانی از ادبای قرن ۴ هجری و از نزدیکان عضدالدوله دیلمی بوده است. وی نام چند 
تن از شعرایی را که در رثای شهیدان كربلا و شعر گفته‌اند در كتاب خويش» معجم الشعراء آورده است 
(برای نمونه» ر.ك. معجم الشعراء ص ۴۲۸). 

۳ در باب مرثيهٌ فضل در رثای زید بن علی عا ر.کمقاتل الطالبیین» همان صص ۱۴۹ - ۱۵۰. 


سیاهپوشی در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت مله ... درتاريخ E aa‏ 


توضیح: | 

فضل بن عبدالرحمن هاشمی» جنانكه در کلام مقريزى آمده ذو أن رشان 
مسنترین فرد با بنی هاشم بود و جنبة شیخوخت داشت شت (این معنی ‏ در یکی از 
ات قارب کات ها اا اند شك فده ای سا که فرك 
وى نيز به فاصلة ۷ سال پس از قتل زيد و ۲ سال يس از قتل يحيى رخ داد» يعنى 
درست در سالى که ابو مسلم و يارانئش ش جامه سياه يوشيده و بر ضد امويان قيام 
كردند. سیاهپوشی شخصيتى چون فضل در سوك زید» طبعاً سر مشق بسيارى از 
افراد بنى هاشم بوده است و نشان از رواج اين سنت سالها بيش از ظهور 
سياه جامگان عباسی در ميان آن خاندان دارد. 

۲ . ابن اعثم کوفی» به نقل از ابوالحسن مدائنی» آورده است: پس از قتل زید در 
کوفه و يحيى در خراسان «شهری در خراسان باقی نماند جز آنکه (مردم آن) سياه 
1 و زاری در سوك زيد و یحیی و یادآوری نحو قتل آن دو 


پرداختند) (۳) 


۳ ابن حبیب. نشابة زبردست و هاشمی تبار فرن سوم هجری» می نويسد: «پیکر 
یحیی پیوسته بر فراز دار بود تا آنکه ابومسلم بر ضد امویان قیام کرد. وی جسد 
يحيى را از بالای دار بايين آورده. بر آن نمازگزارد و به خاک سپرد. سپس به تعقیب 
و دستگیری كلية کسانی پرداخت که در جنگ با یحبی شرکت داشتند. بدینگونه كه 
در دفاتر دولعی نظر افکند و تمامی دست اندرکاران ماجرا را جز آن کس که آمکا 
ا هبو را ندش یه قل رسا یی نترام حم اسان ور مات بصع 
سياه پوشیدند و اين سیاهپوشی زی و شعار آنان گشت» (۳) 


۱ همان ۰۲۵۴۰-۲۵۳ 
۲ . کتاب الفتوح, ابن اعثم (دائرة المعارف العثمانیت حیدرآباد دكن ۱۳۹۵ - ۱۹۷۵) ۰۱۶۰/۸ 


حسن بن حسين شكرى» تصحيح دكتوره ايلزه ليختن شتیتر(دار الافاق الحد ید ة» بیروت۰ بی تا) ص .FAF‏ 


۱۳۸ ا ا ل ل ا لظ ا ل و سياهيوشى در سوك ائمه نور عي 


۴ . تاريخ همچنین ثبت کرده است که عبدالله بن يحيى نیز زمانی که در سال 
۹ بر ضد امویان در یمن قیام کرد جامة سياه پوشید. 

«مجمل التواریخ و القصص» می‌نویسد: عبدالله بن یحیی بن زید الحسینی. که 
همزمان با قيام ابومسلم در يمن قيام کرد و از فعالیتهای ایومسلم در شمال شرقی 
ايران خبر نداشت. «اتفاق راء همچنان كسوت سياه لاخصد E E‏ الحق 
نام نهاد»:(۱) 

عبدالله نیز از کسانی است که در سال ۱۳۰ ق به دست عمال مروان ‏ آخرين 
خليفةُ اموى -به قتل رسيد و صبح دولت عباسيان را نديد. 


توضيح : 

بايد توجه داشت كه سیاهپوشی مردم خراسان در سوگ زيد و یحیی» ربطى به 
شعائر فرقه زيديه ندارد. 

یاران محمد بن عبدالله مخض مشهور به نفس زكيّه (كه زيديّه وى را جانشين 
يحيى بن زید» و به اصطلاح. نخستين ين امام از تيرءً بنى الحسن می‌شمرند) مُبَيْضِه 
یعنی سپید جامگان خوانده می‌شدند که. به رغم تتو 1" شام جامكان وابسته 
به منصور دوانقی)؛ لباس و برجم ماداد ٠‏ ين از آن کیره غار ردان 

١‏ . مجمل التواریخ و القصصء. تصحیح محمد تقى بهار همان ص ۳۱۷. مجمل التواریخ و القصص: 
عبدالله بن يحيى را (ظاهراً به اشتباه) نوه زيد و حسینی و علوی خوانده است. ولی دیگر مورخان همچون 
ابن اثير (الکامل» همان» ۳۷۳/۵) و مسعودی (مروج الذهب. همان. ۲۴۲/۳) وی را حضرمی وکندی 
شمرده‌اند که با عنوان طالب الحق بر امویان خروج کرد. 

۲ . در کتاب مقاتل الطالبیین كراراً از قشون بنی عباس و عمال آنان با عنوان «مسوّده» یاد شده است. 
فى المثل. ابراهیم - برادر محمد نفس زكيّه ‏ پس از آنکه خبر قتل برادرش به دست منصور را شنيد گفت: 
«اللهم انك تعلم أنَّ محمداً انما خرج غضباً لك و نفیاً لهذه المسوّدة» (همان ۳۴۲). 

۳ ر.ک. الوافى» فيض كاشانى (منشورات مكتبة الامام اميرالمؤمنين على طا العامة اصفهان ۱۴۰۶ 


هه 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ِ رسم جارى اهل بيت ب ... درتاريخ عا 
در برابر خلفاى عباسى همواره رايت سفيد بوده است. 

شيخ عبدالجليل قزوینی» عالم برجسته و بر اطلاع شيعه در سدهٌ ۶ هجری, در 
کتاب «النقض» می نو یسد: (زید به در بعصی از فروع» مذهب امام ابوحنيفه دارند» 
مگر به دوسه مسئلۀ فقهی که با شيعت باشند. چون: خیرالعمل [گفتن در اذان] 


ودست در نماز فروگذاشتن و علم سفید داشتر » ۱۱) 


۱ سیاهپوشی شيعه در عصر امام صادق و امام کاظم ۵ 

سیف بن عَمِيرهْ نخعی کوفی» از اصحاب بزرگوار امام صادق و کاظم له و از 
راویان برجسته و مشهور شيعه است که رجال شناسان بزرگی چون شيخ طوسی (در 
فهرست)» نجاشی (در رجال)» علامه حلی (در خلاصةالاقوال)» ابن داود (در 
رجال)» و علامه مجلسی (در وجیزه) به وثاقت وی تصریح کرده‌اند.(۳* ابن ندیم 


<- ق) ۱۶۰-۱۵۹/۲ و نیز قسمتهای مختلف مقاتل الطالبیین. شعر شیوای ابوالعلای سروی نیز در باب 
رایت سپید علوبان و شعار سياه عباسیان خواندنی است ے مناقب آل ابی طالب» ابن شهر آشوب. همان 
ا 

١‏ . نقض...۰ شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی» تصحیح محدث ارموى. همان. ۴۵۸. در تاريخ 
طبر ستان نوشتة ابناسفندیار(به کوشش عباس آنا تهران ۱۳۲۰ قو ص ۲۷۰ نیز می‌خوانیم: چون كار 
ناصر [كبير] به آمل مستقیم شد. عبد الله... به ساری علمها سپید کرد و مردم را با دعوت خواند». ونيز در 
باب حركتهاى ناحية رويان مىنويسد: «مازیار در حال» بيش خليفه مسرعى روانه كرد و نمود که مردم رويان 
و ثغر چالوس خلع طاعت اميرالمؤمنين كردند و محمد بن موسى را فريفته و ياور گرفته و علويى را به 
خلافت نشانده شعار سپید كردائيدءاند» (همان» ص ۲۱۰). در مورد نا آرامیهای موجود در ساری توسط 
علويان آورده است كه «... و غافل نشسته بود كه ناكاه آواز تكبير و صلوات شنيدند و علمهاى سبيد در 
سارى آوردند. ولولاٌ ديلم در افتاد» (همان» ص ۲۳۲). و بالاخره اينكه: محمد زيد لشكر رافع را در آن سال 
نفقه داد تا رافع» شعار و علم سپید کرد» (همان. ص ۲۵۶). 

۲. در باب شخصیت و مقام سیف. و آشنایی با نظریات علمای رجال در باب وی. ر.ک. رجال السید 


۰ 


۱۴۰ تسم ممافيوقى ور موق اقم تور 22 
ا ل لسر 
کر دهاز ند. شيخ طوسى در رجال خویش» وى را صاحب كتابى می‌داند كه در آن 
امام صادق ع نقل روايت كرده است و مرحوم سيد بحرالعلوم u‏ 
الرّجَالَيّه ليستى از راويان شهير شيعه (همجون محمد بن ابى عمير و يونس بن 
عبدالرحمن) را که از وی روايت نقل كردهاند به دست داده است. سيف بن عميره» 
همجنين از جمله راويان زيارت معروف عاشورا (به نقل از امام باقر طكاة) است که 
قرائت آن در طول سال» از سنن رايج ميان شيعيان می‌باشد.(۱) 

در ميان رجال شناسان شیعه تنها مرحوم ابن شهر آشوب است که در معالم 
العلمای سیف را «فردی ثقه از اصحاب امام كاظم) منتها «واقفی مذهب» شمرده و 
بعضی از فقها همچون فاضل آبی (درکشف الرموز) - ظاهراً به اعتبار همین نسبت 
واقفيكرئ كه در توشته ابن شتهر اشوسة امده: سيف طعن ردانب ولى هيد 
دس سره -تضعیف مزبور را نيذيرفته ودرغاية المراد» بروثاقت سيف تا کید كرده 
است: «و ریما ضعف بعضهم سیفاً و الصحیح أنه ثقة». وحید بهبهانی در تعلیقه بر 
رجال استرآبادی در نوشته ابن شهرآشوب احتمال وقوع سهو داده, و مرحوم شيخ 
محمد تقی شوشتری ‏ رجال شناس خبیر معاصر ‏ در کتاب قاموس الرجال ثابت 
کرده است که نسبت واقفیگری به سیف در کلام ابن شهرآشوب چیزی جز اشتباه 
قلمی نبوده و ناشی از خلط سیف بن عميره -به هنگام کتابت -با سماعة بن مهران 
E‏ 


ان 


> و بدینگونه به زمین هرگونه خدشه در باب سيف بن عميره پایان داده 


35 


<- بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالیق سيد محمد مهدى بحرالعلوم. تحقيق و تعليق: محمد صادق 
بحرالعلوم و حسين بحرالعلوم (منشورات مكتبة الصدوق. تهران ۱۳۶۲ ش) ۳۶/۲ - ۵۲. 

١.ر.ك.‏ مصباح المتهجد, شيخ طوسی. نشر و تصحیح و مقابلة ... اسماعیل انصاری زنجانی 
(بىناء بی‌تا) ص ۷۱۵ ؛ کامل الزیارات» همان ص ۱۷۴؛ بحار» همان. ۰۲۹۰/۹۸ 


.۴۹/۵ قاموس الرجال. شيخ محمد تقی شوشتری. همان.‎ . ١ 


سياهيوشى در سوك آل الله؛ رسم جارى اهل بيت 4 ... درتاريخ FV Sant‏ 


باری» سیف بن عمیره در رثای سالار شهید ان جكامة بلند و پرسوزی دارد 
که با مطلع 

جل المصائب بمن آصبنا فاعذری . ياهذه. وعن الملامة فاقصرى 
غاز شی شود ۱ 

علامه سید محسن امین (۱) و به تبع وی شهید سید جراد (از خطبای 
فاقیا لها به این لب تاره کر ده نها ا هراد کر کردوانق انا 
شيخ فخرالدين طريحى - فقيه» رجالى. اديب و لغت شناس برجسته شیعه. و 
صاحب مجمع البحرين د ركتاب «المنتخب»'' (كه سوكنامهاى منثور و منظوم در 
رفای شهدای آل الله بویژه سالار شهيدان 88 است) کل قصیده را آورده است که 
در بیت ما قبل آخر آن شاعر صریحاً به هویت خود اشاره دارد؛ آنجا که حطاب به 
سادات عصر می‌گوید: 

ند کم شیف فتن اناق عة بد لمحب علس يدر فير 

نكتةُ قابل توجه در ربط با بحث ماء ابيات زیر از قصيدء سيف است كه در آن» 
شیعیان را به گرب سوزناک و پوشیدن لباسهای سیاه عزا در سوگ سالار شهية ان 2 
ف اخوانده است: 

شتا حون مسا بش لا یرجو النّجا و الفوز يوم السحشر 

ابك الحسسین بلَوعَةٍ و بعَبِرَةٍ ٠‏ ان لم تجدها ذْبْ فؤادى و اکثر 

و امزج دموعک بالدّماء. و قل ما فى حتّه حقاًاذا لم تنصر 

و لش ثياب الحُزن یوم شصابه مابَينَ سود حالكي او اخضر 

یعنی: ای موّمن شيعه كه به برکت دوستی با امام حسين میا در روز رستاخیز 

١‏ . اعيان الشيعة» سيد محسن امین تحقيق و اخراج: سيد حسن امین (قطع كن دارالتعارف 
للمطبوعات. بيروت ۱۴۰۳ ۱۹۸۳) ۲۲۶/۷. 

۲ . ادب الطف ... ۰ سيد جواد شیر همان» ۱۹۶/۱. 


۳ المنتخب. طریحی» همان ۴۳۶/۲. 


اميد نجات و رستگاری داری» با سوز و آه بر حسین عل مويه كن و اگر جشمة 
اشکت خشکید. قلبت را بر آتش اندوه -ذوب کن و از دیدگان جاری ساز و گریه را 
بیشتر کن! ۱ 

اگر درکربلا نبودی تا به یاری فرزند فاطمه (علیه و علیهاالشلام) بشتابی باری» 
آب دیدگانت را با خون دل درهم آمیز و حقيقت را در حق او بیان کن. 

در روز عاشوراء جامه‌های حزن و اندوه بر تن کن؛ جامه‌هایی به رنگ سياه تند یا 
سبز ( کل قصیدۂ سیف را در ضميمةٌ شمارةٌ ۳ در پایان همین کتاب آورده‌ایم). 

و 3 

از شعر فوق» بروشنی بر می‌آید که در عصر امام صادق و کاظم ططق 
سیاهپوشی در عزای سالار شهیدان لیا از نظر شیعیان امری مجاز و مشروع بلکه 
مستحسن قلمداد می‌شده است. 

ضمناً معلوم می‌شود که استفاده از رنگ سبز (به صورت شال سبز برجم سبز 
پارچه سبزء رشته سبزء و حط سبز) در كنار رنگ سياه در مجالس عزای اهل بيت 
طا که اشارتی به خاندان بنی هاشم است -سابقه‌ای بس کهن داشته و قدمت 
اين کار به عصر اتمه طا می‌رسد. 


۲ در سوك امام هفتم ی ۱ 
و علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار( "١‏ به نقل از کمال الدين صدوق7" و 
نيز عيون اخبار الرضا ا آورده ا نیز که 


ابن عبد وس » از ابن قتیبف از حمدان بن سليمان» از حسن بن عبداللّه صير فى » 


۱ بحار» همان ۰۲۲۷/۴۸ 

۲ . كمال الدین و تمام النعمة» شيخ صدوق. تصحیح و تعلیق: على اکبر غفاری (انشارات اسلامی 
وابسته به جامعهٌ مدرسین حوزةٌ علمیهٌ قمء قم محرم ۱۴۰۵ -مهر ۱۳۶۳ ش) ۳۸/۱ - ۰۳۹ 

۳ عیون اخبار ال ا صدوق: همان ۱۰۰-۹۹/۱. 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت مي ... درتاريخ م وا 
واو از پدرش روایت كردء است که گفت: 

موسی بن جعفر لد در خانةٌ سندی بن شاهک در گذشت. پیکر وى را بر 
تخته چوبی نهاده و بانگ برآوردند که: اين امام را فضیان است. بشناسید. زمانی 
كه جنازةً [ امام ] را به مجلس شرطه آوردند. چهار تن بر خاستند و ندا در دادند: 
ألا من آراد أن يرى ... موسی بن جعفر فلیخرج (هر كس می‌خواهد ... موسی بن 
جعفر را ببيند» بیرون آید). 

سلیمان بن ابی جعفر [ عم هارون ] از قصر خويش به كنار دجله آمده بود. 
فریاد و غوغا را که شنید از فرزندان و غلامان خويش پرسید: اين سرو صداها 
چیست؟ گفتند: سندی بن شاهک است که بر سر نعش موسی بن جعفر [ لٹ ] 
جار می‌زند. سلیمان به فرزند و غلامانش گفت: او در سمت غرب دجله [ - مقابر 
قريش سابق» و کاظمین فعلی ] نیز چنین خواهد کرد. هنگامی که از دجله گذشت 
(و اين سو آمد) با غلامانتان نزد آنها رويد و جنازةً [پاک امام] را از دستشان 
بگیرید و اگر ندادند آنها را بزنید و شعارهای سیاهشان را پاره كنيد (خر قوا ما 
علیهم من السواد). 

زمانی كه [ حاملین پیکر پاک امام ع ] از دجله عبور کردند فرزندان و 
غلامان سلیمان بن ابی جعفر به سراغ ایشان رفتند» جنازه را از دست آنها گرفتند. 
کتکشان زدند و شعارهای سیاهی را نیز که با خود داشتند پاره کردند. 

سپس پیکر امام را در چهار راهی گذاشته و منادیان را واداشتند که فرياد زنند: 
ألا من اراد الطَّيّب ابن الطیّب» موسی بن جعفر, فلیخرج (هرکس طالب شرکت 
در تشییع پیکر - طیب فرزند طیب. موسی بن جعفر است بیرون آید). مردم 
جمع شدند و پیکر آن حضرت غسل داده شد و با حنوطی فاخر و گرانبها 
خوشبو گشت و با کفنی از پردیمانی -که تمام قرآن را بر آن نوشته بودند و ۲۵۰۰ 
سكة زر سرخ می‌ارزید - پوشیده شد. خود سلیمان نیز پا برهنه شد و در حالیکه 


لباس سياه پوشیده و گریبان چاک زده بود به دنبال جنازه به راه افتاد (واحتفی 
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و مشی فى جنازته مسلباً مشقوق الجَيْب الى مقابر قریش). 
جنازه را به مقابر قريش برد و در آنجا به خاک سيرد و گزارش امر را نيز به 
هارون نوشت. هارون [ به علت ندامت از شهید كردن امام يا به منظور فریب 
افکار عمومی و تبرئة خويش ] به سلیمان بن ابی جعفر نوشت: 
- عموجان! صله رحم به جا آوردی. خدای تو را جزای خير دهد! به خدا 
قسم» آنچه را که حدق بو جا مك ل الل ااا ورا نبود. 
نكتة جالب توجه در ماجرای فوق اين است که می‌بینیم همان سلیمان بن 
ابی جعفری که به فرزندان خويش دستور می‌دهد اگر حاملین جنازه (یعنی عمال 
دستگاه بنی عباس) از تحویل آن خودداری کردند آنها را بزنید و شعارهای سیاهشان 
را پاره کنید» همو خود در تشبیع پیکر مطهر امام گریبان چاک زده و سياه می پوشد. 
و این امر نشان می‌دهد که در همان عصر بنی عباس نیز رسم سیاهپوشی در عزای 
اهل البيت طب وكلاً در عزای مردگان -عرفاً و عنواناً از شعار سیاهپوشی عباسیان 
جدا و ممتاز بوده است (در پایان فصل هشتم باز هم در اين باب سخن خواهیم 
گفت). 


۳ سیاهپوشی شيعه در عصر غیبت 
م ۳۳ جر ماد 


مربوط به عصر رسالت يا امامت ائمةٌ اطهار لا بود كه مسلماً با تتبع و تحقيق 


1 
3 


تیف شراهل رباد ری به دست خر اهت امن 

اش ا دز ام اال شا هه سار دا تس و این 
يا در دوران غيبت نیز به مثابة رسمى عام و رايج ادامه يافت و شواهد اين امر 
در تاریخ و ادب شيعى (بويزه در مراثى پرسوز و گداز عاشورا) فراوان است. به 
پاره‌ای ازاين شواهد (همجون اقدام زنان شيعةً بغداد در عاشوراى ۲۵۲ قمرى به 


سياه كردن جهره در عزاى شهداى كربلا) قبلاً اشاره كرديم و در فصل آينده نيز 


سياهبوشى در سوك آل الله رسم جارى اهل بيت 85 ... درتاريخ سي 
تفصيل عزاداری شيعيان بغداد در همان ايام را خواهيم آورد؛ اینک توجه شما را به 
برخی دیگر از شواهد ادبی و تاریخی سیاهپوشی شيعه در عصر غیبت جلب 
می‌کنیم: 

.١‏ شيخ محمد بن حسین طوسی. از جمله شخصيتها و شاعران شيعه است که 
در قرن ۶ هجری يا قبل از آن می‌زیسته و نام و اشعار وی درکتاب «خریده» تصنیف 
عمادالدین محمد قرشی اصفهانی (متوفی ۵٩۷‏ ق ) آمده است. وی از زبان در سياه 
نجفی (كه استعمال أن به صورت نگین انگشتر رواج دارد) می‌گوید: 

AN شتا فد كت ايض‎ MSL 

ومسباکنت اسود لکتنی ضفخت سواداً لقتل الحسیی۱(:9) 

یعنی: من در نجفي بسیار سیاهم. من همچون نقره سپید بودم و سياه نبودم؛ ولی 
به علت قتل حسین ف سیاه پوشیدم. 

ی ی : شیعیان این بيت را 
برنگین انگشتر خويش حك می‌کردند.(۳) 

۱ . دب الطف ... همان. ۳۳۶/۴. طوسی اين را در باب در سياه نجفی (فص اسود غروی) گفته است. 


در باب فص احمر (نگین سرخ) نیز گوید: 


حسمرتى مسن دم قلبى اين من يندبءاينا؟ 
انامسن احچار ارض وا نها الحسمينا 
در باب فص اخضر (نگین سبز) گوید: 
لاتعجبوا منخضرتى 2 فأنستها مرارتى 
قطن لات مج كوا تا وق 
۱ (همآن: همانجا) 


؟. ادب الطف ... ؛ همانجا. 
مرحوم آية الله حاج شيخ على اکبر نهاوندی نيز در کتاب «عَبْقَرِقٌ الجسان». از مجموعة شریفه‌ای که 


تماماً به خط مرحوم شيخ شمس الدين (نیای شيخ بهائی معروف) می‌باشد. نقل كرده است كه: برسنگ 


i 


و 
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۲ . شعر ابوالحسن على بن احمد جرجانی جوهری (متوفی حدود ۳۸۰ ق)» 
شاعر و ادیب مشهور شیعی» و ندیم صاحب بن عبّاد» قبلاً در فصل پنجم گذشت. 
ديديم كه وى نیز آل رسول ع را ترغیب به پوشیدن جامۀ سياه عزا (حداد) در 
ماتم عاشورا کرده است: 

عاشورنا ذا لا لهنی على الدینن. خُدُواجدادكمياآلياسين 

اليوم شُقَقَ جَيْبٌ الدين وانتهیت ‏ نات احمد نهب الروم و الضّين(1) 

۳. ابوالحسن على بن بن عبيداللّه بن حماد عدوى عبدى بصری» از علما و 
شعراى برجستۀ شيعه در عصر صدوق (قرن چهارم) است كه قصايدى بلند و 
استوار در مدح امیرمومنان و رثای سالار ان اه و شمار اشعارش در باب 
اهل البيت طلا از ۲۲۰۰ بيت نیز می‌گذرد.(۲؟ در یکی از این گونه قصاید مىكويد. 
موی سپید سالار شهیدان به خون سرش خضاب شد؛ من نیزگونه‌های خويش را به 
اشک خونین چشمم خضاب می‌کنم. تصوير پیکر عریان آن حضرت که 
جامه‌هایش را به غارت برده بودند از پرد؛ ذهنم محو نمی‌شود. لذا من نيز 


جامه‌های عزا در بر می‌کنم ... 


<- سیاهی دیده‌اند كه چنین حك شده بود: 

لست من الحجارة بل جوهر الصدف 2 خال نی لفرط حزنی على ساکن النجف 

یعنی: من سنگ نیستم. بلکه گوهر صدف (مروارید)م؛ رنگم از فرط اندوه بر ساکن نجف (مولای 
متقیان) از سپیدی به سیاهی گراییده است (العبقرئ الحسان فى احوال مولینا صاحب الزمان عليه 
صلوات‌اللّه الملک السبحان, قطع رحلی. طبع سنگی. خط محمد على حائرى خراسانی؛ بساط چهارم 
ملقب به یاقوت احمر» صن ۱۹۵). 

۰۱۳۱/۲ ادب الطف ... ۰ همان»‎ . ١ 

۲ حاج شيخ عباس قمی در الكنى و الألقاب (المطبعة الحیدری نجف ۱۳۷۶ ق - ۱۹۵۶ م. 
۱ از وى با عنوان «یکی از اکابر علما و شعرا و محدئین شیعه» ياد کرده است. برای آشنایی با شرح 
حال وی ر.ک: ادب الطف ...۰ همان ۱۶۷/۲ ۰۱۶۸۰ 


سیاهپوشی در سوك آل الله؛ رسم جاری اهل بيت +96 ... درتاریخ یی ۱۳۱ 
اغب وى ماه فن لجيه تانهكت ها 
وألبس ثوب احزانى لذكرى له عريان قد شلب القيابا 
فواحزناعليه و آل حرب تروّى البيض منه و الحرابا() 
همو در قصید دیگر می‌گوید. چگونه در عزای آن حضرت جامة عزا نپوشم در 

حالیکه تصوير او راء عریان و بی روپوش در کربلا. تصور می‌کنم؟! چگونه اشک از 

چشمانم جاری نشود در حالیکه موهای سپید آن حضرت به خون رنگین است؟! 
تفه اس اا < م ایا یوار وا 
كسيف لاتسکب الدموع عيونى ١‏ بعد تضریج شيبه بالدماء؟/۱؟ 
*. امير على بن مقرب احسائى (متوفی ۶۲۹) ازادباى برجسته وامراى مشهور 

ننظقة بحرین است که در باب خاندان بيان حصوصاً حضرت سيق الشهداء يك 

اشعار و مرائی بسیار دارد. مرحوم شيخ حرعاملی در مل الامل از وی با عنوان 
«عالم فاضل جلیل‌القدر شاعر ادیب» ياد می‌کند که دیوان شعری بزرگ و نیکو 

دار و (۲) 
احسائی در یکی از قصايد پرسوز خويش آورده است که اندوه من در سوك 

شهید كربلا اندوهی پایان ناپذیر است... سپس به کسی که همراه کاروانی عظیم 

رهسپار عراق است خطاب کرده می‌گوید: زمانی که به سرزمین كربلا رسیدی با دلی 
دردمند و اندوهگین در آن مکان توقف كن و جامهٌ عزا بپوش» که در آنجاء به منظور 
هدایت بش شخصیتهای بزرگواری به خاک افتاده‌اند که نظیری در حسن و كمال 

ندارند: 

و ان حزنى لقستیل كربلا ليس على طول البلی بمقلع 
او سيت موه تست رن مدامعى لأربع فى أربسع 


۱۷۹/۲ ادب الطف ...۰ همان»‎ . ١ 
۰۱۸۹/۲ همان‎ ۲ 


۳. همان ۳۶/۴. 


يا راكباً نحو العراق جُرشعا 
اذا بلغت نسینوی فسقف بها 
والبس اذا اسطعت بها وب الأسى 
فأن نیها للسهدی مَصارعاً 


ینمی لصبدی اللجار جرشع 
وقوف محزون الفژاد موجع 
وكسل ثوب للعزاء المسفجع 
رائعة بعتلا لم شی 


۵ . ابن ابی شافين (يا شافير) بحرانی (متوفى بعد از ۱۰۰۱) ادیب و منطقى 
برجستة شيعى در قرن دهم است که علامه امينى از وی به عنوان «یکی از حسنات 
فرن دهم» ياد کرده و صاحب انوار البدرین نیز با وصف «الشیخ المحقق العلامة 
الأديب ... واحد عصره فى الفنون كلها و له فى علوم الأدب اليد الطولی»(۲" او را 


ستوده انت“ 


سید احمد عطار در جلد دوم «رائق) ( ص (YAY‏ قصيدهاى را از ابن ا شافين 
نقل می‌کند که در پاره‌ای از ابیات آن» ضمن اشاره به عظمت مصائب روز عاشورا و 


جانگداز بودن حوادث آن» می‌گوید: دين حنیف اسلام از مصائبی که در این روز بر 
آل اللّه وارد كشت جامه‌های بسیار سياه و تیره» به رنگ شبهای بسیار ظلمانی و 


تاریک. پوشید. 
ات الک أده الحا 
تذوب لها صم الجلامید حسرة 
بها تمس الدينُ الحنیف ملابساً 


واعظم‌من ضرب السيوف القواضب 


غرابيب سوداً مثل لون الفیاهب(۳) 


۶ سيد على خان مدنى شيرازى» صاحب سلافة العصر (متوفی ۱۱۲۰) عالم و 


آورده که در دهۀ اول جرم در ماتم حسين مه لباس سياه يوشيده بود و جهرة 


١.همان.‏ ۳۲/۴. 
۲. همان. ۴۷/۵. 


۳ همان. ۴۵/۵. 


سیاهپوشی در سوك آل اللَه؛ رسم جارى اهل بيت لظ ... درتاريخ (E sss‏ 
سپیدش در جامۀ سیاه» جونان ماه در ظلمت شب يا خورشيد در دل تاريكى 
می درحشید: 
بنفسي من قد جاز لون الذي فرعاً ول یکسفه سكن تسقتصه درعا 
بدى فكأنّ البدر فى جنح ليلة! اوالشمس‌وافت فی‌ظلام الدجی تسعی! 
تة لاف المحرء جتجهره بان اتا 
تبدّى على رزء الحسين مسوّداً وما زال يولى فی الهوى كربلا منع() 
لس ع عن تن ری ۰۱ يا ۱۲۷۷) عالم و شاعر 
نزيل كربلا از زبان حضرت زينب (سلام الله علیها) خطاب به برادر شهیدش آورده 
است كه ای فرزند باكان نمازكزار» در عزاى تو جامههايم را سياه خواهم كرد و از 
جشمهايم باران اشک جارى خواهم ساخت. 

ولزينب نوحاً لفقد شقيقتها 2١‏ و تقول يا بن الزاكيات الوكع 

اليوم أصبغ فى عزاك ملابسی سوداً. و اسکب هاطلات الادمع(۲) 

8 . شيخ صالح بن عبدالوهاب معروف به ابن عرندس (متوفى ۸۴۰ در حله) 
عالم» ادیب. فقيه و اصولى متضلّع شیعه» و صاحب آثاركوناكون است. وی دريكى 
از قصايد غرّا و پرشور خويش در رثاى سالار شهيدان عد می‌گوید: كبوترى را 
ديدم که بر شاخۀ درختى نوحه سرایی می‌کند. جندانكه سرايندكان فصيح و شيوا را 
از نغمات مسحجّع و آهنكين خويش لال و خاموش ساخته است. خود. همجون 
صبح روشن» سبيد بود اما طوقى سياه بركردن داشت و دستانش نيز سرخرنگ بود. 
به وى گفتم: دلم راكباب کردی. اين كريه و زارى از بهر جيست؟! جرا رشتهاى كه بر 
كردن سپید خود افکنده‌ای سياه و دستانت نيز سرخ است؟ زمانى که سركشتكى 
من و اصرارم را در سوال ديد و مشاهده کرد كه آتش قلبم كاهش يذير نيست ... با 
اشاره به شهادت امام حسين لیا كفت ... از سرحزن و اندوه. طوقى سياه برگردن 


. ۱۹۲-۱۹۱/۵ .نامه.١‎ 


مومهو ووو ووو وووو وو و ووو موده ممم وم مودو وموم مودو وو و ومو ووو وو ووو ووو ووو و ووم مون 


سیاهپوشی در سوك ائمه نور ميا 


افكندهام؛ تو نیز با من از سوز دل كريه كن و مرا در مويه برحسين يارى ده: 


و رأيت ساجعة تنوح بأيكة 
بيضاء كالصبح المضىء أَكمَها 
ناشدتها ياورق ما هذاالبكا 
والطوق فوق بياض عنقک اسود 
لشارأت وهی وتسآلى لها 
رفعت بمنصوب الغصون لهايداً 
قتل الحسين بكربلا ياليته 


سجعت نأخرست الفصيح المنشدا 
حمر تطوقت الظلام الأسودا 
رُدى الجوابٌ فجعتٍ قلبى المکمدا 
و أكفّك حمر تحاكى العسجدا 
ولهيبٌ قلبى نار؛ لن تخمدا 
جزمت به نوح النوائح سرمداً 
لاقی النجاة بها و کنت له الفدا 


فأذا تطوّق ذاک دمعى أحمر 
و لبست فوق بياض عنقى من أسى 
فالان هاذى قصّتى. يا سائلى 


نان مسحت بهيدىٌ توردا 
فة سحيو و اد قلق ادا 
ونجيع دمعى سائل لن یسجمدا 
فاندب مسعی بستقلژح و تحرّق وابکی‌وکن‌لی فی‌بکائی‌مسعدا...(۱) 

نمونه‌های فوق» گوشه‌ای از دریای عظیم شعر و ادب شیعی -به زبان تازی -در 
رای سالار شهیدان لب بود که در آن» با تعابیرگوناگون اشارتی به سیاهپوشی در 
سوك آن امام همام شده بود. در شعر و ادب پارسی نیز به اشارات بسیاری در اين 
زمینه بر می خوریم: 

9 . در مصیبتنامۀ منسوب به علامه مجلسی -که نثری مسجع بلکه شعری منثور 
در رثای سالار شهیدان كل است -نویسنده بابیانی شیوا و آهنگین» عمل کائنات 
را در عزای حسین كت عزادار شمرده و از سیاهپوشی نجوم و گلها و پرندگان و انبیا 
در مصیبت عاشورا سخن گفته است: 

...از الم مصيبت ... سيد شهدا و ... سلطان سریر کربلا... 


قدسیان ملاً اعلی را سر به زانوست از روی اندوه و غم؛ کژوبیان بالا را جين 


۱ همان ۲۹۰/۴. 


سیاهپوشی در سوك آل الله؛ رسم جارى اهل بيت 842 . .. درتاريخ VOY sene‏ 


بر ابروست از خون و آلم ... 

رل - سیاهپوش - غلغله در صوامع ملکوت انداخته. و مشتری - شیون 
کنان در عالم جبروت گیسو شکافته ... و خورشید - زرد رو و ژولیده مو -رنگ 
از چهره‌اش پریده ... 

شب از دود آه لباس سياه بر تن دوخته» روز از طپانچۀ آفنتاب چهره 
برافروخته» شام گیسوی مشکین از غم شکافته صبح گریبان از آلم پاره ساخته ... 

ارغوان خون از دیده روان ساخته» ریحان کسوت سياه در بر انداخته بنفشه 
سر به زانو نهاده نشسته غمگین» از گریستن سفید گشته دیدهٌ نسرين» سوسن 
گشته سیه پوش؛ زبان برقفاء نشسته خاموش ... غنجة زنبق پوشیده کفن» قمری 
به كردن کرده رشتة سیاه؛ بلبل در صحن چمن طوق کشیده ناله و آه ... 

موسی [ ا ] از اندوه واقعه‌اش در طور ماتم شعلة آه از شجرءٌ آگاهش زبانه 
کشیده و عیسی [ لب ] از حزن دامیه [= زخم خون فشان ] اش دردير چهارم 
جامه بر خم افلاک نيل اندود کرده و گریبان پیراهن دریده ..(۱) 

۰ . محتشم کاشانی» ملک الشعرای اوایل عهد صفوی. در رثای سالار شهیدان 
يي دوازده بند مشهوری دارد که بحق -آن را «به آیین‌ترین مرئیه» در سوگ شهید 
كربلا خوانده‌اند. حتی گفته می‌شود که رثائية مزبور سخت مورد عنایت پیامبر و 
ائمة اهل بيت لهالا بوده و برخحی از مصرعهای آن» نظیر مصرع نخستین (باز این جه 
شورش است ...)يا مصرع (او در دل است و هيج یج دلى نيست بی ملال)» سروده آن 
باكان است. بهر روى دراين قصيده نيز مى بينيم كه شاع جا به جاء از رنگ تيره و 


كبود به عنوان رنگ عزا و ماتم سود جسته است: 


۱ . مصيبتنامة منسوب به علامه مجلسی نسخهُ خطی کتابخانهٌ مجلس شورای بهارستان شسمارة 
۸۹ . با تشکر از جناب حجة الاسلام سيد جعفر نبوی که متن رساله را جهت استنساخ در اختیار ما 
گذاردند. رسالة مزبور با تصحیح و تعلیق جناب ایشان. قرار است در جلد سوم «میراث اسلامی ابران»؛ (به 


کوشش آقای رسول جعفریان) درج و منتشر شود. 


۳۹ ع م NE‏ 
1۵۲ 1غ سیاهپوشی در سوك انمه نور لصا . 


در آغاز قصيده مى خوانيم: 
باز اين جه شورش است که در خلق عالم است؟! 
باز این جه نوحه و جه عزاو جه ماتم است؟! 
امد ميات ن جا وا عنس کرو 
كار جهان و خلق جهان جمله درهم است؟! 
و در بخشی دیگر از آن: ۱ ش 
EET‏ عم دروب ات و 
چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید 
پس از محتشم؛ شاعران توانمند بسیاری آمده‌اند که در استفبال از ای انان نیز 
دوازده بندهای سوزناک -و بعضاً بسیار استوار - ی در رثاى شهیدان كربلا 
سروده‌اند. در اين قصاید نيز جائ جای از رنگ سياه به نشانة عزا بهره گرفته شده 
است: 
.١‏ وصال شیرازی در دوازده بند مشهور خويش می‌گوید: 
اين جسامه سياه فلك در عزای کیست؟ 
وین جیب چاک گشتهٌ صبح از برای‌کیست؟ 
اين جوی خون که از مژه خلق جاری است 
تادر مصيبت که در مساجرای کیست؟ 
ااترقدرن الو تم با ماه ار 1 د و وى مور كور 
باب حضرت على اکبر ع سروده گوید: 
می‌رسدخشک لب از شط فرات اکبر من نوجوان اکبر من 
سَيّلانى بکن ای چشمه چشم‌تر من نوجوان اکبر من 
کسوت عمر تو تا اين حم فیروزه نمون . لعلى آورد به خون 
گیتی از نيل عزا ساخت سیه معجر من نوجوان اکبر من 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت +95 ... درتاريخ سمي ةا 

اشاره (و توصيه) به سياهبوشى در سوك سالار شهيدان عا اختصاص به 
ا زرو كدان نبا رسي نو قاو اذ تو سحلو ابن ان افر الماك يون كد 
زبانها نيز بوضوح می‌توان ديد: 

۳ مرحوم حاج رحيم منزوى اردبيلى» شاعر و مداح اهل بيت طا كه اخيراً 
ذو کته می‌گوید: 

حسين چی‌ام؛ عرصه ماتم دیرچمنيم 

هر یژده حسين وای تي کته ارادور وطنیم 
نه قدره ديرىام بوقرّه پيراهنيم دی مَنيم 
ارا آقر داشلارين التوندا اولوق كليم 

يعنى» من شيفته و دلباختهُ حسینم؛ هرجا که ماتم او برپا باشد من اهل آنجايم. 
هرجا صداى «حسين وای» بيايد وطنم اتخاس تا زندهام اين بيراهن سياه لباسم 
خواهد بود؛ وقتى هم كه مُردم» زیر خروارها سنگ همین بيراهن كفنم خواهد بود. 
آن را از تنم بيرون نياوريد! 

۴ . زنده ياد شاه عبداللطیف. مرثیه سرای مشهور ایالت سند (واقع در جنوب 
پاکستان فعلی)؛ نيز در قصيدهٌ پرشوری که به زبان سندی سروده و در آن زبان 
شهرتی بسزا دارد. خطاب به عزاداران سالار شهیدان با در ماه محرم چنین 
توصیه‌ای دارد: برادر رنگرز» جامه‌ها را سياه کن! 

عبد اللطیف در شعر سوزناک «سور کدارو» چنین می‌گوید: 

ذتو محرّم ماه ۱ 

سنکو شهزادان تيو 

جائى هیک الله 

پان ولنديون جوكرى ... 

مير مدیئیان نكرى 

آثيانه موثى 
كارا رگج کپڑا 


۱۵۴ 1516071170000 سیاهپوشی در سوك ائمه نور لا 


ادا ووی 
جهر ورائی جهوری» جهليا 
طرف سندى تقدير 
زنو بنین زارون زار 
ماک فلکه ذرتی ذیه (۱) 
یعنی: ماه محرم برای خاطر شهزادگان [ = شهدای آل الله در کربلا ] پریشان 
است. صلاح هم کارها به دست خداست. محرم آمده. اما امام هنوز باز نیامده 
است. خدایا؛ مرا با جمع شهزادگان مدینه محشور ساز ! ... 
ميران لشگر از مدینه بیرون رفته‌اند؛ هنوز باز نگشته‌اند. برادر رنگرز» جامه‌ها را 
رنگ سياه بزن ! ... ۱ 
از جانب تقديرء ابرهاى سياه غم آمده‌اند. از دیدن مصيبت مير حسین, ييامبران 
سخت می‌گربند. فلاتى وافلكه ارض می‌لرزند؟ از فراز عرش صدای گریه می‌آید. 


شواهد تاریخی و ادبی فوق. که هر یک مربوط به زبان و زمان و مکانی خاص 
بوده اما آهنگی واحد و مشترک دارد» بخوبی نشان می‌دهد که در تلقی شیعیان اول 
رنگ سیاه رنگ عزا شناخته می‌شده و انا از علما و ادبای بزرگ شیمه گرفته تا 
تودهُ مردم» سیأهپوشی در عزای شهیدان آل اللّه را امری جایز و مشروع بلکه راجح 
و مستحسن می‌شمرده‌اند. به دیگر بيان» شيعه در عزای سالار شهیدان عاق همه 
جا از رنگ سياه به نشانهٌ عزا سود می‌جسته و در این باب حتی كاه برخلاف آداب 


ورسوم رایج محیط و عصر خويش عمل می‌کرده است: 


١.درباب‏ اين قصيدة شيواء رداک تعز به؛ هنربومی پیشرو ایبران گرداورنده: بتر جلکووسکی. 
ترجمةً داود حاتمى (شركت انتشارات علمی و فرهنگی. تهران ۱۳۶۷ ش) مقالهٌ مرثيه در اشعار سندی. 


نوشت؛ُ آنمری شیمل. ص ۲۹۶ به بعد. 


سياهيوشى در سوك آل اللّه؛ رسم جارى اهل بيت تي .. 


۵ در فصل چهارم همین کتاب دیدیم که در منطقة اندّلس (اسپانیای اسلامی)» 
به روزگار حاكميت امویان (در قرون وسطی) و حتی تا یک قرن بس از سقوط آن 
سلسله هنگام عزا از لباس سفید استفاده می‌شده و رنگ سفید نشان عزا بوده 
است. در عين حال جالب است بدانیم که در ميان شیعیان آن دیان رنگ سياه در 
همان روزگار «عنوان حسرة» یعنی نشان حزن و اندوه بوده است! 

ابوالبحر صفوان بن ادریس تجیبی مرسی (متوفی ۵۹۸ م) شاعر مشهور شیعی 
اندلس قصيدة سوزناکی در رثای حضرت سید الشهداء طا دارد که به نوشتة 
لسان‌الدین بن خطيب (از اعلام قرن ۸ هجری) شهرتی بسیار داشته و نوحه خوانان 
دو انا وديا مترو تار کی وی او را رانده اند كزان مه من 
اعلام ضجّه و نوحة مکه و مدينه و رکن و مقام و زمزم و صفا و روضه و منبر بر 
شهیدان كربلا عة خاطرنشان شده است که بر حجر الأسود نیز - که بوسه‌گاه 
اام انا عدون و نت و هویداست؛ نمی‌بینی كه رنگش شتاه ارس ؟ 

و بالعجر ا خشرة “لدت أ 

بخشی از قصيدة مزبور را به عنوان حسن ختام اين فصل با هم مى خوانيم: ' 


۶ 


راء وهو شود د ye‏ 


سلاءٌ كأزهار الرّبى يتنشم 
على مصرع الفاطميّين غيّبت 
على كربلا لا أخلف الغيث كربلا 
مصارع ضجت يتربٌ لمُصابها 
یک ا رواک وضتنا 
وبالحجر الملثوم عنوان حسرة 
وروضة مولانا النبى محمد 
ومنبره العصلوی للجذع أعولا 


علی منزل منه الهدی یستعلم 
لأورجههم فيه بدوژ و انجم .. 
والاً فأنٌ الدمع اندى و اکرم 
و ناح عليهنٌ الحطیم و زمزم 
وموقف جمع والمقام السعظم 


آلست تسراه و هو اسود اسحم 


تبدّی عليه الذكل يوم تخرّم 
عليهم عويلاً بالضمائر يفهه(") 


۱. اعلام الأعلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاعلام؛ لسان الدين بن خطيب (نسخة خطى در 
۰ دانشگاه قرويين» شهر فاس» صص ۳۷ ۳۸۰). 
۲ . ادب الطف ... . همان ۱۲/۴. 


فصل هفتم : 
رنگ سياه؛ در نخستين عزادارى آشكار و عمومى شيعيان 


(بغداد» عاشوراى ۳۵۲ ق) 


زنان شیعه» در حالیکه... روی خويش را 
سياه کرده و با صدای بلند بر حسین ا 


می‌گریستند و بر سر و روی می‌زدند» بیرون 
آمدند» و اين رسم سالها ادامه داشت. 


دول الالام ذهبی 

معز الدؤلة دیلمی, ابو الحسین احمد بن بویه یکی از سلاطین بزرگ و مقتدر 
آل‌بویه است که اقدامات گوناگون وی در آشکار ساختن شعائر شیعی در عراق 
عرب .مهد خلافت عباسی - مشهور امنت. جلال‌الدین سیوطی می‌نویسد: 

«در سال ۵۱ [۳ قمری سالهای حاکمیت معز الدوله بر بغداد] شیعیان بر درب 
مساجد بغداد عباراتی حاکی از لعن بر معاویه, لعن بر کسی که حق فاطمه از فدک را 
غصب کرد لعن برکسی که مانع دفن حسن درکنار قبر جدش شد و لعن بركسى که 
اباذر را تبعید کرد نوشتند. مخالفین شبانه اين شعارها را پاک کردند. معزالدوله 
خواست این عمل را تجدید كنده وزیر وی - مهلبی -به وی كنت که عوض أن 
عبارات چنین بنویسند: لعن الله الظالمین لآل رسول الله صلی الله عليه[ و آله] 
وسلی و تنها به لعن معاویه تصریح ۷ 

ابن اثير معتقد است شعارهای مزبور به فرمان معزالدوله نوشته شد. خلیفه هم 
توان جلوگیری نداشت. اما مهلّبی -وزیر معزالدوله -توصیه کرد فقط لعن بر معاویه 


۱ تاریخ الخلفای سیوطی. تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد (مطبعة المدنی ط ۳ قاهره 


Fol ۰ ق) صص‎ TAT 
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نيز از کارهای معرّالدوله آن بود که پس از صلح با ناصرالدولهٌ حمدانی» به سامزا 
مشرّف شد و اموال گرانبها در آن عتبةٌ مقدسه صرف کرد و از برای آن دو امام 
غریب. کلیددار و خدّام گماشت و برای آنها مستمرّى کافی ترتیب داد و روضة بهیّه 
و ضریح چوبی احداث کرد و قبه‌ای بر فراز قبر آنان ساخت و دستور داد حوضی را 
كه در سرداب بود و مردم در آن وضو می‌ساختند پرکردند و ضریحی چوبین در 
اطراف مرقد منژر عسکریین نصب کردند.(۲) 

کار دیگر معزالدوله اقدام به خلع المستکفی بالله ‏ خلیفة وقت عباسی -است 
که در سال ۳۳۴ ق صورت گرفت. ابن دُقماق» مورخ قرن ٩‏ هجری» می‌نویسد: 
معزالدوله فرزند بويه» بزرگترین امير دیلمی» مستکفی را ازخلافت خلع کرده واو را 
کورساخت. علت اين امر آن بود که معزالدوله» رافضی [ - شيعه]» و مستکفی 
مخالف شيعه بود و بر ضد آنان فعالیت داشت. به همین خاطر معزالدوله وی را 
معزول و نابينا ساخت.(۳) دکتر سجادی» در توضیح بیشتر ماجرا آورده است: 
معزالدوله ۲۱۰ سال ... در بغداد با نفوذ و سلطه کامل حکومت کرد و خلفا مطيع او 
بودند... در آغاز ورودش به بغداد نسبت به خلیفه ظنين شد و چون خليفه» مجتهد 


وامام شیعی بغداد را كرفت و حبس کرد معزالدوله بیشتر بدگمان شد و به خانة 


١‏ . الکامل فى التاریخ ابن اثير (دارالصادر. همان) ۵۴۲/۸ - ۵۴۳. هندوشاه صاحبی نيز در تجارب 
السلف عمل مزبور را به معزالدوله نسبت می‌دهد. 

۲ . اخبار غیبیّه از مولی امیرالمومنین ع شيخ ذبیح الله محلاتی (کتابفروشی بوذر جمهری 
«مصطفوی». تهران ۱۳۳۵ ش) صص ۴۱۲ - ۰۴۱۳ 

۳. ان معزالدولة بن بويه اکبر امراء الدیلم خلع المستکفی و کحله و کان سبب ذلك أن معزالدوله كان 
رافضياً و كان المستکفی ... یحط على الروافض فقبض معزالدوله عليه بسبب ذلک... و كان خلع المستکفی 
فى يوم الخمیس لثمان بقین من جمادی الأخرة سنة ۳۳۴ (الجوهر الثمین فى سير الملوک و السلاطین. 
ابن دُقماق. تحقیق: محمد كمال الدين عز الدين علی؛ عالم الکتب» بیروت ۱۴۰۵ ق) ۱۸۲/۱ - ۰۱۸۳ 


ر نگ سیاه در نخستین عزاداری آشکار و عمومى شيعيان ... .سنك و6١‏ 


خليفه رفت و او را از تخت خلافت به زیر آورد و محبوس ساخت»).(١'‏ اين نكته نيز 
گفتنی است که معزالدوله پس از فتح بغداد» رسم زندان و شكنجه و رسمهاى بدى 
را که ترکان (یاران سبکتکین غزنوی) نهاده بودند برداشت(۲ و همچنین کمی قبل 
از مرگ بیشتر اموالش را صدقه داد غلامان و کنیزانش را آزاد ساخت و وجوه 
بسیاری را به عنوان رد مظالم به اهل آن پرداخت کرد. ۲۱ مرگ او در ۱۷ ربیع الاول 
۶ رخ داد. پیکر وی را نخست در خانه اوه دفن کردند و پس از چندی به مقابر 
قریش» در جوار مرقد مطهر حضرت موسی بن جعفرط۵؛ انتقال دادند.(۴) 
اما مشهورترین کار معزالدوله» آشکار ساختن شعائر شيعه (عزاداری روز 
عاشوراء و جشن عيد غدیر) در بغداد» مهد خلافت بنی العباس. بود که يس از 
چیدن ناخن و کشیدن دندان آن خاندانه صورت كرفت و این ستّت. تا حدود 
يك قرن بعد یعنی تا زمان حملةٌ طغرل (امیر شیعی ستیز سلجوقی. که از اسلام» جز 
آیین تسلیم در برابر آل عباس نمی‌شناخت) به بغداد و قتل و حَوّق شیعیان كما 
بیش ادامه داشت. ابن کثیر دمشقى در کتاب البداية والنهایق حافظ شمس الدین 
ذهبی در دول الاسلام و جلال الدين سیوطی در تاريخ الخلفاء و دیگرمورخان؛ به 
اين اقدام تاریخی اشاره دارند. سیوطی می‌نویسد: 
در سال ۰۳۵۲ روز عاشورا معزالدوله فرمان داد که مردم بازارها را ببندند و 


طبّاخان طبخ نکنند. در بازان قبّه‌هایی نصب کردند و مسوح (پلاسهای مویین) 


.١‏ رسال شرح احوال و آثار ابن عمید. دکتر سيد ضیاء الدين سجادی (شرکت انتشاراتی پاژنگ: 
تهران» زمستان ۱۳۶۶ ش) ص ۱۸. 

ای کی کر لقتعا اا هید الى كين بماد شرم ابن 
تهران) ص ۸۷ . 

۳. تكملة تاريخ الطبری محمد بن عبدالملک همدانى ( جاب مطبعة كاتوليكيه. بيروت ۱۹۶۱) 
ص ۰۱۹۳ 


ار یه همان ھی 
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بر آن آويختند. زنان» گیسو پریشان» در حالیکه بر صورت خويش سیلی 
می‌زدنده در خيابانها به راه افتادند و به اقامةٌ عزا بر حسین تا پرداختند. این 
نخستین روزی بود که در بغداد بر حسین [آشکارا] نوحه خوانی می‌شد. و اين 
بدعت [!] سالها ادامه یافت. و در دوازدهم ذی الحجه [کذا] از اين سال نیز عید 
غد یو غم جشن گرفته شد يو یلها را یه صدا ور آوووز (۱) 

ذهبی در دول الاسلام و (معزالد وله مردم بغداد را به نوحه و ماتم 
برحسين رضى الله تعالى عنه ملزم ساخت و دستور داد که بازارها را ببندند و بر 
[در و دیوار ] آن پلاسهای مويين آویزند وكسى طبخ نكند. زنهای شیعه در حاليكه 
موی خويش را پریشان و روی خويش را سياه کرده بودند و با صدای بلند [بر امام 
حسین علد ]گریسته و بر سر و صورت می‌زدند بیرون آمدند, و این کار سالها دامه 
)۲( 


داشت)». 
ابن اثير» در توضیح واقعه آورده است که معزالد وله در دهم محرم ۲ حك مكرد 
مردم دکاکین را ببندند و خريد و فروش را متوقف کنند و به اظهار نوحه و زاری 
بپردازند وفْبّه‌هایی که ساخته‌اند با پلاسهای مویین بپوشانند» و زنان... رو سیاه 
کرده... و سیلی به صورت زنان از خانه‌ها بیرون آیند...1) و ابن کثیر» مورخ متعصب 
و مشهور قرن هشتم هجری نیز (که پیداست از عزاداری شیعیان بر سبط پیامبر ا 
دل پری داشته و همچون وهَّابیانِ نفت آلود عصر ما آن را «بدعتی شنیع»! شمرده 
است) با تصریح به بلاس پوشی و نوحه گری زنان در سوگ سالار شهیدان. خاطر 

نشان ساشخته است که: 
از آنجا که شیعیان بسیار بودند» مخالفین شيعه قدرت جلوگیری از اين کار را 


نداشتند. و در دهم ذی حجه [كذا] از همان سال نيز معزالدوله فرمان داد که 


۱ تاريخ الخلفاء. همان ص ١‏ 
۳۹ دول الاسلامء حافظ شمس الدين ذهبى (چاپ اعلمى. همان) ص 6 1. 


۳ . الكامل فى التاریخ ابن اثیره همان ۵۴۹/۸ - ۵۵۰. 


رنگ سياه؛ در نخستين عزادارى آشکار و عمومى شيعيان . و a‏ 


به نشانه اظهار سرور از فرا رسيدن عيد غدير خم» در شهر آذين بندند و جنانكه 
در اعياد مرسوم است بازارها را در شب بازگذارند و بوق و شييور زنند و درب 
اند ازا وز ادا بیس انس افو ر 

استاد على اصغر فقیهی که از محققان سخت کوش وبر اطلاع تاريخ آل بویه 
هستند» در باب خاد عاشورای ۳۵۲ بغداد و پیامدهای تاربخی آن می‌نویسند:(۲) 

... قبل از قرن چهارم» عزاداری برای امام حسین ی علنى نبود و نهانی در 
خانه‌ها انجام می‌گرفت» اما در نيمة دوم قرن چهارم. سوگواری در روز عاشورا 
آشکار و در کوچه و بازار انجام می‌یافت. عموم مورخان اسلامی. مخصوصاً 
مورخانی که وقایع را به ترتیب سنواتی نوشته‌اند از قبيل ابن الجوزی در کتاب 
منتظم و ابن اثير در کتاب الکامل و ابن کثیر در کتاب البداية و النهاية و یافعی در 
مرآت الجنان و ذهبی و دیگران در ضمن ذکر وقایع سال ۳۵۲ وسالهای بعد از 
أذ تتح ری نيليه زا ور روقاها ضور NE‏ گنه 
است که در سال ۳۵۲ معزالدولة ديلمى دستور داد مردم در روز عاشورا جمع 
شوند و اظهار حزن کنند. در این روز بازارها بسته شد. خرید و فروش موقوف 
گردید. قصابان گوسفند ذبح نکردند. هریسه پزها هریسه [ = حلیم ] نپختند: 
مردم آب ننوشیدند. در بازارها خيمه به پاکردند و به رسم عزاداری بر آنها يلاس 
آویختند. زنان به سروروی خود می‌زدند و بر حسین ع ندبه می‌کردند 
(المنتظم فى تاريخ الملوک والامم. ابن جوزى. دائرة المعارف العثمانية» 
حیدرآباد دكن ۱۳۵۸ قء ج ۷» ص ۱۵). و به قول همدانی: در اين روز زنان» 


موی پریشان در حالیکه (به رسم عزاداری) صورتهای خود را سياه کرده بودند» 


۱ البداية والنهاية. ابن کثیر دمشقی. تدقیق اصول و تحقیق: دکتر احمد ابو ملحم و دکتر على 
نجیب عطوی (دار الکتب العلمية بیروت ط ۰۳ ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷) ۰۲۵۹/۱۱ ذیل حوادث سال ۳۵۲ ق. 
۲ . ر.ک» بادنامهٌ علامه شریف رضی. به اهتمام سيد ابراهيم سید علوی؛ مجموعة مقالات (بنیاد 


نهج‌البلاغه تهران. تير ۱۳۶۶ ش) صص ۳۱۳ - ۳۱۵. 
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در کوچه‌ها به راه افتادند و برای عزاى امام حسین عا سيلى به صورت خود 
مى زدند (تكملة تاريخ الطبری» همدانی؛ جاب مطبعة کاتولیکیه؛ بيروت 
۱ص ۳) و بنا بركفتة يافعى: اين نخستين روزى بود که برای شهيدان 
كربلا سوگواری می‌شد (مرآت الجنان عبدالله بن اسعد یافعی. حیدرآباد دكن 
۸ ق. ۲۴۷/۳. مقصود عزاداری به طور علنی است) و ابن کثیر در ضمن 
وقایع سال ۲ گفته است که اهل تسنن قدرت منع شيعه را از این اعمال 
تدافعتد زیرا شبارة يمه ميا راو پروی خکونت تین با ان بر 

از سال ۳۵۲ تا اواسط قرن پنجم که آل بويه از ميان رفتند. در بیشتر 
سالهامراسم عاشورا به ترتیب مزبور کم و بيش انجام می‌یافت و اگر عاشورا با 
عيد نوروز يما مهرگان مصادف می‌گردید. انجام مراسم عيد را به تأخیر 
می‌انداختند (النجوم الزاهرة فى ملوک مصر وقاهرةی ابوالمحاسن بردی اتابکی» 
افست دارالکتب مصی ۲۱۸/۴) ... 

در همین سالها كه فاطميّةُ اسماعیلیّه» تازه مصر را به تصرف آورده و شهر 
قاهره را بنا نهاده بودند» مراسم عاشورا در مصر انجام می‌یافت. بنا يمر نوشته 
مقریزی: در روز عاشورای سال ۳۶۳ جمعی از شيعه مطابق معمول خود (از این 
جمله معلوم می‌شد که مراسم مزبور در سالهای قبل نيز معمول بوده است) به 
مشهد کلثوم. و نفیسه (از فرزندان امام حسنلی که مرقد او هنوز هم در قاهره 
زیارتگاه است) رفتند و در آن دو مکان شروع به نوحه گری و گریه بر امام 
حسین لب کردند... 

انع عاشورا در وا تاطلس ها رسنال بر ی ف زار ھا را می د و 
مردم دسته جمعی در حاليكه با هم ابیاتی در مصيبت كربلا می‌خواندند و 
نوحه‌گری می‌کردند به مسجد جامع قاهره مىرفتند (الخطط مقریزی جاب 
بیروت» ۲۸۹/۲. و نيز ر.كء النجوم الزاهرة» همان ۱۲۶/۴ بخش وقايع سال 


۳۶ اتعاظ الحنفای مقريزىء قاهره ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ و ۰۱۹۷۳ ۶۷/۲). 


رنگ سياه در نخستین عزاداری آشکار و عمومی‌شیعیان ۰ ااا 


دیگر از شعارهای شيعه که در قرن چهارم آشکار و معمول گردید» جشن و 
سرور در روز هیجدهم ذی حجّه به مناسبت تقارن اين روز با روز غدیر خم بود. 
مسلماً پیش از قرن چهارم نیز» شيعه روز عيد غدير را گرامی می‌داشته‌اند ولی 
ظاهراً مراسمی به طور آشکار انجام نمی‌یافته است. در اواسط قرن چهارم در 
همان سالی که انجام مراسمی به عنوان عزاداری برای شهیدان کربلاه علنى و 
معمول گردید يعنى سال ۳۵۲ برپا داشتن جشن و چراغانی در شب و روز 
هیجدهم ذی الحجّه به مناسبت مقارن بودن با قضیةٌ غدیر خم. آغاز شد و سالها 

ادامه یافت. 

همدانی در ضمن وقایع سال ۳۵۲ گفته است در شب پنجشنبه هیجدهم 
ذی‌حجه كه شيعه آن را غدیر خم می‌نامد در بازار آتش افروختند (آتش بازی 
کردند). در آن شب به همانگونه که در شبهای عيد مرسوم است. دکانها تا صبح 
باز بود» نوبت‌چیان طبل و شیپور می‌نواختند. بامدادان» شيعه به مقابر قريش 
رفتند و نماز عيد به جا آوردند (تكملة تاريخ الطبری. ص ۱۸۷. مقابر قریش 
قبرستانی در بغداد بود که از هنگام مدفون شدن امام موسی الكاظم طا و امام 
محمد جواد لا در آن, نام كاظميّه با کاظمین را پیدا کرد). 

ابن الجوزی گفته است معزالدوله دستور داد مردم» روز غدير» برخلاف روز 
عاشورا که در اندوه و ماتم به سر می‌بردند» سرور و شادمانی ابراز دارند. خیمه‌ها 
به پا کنند و آنها را بیارایند. در شب اين روز در محل شرطه آتش افروختند و 
طبل و شیپور نواختند. بامدادان شتری قربانی کردند و به زیارت مقابر قريش 
رفتند (المنتظم...» ج ۷ ص ۱۶). باز ابن الجوزی در ضمن وقایع سال ۳۸۹ 
گفته است که شيعه در محلة کرخ و باب الطاق (دو محلة مرکز شيعه در بغداد) به 
عادت جاری خود در روز عيد غدیر» خیمه‌های بزرگ برپا داشتند و جامه‌ها و 


پارچه‌های زیبا بر آن اويختند و اظهار سرور کردند. در شب عيد اتش افرو ختند 
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و بامداد» شتر نحر کردند (المنتظم.... ج ۷ ص ۰۶ 0" 0 


١‏ . استاد فقیهی» همجنين در صفحات ۴۷۰ - ۴۷۲ کتاب «آل‌بویه» نخستین سلسلةٌ قدرتمند شیعه...» 
با اشاره به معارضاتی که از جانب ناصبیان (با تحریک و تفتین خلفا) نسبت به عزاداری عاشورا و جشن 
غدیر صورت می‌گرفت. می‌نویسد: دشمنان شيعه در مقام معارضه با عزاداری شیعیان در سوك امام 
حسین طا «مذعی شدند که روز عاشورا و به قولی هشت روز بعد از عاشوراء روز کشته شدن مصعب بن 
زبیر[کشند : مختار بن ابی عبيده ثقفی کشند؛ انتقام از قاتلان امام حسین فا ] است و شروع به 
سوگواری برای مصعب کردند و در ناحیه مَسكين به زيارت قبر او رفتند. در مقام معارضه با جشن و سرور در 
عيد غدیر گفتند كه روز بيست و ششم ذی‌حجه. روز داخل شدن ببعسبر ييل وابو بكر به غار ثور است. و 
در آن روز جشن گرفتند. نخستین سالی که اهل تسنن در روز بيست وششم ذی حجه جشن وسرور به پا 
داشتند سال ۳۸۹ بود (المنتظم فى تاريخ الملوک و الامم ابن جوزی. ۲۰۶/۷). ابن کثیر حنبلی در اين باره 
گفته است که در سال ۳۸۹ شيعه در نظر گرفتند مراسم آذین بندی را که در عيد غدير - که روز هیجدهم 
ذی‌حجه است - معمولشان بود به پا دارند. جمعى از نادانان منسوب به تسئن به مقابله و معارضه با شيعه 
پات و کر کر ی زر ی بكرتو را ار را فا دای 
دیگری از اين گروه است. زیرا رفتن پیغمبر و ابوبکر در غار ثون در اوایل ماه ربیع الاول سال اول هجری 
بود. همچنین» به مناسبت اينكه شيعه در روز عاشورا ماتم به يا می‌دارند و بر سيق محزون می‌شوند» 
جمعى دیگر از اهل سنت. با ايشان معارضه كردند وگفتند روز دوازدهم محرم. روز قتل معصب بن زبير 
است و به همان گونه که شيعه بر حسين [ علي ] عزادارى می‌کنند و به زيارت قبراو می‌روند. آنها نيز برای 
مصعب ماتم به پا داشتند و به زيارت قبر او رفتند (البداية و النهاية» ج ۰۱۱ صص ۳۲۵ - ۳۲۶). 

دیگر از معارضه‌های [برخی از كروههاى افراطی] اهل تسنن با شیعه. اين بود که در مقابل منجنيقهاى 
مخصوصی که جوانمردان شيعة کرخ هنكام رفتن به زیارت كربلا در نيمة شعبان با خود حركت می‌دادند. 
آنها نيز منجنيقهايى حركت می‌دادند (مقصود از منجنيق در اينجاء ظاهراً تختى محمل مانند بوده است که 
آن را با تشريفاتى حركت می‌داده‌اند). در سال ۴۵۲ دو جوان اصفهانی که قبلاً جزو عيّاران بودند سپس توبه 
کردند و به بغداد آمدند و در سلک فراشان خليفه قرار گرفتند. منجنیقهای طلاکاری شده ساختند تا آنها را 
هنگام رفتن به زیارت قبر مصعب بن زبیر همراه خود ببرند. منجنیقها را از زمين بلند کردند و در حالیکه 
شیپور می‌نواختند و جمع کثیری همراه آنان بودند. در بازار گردانیدند. بعد از أن در مقابل قصر خحلیفه رفتند 
و به او دعا کردند. سر انجام (مطابق معمول) ميان طرفین جنگ و خونریزی در كرفت و اموال به غارت 


رفت و دوجوان اصفهانی اب را بر روی محله کرخ [محله مهم سيّد نشین و شيعه نشین بغداد] بستند -> 


رنگ سياه در نخستين عزادارى آشکار و عمومى شيعيان 35 NEO Sess E‏ 


ماجرای اقدام شیعیان بغداد (با استفاده از آزادی به دست آمده در سایة 


ج و کاربا مصالحةٌ ميان دو طرف پایان يافت (المنتظم.... ابن جوزی» ۷۸/۸)» (پایان نوشته استاد فقیهی). 

دقت شود که سر نخ همه أن فتنه انگیزیها و اختلاف افكنيها در کجا بوده است؟! دو عيّارا 
اصفهانی که از رسوم عیّاری و جوانمردی, تنها گزمگی خلیفه! و آب بستن به روی محلةٌ شيعه نشین بعداد 
را (كه تن به حاكميت جور بنی عباس نمی‌دادند) بلد بودند! منجنیقهای طلایی را (که لابد. از کیسۀ خلیفه و 
در حقيقت از بيت المال مسلمین ساخته شده بود) برداشته و به لج مختار (کشندهُ قاتلان حسین بن 
على م9 ) و در حقيقت به لج فرزند عزیز پیامبر (حضرت حسین بن علی طلا ) به سمت قبر مصعب بن 
زبير راه مىافتند؛ در حاليكه شیپورچیان (خلیفه) نيز آنان را همراهی می‌کردند (چندانکه گویی به نبرد با 


الله 


کار مى روند!!). دوستان خاندان پیمب رة كه از این همه مظلومیّت عترت وحى غا أنهم در مهد خلانت 
اسلامی!! به ستوه آمده و همه مقدسات دینی را در معرض استهزا و تمسخر آشکار آن دوگزمة دربار خليقه 
عت یلته تانب تضم از کت دادهری مععرغن نان می‌شوند رود یتسانه درگیری نالا شی کر ف 

بایان کک مین ای که )مارد سار که اعفام کیرنده از کی وه آب رات 
را بر سگان وگرگان بيابان كربلا بازگذاردند اما بر عزيزان برك بستند؟! يس در اینجا نيز عیّاران تائب! 
که به جای وارستكى از حكومت جور به خدمت آن در آمده بودند -بایستی از همین نسخة يزيدى سود 
جوبند! این است که آب را برروى زن ومرد و بير وکودک محلة کرخ می‌بندند و غائله با پیروزی ارتش 
خليفة مسلمین! به پایان می‌رسد. البته کیسه‌ها نیز از غارت خانه‌ها پر می‌شود! جنين کنند بزرگان جو 
کردباید کارا 

امت اسلا مع الأسفء در طول تاريخ خود. چنین صحنه‌های غم‌انگیزی را از مدعيان حکومت 
اسلامی دیده است که رمق خويش راء به تدریج کاملا درباخته و اینک در برابر مشتی صرب و صهیون و 
هندوى خون آشام؛ لگدکوب و بی آبرو می‌شود و توان جلوگیری نیز ندارد. و شیمه با عزاداری خويش در 
سوك امام آزادگان. حسین بن على لد . در حقيقت همین درد کهن را که تا علاج نشود؛ مسلمین به 
سامان نمی‌رسند - فریاد می‌کند و طبیعی است که اين فریاد بر پاسداران ظلم و بیداد یعنی پر خلفای بنی 
عباس و تابعین آنانه خوش نيايد و به هر شیوهٌ ممکن» در خاموش ساختن اين فریاد و فرهنگ أن بکوشند؛ 
و لو به بستن آب محلٌ کرخ: و سوزاندن كلاس و کتاب و منبر درس عالمان شيعه باشد: 

ابن جوزی در ضمن وقايع سال ۴۴۹ گفته است که در اين سال ... به خان ابوجعفر طوسی (< شيخ 
طوسی از بزرگترین علمای شيعه در قرن پنجم) در کرخ حمله بردند و کتابها و دفاتر او و منبری که هنكام 
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حکومت آل بویه) در عاشورای ۳۵۲ قمری به آوبختن بلاس عزا بر در و دیوار شهر 
و سياه كردن چهره در سوك امام حسین ی و نیز جشن و سرور آنان در عید غدیر 
همان سال را دیدیم -ماجرایی که نقطة عطفی در تاريخ برگزاری «آشکار و رسمی» 
شعائر شيعه در مهد حلافت عباسی و دیگر نقاط بود. 

در باب آنچه که مورخان پیرامون حادهٌ عاشورا و غدير ۳۵۲ بغداد وسالهای 


بعد از آن نوشته‌اند» تذکر چند نکته ضروری است: 


١‏ . چنانکه قبلاً در فصل پنجم اين دفتر (سیاهپوشی در عرب) گفتیم» رسم 
سياه كردن چهره (با دود ته دیگ يا امثال آن) در قدیم توسط زنان عزادار»در ميان 
عرب شیوع بسیار داشته و تاریخ علاوه بر ماجرای فوق. صحنه‌های دیگری از 
انجام اين رسم را در مصر و بغداد ثبت کرده است. در اینجا بايد افزود که سياه كردن 
روی» نشانهٌ شدت مصیبت و نهایت اندوه در ماتم عزیزی شمرده می‌شد که مرگ 
وی آغاز محنت و تيره روزی بازماندگان بوده است (چه تيره روزی ظاهری: فقر و 
فلاکت مادّی؛ و جه تيره روزی معنوی: حيرت و ضلالت و سرگشتگی فکری و 
اعتقادی و سیاسی ...). قرآن شریف از اندوه و فلاکت بینهایت اشخاصی که در روز 
بازپسین» مهر خلود در آتش دوزخ برپیشانیشان خورده و محکوم به عذاب جاودان 
می‌شوند. با تعبیر اسوداد وجا (سیاهرویی) یاد می‌کند: 

ولاتکونوا کالذین تفرّقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البیّنات. و اولئك 
لهم عذابٌ عظیم يوم تبیض وجوه و تسود وجوه فأمّا الذیین اسودّت 
وجوههم أكفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تكفرون ... 


(آل عمران: ۱۰۵ - ۱۰۶) 


+ تدریس بربالای أن می‌نشست و سه منجنیق سفید را که زار محله کرخ -از قدیم الأيام ‏ چون به زیارت 


اميرالمؤ منين علی ا می‌رفتند با خود حمل مىكردند» بردند وهمه را سوزانیدند (المنتظم....ج ۸ص ۱۷۹). 


رنگ سیاه. در نخستين عزادارى آشکار و عمومى شيعيان : 1 1 اا (PV‏ 
چنانکه همین تعبیر را در باب اعراب عصر جاهلیت به کار می‌برد که دختران 
خويش را زنده به گور می‌ساختند و با شنیدن خبر تولد دختر غبار اندوهی سخت 
بر چهره‌شان می‌نشست؛ نگران از اینکه ننگ! نگهداری آن را تحمل کند يا آن طفل 
aha‏ 

و إذا شر هم بال ل جه وه وهو كظيم, یتزاری من 

القوم من سوء ما بث شر به که على ون[ ETE‏ 

| (نحل: ۵۸ - )۵٩‏ 
آری» سياهي روی» نشان از شدت اندوه و فلاكت شخص دارد و زنان شیع 
بغداد نیز با سياه كردن چهر؛ خويش در در عزای عزیز فاطمه ل می خواستند غم 
و اندوه بیشمار خود را از فاجعه‌ای که در عاشورای ۶۱ هجری براسلام و انسان رفته 


بود. به یکات ابراز دارند. 


۲. در گزارش مورخان از عزاداری شيعيان بغداد» علاوه بر اقدام زنان به 
سياه كردن چهره» از آویختن پلاسهای مويين در بازار و افکندن بلاس بر روی 
قبّه‌هابی که در بازار نصب شده بود و بالأخره بوشيدن بلاس توسط زنان ياد شده 
است (امر [ معزالدوله ] بأن يغلّق الأسواق و أن يعلق عليها المُسوح / ذهبی؛ الزم 
معزالدوله الناس بِغَلْقِ الأسواق ... و نصبوا القّباب فى الأسواق و علقوا عليها 
المسوح / سیوطی؛ امر ... أن یغلقوا دکاکینهم قب ات تسوا فا یا نوها 
بالمسوح / ابن اثير؛ امر ... أن تغلق الأسواق و أن یلبس النساء المسوح من الشعر / 
ابن کثیر). 

رنگ اين پارچه‌ها و جامه‌های مويين, البته در تاريخ خ ذکر نشده است. اما با توجه 
" به تيره بودن بلاس عزا (که در ضميمهٌ شمارءٌ ۲ همین کتاب بتفصیل از آن سخن 
گفته‌ایم) و همچنین توجه به رواج رسم سیاهپوشی (هنگام عزا) در ميان عرب و نیز 
آل‌بویه؛ و بالعره متاسبت حکم و موضوغ؛ قاعدتاً پلاسهای مزبور به رنگ سیاه 
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بوده است. در فصل چهارم اين دفتس پیرامون سیاهپوشی سلاطين» شاهزادگان و 
وزرای آل‌بویه توضیح دادیم و به رسم «نمد سیاه» از گردن آویختن ديلميان در ایام 
سوكوارى اشاره كرديم. طبيعتاً در عاشورای ۳۵۲ بغداد نیز رسم سیاهپوشی تکرار 
شده است. جنانكه «چهره سياه كردن زنان» قرينه و مؤيّد همین امر است. 


۳ بايد توجه داشت انجام شعائر مذهبى در ميان شيعه (جنانكه كاملاً مشهود 
است) پیرو دستورو بخشنامة هيج امير و وزيرو حاکم و سلطانی نيست و اگر صرفاً 
پای دستور دولتيان در ميان باشد هرگز با اينجنين استقبال وسيع و دیرپایی روبرو 
نخواهد گشت. شیعیان خاضه در اين گونه امور که صبغة دينى و مذهبی دارد. 
بيشتر چشم به فتواى عالمان دارند تا فرمان حاكمان (نفاذ حكم دولت در عصر 
جمهوری اسلامى ايران نيز مرهون تأيِيدٍ مستقيم يا غير مستقيم فقيهى است که 
زمام ولايت را - برباية قانون اساسى ‏ در اختيار دارد). هنر آل بويه ونقش امثال 
معزالدوله ‏ والى فك راكنا قوع وو اه د عمف أن بود که زمينة ظهور و بروز 
احساسات وغلايق عميق شيعه را (که اختناق مذهبی شديد أن روركان آن را 
همچون آتشی زیر خا کسش در نقاب تقيّه برده بود) فراهم سازند تا شيعه بتواند غم 
جانسوزى راكه از غربت و مظلوميت آل رسول 1 در سینه داشت و دود آه آن 
خانة دل وى را (كه در اختناق اموى و عباسی» روزنى به بيرون نداشت) يكسره 
اندوده بود» با صداى بلند باز گو کند. دست کم اگر همراهى و همدلی عالمانی 
چون مفید و سیدین رضی و مرتضی و شيخ طوسی در کار نبود» هرگز فرمان 
معزالدوله اینچنین برصفحه دل شيعه نقشی ماندگار نمی یافت. 

تاريخ بروشنی نشان می دهد که سلاطین آل بویه. علایق شدید شیعی داشتند و 
ميان آنان با علمای بزرگ شيعه (شیخ صدوق شيخ مفید. سید مرتضى. و ...) 


رنگ سیاه» در نخستین عزاداری آشکار و عمومی شیعیان . کی ویب ۱۳ 
که همه آل بویه شيعه و رافضی بودند.""" ابو المحاسن تصریح دارد که آل بویه به 
تشيع و رافضی بودن شهرت دارند.۲۳۱ ابن دُقماق می‌نویسد رمز اقدام معزالدوله به 
عزل مستکفی - خلیفهٌ وقت عباسی - آن بود که معزالدوله رافضی بود.1" مرحوم 
شيخ عبدالجلیل قزوینی رازی» عالم پر اطلاع شیعی در قرن ششم. سلاطین بویه را 
شیعة اثنى عشری شمرده است.۳۱٩‏ در باب تشیعم جعفری آل بویه» از سوی برخى 
کسان. تشکیکاتی صورت گرفته. ولی گذشته از گواهی مورخین فوق. ارتباط قوی و 
پیگیر سلاطین و وزرای آل بویه با عالمان نامدار شيعه عصر خويش (رکن الدوله و 
ابن عميد با شيخ صدوق. عضدالدوله با مفید. صاحب بن عبّاد با صدوق و سید 
رضی و مرتضی بهاء الدوله فرزند عضدالدوله و وزیرش فخرالملک با سید رضی و 
سيد مرتضی) و حمایت آنان از فعالیتهای مذهبی علمای شیعه. و مهمتر از همه 
گواهی علمای مزبور به تشیع آنان» جای هیچگونه ترديدى در تشیع اثنى عشری أن 
سلسله باقی نمی‌گذارد (در اين باب بتفصیل در ضمیمه شمارة ۴ پایان کتاب 
توضیح داده‌ایم). مصلح بزرگ عصر اخیر مرحوم آبةالله شيخ محمد حسین 
آل‌کاشف الغطای در باب مشروعیت دستجات عزاداری شيعه در ايام محرم با 
اشاره به سابقهُ هزار سالهٌ آنها در تاريخ تشیع. می‌نویسد: 
خورشید پنهان شعائر» نخستین بار» حدود هزار سال پیش درخشید. یعنی از 
زمان معزالدوله و رکن الدوله که فرمان دادند دستجات عزا بیرون آیند و بر 


سالار شهیدان عا مويه کنند و شباهنگام مشعل در دست گرفتند تا آنکه بغداد 


.۳۰۷/۱۱ البداية و النهايةء همان»‎ . ١ 

۲ . النجوم الزاهرة» ابوالمحاسن (دارالکتب مصر) ۳۰۷/۳. وى در جای دیگر از کتاب خود (۱۴/۴) 
می‌نویسد: آل بویه همگی رافضی بودند اما از ترس اینکه مبادا به فرمانروایی ایشان لطمه‌ای وارد شود آن را 
آشکار نمی‌ساختند. 

۳ الجوهر الثمين. همان ص ۱۸۲. 


۴ . نقض ...۰ شيخ عبدالجلیل فزوینی رازی» تصحیح محدث ارموی» همان ص ۳۱ 


.۱۷ ا افو ی دار سوک انه ور 2 
و خیابانهای آن یکپارچه ضجّه و شیون شد ... آن عصر درخشان پر از اکابر 
علمای شيعة امامیه همچون شيخ مفید و ابن قولویه و سيدين امامین مرتضی و 
رضی -نوراللّه مراقدهم - بود و سلاطین آل بویه مقيّد به انجام دستورات و 
نواهی آن بزرگان بودند و در این باب ذکر همین حادثهٌ مشهور کافی است که 
سيد رضی یکی از سالها در روز عاشورا برای زيارت جدش حسين طا وارد 
كربلا شد و در آنجا جمعی از اعراب را دید که به سمت حرم حضرت می دوند و 
نوحه می‌خوانند و بر سر و سینه می‌زنند. سيد نيز به جمع آنان پیوست و در 

همین حال» سوكجامة غرًا و مشهورش را سرود که در مطلع آن می‌گوبد: 
كربلا لازلت كرباً وبلاء مالقی عندى آلالمصطن )١(‏ 
بنابراين» اقدام معزالدولة ديلمى در سال ۳۵۲ ق در بغداد به بريا ساختن شعائر 
مذهبى شيعه (عزاداری بر سالار شهيدان علي در روز عاشوراء و برگزاری جشن 
عيد غدير خم در ۱۸ ذى الحجه) نه یک «اقدام شخصى) و «حركت خشک و 
سطحی دولتی», بلکه یک نهضت مهم تاریخی برخاسته از عمق فرهنگ و احساس 
جامعة تشیع و مورد حمایت و هدایت علمای شيعه بوده است. به همین دلیل هم 
بود که حرکت مزبور» بزودی در ساير نقاط جهان اسلام ( که در حوزۀ نفوذ شيعه قرار 
داشت) همچون مصر فاطمیین و موصل و ديار بكر آل حمدان» بسط و گسترش 
یافت و حدود يك قرن كمابيش در عراق ادامه پیدا کرد. و متقابلاً مخالفین شيعه نیز 
به شکلهای گوناگون (با در آوردن تعزية جنگ جمل و ...) به ستیز با اين حرکت 
برخاستند و بالأخره هم با قتل عام و آتش سوزی مراکز شيعه در بغداد بدان موقتاً 


پایان دادند. 


.١‏ ر.ک. الآيات البيّنات فى قَْع البدّع و الضلالات ...۰ من افاضات ... الشيخ محمد الحسین 


آل‌کاشف الغطاء النجفی (دار المرتضی» بیروت. الغبیری بی تا) صص ۱۵ - ۰۱۶ 


رنگ سیاه؛ در نخستین عزاداری آشکار و عمومی‌شیعیان . هه ۱۱۷۰ 


به هرروی» از حادثهٌ تاریخساز عاشورای ۳۵۲ بغداد بر مىآيد كه شیعه. هرگاه 
که امکان ابراز شعائر مذهبی خويش را مىيافته» در عزای آل اللّه از رنگ سياه 
بهره می‌جسته است و اين امر نیز برای وى همان قدر سنتی آشنا بوده که گریه 
برحسین 32 و شادی در غدیر. 

در فصل بعد خواهیم دید که چگونه آل عباس» به هدف جلب قلوب دوستان 
اهل بيت طبه و بهره گیری از احساسات پاک آنان درراه دستیابی به قدرت» مزؤرانه 
وراک زاف اوخل كنيع همان ویرت يه دای آل مد ی واه 
خونخواهى شهداى كربلاء و نيز بوشيدن جامۀ سياه در عزاى آل الله بيك را 
مستمسك نمودند و اين شعارهاى مقدس را بنا حق زمينة تأسيس رژیمی بس 


سياهتر از رثيم اموى قرار دادند. 


سیاهپوشی بنى عباس ؛ تمشک به شعار شيعه 
براى دستيابى به قدرت ! 


شهداى كربلا و زيد و يحيى است. 


تاريخ طبری 

شواهد تاریخی گذشته نيك نشان داد که پوشیدن لباس سياه و خشن در عزاى 
شهيدان اهل بيت لما » بويزه در سوك سالار شهيدان حسين بن على غ9.. در 
طول تاریخ» بين شيعه یک سنت و شعار معمول و مستمر بوده است و سابقة اين 
سنت. در حدود تتبع ماء به حدود یک فرن پیش از ظهور سياه جامگان عباسى 
می رسد. فى المثل» چنانکه ديديم» دهها سال پیش از آنکه ابومسلم خراسانی يرجم 
سياه عباسی را برافرازد (۱۲۹ ق) سبط اکبر بيامبر امام مجتبی طق - در سوگ 
مولای متقیان على ع سراپا سیاهپوش شد (۴۰ ق) و ۲۱ سال پس از آن تاريخ نيز 
هاشمیات در ماتم جانسوز كربلا جامه‌های خشن و تيره برتن کردند ... 

مع الأسف؛ این شعار ديرينه» مستمر و کوبنده شیعه. در برهه‌ای گذرا از تاريخ 
اسلام همچون برخی دیگر از شعائر شیعی» دستاویز یک باند قدرت برست و 
فرصت طلب سیاسی برای دستیابی به مطامع دنیوی قرارگرفت: 

خلفای بنی عباس هیچگونه علاقه و احترامی نسبت به اهل بيت عصمت و 
طهارت (سلام الله علیهم اجمعین) نمی‌ورزیدند و چنانکه در تواریخ آمده بس از 
استحكام پایه‌های قدرت خويش از هیچ كوششى برای حبس و ضجر و تبعيد و قتل 


۱۷۴ صصص خخ يي هصن شيا بوش دو شوك انمه نوو 2 
و غارت فرزندان بام 2 خودداری نکردند و در این راه» حتی گوی سبقت را از 
بنی اميه نيز ربودند! و این نه تنها سخن ماء که اعترافب «مأمون» خودشان است. 
آنجا که در نامه مشهورش به بنی عباس می‌نویسد: 
ما و آل علی. همان گونه که می‌دانید با هم يَدِ واحده بودیم تا آنكه دست 
تقدیر کار حکومت را به ما واگذاشت. يس ما آنان را ترساندیم و بر آنها سخت 
گرفتیم و آنان را بیشتر از بنی اميه كشتيم. وای بر شما! بنی اميّه تنها کسی را 
می‌کشتند که به روی آنان شمشیر می‌کشید؛ امّا ما - جماعت بنی عباس - آنها را 
گروه گروه کشتیم. 
هماناء در باب استخوانهای بنی هاشم ۔ در روز بازپسین از شما سوال 
خواهد شد که [ صاحبان آن ] به جه جرمی کشته شدند؟! و نیز در باب نفوسی که 
[ توسط شما ] به رود دجله و فرات ريخته شدند و جماعتی که در بغداد و کوفه 
زنده به گور شدند. مورد سوال قرار خواهید كرفت 1 
منصور دوانقی» در پاسخ نامه اعتراض آمیز محمد بن عبداللّه محض (مشهور به 
نفس زكيّه) از هیچگونه هتک و توهین به مولای متقیان و امام مجتبی اها و تحقیر 
آل على طب كوتاهى نورزیده است(۲ و زمانی که عبدالصمد بن علی» عموی 
منصور» وی را به خاطر شتاب در مجازات مخالفین و اينكه گویی نامی از عفو 


نشنیده سرزنش کرد منصور به وی گفت: 


۱ . حياة الأمام الرضا طف . جمفر مرتضی عاملی (دارالتبليغ اسلامى. قم ۱۳۹۸ ) ص ۴۵۶. 

کتاب فوق با مشخصات زیر به فارسی ترجمه شده است: 

زندگانی سیاسی امام رضا طبه . جمفر مرتضی عاملی. ترجمة دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 
جامعة مدرسین حوزه علمية قم (ناشر: کنگر؛ جهانی حضرت رضا عليه الصلوة والسلام تير ۱۳۶۵ ش). 

از آنجا که عبارت متن. در كتاب زندگانی سياسى امام رضا ملقلا دقیق ترحمه نشده بود در اینجا به 
مأخذ عربی کتاب ارجاع داده شد. 


۲ . ركه تاريخ الأسلام؛ دکتر حسن ابراهیم حسن» همان؛ ۴۶۱/۲ - ۴۶۷. 


۰ ۰ ع - . 3- 
سیاهپوشی بنى عباس ؛ تمسّك به شعار شيعه . a‏ 2 2 1212 1 1 


هنوز استخوانهاى بنى مروان نيوسيده و شمشيرهاى خاندان ابوطالب در 
نيام نرفته است. ما بين مردمى زندگی مىكنيم كه ديروزء ما را مردمى عادى و 
بىنام و نشان ديده و امروز خليفه می‌بینند. پس هيبت ما جز با از یاد بردن عفو و 
گذشت و به کار بستن مجازات فراهم نمی‌شود. 
و همو به امام صادق عم گفت: 
قطعاً تو را می‌کشم و حتماً خانواده‌ات را به قتل می‌رسانم. حتی کسی از 
شما را که قامتش به اندازء طول تازيانهاى بماشد بر روی زمین باقی 
نمی‌گذارم (۱) ۱ 
رفتاری که منصور بویژه هنكام دستگیری و حبس و شكنجة بنی الحسن» با آن 
جماعت در پیش كرفت بروشنی حاکی از برخورد زشت و قدرت پرستانة وى با 
درم شام است. شرح جنایات فجیع آل عباس» از نخستین خليفة آنان 
(سمّاح) گرفته تا واپسین فردشان (مستعصم و فرزندش ابوبکر)» درباب ائمة هدی 
طا و سادات بنی فاطمه تلا خود دفتری مستقل و مفصل می‌طلبد که اين 
مختصر را گنجایش أن نیست. 
امّاء اين عناصر بازیگی برای آنکه حکومت را از چنگ بنی‌امیّه بیرون آورند و 
جاه و جلال و مال و منال آنان را مالک شوند. در بدو امر مصلحت سیاسی خويش 
را در آن دیدند که» برای فریب توده‌های خسته از ظلم اموی و دلبسته به خاندان 
لوق تاد در فاق ی وور وارد هو ند وساف سوم تصویش را کر قات 
طرفداری از خاندان پیامبر ع که چشم ایرانیان در کل به سوی آنان بود -و 


حالب و مبسوطی دارند که دو مورد فوق نیز در ضمن آن آمده است. ر.ک» زندگانی سیاسی امام رضا طلا 


همان صص ۰۸۸۰-۷۸ 


۱۷۴ 102 1111111[[11010101 سياهيوشى در سوك ائمه نور لا 


بايد توجه داشت شت که خراسان بزرگ آن رون از پایگاههای مهم مخالفین بنی اميه 
و مرکز تجمع دوستان اهل بيت مله بود و آتشی که برخرمن وجود امویان افتاده 
يونا دشر hE‏ وه ان وا ونون 
اصلى فعاليت بنى عباس بود طبعاً مصلحت عباسيان جز آن نبود که نقشة خويش 
را از راه تظاهر به آمال و علايق دينى مردم پیش برند و از تمسک به شعائر شيعه که 
تنها شعائر مقبول مردم بود -نردبانی جهت دستيابى به قدرت بسازند .. 
خراسان» یکی از مناطقى بود كه امام صادق عا جهت تبليغ امامت خويش 
نمایندگانی بدانجا فرستاد و در يى اين اس جمعى به وكالت از دستجات مختلف 
مردم به محضر امام عل رسيدند و بين آنان و امام ی گنتگوهایی رخ داد که شرح 
۰ ابوهاشم بکیرین ماهان» از عات مهم و اولي عباسی 
است. وی زمانی که در اوایل نهضت بنی عباس در خمَیمّه (از توابع شام) با محمد 
بن على (پدر سفاح و منصور و بنیانگذار نهضت عباسی) دیدار کرد به محمد بن 
على چنین می‌گوید: | 
من همة آفاق را گشته‌ام و خراسان را نيز ديده و در فتح. جرجان با یزیدین 
مهلب [ سردار بزرگ اموی ] همراه بودهام. فما رأيت قوماً ارق قلوباً عند ذکر 
آل الرسول صلی‌اللّه علیه [ آله ]و سم من امل المشرق. یعنی, جماعتی 
همچون خراسانيان كه به هنكام يادآورى [ مصائب ] خاندان پیامبر ی 1 
دلهاشان اينكونه نرم و شكسته شود نديدهام.! 03 
جلوه‌ای از دلبستگی مردم خراسان به آل على عليه در هنكام آزادی موقت 
یحیی بن زید از زندان رژیم اموی در خراسان» اینچنین رخ نشان داد: مرحوم 


آن در تاريخ اما است 


محدث قمی در «تتمة المنتهى»؛ پس از اشاره به آزادی یحیی از حبس نصربن سيّار ‏ 


۷۲/۴۷ بحارالانوارء همان.‎ . ١ 


7 اخبار الدولة العباسيةء همانء ص EN‏ 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . ب ا ا ا ۷۶ ۱۲۰۷ 


چون يحيى را از قيد رها كردند. جماعتى از مالداران شيعه به نزدآن حَدَّاد 
[ - آهنگر ] رفتند که قيد [ = زنجير ] يحيى را از ياى او بيرون كرده بود. با وى 
كفتند كه آن قيد آهن را به ما بفروش. حدّاد آن قيد را در معرض بيع در آورد و هر 
كدام كه می‌خواست ابتياع كند دیگری بر قيمت او می‌افزود تا قيمت آن به 
۰ درهم رسيد. آخر الأمر به جملگی» آن مبلغ را دادند و به شراکت 
خريدند. يس أن قيد را قطعه قطعه كرده قسمت نمودند و هركس قسمت خود را 
برای توک نگین انگشتر تمود:.(۱) 
احساسات پرشوری که مردم خراسان در سوك زيد و یحیی از خود نشان دادند» 
جلو دیگری از همین دلبستگی بود. به نوشتة یعقوبی: 
چون زید کشته شد و کار او به هر صورتی که بود به انجام رسید. شیعیان 
خراسان به جنبش در آمدند و امر ایشان آشکار شد و همدستان و هواخواهان 
آنها بسیار شدند و کارهای بنی اميه و ستمهایی را که بر آل پیامبر کرده بودند 
برای مردم باز گفتند تا آنكه شهری باقی نماند مگر آنکه اين خبر در آن آشکار 
كشت و داعیان ظاهر شدند و خوابها ديده شد و کتابهای ملاحم برسر زبانها 
افتاد (۲) 
زمانی که فرستادگان ابومسلم برای اولین بار به سراغ نصربن سيّار آمده و پس از 
مباحثاتی تند و نافرجام با اطرافیان نصر از نزد وى بیرون آمدند. نصر به اطرافیان 
خويش گفت: «واللّه ما پیوسته خبر «رایات سود» (بیرقهای سیاه) را خواهیم شنيد تا 


آنکه آنها را دیده و گرفتارشان شویم». سپس افزود: به خدا قسم اگر از سوی اين 


.١‏ تتمة المنتهی, حاج شيخ عباس قمی. تصحیح: على محدث زاده (کتابفروشی مرکزی» طبع دوم 
تهران ۱۳۳۳ ش) صص ۹۴ - ۹۵. 

۲ . تاریخ اليعقوبى (دار صادر و دار بيروت للطباعة و النشرء بيروت ۱۳۷۹ ۱۹۶۰) ۳۲۶/۲. 
مسعودی نیز با اشاره به قتل يحيى می‌نویسد: آن سال در خراسان فرزندی به دنیا نيامد جز آنکه اسم او را 


يحيى يا زيد نهادند (مروج الذمب. همان ۲۱۲/۳ -۲۱۳). 


۱۷۸ 0 ز12 1 11110010 سياهيوشى در سوك انمه نور ملكا 


جماعت امان مىيافتم» خود نیز به جرگة آنان می‌پیوستم و فردی از آنها می‌شدم 
ولی چکنم که آنها مرا قاتل يحيى بن زید می‌شناسند؛ همان يحيى یی که صبح و شام 
بر او م یگریت و ناله واند به من کد 

سالها بس از این ماجرا نیز زمانی که منصور دوانقی با محمد و ابراهیم (فرزندان 
عبداللّه محض. و نوادگان امام مجتبی ی ) می جنگید» عامل منصور -ابوعون -از 
خراسان به منصور نوشت که مردم خراسان به علت خروج محمد و ابراهيم» بيعت 
خويش با ما را می‌شکنند. منصور فرمان داد محمد ديباج [= پرادر مادری عبد الله 
محض. که فوق العاده مورد علاقٌَ عبداللّه قرار داشت ] را گردن زدند و سراو را به 
جانب خراسان فرستاد تا اهل خراسان را بفریبند و قسم ياد کنند که اين سر از آن 
جي عبداللّه بن فاطمه بنت رسول الله است و در نتیجه مردم خراسان از خیال 
خروج با محمد بن عبداللّه بر ضد منصور منصرف شوند."' و بالأخره در ماجراى 
مأمون نیز دیدیم که وی به منظور جلب قلوب ايرانيان و بهره گیری از نيروى عظيم 
آنان در ستيز با رقيب عباسی» ناكزير شد امام هشتم ع را به جبرو زور از مدينه به 
قوق آورد و با عنوان «الرضا امام المسلمين» به نام وى سکه ولايتعهدى زند. 

علايق شديد شيعى مردم خراسان و دورى اين منطقه از شام (مهد خلافت 
اموی)» از مهمترين عللى بود كه سبب شد عباسيان پایگاه اصلى دعوت و قيام 


إن یار الدؤلة الفاسية همان من 1 

؟ . تاریخ ابن خلدون, ضبط متن و وضع حواشى و فهارس: خليل شحاده (دارالفكر للطباعة والنشر 
و التوزیع» ط ۰۲ ۱۴۰۸ ۔ ۱۹۸۸) ۲۸۳/۳: تتمة المنتهى. همان ص ۱۳۵. 

قابل ذکر است که: زمانی که منصور سپاهی را به مقابلهُ با نفس زكيه فرستاد و نفس زكيه در برابر سياه 
فریاد كشيد «... ای مردم فارس - منظورش خراسانیان بود - شمایان دینار و درهم را بر فرزند رسول خدا 
ترجیح دادیده منم محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن على بن ابی طالب؛ خراسانیان خود را از جنگ 
به کناری کشیدند و عیسی بن موسی ترسید که اختلاف روی دهد» (آفررینش و تاريخ (البدء و التاریخ)» 


مطهرین طاهر مقدسی. ترجمه محمد رضا شفیعی كد كنىء تهران ۱۳۵۲ شء. ص ۸۶ و ۸۷). 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . Visas‏ 


خویش بر ضد امویان را در منطقةٌ خراسان قرار دهند!"" و طبعاً در چنین محبطی 
كه کانون عشق و ایمان به آل رسول مه شناخته می‌شد ‏ چنانکه گفتیم مصلحت 
عباسیان در أن بود که سیاست مزوّرانةٌ خود را بر وفق افکار و احساسات عمومی 
تنظیم کنند و به اصطلاح با شنا کردن در جهت موافق جریان آب» بر آن سوار شوند. 

اصولاً چنانچه در ريشه و روند تاریخی حرکت عباسیان تأمَلی بسزا رود معلوم 
می شود که نوع شعارهای آنان, شعارهایی تقلیدی بوده است که از آل على ی گرفته 
بودند: دُعات بنى عباس در تبليغات خويش دستور داشتند نخست شرحی از 
فضائل اهل بيت تب و جنايات فجيع بنى اميه در حق آنان بیان کنند و سپس 
سخن را به لزوم قيام برضد امويان وگرفتن انتقام شهداى اهل البيت لبها از آنان 
مكتاين کو ت بودند كه از مردم به عنوان «الرزضا من آل محمد) 


۱ . در این باب» ر.ک» سخنان محمد بن على بن عبداللّه بن عباس در باب خصوصيات اهل شام و 
كوفه و خراسان» و مناسب بودن گروه اخیر برای نهضت عباسى (اخبار الدولة العباسيةء همان؛ 
صص ۲۰۶-۲۰۵). ابن طقطقا نیز در تاریخ فخرى ... (ترجمة محمد وحيد گلپایگانی» صص ۱۹۲ - 
۳ )مى نويسد: 

«ابراهيم امام» يس از يدر كارهاى وی را دنبال کرد و داعيان زياد به اطراف فرستاد» بخصوص خراسان. 
زيرا که عباسيان به مردم خراسان بيش از ساير مردم شهرها وثوق و اطمينان داشتند. 

اما مردم حجازء برای آنكه عذه و كروهشان اندک بود؛ و اما مردم كوفه و بصره به سبب بىوفايى و 
مكر و خونريزيهايى كه از ناحية ايشان به اميرالمؤمنين على لي و حسن و حسين له رسیده بود و 
اساسا اهل بيت از ايشان بيم داشتند؛ و اما مردم شام و مصرء دوستى بنى اميّه همچنان در دلهاى آنان رسوخ 
يافته جملگی طرفدار بنى اميه بودند. بنابراين از مردم شهرها کسی برای اهل بيت نمانده بود که به ايشان 
اطمينان كنند جز مردم خراسان, لذا بيوسته گفته مى شد كه پرچمهای سياه به طرفدارى اهل بيت از خراسان 
بيرون خواهد آمد. ازینرو ابراهيم امام كروهى از داعيان و مبلغين را به خراسان فرستاده با بزرگان و دهقانان 
آنجا مكاتبه کرد ايشان نيز دعوت وى را پذیرفته بنهانى برايش تبليغ کردند». 

۲ . ابوالفرج اصفهانی در مقاتل الطالبيين (همانه ص ۲۳۳) مىنويسد: أل ما يُظهروئه فضل على 


۱/۸۰ الج و سیاهپوشی در سوك ائمه نور الك 


(امام پسندیده از خاندان پیامبر) بيعت ستانند و نام حقیقی پیشوای قيام رأ که از 
آل عباس بود -جز برای مریدان معتقد و مطمئن خويش فاش نسازند!!* حتی سران 
نهضت عباسی (ابراهیم امام» سفاح و منصور) در اوایل امن چندین بار به 
مناسبتهای مختلف با علویان بيعت کردند. به عنوان نمونه: محمد بن عبداللّه 
محض (مشهور به نفس زکیّه) که در زمان خلافت منصور و به فرمان وی با وضعی 
فجیم به قتل رسید و بستگان نزدیکش نيز تارو مار شدند کسی بود که خود منصور 
در اوایل امر سه بار باوی به عنوان مهدی بيعت کرده بود.(۲) 

عباسیان. در طول قیام» داعیُ خونخواهی شهدای اهل پیت نذا سكين ۰ و 
زمانى كه نه كد رتسيل ند ذاولت تخود زا دول ال مید 7 و ادامهٌ حلافت 
على بن ابى طالب طلهنه ۲۲۱ قلمداد کردند و نخستین وزير خويش (ابوسلمة خلال) 
را وزير آل محمد ع و سردار مشهورشان (ابو مسلم خراسانى) را امين (يا امير) 
آل محمد ا نامیدند (8) زيرا به قول سيد امیرعلی مورخ شهير معاصس 


<- وؤلده و ما لحقهم من القتل و الخوف». و نيز ر.ك. شعر شبل بن عبدالله در حضور سفاح عباسی 
(تاريخ فخرى ...۰ همان صص ۲۰۳ - ۲۰۴). 

۱ . اخبار الدولة العباسية» همان. ص ۱۹۴ و ۲۰۴؛ تاريخ الخلفاء. سیوطی. همان» ص ۲۵۷؛ الاخبار 
الطوال دینوری» همان ص ۳۳۵. 

۲. مقاتل الطالبیین» همان صص ۲۳۹ - ۲۴۰؛ المحاسن و المساوی, بیهقی (چاپ صادر. مصر) ص 
۲ تتمة المنتهی. همان ۱۳۶/۲؛ زندگی سیاسی امام رضا طا . جعفر مرتضی عاملی. همان صص ۲۷ 
يعو اعم 

۳ ر.ک. تتمة المنتهى. همان» ۱۰۴/۲ - ۱۰۵؛ زندكانى سياسى امام رضا طلا همان صص ”07 ۵۴. 

۴ ر.ک خطبة سفاح در مسجد كوفه پس از بيعت مردم با وی» مندرج در شرح نهجالبلاغه ابن 
ابی الحديد. تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم؛ همان» ۱۷۲/۷ ؛ تاريخ الأسلام» دكتر حسن ابراهيم حسنء 
۲ - ۴۴۸. 

۵ . تاریخ الیعقوبی» همان. ۳۵۲/۲ - ٩۳۵۳‏ تاريخ فخری ...۰ ابن طقطقاء ترجم؛ً محمد وحید 
گلپایگانی. همان ص ۲۰۹ و ۰۲۱۱ 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . 0-5 0000 
«كلمة اهل البيت. همان کله سح ادرف بود که دلهاى طبقات مختلف مردم را 
الفت می‌داد و همه را در زیر لوای سياه [ - يرجم غاا كروت ور تب 
گفتنی است که عنوان «الرضا من آل محمد» » شعاری بود که سالها پیش از قيام 
ابومسلم خراسانى» توسط کسانی چون زید بن على 27 (مقتول در ۱۲۲ ق) و حارث 
بن سریج(۲ (حاکم معزول اموی در ۱۱۶ ق) به کار گرفته شده بود و اینک عباسیان 
آن را محمل مناسبی برای پیشبرد مقاصد خويش شناخته بودند (در باب نکات و 
شواهد تاریخی فوق. بتفصیل در ضمیمه شماره ۵ پایان کتاب بحث کرده‌ایم). 

به طور کلی» حرکت بنی عباس» نوعی ادعای دروغین «مهدویّت» بود که برياية 
تمسک ريا کارانه به برخی از شعائر شيعه و تطبیق با پاره‌ای از اخبار و علائم ظهور بنا 
شده بود. چنانکه سمّاح ‏ نخستین خليفة عباسی -مدّعی تشکیل دولت آل محمد 
17 شد و جانشینانش نیز بر خود نام «منصور) و «مهدی» و «هادی» (كه همگی 
القاب منجی موعود اهل بيت طا است) نهادند و پیش از دستیابی به خلافت نيز 
رنگ پرچمهای خويش را سياه قرار دادند تا خود را مصداق احادیثی جا بزنند که 
طلایه‌داران قیام مهدی (عج) را صاحبان رایات سود (بیرفهای سیاه) از خراسان 
ا 

.١‏ روح الأسلام» سيد امير عل ص ۰۱۰۸ مورف مستشرق آلمانی» نیز در ابن رتنه جن جا 
دارد که در ضمیمةٌ شماره ۵ پایان كتاب نقل كردهايم. 

۲. بحار الانواره همان. ۱۷۴/۴۶ - ۱۷۵ گفتار امام هشتم لژ به مأمون. 

۳ تاريخ ابن خلدون: همان, ۱۱۵/۳: كان الحرث هذا عظيم الأزد بخراسان قحلم سنة ست عشرة و 
لبس السّواد و دعا الى کتاب اللّه و سنّة نبيّه والبيعة للرضا على ما كان عليه دعاة بنی العباس هناك (و نیز: 
العبی ابن خلدون؛ ترجمة عبدالمحمد آیتی. تهران ۱۳۶۴ شء ۵۰/۲). 

یادآوری می‌شود: نام حارث در تواریخ گوناگون به صوّر مختلف حارث بن سرَیج» حرث بن سريج؛ و 
حرث بن شرَيح ذکر شده که اين آخری. ضبط تاريخ ابن خلدون است. 

۴ . در باب آمدن پرچمهای سياه از خراسان» وادعای مهدویت خلفای اوليهُ بنی عباس نیز بتفصیل در 


ضميمة شمار؛ ۵ پایان کتاب سخن گفته‌ايم. 
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A SRR E ۱۸۲‏ وان شوک اه فون كر 

رمز انتخاب رنگ سياه از سوی عباسیان به عنوان رنگ جامه و کلاه (و حتی 
کون را نيز بایستی در همین زمانه و زمینه تاريخى جستجو کرد. 

مورخان در باب سياهبوشى عباسیان» علل گوناگونی را ذکر کرده‌اند" که 
منافاتى با یکدیگر نداشته و می توانند هر يك ازاين علل در جاى خود ويا در زمان 
خويش -به طور ضمنى و جانبی يا مرحله‌ای صحيح باشند. اما بیگمان اصليترين 
و اساسیترین عامل اين ام همان تمسک به شعار معمول شيعه مبنی برسیاهپوشی 
در عزای شهدای اهل‌البیت طبلا و بنی هاشم بوده است. رمز سیاهپوشی 
بنی عباس راء در حقیقت» بایستی در دو مرحلة تاریخی مجرا از يكديكر. مورد 


بحث و بررسی قرار داد: مرحلهٌ پیش از صعود به تخت قدرت. و مرحلة يس از آن. 


* رمز انتخاب لباس سياه از سوی عباسیان 

الف در آغاز نهضت 

چنانکه در فصل ششم به تفصیل دیدیم» سیاهپوشی در عزای شهیدان 
اهل بيت لها در ميان دوستان و پیروان آنان رسمی رایج بود. خاصه. پس از قتل 


)۳۶۰ .اين گرزها «کافر کوب» نام داشت و سياه بود. ابن قتيبة دینوری در الأخبار الطوال (ص‎ ١ 
می‌نویسد: وانجفل الناس على ابی مسلم من هراة وجوشنج و مرو الروذ و الطالقان و مرو و نسا و آبیورد و‎ 
طوس و سرخس و بلخ و الصغانیان و طخارستان و ختلان و کش و نسف. فتوافوا جميعاً مسوّدی الثیاب و‎ 
... قد سوّدوا انصاف الخشب التی كانت معهم و سمّوها «کافر كوبات»‎ 

۲ نظیر اینکه: بنی عباس از آن جهت رنگ سياه را برگزیدند که رنگ عَلّم پیامبر ل سياه بوده 
است» يا پیامبر روز حنین و فتح مکه برای عموی خويش - عباس - يرجم سياه بست؛ يا در لباس سياه 
شکوه و هیبتی نهفته است و مايه عزت و دولت است و ابو مسلم ازينروى آن رنگ را برگزید» و الا خره 
رنگ سياه از سوی عباسیان به نشانةٌ عزای شهیدان اهل بيت عله برگزیده شد (ر. ک» زندگانی سیاسی امام 
رضا ی ص ۵۵: ابو مسلم سردار خراسان, دکتر غلامحسین یوسفی. شرکت سهامی کتابهای جیبی با 
همکاری مؤسسةٌ انتشارات فرانکلین؛ طبع درّمء تهران ۱۳۵۶ ش. ص ۶۶؛ ... ضمناً اخبار الدولة العباسية 


در صفحات ۲۴۵ ۲۴۷ بحث مبسوطى در اين باب دارد). 


سياهيوشى بنی عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . اس 0 


فجيع زيد و يحيى که آتش خشم مردم بر ضد رژیم اموى زبانه كشيد ‏ شهرى در 
خراسان بزرگ آن روز باقى نماند جز آنكه مردم آن لباس سياه بوشيدند و به 
عزاداری پرداختند. در اين عزاداریها. مظالم بنی اميه مطرح ین ی ومصائب 
فجیعی که در طول تاريخ اسلام از سوی آنان بر عترت پیامبر ا رفته بود مورد 
بحث و مذاكره واقع می‌شد. فضل بن عبدالرحمن -از شیوخ بنی‌هاشم -در ماتم زید 
لباس سياه پوشید وپس از او شیعیان هم جامة تيره در بركردند. چنانکه عبدالله بن 
یحیی و حارث بل مرج نيز که در همان روزهای سرد و سياه قيام کردند. سياه 
پوشیدند. 

قیام ابو مسلم و ظهور سياه جامگان عباسی نيز دقيقاً در همین دور حساس 
تاریخی صورت گرفت. بنی عباس -که در بحبوبة قیام زيد و بحیی» خود و پیروان 
ودی را از معرکة جنگ با بنی امیّه و خحطرات ناشی از آن بر کنار داشثه بودند(۱ - 
اینک اوضاع و شرایط را جهت بهره‌برداری از کشتگان آن دو قيام وضربه زدن به 
خريف اموی بسیار مساعد می‌دیدند: اینچنین است كه دعات بنی عباس -و در 
رس آنان ابو مسلم -در سخنان خويش دائماً از حونخواهی شهدای مظلوم كربلا و 
زيد و يحيى دم می زدند و حتی ابو مسلم. عنوان قیام خويش را انتقام از خون یحیی 
قرار داد ونيز همو پیکر يحيى را از فراز دار به زیر آورده بر آن نماز خواند و به خاک 
سپرد. از کلام نصر بن سيار - حاکم مشهور اموی در خراسان به اطرافیان خويش 
برمی‌آید كه سياه ابومسلم خراسانی -یعنی همان سیه جامگان عباسی - در ماتم 


١‏ . اخبار الدولة العباسية (ص ۲۴۲) می‌نویسد: بکیر بن مامان ‏ داعی بزرگ عباسی در زمان حیات 
يحيى. شیعیان خراسان را از همراهی با وی باز می‌داشت. 

به نوشتهٌ همین مأخذ (صص ۲۳۰ - ۲۳۲) ابوهاشم - فرزند محمد بن حنفیه نیز که محمد بن على 
(پدر سفاح و منصوره و بنیانگذار نهضت عباسی) از محارم راز و وصی او بود. پیشاپیش از قتل و صلب زید 


بن على خبرداد و پیروانش را از همراهی با او در قيام بر ضد بنی اميه بر حذر داشت. 


Ng 2‏ 
۱۸۴ 222111111111101 سیاهپوشی در سوك ائمه نور لا 


یحبی اشک ريخته و صبح و شام بر وی ناله و ندیه می‌کرده‌اند. همچنین در نامه‌ای 
که نصر بن سیّار به مروان - آخرین خلیفهُ عباسی -نوشته و در آن نسبت به خطر 
ابومسلم شديداً هشدار داده است می‌خوانیم كه: مقصد ابو مسلم و یاران وی» تنها 
سلطه بر خراسان نیست. بلکه آنان مقصد بزرگتری را در سردارند که همانا دستیابی 
بر جهان اسلام است. آنگاه می‌افزاید که: اين جماعت. بیشترین چیزی که مردم را 
برای دستيابى به آن تحریک می‌کنند گرفتن انتقام شهدای آل محمد از بنی اميه 
است. آنها در سخنانشان ازاين معنی دم می‌زنند و در پایان نمازهایشان نيز توفیق 
اجرای كتميق امن را از عدار طا :مر کی ۱۳ 

در چنین اوضاع و شرایطی. نیک پیداست که سیاهپوشی عباسیان وجهه و 
عنوانی جز اعلام عزای شهدای اهل بیت ِا و اظهار نفرت ازعاملین فجایعی که 
در طول تاریخ بر آن خاندان رفته بود» نمی توانست داشته بافتن 

در کتاب «اخبار الدولة العباسیة», که در قرن سوم هجری نوشته شده به نقل از 
ابوهاشم (داعى بزرگ عباسى) آمده است كه: «برخاندان بيامبر ا آنچنان 
مصائب بى در پی وارد شده است که يوشيدن لباس سياه برای پیروان اين خاندان» 
تا زمانی كه موفق به گرفتن انتقام شوند. اشکالی ندارد»(۳) 


ابن اعثم کوفی» که در قرن ۴-۳ هجری می‌زیسته است. با اشاره به قيام مشترک 


۱ اخبار الدولة العباسیته ص ۳۰۵. 

۲ همان ص ۲۴۷. 

مجمل التواریخ و القصص (تصحیح ملک الشعراء بهاره همان. ص ۳۱۵) نيز با اشاره به ابو مسلم 
می‌نویسد: «حمزة بن الحسن در کتاب اصفهان. شرح مولد ونشان او داده است که مهتر زاده بود ونسبش به 
شیدوس بسر گودرز کشواد [ از قهرمانان ايران باستان كه ذکرشان در شاهنامه آمده است ] هممی‌شود. و 
حمزه. صفت اخلاق و سيرت ابومسلم کند ماننده به شیدوس که بومسلم همچنان سياه پوشدنی اختیار کرد 
که شیدوس کرد به رفتن کشتن سیاوش و بدان جامه بيش کیکاووس اندر رفت ... و از آن بس هرگز 
نخنديدى مگر در جنگ. و بومسلم را همان عادت بود). 
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ابو مسلم خراسانى و جديع بن على كرمانى بر ضد نصر بن سیّار و سیاهپوشی 
مردم خراسان به فرمان ابو مسلم» از قول مدائنى - تاريخنكار پراطلاع قرن ۲ و ۳ 
هجرى ‏ چنین می‌آورد: 
و اما رهم ابومسلم بالسّواد 5 جعل السواد حداداً لمصيبة زید بن 
على و یحیی بن زيد رضی الله عنهما. قال [ المدائنی ] : فلم يبق مدينة 
بخراسان الا لبسوا السواد و جعلوا ینوحون و ینعون على زید بن على و 
یحیی بن زید و یذکرون مقتلهما ..(۱) 
یعنی : ابو مسلم تنها به عنوان سوگواری در ماتم زيد و یحیی - رضی الله 
عنهما - مردم خراسان را به پوشیدن جامة سياه فرمان داد. مدائنی گوید: پس 
شهری در خراسان نماند جز آنکه مردمش سياه پوشیدند و به نوحه و زاری بر 
زيد و يحيى و ذکر چگونگی قتل آنها پرداختند... . 
سپس به پایین آوردن جنازه یحیی از دار و کفن و نمازگزاردن بر آن و دفن وی به 
دستور ابومسلم اشاره می‌کند ومی‌افزاید که ابو مسلم به تعقیب قاتلان یحیی 
پرداخت و آنها را از زیر هر سنگ و کلوخی که پنهان شده بودند بیرون آورد و کشت 
تا آنکه شمار کسانی كه به جرم قتل زيد و یحیی» يا شرکت در خون آنان» از پیروان 


بنی اميه به فتل رسیدند به هشتاد هزار یا بیشتر رسید ۳ 


.١‏ الفتوح. ابن اعشم. همان. ۰۱۶۰/۸ تاريخ بلعمی نيز به نقل از مدائنی آورده است که: «عباسیان 
حامه از بهر ان سياه پوشیدند که در عزای زید بن على بودند و فرزندش یحی ی ) (ر. ک» دو فرن سكوت. 
۲ الفتوح. همان. ۱۶۰/۸ ۔ ۱۶۱. در باب قتل قاتلان يحيى به دست ابو مسلم. همجنين ر.ک» الکامل 
فى التاريخ» ابن اثیره همان» ۵ (ترجمة عباس خليلى. ۵۰۹ تاريخ ابن خندون. همان.» عم 
مروج الذهب. همان ۲۱۳/۳: شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ابن عماد حنبلى (دارالكتب العلمیت 
بیروت. بى تا) ۰۱۶۷/۱ دو مأخذ اخير تصريح دارند كه در آن سال هرمولودی كه در خراسان به دنيا آمد. از 


سر حزن و اندوه بر زيد و بحیی. وى را زيد يا يحيى نام نهادند. 


HEIRS ۱۸۶‏ انلو الوق م وود مظاك السو سياهيوشى در سوك انمه نور نالك 


عبد الله بن معتزء خليفة معزول و مقتول عباسى» در شعری منسوب به وی 
(که با مدح مولای متقیان و آغاز و به رئای سالار شهیدان ی پایان می‌یابد) با 
اشاره به فاجعة قتل امام حسين ع در كربلا می‌گوید: 

و کم مسن سواوحَتذنابه وتطویل شعر على المنکپ(۱) 

یعنی: جه بسیار که در عزای آن حضرت سياه پوشیدیم و از اصلاح سر و روی 
پرهیز کردیم. 

۱ آنچه گفتیم. گذشته از شواهد و اظهارات فوق. در کلام بسیاری از مورخان نيز 
بدان تصریح شده است: ابن شهر آشوب. عالم برجسته و پر اطلاع شیعه. به نقل از 
تاريخ طبری می‌نویسد: «ابو مسلم به غلامش ارقم دستورداد جامه‌هایی به 
رنگهای كوناكون بيوشد. زمانى كه ارقم جامهٌ سياه پوشید ابو مسلم گفت: در لباس 
سیاه» هيبتى است و همان رنگ را بركزيد تا هم نشان مخالفت با امويان باشد و هم 
در قلب ناظران رعب و هيبت افکند. و کانوا یقولون هذا السواد حداد آل محمد هلا 
و شهداء كربلا و زید و یحیی. یعنی» پیوسته می‌گفتند که اين سیاهپوشی. نشانه عزای 
اههد ا و شهدای کربلا و بحیی است» ° 

صاحب صبح الاعشی, به نقل از ابو هلال عسکری (متوفی ۳۹۵ق) در کتاب 
«الاوائل» می‌نویسد: رمز اینکه بنی عباس شعار خويش را سياه قرار دادند آن بود که 


چون أبراهيم امام به دست مروان -واپسین خلیفه عباسى د به فتل رسبد» پیروان 


۱ . ادب الطف ... . سيد جواد شب همان. ۳۱۷۰۳۱۶/۱ 

۲ مناقب آل ابی طالب علق ابن شهر آشوب همان. ۳۰۰/۳. 

توجه: راقم سطورء در مرورى که بر بعضی از تسخ موجود تاريخ طبرى نظير جاب ليدن و اعلمى و... 
داشت به مطلب فوق بر نخورد بلكه صورت ممسوخ و محذوفى از آن را يافت (ر.ک. تاريخ الطبرى. 
جاب ليدن ۱۸۹۷م افست شركت انتشارات جهان. تهران: بىتاء ج ٩‏ ص ۱۹۵۴ و چاپهای دیگ بخش 
مربوط به حوادث سال ۱۲۹ ق). گویا مطلب مزبور. از سنخ مطالبی می‌باشد كه دست غرض و خیانت؛ 
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روى دشمنى با تشيع و اهل بيت عصمت له آن را از تواريخ زدوده است. و الى الله المشتكى. 


سیاهپوشی بنی عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . ی رک AV‏ 


ابراهیم در مرگ او سیاه پر شیدند و شیس بر ان پوشقن سیاه ملازمت زمنداومت 
كردت وساهيوقي عار وانشانة ایشا نو 
استاد جعفر مرتضی» محقق بزرگ معاصر مى نويسد: اينكه عباسيان «رنگ سياه 
را شعار خود ساختند» جز برای ابراز اندوه و ماتم بر آنجه در عهد بنى اميه بر سر 
اهل بيت آمده ا 
ابن خلدون مورخ و تحليلكر مشهون حتى انتخاب رنگ سياه از سوى 
بنی عباس برای پرچمها و رایات را به علت تمايقن حزن و اندوه بر شهدای بنی 
هاشم دانسته أاست: 
فان راياتهم كانت شود حزناً على شهدائهم من بنى هاشم. و نّعياً على بنى امية فى 
فتلهم. و لذلک شرا الود" 
استاد جعفر مرتضی, با اشاره به نظريةً ابن خلدون. می‌نویسد: 
ما اين نظریه را ترجیح می‌دهیم که بگوییم حادثة قتل یحیی بن زید و 
سیاهپوشی خراسانیان به مدت ۷ روز در سوك ای عباسیان را تشجیع کرد که 
برای اظهار اندوه وماتم خود بر آنچه در دولت اموی بر سر اهل بيت آمده است؛ 
رنگ سياه را شعار خود قرار دهند. سيد عباس مکی در کتاب نزهة الجلیس (ج ۱ 
ص ۳۱۳) نيز همین نظریه را داده و بلاذری هم در انساب الاشراف (۲۶۴/۳) به 


همین برداشت تصریح وا ۱۳ 


۱ . صبح الأعشى» فى صناعة الأنشاء. احمد بن على قَأْفََندی» شرح و تعلیق: محمد حسین 
شمس الدین (دارالکتب العلمية بیروت ۱۴۰۷ - ۱۹۸۷) ۲۹۲/۳ 

۲. زندگانی سیاسی امام رضاطجة. جمفر مرتضی عاملی. همان. ص ۵۵. 

۳ مقدمة تاريخ ابن خلدون» ضبط متن و وضع حواشی و فهارس: خلیل شحاده (دارالفکر للطباعة 
و النشر و التوزيع. ط ۰۲ بيروت ۱۴۰۸ -۱۹۸۸) ص ۰۳۲۰ 


۴ . زندگانی سیاسی امام رضاطكة. همان. پاورقی ص ۵۵. 
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7 ۲ Dt. 
جر جى زيدان( ل دكتر حسن ابراهيم خب ا ۲ ورا‎ 
و فآن فلوتن هلندی(؟ نیز موادار همین نظریه‌اند.‎ 


ب -پس از استقرار قدرت 

از مباحث گذشته كاملا روشن شد که «انگیزه اصلی» و «عنوان نخستین» 
سیاهپوشی عباسیان. اعلام حزن و اندوه در سوك شهدای اهل بیت طبلا و انتقام از 
دشمنان آنان بود. عباسیان با اين شعار بپاخاستند و انبوه مردم معتقد به خاندان 
پمپ را بر ضدٌ حریف سیاسی خويش (بنی امیّه) بسیج کردند و با بهره گیری 
ازاحساسات باك و مقدس آنان» بر تخت قدرت تكيه زدند؛ و این در حالى بود که 
آن گروه سیاسی در دل کمترین علاقه و ارادتی به امامت فرزندان پام 2 
نداشتند و لذا پس از دستیابی به مقصود. دست به کشتارها و تصفیه‌های خونین 
زدند و معترضان و مخالفان خويش را -جه از میان آل على ی و چه حتی از ميان 
نزدیکترین یاران خود از دم تيغ گذ راندند ويا در سیاهچالها به شکنجه سپردند. 
کارنامه سياه عباسیان هیچ تردیدی بافی نمی‌گذارد که اعلام حزن واندوه در سوگ 
هل اعم آل الله للك که با پوشیدن جامة سياه و بر افراشتن برجم مشکین ابراز 


می‌شد. در حقيقت جيزى جز تمهيدى مزورانه از سوى ان حزب سياسى برای 


١‏ . تاريخ التمدن الاسلامى. جرجى زيدان (مطبعة الهلال» همان) ۱۶۶/۱ : و السواد شعار 
العباسيين على الاطلاق. اتخذوه حزناً على شهدائهم من بنى هاشم و نعياً على بنى امية فی‌قتلهم. و لهذا 
شمو االو دة 

۲ . تاريخ الاسلام همانء ۴۰۸/۱. 

. كليات تاریخ... » ه. ج. ولزء با تجديد نظر ديموند پوستگیت. ترجمة مسعود رجب نيا (بنگاه 
ترجمه و نشر کتاب. تهران ۱۳۵۱ ش) ۷۷۰/۱ 

۴ . السيادة العربيّة و الشيعية و الأسرائیلیات فى عهد بنى اميةء فان فلوتن» تعریب: دکتر حسن 


ابراهیم حسن و محمد زکی ابراهيم ص ۱۲۵ 


سياهيوشى بنى عباس ؛ تمسّك به شعار شيعه . 8 ۱/۸۵ 


جلب افکار و احساسات شيعيان و استفادة از آنها برای پیشبرد و مطامع خويش 
نبوده است. 

از خلال تاريخ بر مىآيد که در آن روزكاران» در ميان قبايل و عشاير گوناگون 
عرب رسم جنين بود که چون فرد يا افرادى از یک قبيله به ظلم و ستم به قتل 
می‌رسید. بازماندگان وى ضمن برهيز از اصلاح و آرایش سر و روی» لباس سياه 
می‌پوشیدند و این لباس را نیز از تن بیرون نمی آوردند تا آنکه انتقام فرد مفتول را از 
قاتل يا قاتلین آن بستانند. ۱ 

بر این اساس» با کشتار وسیع رجال بنی اميه و فروپاشی کامل رژیم اموی. 
على الظاهر آرمان انتقام از دشمنان اهل بيت عب تحقق يافته بود و قاعدتاً بایستی 
به سنّت سیاهپوشی پایان داده می‌شد و از آن پس رنگ سياه جای خود را به رنگ 
سفید (يا سبز) پیروزی و سرور می‌داد و حد اکثر جز در مواقعى خاص همچون 
سالگرد شهدای كربلا از آن بهره گرفته نمی‌شد (چنانکه منصور عباسی در نامة 
هتا کان خويش به برخی از سران علويّين» بر آنها منت می‌گذاشت که هدف از قیام» 
انتقام از بنی اميه و سرنگونی آنان بود و ما با انجام دادن اين کان زحمت شما را 
كم کردیم» و بنابراين ... دیگر وجهى برای قيام و تحرک بر ضد E‏ 
اما بر حلاف انتظار جنين نشد بلکه آل عباس که رياكارانه و سالوسانه از این شعار 
شيعى بهره جسته بودند - اولاً سیاهپوشی را زی دائم خويش قرار دادند و ثانياً در 
كيفيت انجام آن دست برده و شكل طبيعى و خالص آن را تغيير دادند. 

زيراء شيعيان جامة سياه را «تنها در روزهاى خاصى از سال: ايام وفیات» يوشيده 


۱ ر.ک ء نامه‌های متبادله ميان منصور و نفس زکیّه (تاريخ الاسلام» دكتر حسن ابراهيم حسن» همان 
۲ ۰۴۶۷ مخصوصاً صص ۴۶۶ - ۴۶۷). 

تاريخ الطبری (چاپ لیدن» ۲۵۸/۱۰) نیزمی‌نویسد: زمانی که منصور شنيد دو بسر زيد بن على (حسین 
. و عیسی) همراه نفس زكيّه برضد او شوریده‌اند گفت: از خروج دو فرزند زيد در شگفتم: زيرا ما قاتل پدر آن 


دو را همان گونه كه وی زید را کشته و به دار زده و سوزانده بود - کشتیم وبردار کردیم و سوزاندیم ... 


۱۹۰ لم ا ل م ا ا سياهيوشى در سوك ائمة نور ل4 


و در باقی ایام سال - بویژه ايام جشن و شادی ‏ آن را بَدَّل به جامة سپید يا رنگین 
سرور می‌نمودند؛ و حکمت سیاهپوشی نیز اظهار حزن و اندوه در ماتم 
ال نات لھ بود (چنانکه امروزه نیز چنین است). اما بنی عباس؛ پس از صعود به 
تخت قدرت. در ظاهر» سياهى پرچم و لباس را شعار «همیشگی» خود کردند 
(درست مثل اينكه بدرى از دنيا برود وفرزندان وىء ته تا هفتم و چهلم وحد اكثر 
سالگرد اول وی بلكه تا آخر عمر سياه بيوشند!) و در باطن» در مجالس عيش و 
عشرتی که با دوستان و ندیمان خويش داشتند جامه‌های رنگین (سرخ و زرد و 
7 علاوه عنوان سیاهپوشی نيز از آن پس» جنبة وابستگی به 
رژیم عباسی و قبول مشروعیت حکومت و جنایات آن را داشت. بی جهت نیست 
كه مخالفین آل عباس اعم از علویانی چون نفس زکیّه و یا کسانی چون مقنّع ‏ به 
نشانة ضدیت با رژیم مزبون از پیراهن و يرجم سفید بهره می جستند و سیه جامگان 


عباسی (كه مسوّده خوانده می‌شدند) از حجاز و عراق گرفته تا ایران» همه‌جا خود 
را با خیل شورشگران سپید پوش (مبيّضه) روبرو می‌دیدند. 

دیگر آنكه. سیاهپوشی شیعه. در عزای اهل بيت طَلِافةُ امری كاملاً اختیاری بود 
و با آزادی کامل. آن هم از روی عقيده قلبی» انجام می‌گرفت. یعنی برای هر فرد 
شیعه این امکان وجود داشت که در شهادت مولای مانا با فرزندان 
بزركوارش» سراپا سیاهپوش گردد و یا آنکه سياه نپوشد و صرفاً به دیگر نشانه‌های 
عزا و اندوه اکتفا کند. اما به کارگیری رنگ سیاه» به عنوان شعار وابستگی به 
عباسیان اول امرى اجباری و فرمایشی بود و فى المثل در هنكام ايراد خطبةٌ نماز 
جمعه يا اشتغال به كار قضاوت و یا ملاقات با خليفه حتماً بايستى از شعار سياه 


استفاده می‌شد و الا داغ ودرفش و قتل و زندان در پی داشت" و ثانياً سیاهپوشی 


۲ برای نمونه» وقتی حارث بن مسکین در ۲۳۷ به قضاوت مصر رسید از وی خواستند که لباس سیاه 


عء 


سياهيوشى بنى عباس ؛ تمسشک به شعار شيعه . اي 111 ۲۱ ۱۹۰ 


مزبور در شكل و صورتى خاص فى المثل. در قالب استعمال كلاه دراز سیاه‌رنگ 
(قَلَنْسُوَّه) -صورت می‌گرفت و تشريفاتى ویژه داشت. خلاصة كلام آنكه شعار سياه 
عباسیان, نسبت به سیاهپوشی معمول شيعيان؛ يكسره لون و عنوانی دیگر داشت. 

در زمان منصور دوانقى که كمر به هدم سادات و علويين بسته بود استعمال 
«قلنسوة سوداء» يعنى كلاه دراز مخروطی شكل سیاهرنگ (همجون كلاه لبه دار 
عصر رضا خان پهلوی) الزامى بود.(١)‏ افزون براين» هركس می‌خواست با خليفه 
دیدارکند يا از سوی وى احضار مى شد ناكزير بايستى جبّهاى سياه »كه روى لباسها 
بوشيده مى شد و به آن «سواد» می‌گفتند بر تن كند. منصوركاركزاران خويش را وادار 
به يوشيدن دُرّاعهها و جبّههاى جلوبازی مىكرد كه بر يشت آنها أيه «فسیکنیکهم 
الله و هو السميع العليم» نوشته شده بود(" و به عمال خويش در بلاد نيز پیغام 
می‌داد که کارمندان حویش را امر به پوشیدن این گونه لباسها کد لباس خلینه 
در مجالس و مراسم رسمی قبای سياه يا بنفش بود که تا زانو مى رسيد و یقه آن بان و 
جلیقه از زیرش نمودار بود... وى همچنین کمربندی مرصع برکمر می‌بست و عبایی 
سياه بر دوش می‌افکند و قلنسوه‌ای دراز مزيّن به جواهرات گرانبها بر سر می‌نهاد. 


<- بپوشد. و چون او خودداری کرد دولتیان او را ترسانده و گفتند در این صورت طرفدار بنی اميه قلمداد 
خواهی شد. و در نتیجه پذیرفت که پشمينةٌ سياه پپوشد (تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» آدم متزء 
ترجمهٌ علیرضا ذکاوتی قراگزلو: همان ۲۵۷/۱). 

۱ تاريخ الخلفاء» سیوطی. همان. ص ۲۶۲؛ تاريخ الاسلام همان» ۴۲۷/۲ - ۴۲۸. 

مدرک اخیر می‌نویسد: منصور عباسی پوشیدن کلاههای سیاه بلند مخروطی شکل (قلنسوه) را برای 
عباسیان الزامی کرد همچنانکه استعمال لباسهای زربفت را معمول ساخت و خلعت دادن أن به مردم حق 
اختصاصی خلیفه شمرده می‌شد. ۱ 

۲ . تاريخ التمدن الاسلامی. جرجی زیدان. همان» ۰۷۹/۵ به نقل از : الأغانى؛ ابوالفرج» ٩۱۲۱/۹‏ 
الکامل. ابن اثير (مصر ۱۳۰۲ ق) ۲۸۹/۵ العقد الفرید. ابن عبدربه (الملک السعید. مصر ۱۲۸۳) ۰۷۳/۱ 

۳ . تاريخ التمدن الاسلامی. همان همانجاء به نقل از : النجوم الزاهرق طغربردی. ص ٩۴۳۷‏ الخطط 


مقریزی (دوج بولاق» ۱۲۷۰ ق) ۲۰۷/۱ و... 


OEE IOS 1 1 1 1019 ۱۹۲‏ سياهيوشى در سوك ائمه نور لا 


قضات دستگاه عباسی» در كنار عمامه و طيلسان که به تقليد از پیامبر ا 
می پوشیدند» به نشانة خدمت در دستگاه بنى عباس» كلاهى دراز (= همان قلنسوه) 
بر سر می‌نهادند که بر گرد آن عمامهاى سياه بيجيده شده بود. امرا و شخصيتها نيز 
چونان خلیفه لباس می پوشیدند.(۱) 
فضل بن فضاله» که در سال ۱۶۸ ق از طرف مهدی عباسی قاضی مصر شد. 
كلاه بلند (قلنسوه) بر سر می‌گذاشت و عمامه‌ای سياه بر گرد آن می‌پیچید.(۲۳ در 
طول قرن سوم قلنسوه که لطیفه گویان آن را «کلاه خمره‌ای» مىكفتند. به اضافة 
«طیلسان». لباس مخصوص قضات و 
آدم متزن شرقشناس سویسی» با اشاره به نكات فوق می‌نویسد: 
منصور عباسى در سال ۱۵۳ دستور داد كلاههاى بلند (قلنسوه) بگذارند و 
دُراعه [ جبّدٌ جلوباز ] بپوشند که پشتشان آبة وسيكفيكهماللّه» نكاشته شده باشد؛ 
و همجنين شمشير به كمر ببندند. يك روز ابودلامه که طبق دستور لباس 
يوشيده بود صبح نزد منصور آمد. منصور برسيد: چگونه‌ای؟ كفت بسيار بدا 
منصور يرسيد جرا ؟ كفت جه حالى دارد كسى كه صورتش در وسط هيكل واقع 
شده» و شمشيرش در نشمینگاه قرار گرفته؛ و کلام خدا را پس يشت انداخته 
است! 
منصور از آن روز دستور تغییر لباس داد و ابودلامه در آن باب سروده بود: 
از خلیفه انتظار زیادتی داشتیم» 
در درازی کلاهها افزود! 
گویی بر فراز سس خمره‌های بهودیان است؛ 
که با شبکلاه بلندتر می‌نماید!(؟) 


۱ تاريخ الاسلام همان» ۴۲۷/۲ -۴۲۸. 

؟ . تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» همان ۲۵۷/۱. 
۳ همان همانجا. 

۴ همان ۱۲۷/۲ 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . و Ra E OE‏ ا 


به نوشته همو: 
در حدود سال ۳۰۰ قبا لباس رسمى دولتيان شد تا آنجا که ویژگان سرشناس 
روزهاى جمعه جز با قباى سياه نمی‌توانستند در نماز جمعه به شبستان وارد 
شوند. یکی از رجال يك بار بادرّاعه آمده بود برش گرداندند؛ رفت و قبا پوشید و 
باز آمد. واين رسم در همه شبستانهای مساجد جامع مرعى بود اما بعد منسوخ 
گردید. چنانکه خطیب بغدادی می‌نویسد: در حدود سال ۴۰۰ فقط خطیب و 


موذنین موظف نودند شای یام تشن ۲۱ 


دکتر حسن ابراهیم حسن می‌نویسد: «تشریفات عباسیان از امویان شکوه و 
خلال بیشتری داشت. در روزهای جمعه نگهبانان حاص» پرچم به دست: 
کان ام کت اه سر کت مر کرو و اوس ایضان افراع كدان عاب 
پراسبان سیاه سوار بودند. آنگاه خلیفه براسبی سفید می‌آمد و بزرگان دولت 
پیشاپیش وى در حرکت بودند. خلیفه در روزهای رسمی قبای سياه می يوشيد و 


کمربند کته می بست و زنجیر طلای جواهر نشان از سینه می‌آویخت» (۲) 


۱ . همان. ۱۲۹/۲. در سال ۲۰۱ اسحاق بن موسی بن عیسی بن موسی با مردم حج گزارد و به مأمون 
و پس از وی به على بن موسی الرضا يه به عنوان ولیعهد مأمون. دعا کرد. حمدویه بن على بن عیسی بن 
ماهان به سوى اسحاق حمله برد و سواد (جبة سياه) خويش را طلب كرد. و چون آن را نيافت» بيرق سياهى 
را كرفت و بر خود بيجيد و گفت: ای مردم ... من جز اميرالمؤمنين مأمون و فضل بن سهل کسی را 
نمی‌شناسم ... (عيون اخبار الرضاطكلا: صدوق» تصحيح سيد مهدى حسينى لاجوردی. همان باب ۴۰ 
). 

۲ . تاریخ الاسلام. همان ۴۲۷/۲ -۴۲۸ و نيز: ۳۴۳/۳. 

آدم متز نيز در تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری (همان» ۱۶۱/۱) می‌نویسد: 

«در قرن جهارم. خلفای عباسی» رنگ سياه و خلفای فاطمی رنگ سفید را به عنوان شعار خود به کار 
می‌بردند. چنانکه وقتی مقتدر خلیفه به سال ۳۲۰ برای جنگ با مونس برنشست و ... در همان سواری 
کشته شد. در کاملترین لباس و هیثت بیرون آمد+ خفتانی از دیبای نقره گون در بر و عمامه‌ای سياه بر سر ... 


» 


و 


۱۹ 21211117 سياهيوشى در سوك ائمه نور الكل 


دوران منصور دوانقی که هم عصر امام صادق ی بود یکی از ادواری بود که 
در اجبار مردم به سیاهپوشی سختگیری بسیار می‌شد. در آن زمان. چنانچه کسی 
بدون شعار سياه که نشان اطاعت از رژیم عباسی بود در کوچه و بازار آشکار 
می‌شد از سوی عمال رژیم مؤاخذه می شد و وضع به گونه‌ای بود که مردم لباسهای 
خويش را با جوهر مشکین قلم» سياه کرده و سپس می پوشیدند ٩1.‏ 

در حقیقت. برای عباسیان» اینک دیگر موضوع سیاهپوشی به عنوان عزای 
اهل بيت ها بكلى منتفی شده و انگیزه‌های دیگری چون اظهار قدرت و ارعاب 
مخالفین _ خاصّه آل على جاى آن نشسته بود. يعنى همان جيزى كه در پیشگویی 
جبرئيل براى بيامبر 0 و هشدار آن حضرت به عباس (نياى خاندان عباسى) 


< در قرن سوم و جهارم. لباس خلیفة عباسى و بزرگان مملكت. كلاه دراز و قبا هر دو به رنگ سياه بود 
(مروج‌الذهب. مسعودی. ۱۶۹/۸ و ۳۷۷). همچنین پارچه‌ای که در آن, موقع نماز صبح [از سوی خلیفه ] 
برای نیازمندان صدقه برده می‌شد. رنگ سياه داشت (کتاب الوزراء ص )١19‏ و نيز لوای خلیفه به رنگ سياه 
بوه با عط سید بر آن تگاشته! میحمد وسول الله زاب مسکریت 0۲۹۴/۵.اما فاطمیان بی خمار غل بان 
سپید می پوشیدند ...). 

حرجی زیدان (همان» ۱۶۵/۱) می‌نویسد: «هنگامی که متوکل عباسی از بهر فرزندان خويش در سنة 
۵ بيعت كرفت به جهت هر یک از ایشان دورایت بست. یکی به رنگ سياه كه رنگ ولایتعهد بود و 
دیگری سفید که رايت حکمرانی ایالت بود» (پایان نوشتة آدم متز). 

نظامی گوید: ۱ 

سیه پوش چترش جو عباسیان زده سسنگ برطاس برطاسیان 

١‏ . ابو الفرج اصفهانی در مقاتل الطالبیین (همان. ص ۳۱۹) به نقل از على بن جعد آورده است: اهل 
کوفه را در روزهایی که مجبور به پوشیدن لباس سياه بودند مشاهد کردم. حتی بقالها. جامه خويش را با 
جوهر مشکی رنگ کرده و سپس بر تن می‌کردند. 

در تاريخ طبری نيز به نقل از ابوالحسن حذّاء مى خوانيم که می‌گوید: منصور دوانقی مردم را وادار به 
پوشیدن سياه می‌کرد و من می‌دیدم که آنها جامه‌های خود را با جوهر سياه رنگ می‌کردند (مقاتل‌الطالبیین؛ 


سیاهپوشی بنی عباس ؛ تمسّك به شمار شيعه . وس سس ۵ ۱۹ 
صراحتاً خاطرنشان شده بود: منابع حديثى شيعه و سنى آورده‌اند كه جبرئيل روزى 
بر پیامبر فرود آمد در حاليكه قبایی سياه پوشیده» کمربندی برميان بسته» و خنجرى 
برآن آويخته داشت. پیامبر گفت: ای جبرئیل» اين جه هیثتی است؟ گفت: این زی 
و هیئت فرزندان عمویت عباس است. ای محمد. وای بر فرزندان تو از دست 
فرزندان عمویت عباس! پیامبر نزد عباس رفت و به وی فرمود: ای عموء وای بر 
فرزندان من از دست فرزندان توا گفت: ای رسول خدا آیا آلت مردی خويش را قطع 
کنم؟ ۱ ۱ 

فرمود: کار از کار گذشته و قلم قضا بر وقوع اين امر جاری شده است. 

در باب هارون الرشید ‏ خليفة مقتدر و سفاک عباسی - نوشته‌اند: زمانی که در 


(۱) 


لحظات پایانی عمرش (در طوس) دستور داد شورشیان بنی رافع را پس از 
دستگیری به حضور وی آورند» و آنان -پای در زنجیر -بر او وارد شدند» هارون در 
خیمه‌ای بزرگ از خرٌ سیاه» و برفراشی از همان جنس و رنگ» نشسته و بربالشی از 
خز سياه تکیه زده بود. فرش سرادق و خيمه نيز تماماً از خز سياه بود. همچنین چند 
جبّه روی هم پوشیده بود که همگی از خز سياه بود و عمامه‌ای نیز که بر سرداشت 
از همین جنس و رنگ بود! ... و اتفاقاً در همان مجلس هم بمرد.(۲) 


* موضعگیری ائمهٌ اطهار لها در برابر «شعار سیاسی» بنی عباس 
اين يديدة نوظهور ‏ يعنى» سياهيوشى به سبک خاص (قلنسوة سوداء و ... ) 


۱ . فقيه من لايحضره الفقیه شيخ صدوق. همانء ۲۳۲/۱؛ علل الشرايع» شيخ صدوقء همان 
۲ وسائل الشیعةء همان. ۲۷۹/۳. و نيز راک تاريخ بغداد. خطيب بغدادى (دارالكتاب العربی: 
بیروت) ۰۲۳۲/۴ ۱ ۱ 

۲ . الأنباء فى تاريخ الخلفای محمد بن على بن محمد بن عمرانى. به اهتمام تقی بينش (دفتر نشر 
کاب مشهد ۱۳۶۳ ش ) ص ۴۹١‏ شرادق. معت سراپرده است و آن پرده‌ای است که كشيده شود يالاى 
صحن و فضای ميان خانه. و جمع آن سرادقات است» و سرادق خانه از پنبه و کرباس است (از تعلیقات 


آقای بینش» به نقل از شرح قاموس). 


۱۹۶ کی صم وني شا و دی دو شوك انه نوی بر 
و آن هم به عنوان نشانةٌ وابستگی به حکومت ‏ طبعاً از دیدگاه شیعیء که ريم 
عباسی را (با آن جنایات ننگین» و کشتار فجیع علویین و ...) دولت جور می‌شناخت 
و یگ نه مشروعیتی برای أن قائل نبود» مردود بود و لذاائمة شيعه که سخت در 


منگنه فشار آن رزيم سفاک قرار داشتند -با آن برخوردى شديداً منفى در پیش كرفته 
و از آن با عنوان «لباس اهل النار» ياد کردند و گاه نیز که به جبر حکومت 
تاکز یر ووت انرا موقا یر با دوا کون کون نم امتحات نت حورن 
می‌فهماند ندکه از سرتقيّه و اجبار به اين امر تن داده‌اند. 
روایات زین بوضوح نشانگر موضع منفی ائمهة معصومین عا در برابر این 
«شعار سیاسی تحمیلی» است: 
حذيفة بن منصور گوید: نزد امام صادق ع در شهر حیره بودم که فرستادة 
ابوالعباس سقاح» خليفةٌ عباسی» به سراغ حضرت آمد و وى را به دربار خلیفه فرا 
خواند. حضرت بارانیی خواستند که یک سوی آن سياه و سوی دیگرش سپید 
بود و پس از پوشیدن آن فرمودند: آگاه باش من اين را می‌پوشم و می دانم که 
لباس اهل آتش است (۱) 
در روایت دیگر» محسن بن احمد از کسی که نامش ذكر نشده نقل کرده است 
که می‌گوید: از امام صادق تفا پرسیدم: آيا در قلنسوءٌ سوداء ( کلاه دراز مخروطی 
شکل سیاهرنگ) نماز بگزارم؟ حضرت فرمود: خير, در آن نماز مگزار که لباس 
اهل آتش اس (۲) 
در روايات متعدد دیگی که نوعاً نام اولين راوي ناقل از امام ذكر نشده و يا 


١‏ . الفروع من الکافی. همان. ۴۴۹/۶ (حديث ۲)؛ فقيه ... . همان. ۲۳۳/۱؛ علل الشرايع. همانء 
۲ وسائل الشيعة. همان. ۲۷۹/۳. 

۲ . الفروع من الکافی. همان. ۴۰۳/۳؛ فقیه ... . همان ۲۳۲/۱ علل الشرایع» همان ۳۴۶/۲ (باب 
۵۶ تهذیب الاحکام شيخ طوسی. همان 1/۲ وسائل الشيعة. همان. ۸۱/۲ (بات ۰۳۰ حديث ۳(« 


بحار الانواره ۳۱۲/۸ (حدیث ۸۱) و ۲۴۹/۸۳ (حدیث ۱۲). 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّك به شعار شيعه . OV aaa a‏ 


اساسا روایت فاقد سلسلهٌ سند است. از امام صادق نقل شده که با استناد به 
فرمایش رسول خدا ی و یا مستقیما سواد و سیاهپوشی را (جز در سه مورد 
كي اا نا و 

صفوان جمّال كويد: امام صادق نع در دومين بارى که به كوفه انتقال داده 
شد و منصور دوانقی آنجا بود زمانی که به هاشمیّه مقرٌ منصور - رسید» يايش 
را از ركاب بیرون آورده فرود آمد. سپس فرمود استری سپید رنگ مايل به 
اکستری برایش آوردند و جامه‌ای سپید پوشید و قلنسوه‌ای سپید برسر نهاد و 
بدين هیئت بر منصور وارد شد. زمانی كه چشم منصور به حضرت افتاد گفت: 
هان به انبیا قش جسته‌ای؟! امام فرمود: چه چیز مرا از فرزندان انبیا دور می‌دارد؟ 

آنگاه منصور اظهار داشت که می‌خواهم کسی را به مدینه گسیل دارم تا 
درختان آن را قطم. و اهل آن را اسیر سازد ...(۲) 

داود رقى أوودة اس شيعيان بيوسته از حضرت صنادق ا وا وت 
سواد» (يوشيدن سواد) سؤال مىكردند. مىكويد روزى ديديم حضرت نشسته 
است در حاليكه جبّهاى سياه بر تن» قلنسوهاى مشكين برس و چکمه‌ای سياه با 
آستر مشكى در باى دارد. سپس قسمتى از آن را پاره ساخت و فرمود: آگاه باش 
که ها عه پنبةٌ سياه از آن بیرون کشید. آنگاه افزود: 

بض قلبك وَالْبَس ما شُنْتَ! يعنى: قلبت را [ به قبول ولایت ماء و برائت 


از اعدای ما ] روشن و سپید کن» و هر جه خواهى وا ۳ 


۱ . برای روايات دال بر كراهت لبس سواد در نماز و غير آنء ر.ک» الفروع من الكافىء همان» ۴۰۳/۳ 
(حديث 59)؛ تهذيب الأحكامء همان. ۲۱۳/۲؛ وسائل الشيعة. همان ۲۷۸/۳ (باب ۱۹ از ابواب لباس 


المصلی). 


۲ وسائل الشيعة. همان» ۰۳۵۵/۳ حدیث ۲ به نقل از فروع کافی. 


ها 


شمه » شهری بود در انبار که سفاح آن را بنا كرده بود (التنبيه والأشراف: مسعودی» تصحيح: 


عبداللّه اسماعیل صاوی. المكتبة التاريخية» قاهره ۱۳۵۷ ق -۱۹۳۸م۰ ص .)۲٩۳‏ 


۳ علل الشرايع. صدوق» همان» ۳۴۷/۲؛ وسائل الشیعة. همان ۲۸۰/۳ مه 


۱۹۸ ممم وموم ووو م ممم ممم وم وا و و مومه ممم ممه ممعم ممه دوه ممم هه وه وم سوه سياهيوشى در سوك ائمة نور ل9 


مرد خداپرست که تقوی طلب کند خواهی‌سپید جامه و» خواهی سياه باش 

بروشنی پیداست که تعریض و مخالفت امام در جمیع اين موارد. ناظر به 
سیاهپوشی رسمی و خاصی است که از سوی بنی عباس تحمیل شده و نماد 
بستگی و اطاعت از حکومت جائرانة آنان بوده است. گفتنی است روایاتی که 
دلالت بر کراهت سیاهپوشی (جز در سه مورد عبا و عمامه و چکمه) از دیدگاه 
رفول هذا 2 ردو توسط سام‌سادی نفل ده رعا ارخ سيد مرج :با 
«مرفوعه» می‌باشد یعنی سلسلهٌ سند آن یا مفقود است و یا در آخس گسسته و 
منقطع می‌باشد؛ گویی مخصوصاً نام راوى مطلب از شخص امام مخفی نگهداشته 
شده است. و این ام مؤيّد آن است که مسئله جنبة سیاسی و امنیتی داشته و بیان 
امام ی ناظر به نفی شعار و سيره حکومت وقت بوده است. لهذاء آنجا نیز که 
حضرت. از سر تقيّه استفاده از شعار مزبور را در آن اختناق سخت اجازه می‌دهد با 
فيد «بیّض قلبک». شیعیان را از فبول مشروعیت رژیم حاکم و خروح از خط مستقیم 
«تولى و تبژی» برحدر می‌دارد (چنانکه مأمون نیز به علامت انتقال قدرت از 
بنی‌عباس به آل علی 394 درنگ سیاه را به سين که نشان سادات وهار هن بره تغییر 
داد) (۱) 

اما نكتةُ اساسی آن است که اين نوع سیاهپوشی (در قالب قلنسو؛ سوداء و ...) 
هیچ ربطی به سیاهپوشی طبیعی و معمول شیعیان در عزای شهدای اهل البیت 


< مرحوم صدوق پس از نقل روایت فوق می‌نویسد: «امام همه اين کارها را از روی تقيّه انجام داده بود 
زيرا نزد دشمنان متهم به اين امر بود که اعتقاد به سیاهپوشی [به عنوان شعار وابستگی به حکومت عباسی] 
ندارد لذا می خواست به بالاترین وجه ممکن. تقیه نماید و به همین علت پنبه درون چکمه را نيز سياه کرده 
بود). و مرحوم شيخ حر عاملی می‌افزاید که: به قرینه ذيل حدیث» ممکن است عمل امام را حمل به اعلام 
جواز و نفی حرمت سیاهپوشی نمود» (وسائل همان. همانجا). اقول: ولایخفی أن الحق مع الصدوق. 

١‏ . برای آشنایی با گفتار مورخین در اين باب» ر.ک: مسند الأمام الرضاءكة. جمعه و رتبه : الشيخ 
عزيزالله العطاردى (المؤتمرالعالمى للأمام الرضاءظ. الجزء الأول مقدمة آقای عطاردی» صص ۰۱۲۳-۱۰۷ 


سياهيوشى بنى عباس؛ تمسّى به شعار شيعه . 2 2 212 12 12 1 1 1 ا 


لا نداشت و اصولاً جنانكه قبلاً نیز در فصل ششم» بخش مربوط به سیاهپوشی 
سليمان بن ابی جعفر (عموى هارون) در تشييع بيكر امام هفتم عه كفتيم» 
سیاهپوشی در عزاى اهل البيت (و کلاً در عزاى در كذشتكان) در همان زمان 
بنى عباس نيز عرفاً و عنواناً از شعار سياهبوشى عباسيان جدا و ممتاز بوده است. 
لهذا همان سلیمان بن ابی جعفری که دستور می‌دهد اگر حاملين جنازه [ بخوانيد: 
عمال دستگاه بنی عباس ]از تحویل پیکر امام کاظم خودداری کردند آنها را بزنید و 
«شعارهای سیاهشان را پاره كنيد» (خَرّقوا ما علیهم من السواد) - آرى هموء خود 
گریبان چاک داده و «لباس سياه پوشیده» (مسئبا) در بى جنازة مطهر امام به راه 
می‌افتد. 

مسعودی» مورخ مشهور نيز» در مروح الذهب. به مناسبت مرگ مهدی عباسی 
(جانشین منصور دوانقی) می‌نویسد: «گویند مهدی» بر اثر مسمومیت درگذشت ... 
و حسنه -کنیزوی -و دیگر خد متکارانش, از سر جزع و بیتابی» در مرگ او جامه‌های 
موئين و سياه پوشیدند. ابوالعتاهیه [ شاعر مشهور عهد عباسی ] در اين باب گوید: 

رَحْنَ فى الوشی و اصبحن علیهنْ المسوح ... 

يعنى» آنان (تا دیروز) جامة پرنقش و نگار ابريشمين در برداشتند و (امروز) 
يلاس عزا پوشیده‌اند. هر گرد سرکشی را بالأخره یک روز زمان سختی و درماندگی 
فرا خواهد رسید. تو هر چند عمر نوح داشته باشى» هرگز جاودان نخواهی زیست؛ 
بس اگر ناچار از گریه وزاری هستی, برخویشتن گریه کن!».11) 

مؤلف الأنباء فى تاريخ الخلفا؛ در شان صدور شعر فوق» آورده است که: مهدی 


.١‏ مروج الذهب. مسعودى. همان ۳۰۹/۳؛ تاريخ فخرى ...۰ ابن طقطقاء ترجمه محمد وحيد 
گلپایگانی. همان. ص ۴۶ ۲. براساس نوشتهٌ مقاتل الطالبيين (همان. ص ۴۳۱): «زينب» مادر حسين بن على 
(شهيد فخ)» زمانى كه يدر و برادر و عموها و عموزادگان و همسرش به دست منصور به قتل رسیدنده 
يلاس يوشيد و تا آخر عمر از تن بيرون نیاورد»؛ که با توجه به آنچه در فصل پنجم و ضميمة شماره ۲ آمده 


سیاهپوشی در سوك امه نور لا 
عباسى در سال ۱۶۸ هجرى به ماسبذان از ولايات جبال رفت و چون از آن مكان 
خوشش آمد. رحل اقامت افكند وكنيزش ‏ خيزران را بدانجا فرا خواند. خيزران 
در محرّم ١89‏ با صد هودج حرير و پرنقش و نگار نزد خليفه رفت و باهم بساط 
عشرت سازكردند. اما روز سوم خليفه خوابى هولناک دید که خبر از مرگ وى و 
ویرانی کاخ می‌داد. با دیدن آن خواب که پیک مرگ وى بود سخت آشفته شد و 
سه روز بعد درگذشت؛ و ديرى نگذشت که خيمه و هودجهاء در حاليكه بر آن 
پلاسها (ى عزا) افکنده شده بود. به بغداد بازكشت داده شد. ابوالعتاهيه» شعر 


«رحن فى الوشی و ...» انا ا ان ف 


.۳۳ - ۳۲ الأنباء فى تاريخ الخلفاء همان» صص‎ .١ 


كفتيم كه: 5 

.١‏ قرآن کریم» دوستى خاندان پیامبر ی را بر عموم مسلمين واجب شمرده و 
آن را در سکم اجر كما كرانقذرزسول عدا 2 درز هدايق انف دا 
است: قل لا استلکم عليه اجراً الا المودة فى القربی. پیداست كه عشق و دوستی 
شروط و لوازمی دارد» و یکی از مهمترین اين شروط. همدلی و همنوایی با آن 
بزرگواران د رایام شادی و اندوه است. بر این اساس بایستی در عزای خاندان پیامبر 
ع ون رادو عو يكن را بد اکال زارت یه تیان غاد ر کرد ارو واک 
نشان دهيم. مقصود از اظهار همدلى وهمدردى با اهل بيت لت در لباس و 
پوشاک این است که دوستان آن حضرت در روز عاشوراء يا دیگر ايام عزاء به گونه‌ای 
لباس بپوشند که از حيث نوع و جنس و رنگ لباس يا نحوة پوشش آن» عرف و 
عادت اجتماع آن را نشان همدردی با بستكانٍ عزیز از دست رفته می‌شمارد ... ۱ 


.١‏ رنگ سياه از جهات گوناگون آثار و خواص مختلفی داشته و به اعتبار هر یک 
ازاين خواص» در مواردى خاص از آن بهره گرفته می‌شود. فى المثل» زنک تيره 
موجب استتار و اختفای اشیاء است و بانوان عفیف و هوشمند مسلمان» رنگ 
لباسهای رو را از چادر و روسری گرفته تا بيجه و مقنعه و .... رنگهای تیره (سیاه یا 
۱ سرمه‌ای پر رنگ) بر می‌گزینند تا اندامشان از چشم نامحرمان پوشیده‌تر و در نتیجه 
گوهر عفافشان در درج عصمت محفوظتر باشد. نیز رنگ سیاه در ميان رنگهاه 

۱ و صلل 
كرو هش بقع دارگ و اهم وروی نو الل عها با ا رت 
امير اا و به تبع آنان سادات به رنگ تیره بوده و هست. 


۳۰۲ لاسا و اک و ل سياهيوشى در سوك ائمة نور ل8 

از دیگر خواص و آثار رنگ سياف آن است که ذاتاً رنگی حژن اور و دلگی و 
مناسب با عزا و ماتم است و به همین علت. عرفاً و عادتاء از این رنگ در نقاط 
مختلف جهان به نشانة اظهار غم و اندوه در مرگ دوستان و عزیزان استفاده می شود 
و هر جه هم زمان بیشتر می‌گذرد اين رسم» عمومیتر و جهانیتر می‌گردد به گونه‌ای 
که امروزه تقريباً در ميان کلیۀ ملل و اقوام متمدن به هنكام عزا از همین رنگ استفاده 
مى شود. 

از ملل و اقوام ديكركه بگذریم» شعر و لغت و تاريخ و حديث نشان می دهد که 
اعراب (از مصر و شامات كرفته تا عراق و حجاز) از دیربازه رنگ سياه را رنگ عزا 
می‌شناخته‌اند و اين معنی. گذشته از شواهد تاریخی بسیار از بررسی لغوی 
واژه‌هایی چون جداد و سلاب. و نيز ملاحظة اشعارگوناگون تازی بوضوح 


پرمی‌اید. 


۳. شعر و لغت و تاريخ و سيره و حدیث» همچنین بوضوح نشان می دهد که 
سیاهپوشی در سوگ شهدای اهل البیت موك بویژه سالار شهیدان عاق رسم و 
وجار نان بای ی مسا یمان تیوه و این پیت شراک در 
ایام عزا به رسم معمول در ميان عرب تأسی می‌جسته است. قذیمترین موردی که 
تاريخ اسلام از سیاهپوشی بر شهدای آل الله ياد می‌کند» سیاهپوشی دختر ام سلمه 
و ربيبة رسول الله (زینب) و زنان انصار در سوك حمزه سید الشهداء علد و پس از 
آن نیز سیاهپوشی اسماء بنت عمیس در عزای شوی خويش (جعفر طیار طلا ) بس 
از جنگ موته است. 

تاريخ اسلام» گذشته از دو مورد فوق و نیز سیاهپوشی رسول خدا در آخرین 
روز عمر (كه به نظر مىرسد جنبة اظهار اندوه از مصائب قريب الوقوع خاندان 
خويش را داشته)» موارد زیر را از سیاهپوشی بنى هاشم و هواداران آنان در همان 
زمان اتمه اطهار طلكة ثبت کرده است: 


الف سياهبوشى زنان پیامبر لت در سوك آن حضرت. 

ب سياهيوشى همسر عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب در سوگ فرزندان 
کوچک خويش. 

2 سياهبوشى حسنين طلِه در سوگ مولای متقيان مه . 

د سیاهپو شی هاشميات در عزاى امام مجتبى ا 

ه ‏ سياهيوشى هاشميات در شام و مدينه در عزاى امام حسين ع 

مجاهو امام سجاه در سوگ امام حسین 3 

ز -سیاهپوشی ام سلمه در عزای امام حسين عا 

ح -سیاهپوشی یکی از غلامان شيعةٌ يزيد در سوك امام حسين علي . 

ط -سیاهپوشی دوستان محمد بن على (نواده ابن عباس) در مرگ وی. 

ی -سیاهپوشی شیعیان و نیز فضل بن عبد الرحمن (شیخ و بزرگ بنی هاشم) در 
سوك زید فرزند امام سجاد عا . 

ک -سیاهپوشی مردم خراسان در سوگ زید و یحیی. 

ل توصية سیف بن عميرة (صحابی بزرگ امام صادق و کاظم طلم ) شیعیان را 
به سیاهپوشی در عزای سيد الشهداء. 

م -سیاهپوشی سلیمان بن ابی جعفر در تشییع پیکر امام كاظم كل . 

در طول دوران غیبت پیشوای دوازدهم (عج) نی شواهد تاریخی بسیاری 
(خاضّه در شعر و ادب شیعی) می‌توان جست که حاکی از سیاهپوشی - به مثابة 
شعارى عامٌ و رایج فر شان شغة :ده سوک نالآ ر ھان لك اسک کر نای كه 
اين معنى حتى در نقش نگین سياه شيعيان نيز منعکس بوده است: 

اتتحناعتورع دالواد وق کشت نض مك الل 

ومباکنت اسوه لكتى صبفت سواداً لقتل الحسين ا 
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بوده و حتی برخی از آنهاء همچون روایت محاسن برقی» مستقلاً قابل استناد و 
استدلال فقهی است و لذا چنانکه در فصل بعد خواهیم ديد پاره‌ای از فحول فقیهان 
بر يايهٌ آن فتوا داده‌اند. از ملاحظة اين شواهد تاریخی نتیجه می‌گیریم که: 

اولأ سیاهپوشی در عزای اهل بيت طم -بویژه شهادت سالار شهیدان ‏ - 
نيرة جار و هتم اند ان بيامبر ا و دوستان و پیروان آنان بوده و تاریخ 
پکزات. وجود این سیر را در عصر پیامبر 2 و زندگی امامانى چون امام مجتبی 
امام حسین» امام سجاد ِا و خانوادة آنان ثبت کرده‌است. پیداست که اين 
بزرگواران با موازین شرع كاملاً آشنا بوده بلکه خود میزان شرع بوده و عمل آنان 
برای دیگران حسجت است و سیاهپوشی هاشنمیّات نیز در مرأی و مسمع 
معصومین طا صورت گرفته و با سكوت (بلكه همدلى) امام» مھ تا دی و رده 
است. بنابراين» فرمایشاتی که از رسول گرامی اسلام يا امیرالمومنین و دیگر امه 
اطهار طا در کراهت لباس سياه وارد شده (و به قولی» ظهور در «حرمت» دارد)» 
به اصطلاح فقهی با سيره مزبور «تخصیص) خورده است و شامل مورد سیاهپوشی 
در عزای شهدای اهل البيت عبشا نمی‌شود (همانگونه که مواردی نظیر پوشیدن 
عمامه و عبا و چکمه سياه در کلام خود پیامبر و ائمه» از حكم كراهت استثنا شده 
انيت )2 

انياء سیاهپوشی در عزای شهیدان آل الله دهها سال پیش از ظهور سیه جامگان 
عباسی (و حتی انعقاد نطفهٌ آنان) در ميان شيعه مرسوم بوده و حدود هفتاد سال 
پیش از آنکه آل عباس این اشعار را مستمسک دستیابی به مقاصد سیاسی خویش 
قرار دهند» در میان اهل بيك سید الشهداء لكايه این شعار عمل می‌شده است. و 
با توجه به اينكه هميشه اشیای تقلّبی» کپیه‌ای از اشیای اصیل بوده و به اصطلاح» 
اصلى دارند (و هیچکس اسکناس «هفت تومانی»! نمی‌سازد) سیاهپوشی 
بنی عباس نيز تقلیدی (البته مزورانه) برای رسیدن به مقصود. از رسم معمول در 
ميان اهل بيت و دوستان آنان بوده است. 


بر این اساس» اشكال برخى كسان به سياهيوشى معمول شيعه در عزاى ائمة 
اطها رطا به اين عنوان که «اين عمل پیروی از شعار بنى عباس است»! و «منشأى جز 
سياهيوشى ابومسلم ندارد»! از نظر تاريخى يك «داورى ناصواب»؛ بلكه مصداق 
«تحريف حقیقت» بوده و از نظر شرعى نيز «حکمی ناروا) است. زيرا آن روز که امام 
مجتبى لا در سوك امير مؤمنان طس سياه بوشيد وياء بر پاية روايت معتبر 
«محاسن برقى»» هاشميات در مصيبت كربلا بلاس تيره بر تن كردند و آن را در 
زمستان و تابستان بيرون نياوردند» جنانكه كفتيم هنوز نطفهٌ سياه جامكان عباسى 
بسته نشده بود! در یک کلام برعكس آنچه اين گونه كسان توهم كردهاند. بايد كنت 
كه اين بنى عباس بودند که از شيعه تقليد كردند ونه بالعکس؛ و براساس توضيحاتى 
کاش أصولا ما وک ب اس که روز اول یر ان فا دروک مدای 
اهل بيت عَبهكاظ را داشت ‏ خود» به لحاظ تاریخی» قرینه‌ای حاکی از رواج سنت 
سیاهپوشی در ميان شيعه است. 

ثالث چنانکه قبلاً بتفصيل دیدیم» سیاهپوشی عباسیان در حقیقت دو مرحله 
داشته است: مرحلة پیش از رسیدن به قدرت؛ و مرحلهُ يس از دستیابی به آن. 

درش تست سا فو کی آل عبان و پیروان ان عمد تا چیه اع راض هة 
مظالم بنى اميه و اظهار اندوه بر مصائب اهل البيت طب را داشت. بابيروزى 
آل عباس و حصول انتقام از خاندان اموی» ديكر وجهى برای ادامهٌ سیاهپوشی (جز 
در ایام وفيات) باقى نماند و بنابراين بايستى سران دولت عباسى به سياهيوشى 
خويش بايان مىدادند. اما جنين نشد و سياهبوشى -به شكل و شیوه‌ای خاص. 
متمایز از سياهيوشى معمول شيعيان در قالب كلاههاى مخروطى دراز و سیاهرنگ 
(قلنسوة سوداء) و جْبّه‌های جلو باز منقوش به برخى آیات قرآن (سواد) شعار 
معمول عباسیان گردید و به نشانةُ بستگی و اطاعت مردم از رژیم جدید. الزامی 


در اینجاست که ائمه شيعة راز امام صادق به بعد) با این شعار خاص سياسى 
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تحمیلی ( که نشان بستگی به خلافت جور بوده» و چنانکه دیدیم» عرفاً و عنواناً نيز 
از سیاهپوشی معمول شيعه در عزای اهل البیت جدا و ممتاز بود) در افتادند و با 
اطلاق عناوینی چون «لباس اهل النار» به آن» شیعیان را از عمل به زی و شعار مزبور 
-بویژه در نماز بر حذر داشتند و درعین حالء در موارد تقيّه به شرط حفظ تولی و 
تبرّى قلبى» پوشیدن آن را مجاز شمردند. ۱ 

اما نکته اين است که تعریض امام در اين گونه تحذيرهاء صرفاً متوجه شعار 
سیاسی مزبور بود که نشان از وابستگی به حکومت عباسیان داشت و نه متوجه 
سیاهپوشی معمول شيعه در عزای ائمه طب که در همان زمان بنی عباس نیز 
رها انلها رای مزبور تمایز و تفاوت داشت. بر این اساس. نايك گفت: 
روایاتی که از امام صادق عق در مذمت سیاهپوشی وارد شده و ضمن آن بر 
«قلنسوه سوداء» ويا «منطر اسود»» عنوان «لباس اهل النار» اطلاق گشته. ناظر به 
زىّ خاص عباسیان بوده و به اصطلاح فقهی» بکلّی از رسم سیاهپوشی معمول 
شیمه در وفیات اثمه نك «منصرف» است» و در نتبجه نمی توان این گونه روایات 
راء محمل تخطثه و رد سیاهپوشی در سوك امامان قرار داد («الفقیه من عرف 
معاريض كلامنا». و «اعقلوها عقل دراية لا عقل رواية»...). بگذریم كه اینک» 
قرنهاست كه عباسيان (باقتل عام هلاكو در بغداد به سال ۶۵۶ وكشتار سليم 
عثمانى در مصر به سال ٩۲۲‏ ق) به كورستان تاريخ وف اقوس ا عضو در 
افسانه‌ها _آن هم افسانه‌هایی تلخ وسياه و سرد -نشانی نمانده است. و آنچه که در 
محیطهای شيعه نشین فعلی» در ايام عاشورا و ۲۸ صفر و ۲۱ رمضان و ... دیده 
می‌شود. یکسره اعلام عشق و اظهار عزا در فقد ائمةٌ نور طلا است. 

آن جمع نیرنگباز و جاه يرست - عباسیان را می‌گویم که بر دریای احساسات 
پاک شیعیان ناو راندند و يس از رسیدن به ساحل مقصود. آن دریا را به خون 
کشیدند. قرنهاست که رفته‌اند و نشانی از آنان در عرص حیات و زندگی بر جای 
نیست» چندانکه گویی هرگز از مادر نزاده‌اند! ولی نام و ياد سالار شهیدان ا 


وفرزندان پاک وى مله جوناناشعة خورشيد بامداد» هرلحظه رو به گسترش است: 
نت ارت فال جلك ٠‏ كايا مدت الح تيز 
قرآن بخوانیم که بهترین (حسن مَطلّع) e‏ ات 
TT‏ ی لها ثاب ر تشه فى الما 

2 ثوتي أكلها قل حين ان رها َضرب الله اهال للا لد کون و عقل كَلِمَة 

خبيئةٍ کشجرو خبيثةٍ اج مش بیارض الا زر .. ورس ۴ - ۲۶). 
هُوَ الي رل وله بالْهُدى و دین ال لیظهر؛ علی الاین كله و نز کره 
الْمُشركونَ إو و کرة الْكَافِروٌنَ] (توبه: ۰۳۳ فتح: ۰۲۸ صف: .)٩‏ 


تتميم كلام در باب نظریه اسلام پیرامون سیاهپوشی. در وايسين فصل اين دفتر 
-فصل چهاردهم ‏ خواهد آمد. 


فصل دهم: 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاؤى علما 


(سیاهپوشی در عزاى سالار شهيدان) راحج 


81 سيد محمد كاظم يزدى (صاحب عروه) 

جمع كثيرى از علماى اعلام و فقهاى عظام شیعه. بوشيدن لباس سياه در عزاى 
حضرت سيد الشهداء ی را نه تنها «مباح» بلكه «مستحب» شمرده‌اند و بعضاً اين 
نظر را با عمل و کردار حویش نشان داده‌اند. ۱ 

فقهای زیر به طور مکتوب (در قالب فتوای صریح يا وصیت و سفارش, به گونة 
آشکار یا به اشاره و تلویح و تقرير, به نثریا به نظم) سیاهپوشی در عزای ابی عبدالله 
سا را تأييد كردهاند: ۱ 

١‏ . سیف بن عَميره (از اصحاب امام صادق و کاظم له و از فقهای شيعه در 
عو آن فى زر کان در نید وای که دو یرک سار شید انطع تروده ات 

و البس ثياب الحزن يوم مُصابه 2 مابين اسود حالک او اخضر 

معرفى شخصيت سيف و ابيات ديكر فصيدءٌ وى در فصل ششم و ضميمة 
ا امه اس 

١‏ . علامه رضی الدین سيد بن طاووس (متوفی سال ۶۶۴ ق) در مقدمة کتاب 
لهوف و نيز کتاب اقبال و کشف المحجة. عبارات مرحوم سید قبلاً در پایان فصل 

© . آية الله شيخ لطف الله میسی عاملی (متوفی ۱۰۳۲) فقیه متبحر عصر 
صفوی» و از معاصران و معتمدان شيخ بھائی» که شيخ بهائى (به گفتهٌ صاحب فوائد 
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الرضویه) مردم را به او رجوع می‌داد» در شعری خطاب به هلال کمسوی ماه محرّم 
(كه قبلاً نين در فصل پنجم. به مناسبت بحث از «حداد» مذکور افتاد) می‌گوید: جه 
شده که مكدر می‌نمایی و گویی جامة عزا پوشیده‌ای؟! آیا تو نیز از فتل سبط پیامبر 
مر مطلع گشته و اندهگنانه, در سوگ وی لباس سیاه بر تن کرده‌ای؟ 

أهلال شهر العشر الک افا حتی کأنک قد كيت حداد؟! 

أفهل علمت بقتل سبط محمد يه فلیست من حزن عليه سَواداً! 

*. علامه شيخ فخر الدين طريحى (م ۵ در منتخب» عبارات وی نيز قبلا 
در پایان فصل يكم گذشت. 

۵. مرجع بزرگوار شيخ یوسف بحرانی معروف به محدث و محقق بحرانی 
(م ۱۱۸۶) در حدائق. 

مرحوم بحرانی» يس از نقل روایات دال بر کراهت پوشیدن لباس سياه در نماز و 

اقول: لا یبعد استثناء لبس السواد فى مأتم الحسین نالل من هذه الأخبار لما 
استفاضت به الأخبار من الامر باظهار شعائر الاحزان عليه و يؤيّده ما رواه شيخنا 
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المجلسی(ره) عن البرقى فی‌کتاب المحاسن أنه روى عنعمربن زین العابدين مج ...(۱) 

۶ . آية الله سيد محمد جواد عاملى صاحب مفتاح الكرامه (م ۱۲۲۶) فقيه 
برجستة عصر فتحعليشاه که آرای فقهی وى مورد بحث فقيهان بوده و هست» در 
شعری که قبلاً در فصل پنجم به مناسبت بحث «حداد» گذشت می‌گوید: نور خدا 
(امام حسين لق ) رخ در نقاب خاک برده و ضروری است که جهان جامۀ حداد 
يوشد: 


فساتلبس الدنسیا نوات اها فالئور -نور الله عيب فی الشری 


۱ . الحدائق التاضرة فى احکام العترة الطاهرة» شيخ پوسف بحرانی تحقیق و تعلیق و اشراف بر 
طبع: محمد تقی ایروانی (دار الکتب الأسلامیت نجف ۱۳۷۹ ق) ۰۱۱۸/۷ 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاوى علما ی INS‏ 
. علامه شيخ خضر عفکاوی (متوفى ۱۲۵۵ ق) در «ابراب الجنان و بشائر 
الرضوان». ٠‏ 0 
شيخ خضر بن شلال عفكاوى نجفى از شاكردان برجستۀ سيد بحر العلوم و 

کاشف الغطاء است كه از اصحاب سر مرحوم سيد و شاگردان مجاز به اجتهاد 
کاشف الغطاء بوده است. علما و تراجم نگاران بزرگ شيعه (نظیر شيخ على 
آل کاشف الغطاء در الحصون المنيعة» سيد حسن صدر در تكمله» محدث نوری در 
دارالسلام و شيخ آقا بزرگ در الکرام البررة) وى را به صفت تبخر در فقه و حسن 
شهرت به زهد و تقوی و کشف و کرامت ستوده‌اند. فى المثل» مرحوم نوری در 
دارالسلام از وی اینچنین ياد می‌کند: «شیخ محقق جلیل و عالم مدقق نبیل صاحب 
کرامات باهره. از رجال برجسته و علمای ریّانی شيعه بود و در عداد کسانی 
قرارداشت که ضرب المثل زهد و تقوی و استجایت دعایقد بع (۱) 

مرحوم عفکاوی در فصل ششم. قسمت چهارم از کتاب ابواب الجنان چنین 
می نویسد: ۱ ۱ ۱ 

«آنچه شكى در آن نيست و روايات و اخبار بسيار و روش بزرگان در گذشته 
دلالت بر آن دارد» استحباب بر سرو سینه زدن و لباس سياه يوشيدن و اظهار حزن و 
اندوه نمودن در مصيبت (سيد الشهداء 3 است ...). 

8 . آخوند ملا آقا شيروانى مشهور به فاضل دربندى (متوفى ۱۲۸۵ يا ۶) در 
«اكسير العبادات فى اسرار الشهادات» معروف به «اسرار الشهادة» (5) 

۱۳۰۸ علامه شيخ محمد حسين كاظمينى معروف به محقق كاظمى (متوفى‎ .٩ 
ق) در هداية الأنام فى شرح شرايع الأسلام.‎ 

وی می‌نویسد: و فی استثناء لبسه فى مأتم الحسین تیا و نحوه وج غير بعید كما 


.١‏ طبقات اعلام الشیعة شيم آقا بزرگ تهرانی (دار المرتضی للنشر. الطبعة الثانية» مشهد ۱۴۰۴ ق) 
۹۴/۲ 


۲ . اسرار الشهادة (تهران ۱۲۶۴ ) ص ۶۰. 


۸ 
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فى حدائق لما دلٌ على اظهار شعاثر الحزن عليه لت و لماروی من لبس نساء بنى هاشم 
السواد و لم يغيّرنها فى حر او برد وكان زين العابدين ما يصنع لهن الطعام فى المأتم و 
لم ینکره ی عليهن )١7...‏ 
٠‏ . مرجع عاليقدر شيخ زین العابدين مازندرانى حائرى (متوفى ۱۳۰۹) 
در رسالة ذخيرة المعاد. 
در صفحةٌ ۵۳۹ رسالةٌ ذخيرة المعاد مرحوم مازندرانی که سه تن از مراجع بزرگ 
شيعه (میرزای شیرازی اول» صاحب عروه و آقا سید اسماعیل صدر) بر آن حاشیه 
دارند - چنین می خوانيم: 
سوّال: ماتم كردن در مجالس عزا در غم امام حسین لیذ و دیگر معصومین 
لا یعنی دست بر سینه زدن» و همچنین دست بر سر و روی زدن و جامة سياه 
و نيليّه [= کبود ] و سبز پوشیدن -سوای عمامه و عبا در غم و عزای امام 
حسين فا شرعاً جایز است يا نه؟ و اگر جايز نیست کسانی که همچو عمل 
می‌کنند عاضى شى هو ند با زه؟ 
جواب: ضرر ندارد و معصیت نیست بلکه مستحب است. 
از مراجع سه كانه مزبون میرزا و صاحب عروه هیچیک بر پاسخ مرحوم 
مازندرانی حاشیه‌ای نزده و آن را پذیرفته‌اند. و مرحوم صدر با حاشیة زین صريحاً 
به تأييد آن نيز پرداخته است: گذشت که در خبر است که: على مثل الحسین لكلا 
فلتلطم الخدود و تشق الجیوب (صدر). 
۱ . مرجع عالیقدر میرزای شیرازی اول (متوفی ۰۱۳۱۲ که فتوای مرحوم 
حاج شيخ زین العابدین مازندرانی در رساله ذخيرة المعاد را امضا کرده است. 
۲ . علامه میرزا ابوالفضل تهرانی (متوفی ۱۳۱۷) در شفاء الصدور فى شرح 
زيارة العاشور: 
«و لبس جامهٌ سياه و سیاهپوشی خانههاء از بابت قیام به وظيفة عزاداری است 


.۴۵۴ هداية الأنام فى شرح شرايع الأسلام (نجف ۱۳۳۰ ) ص‎ .١ 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاوى علما E‏ 0 


و تعظيم شعار و احياى امر ائمه؛ و ادَلّهُ كراهت لبس ثياب سود با اينكه در بعض 
آنها اشعار به ترک سنت بنى عباس است که شعار خود را سواد کرده بودند ‏ حكم 
واقعة فى نفسه و لولاالمعارض» با ملاحظة طَرَيانِ عنوانٍ عزادارى و مساعدت 
عرف این زمان بر اختيار سياه برای عزا سخن داريم. لهذاء جماعتى از فقها مثل 
صاحب جواهر و غيره فتوا دادهاند در باب حداد که بر معتدة به عده وفات واجب 
است. و لازم او ترک تزيّن است به ملابس مصبوغه که اين» به حسب عادات 
مختلف می شود» وظيفه آن است كه او لباس عزا بپوشد» خواه سياه باشد يا غير او 
تفای لوادج يا لدان اه تساف سرف ماس کاس تایه ماه 
مشش انك بط یه هو ات 

۳ علامه محدث نوری (متوفی ۱۳۲۰) در مستدرک الوسائل. 

وى پس از ذ کر روایاتی چند که حاکی از حسن و رجحان پوشیدن لباس مشگی 
دز غواق سالار شهیدان کے است من تويسد: 

قلت: و فى هذه الأخبار و القصص اشارة او دلالة على عدم كراهة لبس السواد. او 
رجحانه حزناً على ابی عبدالله يد كما عليه سيرة كثير فى ايام حزنه و مأتمه .۲(.۰) 

۴ . علامه حاج سيد اسماعيل عقيلى نورى (متوفى ۳۱ دروسيلة المعاد 
فى شرح نحاة العباد. 

اين فقيه محقق» بس از نقل اخبار و اقوال در كراهت لبس سواد می نويسد: 

اقول: و ينبغى استثناء لبس السواد فى مأتم الحسين لح ... 

و پس از آنکه نظرى همچون نظر محدث بحرانى مىدهدء مىافزايد: و يؤيّده 
ايضاً ما ورد من الأمر بلبس الحزين على اهل البحار و البرارى بعد شهادته ماو بنداء 
الملائكة كبا هو مذکور فى کتب المصیبة.(۳) 


۰۳۲۴ شفاء الصدور فى شرح زيارة العاشور (بمبئى ۱۳۰۹ ق) ص‎ .١ 
.۳۲۸/۳ مستدرك الوسائل» محدث نوری» همان‎ . ۲ 


۳ وسيلة المعاد فى شرح نجاة العباد (تهران 3۱۳۲۴) ۱۷۰/۲. ۳9 
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۵ . علامه سيد محمد جعفر طباطبائی حائرى (متوفى ۱۳۲۱) در ارشاد العباد 
الى استحباب لبس السواد علی سيد الشهداء و الأئمة اكاد ا (۱) 

۶. شمس العلماء سید محمد حسين نصیر آبادی لکهنوی ملقب به بحرالعلوم 
(متوفی ۱۳۲۵) که رساله‌ای در عدم کراهت سیاهپوشی در ماتم حسین تم 
)1( 


دارد. 
١‏ . مرجع عاليقدر حاج شيخ محمد على غروی نخجوانى (متوفى ۱۳۳۴) در 
الدعاة الحسینبة (۳) 


در این کتاب که شامل سوال و جوابهای متعددی در باب اسرار شهادت 


<- کتاب المًثر و الأثاره نوشتة اعتماد السلطنه وزير انطباعات عهد ناصری (به کوشش ایرج افشار همان: 
۱ در معرفی مرحوم آية الله حاج سیداسماعیل عقیلی چنین می‌نویسد: «از مردم مازندران؛ عالمی 
عامل است و فقیهی فاضل. چندی در دار الخلافة تهران مقیم بوده و فعلاً در عتبات مقدسهٌ عراق مجاورت 
گزیده. تألیفات چند به فارسی در عقاید و اخلاق ساخته و برخی از ارباب توفیق به طبع کتب او 
پرداخته»اند. 

۱ . اين کتاب» در سالهای اخیر به همّت جناب حجة الاسلام حاج سید محمد رضا حسینی اعری 
(حائری فخام) به طبع وسیده است با مشخصات کتابشناسی زیر: 

ارشاد العباد الى استحباب لبس السواد على سيد الشهداء و الائمة الأمجاد ما سید میرزا محمد 
جعفر طباطبائی حائری» تصحیح و تعلیق: حاج سید محمد رضا حسینی اعرجی «حائری فخام)»» مطبعة 
علمیه قم ۱۴۰۴ ق. 

۲ . راک تكملة نجوم السماء فى احوال العلمای میرزا محمد مهدی لکهنوی کشمیری: با مقدمةٌ 
آيةاللّه مرعشی نجفی (بصیرتی» قم بی تا) ۲۵۰-۲۴۸/۲. 

۳ طبع مطبعةٌ مظفری بمبئى ۰ ق. این کتاب. اخیراً به تاريخ محرم ۱۴۰۶ در قم به ضميمة 
فتاوى مراجع تقليد عصر اخير در باب عزادارى سيد الشهداء طا تجديد جاب شده است. با مشخصات 
زير: 

الدعاة الحسينية آية الله حاج شيخ محمد على نخجوانى قدس سره به ضميمةُ فتاواى مراجع 


عاليقدر بيرامون عزادارى سيدالشهداء طّاء ناشر: هيئت قمر بنى هاشم طا قم محرم ۱۴۰۶ ق. 


استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهیدان) در فتاوی علما مگ تا ی NNO‏ 


حضرت سيد الشهداء ثواب عزاداری بر آن حضرت. و حکم شرعی انواع 
عزاداریهای مرسوم در بين شیعیان می‌باشد -از مرحوم نخجوانی سوال شده است 
كه: 
جعلت فداک. جامة سياه و نيلى و سبز يوشيدن سواى عمامه و عبا درغم و 
عزای حضرت سيد الشهداء ما و ساير حضرات معصومين لا مكروه است 
یا نه؟ و موجب قلّت ثواب عبادت می‌شود يا نه؟ 

و ایشان در پاسخ با اشاره به حديث کامل الزيارة (الا يا اهل البحار البسوا اثواب 
الحزن فأنّ فرخ رسول الله ۶ مذبوح) و نیز حدیث محاسن برقی (سیاهپوشی 
هاشمیّات در سوك امام حسین#) آورده‌اند که: 

يس تمام انبیا هل و اولیا و اوصیا و حضرت فاطمة زهرا و يدرو شوهر و 
اولاد او (سلام الله علیهم) و قبور شريفة ایشان و بيت و مقام و زمزم و مشعر 
الحرام سیاهپوش و اظهار تعزیه داری بر حضرت امام حسین ی و هر جه به 
عنوان تعزیه داری حضرت امام حسین عا داخل شد. لباس يا غير لباس؛ 
مکروه نمی‌باشد بلکه مستحب مو کد و موجب کثرت واب عبادت است. 

۸ . مرجع عالیقدر آقا سید محمد کاظم یزدی صاحب عروه (متوفی ۱۳۳۷) 
در آخر رسالهٌ منهج الرشاد (نوشتة مرحوم حاج شيخ جعفر شوشتری) و نیز در 
پاسخ به استفتای سید حسين عابد هندی از حکم شرعی سیاهپوشی در ماتم سالار 
شهیدان عل . ۱ 

الف در آخر رسالهً منهج الرشاد. اسئله و اجوبهاى از مرحوم صاحب عروه 
آمده است که در ص ۱۲ آن چنین می‌خوانيم: ۱ 

«لباس سياه پوشیدن در ماه محرم به قصد اظهار حزن و عزاداری» بعید نیست 
راجح باشد. چون تحرّن در آن ایام راجح است و به لباس سياه محقق می‌شود؛ و 
بنابراین ممکن است دعوی انصراف در ادله داله بر کراهت پوشیدن لباس سياه 
۱ ماعدای مستثنیات. با اينكه از بعضی اخبار خاصه نیز مستفاد می‌شود. (چنانچه) 
در بعضی روایات است که اهل بيت طا سياهپوش بودند تا آنکه سر عبیدالله بن 


۸ 


۳۶ ما هی ی انمد تا وی دز شوک نب تور 
زياد (لعنه الله) را آوردند (و بنابراین) بر فرض عموم» مخصّص می‌باشد. (حاصل) 
اينكه کراهت معلوم نیست. بلکه رجحان آن بعید نیست. و الله العالم». 
ب سید عابد حسین هندی» ساکن لکهنو می پرسد: 
جه می‌فرمایند علمای دين مبین و فضلای شرع متين در اين مسئله که در 
ایام ماه محرم برای غم مظلوم کربلاه غریب نینواه لباس سياه به اين غرض 
پوشیدن که موجب گریه و بكا باشد و صورت اهل عزا گردد و خوشنودی 
پیغمبر خدا و ائمة هدا ‏ علیهم الصلوة و السلام - می‌باشد و هم باعث ثواب 
خواهد شد با نه؟ بیُنوا توجروا. 
و مرحوم صاحب عروه در پاسخ می‌نویسد: 
بسم الله الرحمن الرحیم بلی راجح و موجب خوشنودی پیغمبر خندا و 
ائم هدی است. صلوات الله علیهم اجمعین» به لحاظ اينكه نوعی از اظهار 
مصیبت و حزن است و از بعض اخبار هم مستفاد می‌شود رجحان و مطلوبیت 
آن و بنابراین پوشیدن لباس سياه به غرض مذکور مستثنی است از اخبار دالّه بر 
کراهت لباس سياه ما عدای عبا و چکمه و عمامه و الله العالم. 
[سجع مهر:] محمد کاظم الطباطبایی (۱) 
٩‏ . مرجع عالیقدر آقا سيد اسماعيل صدر (متوفى ۱۳۳۸ که فتوای مرحوم 
حاج شيخ زین العابدین مازندرانی در رسالهٌ ذخيرة المعاد را تأييد کرده‌اند. 
۰ مرجع عالیقدر میرزا محمد تقى شیرازی حائرى معروف به میرزای 
شيرازى دوّم» رهبر ورهٌ عشرين در عراق (متوفى ۸ ایضاً در حاشیه بر رسالة 
ذخيرة المعاد. 


- از جناب حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد عبد العزيز طباطبائی - حفيد مرحوم صاحب عروه‎ . ١ 
كه سند فوق را جهت استنساخ در اختیار ما قرار دادند تشكر مىكنيمء ضمتاء کلیشةۀ استفتاى سيد عابد‎ 


حسین و پاسخ سيد در صفحةٌ بعد آمده است. 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاوى علما Va E‏ 


چ یرای نعل سے دين بعین ونضایست 7 تین در لاما 
ار رای رطام ملا بش تساه این خض ميدن 


اح بے وكا پاش وصورث بل زر در رخف وریبزضا 


ابر الصاو راسلا غامش خیش ت 
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فتواى مرحوم صاحب عروه در باب جواز و استحباب 
سياهيوشى در عزاى سالار شهيدان مج 
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a EP 
)١(.ديشوب ميرزاى دوم خود نيز در ايام محرم و صفر و ایام فاطميه مشكى مى‎ 


١.آية‏ الله حاج میرزا محمد ارباب قمی در اربعین حسینیّه (متوفی ۱۳۴۱). 
مرحوم ارباب (از فقهای بر جسته و دل آگاه قم در عصر اخیر» و مصحُح بحار 
طبع کمپانی) در کتاب مزبور می‌نویسد: 

ايام عاشورا ايام حزن و اندوه ائمة طاهرین ما بوده و شایسته باشد دوستان 

و پیروان ایشان ادای اين عمل به آداب وارد شرعیه نمایند. چنانکه در حدیث 

مذکور شد که حضرت کاظم عا بعد از هلال محرّم, خندان دیده نمی‌شد و 

روزبروز آثار حزن و اندوه در جبهةٌ مبارکش افزون می‌شد و در خبری وارد شده 

که ررس مدز لس موی یی ما تاه پگ مر 

نمی‌کرد؛ و در بعض روایات «البسو اثواب الحزن» وارد شده. پس پوشیدن 

جامه‌های سياه و ترك خضاب مرغوب است و منافات با کراهت در غير آن 

موضع ندارد و فتوای بعضی به كراهت نماز در لباس سياه حتی فى مٌصاب 

الحسین از باب تجمّد (جمود ورزیدن) بر ظواهر و ضعیف المأخذ است و در 

کتاب محاسن برقی و وسائل حر عاملی (ره) روایت شده که زنان بنی هاشم بعد 

از واقعة كربلا سياه پوشیدند و سید العابدین ِا برای آنها طعام ماتم فرستاد و 

شيخ طوسی - قذس سره القدّوسى ‏ در کتاب تهذیب روایت از امام صادق لا 

نموده كه فرمود: «و لقد شققن الجیوب و لطمن الخدود الفاطمیّات على 

الحسین بن على هد و على مثله تشق الجیوب و تلطم الخدود». یعنی 

فاطمیات گریبان چاک زدند و سیلی بر روهای خود زدند در شهادت حسین ا 


: ۲ 
و ن ( 


۱ . راک نجاة الأمة فى اقامة العزاء على الحسين و الأئمة لل حاج سيد محمد رضا حسينى 
حائرى «اعرجى فحّام) (قم ۱۴۱۳ ق ‏ ۱۳۷۱ ش) ص ۹۶. 
۲ . اربعين حسینیه با چهل حديث حسینی » حاج میرزا محمد ارباب (انتشارات اسوهء وابسته يه 


استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهیدان) در فتاوی علما سس ۲۱۹ 

۷۲ علامه شيخ عبدالله مامقانی صاحب تنقیح المقال (متوفی ۱۳۵۱) در 
رسال مجمع الدرر فى مسائل اثنتى عشر. متن اين رساله در يايان همین فصل آمده 
است. 

۳ سید حسن صدر (متوفی ۱۳۵۴)در تبیین الرشاد فى استحباب لبس السواد 
على یا ير اله الأ ۲۳ 

*” . علامه شيخ جعفر نقدی» فقيه ادیب -نویسنده و شاعر مشهور عصر اخير 
(متوفى ۱۳۷۰) در مراثى محكم و استواری كه به مناسبت قَضِيهُ عاشورا و سوگ 
سالار شهیدان دارد. در شعری که به مناسبت حلول ماه محرم سروده كويدء آل‌امیه 
به بنی هاشم که پیامبر اسلام بهترین خلق و سرور بزرگان از آنان بود حسد 
ورزیدند و یزیدشان بر آن شد که نام وياد پیامبر را محو کرده و کفر و الحاد را 
جایگزین توحید سازد. اما با قيام سبط پیامبر و شهادت وی درکربلاه يرجم هدایت 
برپا و نام پیامبر احیا گشت. پس بر جمیع امت اسلام فرض است که در روز عاشورا؛ 
جامهٌ سياه عزا پوشند: 

خت ا نافيا ا .الت الان 

ويزيدها قد رام يمحوذكره وي بل التوحيد بالألحاد 

و بنهضة السبط الشهيد و قتله قام الهدى و اسم النبى الهادى 

فعلی جمیع بنی الهدی أن یلبسوا 2 فى یوم مصرعه ثیاب حداد(؟) 

۵ . مرجع و مصلح عالیقدر شيخ محمد حسین آل کاشف الغطاء (متوفای 
۳۲ در حاشیه بر عروة الوثقى. 


۱ ر.ک. الذريعة, شيخ آقا بزرگ تهرانى ذاو الت بيروت) ۱۳۳۳/۳ ارشاد العباد ... » سيد ميرزا 


در همین کتاب گذشت. 


۰ ۳۲ ممعم ممه ممم ممم ممه مم ممق رب ممه مومه م ممم ممم فق سياهيوشى در سوك انمه نور العم 


۶ آية الله شيخ مجتبی لنکرانی (متوفی ۱۳۰۶ق).(۱) 

۷ . مرجع عالیقدر سيد شهاب الدين حسینی مرعشی نجفی (متوفای 
60١‏ در وصیتنامه مشهور خویش. 

سیاهپوشی آن فقیه دل آگاه و شیفتهٌ اهل البیت عم در ايام عزا در حسينية 
تعاس اهان مهوت همان ووه ویر رار جهرة شید ا غیکی و عادار ان 
مرحوم را با لباس مشکین در دهة اول محرم و آخر صفر در حسينية مزبور زیارت 
کرده‌ام. در وصيتنامة آن مرحوم نیز» با اشاره به فرزندشان» می خوانیم که: 

«سفارش می‌کنم او را به اينكه لباس سیاهی که در ماه محرّم و صفر می پوشیدم 
جهت حزن واندوه در مصيبتهاى آل رسول اكرم 1 با من دفن شود؛.(۲) 

۸ . مرجع عاليقدر حاج سيد محمد رضا گلپایگانی (متوفى جمادی الثانية 
۴ در پاسخ به استفتا از محضرشان در باب حكم شرعى سياهيوشى. . 

این فقيه معظّم که در سالهاى اخير عم صدر نشین مسند مرجعيت عامّة تشيع 
گردید. و نزد اهل فن به دقت نظر وسعة اطلاع و بویژه شم و سليقة مستقيم فقهى 
معروف بود در جواب از استفتای مزبور تصريح كردهاند كه: سياهبوشى در عزاى 
سالار شهیدان عا سيره مستمرهُ شيعه در طول تاريخ بوده وامرى مجازو 
مستحسن است؛ و حتى مخالفت با این شعار را در عصر حاضر به ومّابى مابان 
منسوب داشته‌اند. 

ايشان خود نیز جنانكه بسيارى دیده‌اند» در وفيات ائمه ِا سياه 


.١‏ احسن الجزاء فى اقامة العزاء على سيد الشهداءطقة, حاج سيد محمد رضا حسينى حائرى 
«اعرجى فحام» (كتابفروشى داوری. قم 8۱۳۹۹) ۲۷۳/۱. 

مرحوم حاج شيخ مجتبی لنکرانی» تقریظی نيز بر کتاب احسن الجزاء نوشته و تلاش مولف أن را در 
اثبات مشروعیت شعائر حسینی (و از أن جمله: سیاهپوشی در عزای آن حضرت) ستوده است. 

۲ . ر.ک. شهاب شریعت؛ درنگی در زندگی حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی(ره). على 
رفیعی «علاء مرودشتی» (طبع کتابخان؛ عمومی حضرت آية الله العظمی مرعشی. قم۱۳۷۳ش) ص ۳۶۶. 


, تصوير مرحوم أية الله نجفى مرعشى در جامة سياه به هنكام وضو در ۱۳۶۹ ش 
(نقل ازكتاب : بر ستيغ نور على رفيعى) 


به مناسبت عكس صفحة قبل 

یکی ازبستكان نزديكك حقیرء كه زندكانى را با پاکی و قداست می‌گذراند» به هنكام 
حروفچینی كتاب حاضر» شبى در مسير تشرّف به مسجد جمكران به منزل ما آمد و در باب 
موضوع كتاب (سياهبوشى در عزاى ائمة اطهار علي ) با وى گفتگو شد و در خلال صحبت» 
عكس مرحوم آية الله نجفى مرعشى (در لباس مشكى) را نيز مشاهده كرد. 

هفتاٌ بعد» كه مجدداً برای تشرّف به جمكران به قم آمد و سرى نيز به منزل حقیر زد؛ 
كفت ديروز خوابى ديده است كه ظاهراً با موضوع كتاب و عكس مزبور بىارتباط نيست. وى 
نقل كرد: 

روز دوشتبه نهم بهمن ۱۳۷۴ برابر هشتم رمضان ۱۴۱۲ بيش از ظهر بين ساعت ۱۱ و 
۲ (وقت خواب قیلوله) خوابيده بودم» در عالم خواب مرحوم آي ةاللّه العظمى نجفى مرعشى 
را مشاهده كردم كه در منزلى» با ادب و وقار تمام (ظاهراً دوزانو) نشسته بودند و قيافهاى 
محزون داشتند. 

عباى ايشان (كه ظاهراً ضخيم و بشم شترى بود) و همجنين قبا و عمامه و يبراهنشان» تماماً 
سياه بود و افزون ب رآن» محاسن و ابروها نیز كاملا مشكى و چشمها درشت می نمود» امّا قرص 
صورت» مثل ماه شب چهارده روشن و نورانى بود و درخشش عجيبى داشت كه قابل وضف 
نيسث (ضمتاً عمامه شان» بر خلاف آنچه که در بعضى از عكسهاى ايشان مشهود است» كاملا 
دقیق و منظم پیچیده شده بود). ۱ 

علاوه بر شخص آية الله جمعی نيز در منزل حضور داشتند که بعضی از آنها نشسته و 
بعض دیگر در رفت و آمد بودنده و در عالم خواب» جنين به نظر مىرسيد که آقا حالت 
انتظار داشته و بر آنند که از جمع حاضر مطلبی را سؤال کنند. 

در اين اثناء شخصی که من چهره‌اش را ندیده و فقط صدايش را شنیدم» با صدایی بلند و 
صوتی محزون خطاب به آقا گفت: 

آقا. چرا مادر شما را زدند؟! 


... و در اینجا بود که از خواب بیدار شدم. 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاوی علما س---.......... ۲۲۳ 
۹ آية الله حاج شيخ لطف الله صافی گلپایگانی, ادام الله ظلّه الشریف. 
ايشان نی در ياسخ به سؤال از «رجحان شرعى يوشيدن لباس سياه در عزاى 

امام حسين تج و دیگر امامان طبهك) در تاريخ ۸ ذى حجةٌ ۱۴۱۵ ق جواب مفصل 

و مستدلی مرقوم داشته‌اند كه خود بحثى مستوفی و منقح در استدلال به حديث 

محاسن برقی بر رجحان سیاهپوشی در مصیبت حضرت سیدالشهداء است. 
از آنجا که حیف می‌بينیم خواننده از محتوای اين نوشتة بدیع وارزشمند 

بى اطلاع بمانده متن استفتا و پاسخ آن را برای ثبت در تاريخ می‌آوریم: 


2 % 


محضر مبارک حضرت آية الله العظمى حاج شيخ لطف الله صافى كليايكانى 
دامت بركاته 

سوال : به نظر مبارک حضرتعالی پوشیدن لباس سياه در عزای امام 
حسين ا و دیگر امامان هاا چنانکه از کلام صاحب حدائق استفاده می‌شود 


رجحان شرعی دارد يا خیر؟ 1۱/۳۳ 


تشم الله ارحس ارت 
المظلوم سيد الشهداء وابى الأحرار و على أهل بيته وأولاده وأصحابه. 


جواب: با توجه به اينكه پوشیدن لباس سياه شعار اهل مصيبت و علامت سوگواری و 
عزاست» پوشیدن آن در عزاى حضرت سيدالشهداء ّا و سائر حضرات معصومين -صلوات 
له علیهم اجمعین -بی‌شبهه راجح و تعظیم شعاثر و اعلان ولایت و برائت از اعداء آل محمد 
صلوات الله عليهم اجمعین» تجلیل از ايثار و فدا کاری و شهادت در راه خداء پاسداری از دين 
و مذهب. و مصداق عناوین و جهات راجحة دیگر است. 


یکی از شعاثر شیعیان در عراق در دههٌ عاشورا بر افراشتن پرچمهای سياه عزا بر بالای 


۳۳۴ 111570010101020( سیاهپوشی در سوك ائمه نور طا 


خانهها بوده که حتی کسی که در وسط بيابان تنها در یک خانه و کوخ محقر زندگی می‌کرد 
ملتزم به این اعلام عزا و سوگواری بود. 

یقیناً این برنامه‌ها و سياه پوشیدن و سیاهپوش کردن در و دیوار خانه‌ها و حسینیه‌ها و تکایا 
و مجالس» که متضمن درسهای بسیار آموزنده و موجب تعالی افکار و اهداف و تبلور شعور 
مذهبی و انسانی است؛ همه راجح و سبب احیاء و بسط امر مذهب و تحکیم علایق و روابط با 
خاندان رسالت و تجدید میثاق تشیع و پیروی از آن بزرگواران و محکوم كردن ظلم و 
استضعاف و استکبار است. 


و اما مسئلةكراهت پوشیدن لباس سياه که به اجماع و اخبار ب رکراهت آن استناد شده است: 

اولاً: اصل حکم به کراهت قابل خدشه و اشکال استء زرا عمده دلیل آن که اجماع است 
محصل نیست و به فرض محصل بودن» با وجود احتمال استناد مُجمعین به اخبار» حجت و 
کاشف از قول معصومنية نیست و روایاتی که بر آنها استناد شده است اخباری مراسیل و 
ضعاف است و تمسكك به آنها -به عنوان تسامح در ادل مکروهات جریا على التسامح فى ادلة 
المستحبات ‏ مثبتٍ حکم شارع مقدس به کراهت نیست. 

علاوه بر آنکه اثبات حکم موضوعی برای موضوع دیگر يا اثبات حکم موضوع 
ذی‌الخصوصية برای فاقد خصو صیت» بدون يقين به تساوی هر دو موضوع در موضوعیت برای 
حکم و بدون یقین به عدم دخالت خصوصیت (مثل ما نحن فیه)» قياس و حکم به غير علم 
است. 

بنابراين با اخبار تسامح در ادلةُ سنن» جواز تسامح در ادلة مكروهات و حكم به كراهت 
ثابت نمی‌شود» مضافاً بر اینکه در اصل مقيس عليه نيز استفادة حكم به استحباب ما بلغ فيه 
الثواب عن النبى به محل تأمل واشكال است. 

غاية الامر نقول: 

انه یستفاد من هذه الأخبار ان من بلغه عن النبى ا ثواباً على امر ثبت رجحانه 
بالشرع سواء كان مستحباً أو واجباً أو لم يثبت عدم رجحانه ان اتى به التماساً لهذا 


استحباب سیاهپوشی (در سوگ سالار شهیدان) در فتاوی علما ااا ۲۷۵ ۱۲ 


الثواب یعطی به ذلك الثواب و یوجر به؛ و اين هذا من الحکم بالاستحباب حتی يقال به 
فى غیره؟! 

به هر حال» اخبار داله بر کراهت از جهت سند فاقد اعتبارند؛ و جبران ضعف آنها به عمل 
اصحاب -بنا بر اينکه عمل جابر ضعف سند باشد در صورتی است که استناد ايعان در فتوی 
به نفس خبر باشد» ولی در مثل این مورد که محتمل است بر اساس همان تسامح در ادله مشی 
کرده باشند؛ عمل به استناد به نفس حديث ثابت نمی‌شود. مضافاً بر اینکه» به فرض جبر ضعف 
سند به عمل» دلالت روایات بر کراهت مطلقه مورد اشکال است» زیرا از خود آنها استفاده 


خر 
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می‌شود که حكم در اين موضوع به عنوان اولى موضوع نيستء بلکه به جهت نَعَنُونٍ آن به 
عنوان ثانوى و شعار و لباس بنى عباس بودن است که پوشیدن آن تشبّه به آنها و موجب ارائة 
نفوذ وكثرت جمعيت بيروان آنها است. و در واقع» نهى از آن به ملاحظة اين بوده که یکی از 
مصايق تلبس به لباس ظلمه وتشبّه به آنهاست و مثل اين حكم طبعاً دائر مدار بقاء تعنون 
موضوع به عنوان مورد نظر است. 

بنا بر اين اگر بنی عباس از بين رفتند و اين شعاريت و عنوان» بی‌موضوع و منتفی شدء یا 
رنكك دیگر شعار آنها يا ظلمه و کفار و اهل باطل شد» موضوع عوض می‌شود و حکم بر 
موضوع خود مترتب می‌گردد و پوشیدن لباسی که شعاریت فعلیّه مثل کراوات دارد مکروه 
می شو د. 

ثانیاً : با قبول اينكه اصل حكم فى الجمله ثابت است» دليل آن اگر اجماع باشد دخول 
يوشيدن لباس سياه در عزا که ظاهراً در اعصار ائم هط و بعد از ايشان متداول بوده - در 
معقد اجماع معلوم نيست و قدر متيقن از آن» مواردى است که اين عنوان عزا را نداشته باشد و 
تلبس به لباس و شعار اعدا بر آن صادق باشد؛ وا گر احاديث را هم مستند حكم بشماريم شمول 


و ظهور اطلاق يا عموم آنها در این مورد به مناسبت حكم و موضوع قابل منع است. 


و بعد از تمام اين تفاصیل» همان روايتى که صاحب حدائق به عنوان تب نفي بُعدٍ استثناء 
یس سواد در عزاى حضرت سيدالشهداءظة از جلاء العيون علامه مجلسى (قدس سره) نقل 


۳۳۶ و سياهيوشى در سوك ائمه نور لا 


کرده دلیل است و به نظر حقير» هم با آن حصر مفاد روایات کراهت در غير موارد عزا فهمیده 
می‌شود؛ و هم می‌توان به فرض قبول اطلاق يا عموم روایات آن را مقيد يا مخصص آنها 
دانست» و جهت اينكه صاحب حدائق صريحاً به آن استناد نفرموده ظاهراً عدم ذ کر سند آن 
در جلاء و عدم اطلاع يا عدم مراجعة ایشان به واسطةٌ ضیق مجال به کتابهای دیگر بوده است. 

اینک حدیث شریف: 

محدث مشهور احمد بن محمد بن خالد برقی از طبقة سابعه در کتاب محاسن ص ۴۲۰ ح 
۵ از پدرش محمد بن خالد از حسن بن ظریف بن ناصح از طبقة ششم از پدرش ظریف بن 
ناصح از طبقةٌ پنجم از حسین بن زید که ظاه را حسین بن زید بن على بن الحسين له معروف 
به ذى الدمعه و از طبقة پنجم است و او از (عمویش) عمربن على بن الحسین ليه روایت کرده 
است و سند ولفظ حديث به اين شرح است: 

«عنه عن الحسن بن ظريف بن ناصح عن ابيه عن الحسين بن زيد عن عمر بن على 
بن الحسين عله قال: 

لما قتل الحسين بن على له لبسن نساء بنى هاشم السواد و المسوح وكنّ 
لاتشتكين من حب و لابرد. وكان على بن الحسين لله يعمل لهن الطعام للمأتم».(١‏ 

از این حديث شري ف که مورد اعتماد و حجت است و شخصيتهابى از مشاهير و از ثقات و 
اكابر اهل بیت علا آن را روايت نموده‌اند استفاده مى شود: 

.١‏ اينكه بوشيدن لباس سياه در ماتم و عزا از صدر اول مرسوم بوده است. و لذا بانوان 
معظّمة بنى هاشم در ماتم حضرت سیدالشهداء ا لباس سياه بوشيدند و ظاهر اين است که اين 
عادت و سنتی بوده است که قبل از آن تا عصر رسالت هم سابقه داشته است و مثل اين است که 
لباس سياه به عنوان ترک تزيّن و شعار عزاداربودن متداول و مرسوم بوده است. 

بنابراين» روايات كراهت لبس سواد شامل اين گونه لبس موقت و معمول نمى شود و 


منصرف به اين است که لباس متعارف و رسمى شخص. سياه باشد و به فرضى كه اطلاق با 


۱ .این حدیث را علامه مجلسی قدس سره از محاسن در بحار» ج ۷۹ ص ۴ باب التعزية و الماتم. 


ح ۲۴ روایت فرموده است. 


استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهيدان) در فتاوی علما YVR‏ 


عموم داشته باشد اين روايت آن اطلاق يا عموم را تقييد يا تخصيص می‌دهد. 

۲ . تشویق و ترغیب اماملی از این عمل» دليل بر رجحان آن است و از آن فهميده 
می شود که ادامة آن» جهت فراموش نشدن اين واقعة بسیار بزرگ تاریخی و بزرگداشت 
موقف عظیم سيدالشهداء طق راجح و مستحب است. 

گفته نشو د: که حدیث» حکایت از عمل بانوان و تصویب امام ی دارد و دلالت بر رجحان 
پوشیدن لباس سياه در عزای آن حضرت برای مردها ندارد. زیرا گفته می‌شود: وجه تصویب 
و تشویق امام حال حزن و مصیبتی است که به وسيلة پوشیدن لباس سياه اظهار می‌شود و 
خصوصیت صدور اين حال از زن يا مرد ملحوظ نیست و اين حال در هركس ظاهر شود 
مطلوب است؛ البته اگر پوشیدن لباس سياه فقط ظهور اين حال را از زنها نشان می‌داد 
اختصاص به آنها بيدا می‌کرد. ولی وقتی در هردو -عندالعرف على السواء ظاهر مى شود یا 
گاهی در مردها ظاهرتر است وجهی برای اختصاص نیست و مثل رجلٌ سک بین الثلاث و 
الاربع است که جون این شک برای زن و مرد - هردو -علی السواء حاصل می‌شود از آن؛ 
اشتراكك زن با مرد در حكم معلوم می‌شود. 

این حدیث مانند کلام امي رالمؤ منين ا است: (الخضاب زينة و نحن قوم فى مصیبة) که 
از آن استفاده می‌شود زينت مناسب مصیبت زدگی نیست» خواه خضاب باشد يا جيز دیگر؛ 
مصیبت زده مرد باشد يا زن. از اين حديث هم استفاده می‌شود» اظهار عزاداری به وسيلة 
پوشیدن لباس سياه مورد تصویب وتشویق است خواه از مرد صادر شود يا از زن. و چنان 
نیست که با اينكه از جانب مرد نيز این اظهار ممکن باشد رجحان اظهار آن مختص به زن 
باشد» زیرا عرف آنچه را موضوع مطلوبیت اين عمل می‌یابد ارائة حال عزا و سوگواری است 
که صدور أن از زن ومرد -هردو -مطلوب است. 

بلکه می‌توانیم بگوییم از مثل اين حدیث می فهميم که: 

ارائ حال سوگواری در مصیبت حضرت سیدالشهداء 1 به هر نحو مشروع که عندالعرف 
حال سوگواری باشد مطلوب است؛ خواه به وسيلة پوشیدن لباس سياه يا صيحه زدن در 


. مجالس عزا يا ناله وگریه كردن يا مرثیه خواندن يا پابرهنه رفتن یا صورتهای مشروع ومقبول 


۳۳۸ 01000118 موم وی ات و سياهيوشى در سوك امه نور و 


دیگر موجب اجر عظیم الهی در آخرت خواهد بود. 

جعلنا الله من القائمین بها و حشرنا فى زمرتهم بحق محمد و أله الطاهرین, صلوات 
الله علیهم اجمعین. ۱ 

۸ ذی‌الحجة ۱۴۱۵ 
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فقهاى بزرگ زیر -از معاصرین نيز با بوشيدن لباس سياه در عزاى سالار 
شهيد انك عملاً اين شعار مهم شيعى را ترويج مىكردند و سياهبوشى شان نيز 
اتحصار بهمحرم وصفر نداشت بلكه وفيات دیگر اتم 9 را نيز شامل می‌گشت. 

۰ مرجع عالیقدر آقا سید ابوالحسن موسوی اصفهانی (م ۱۳۶۵). 

آية الله حاج سيد محمد على علوی گرگانی (از مدرسین بزرگ فعلی قم) از قول 
مرحوم پدرشان آیةالله حاج سيد سجادعلوى(١)‏ (که از افاضل تلامذ؛ مرحوم 
آقا سيد ابوالحسن. و از اطرافیان نزدیک ايشان بوده‌اند) نقل کردند که مرحوم 
اصفهانی در تمام عزاها عبا و قبای مشکی می پوشیدند و به همین سيره هم مرحوم 
سید سجاد و اکنون نیز آية الله علوی عمل می‌کردند. 

۱ مرجم عالیقدر حاج آقا حسین طباطبائی قمی (متوفی ۱۳۶۶ق). 

مرحوم قمىء بنا به نقل فرزندشان آية الله حاج آقا تقی قمى» در طول محرم و 
صفر و نیز ايام فاطمیه, لباس سياه می بوشيدند. 

۲ آية الله میرزا مهدی حسینی شیرازی از علمای بزرگ كربلا 
(متوفی ۲()۱۳۸۰) 


۹ در باب شرح حال مرحوم حاج سيد سحاد علوى گرگانی» ر.ک ٠‏ گنجینه دانشمندان» حاج شيخ 
محمد شریف رازی (قم» بهار ۱۳۵۴ ش) ۴۱۳/۶ - ۴۱۵. 
ا سان مي ۵۶ 


استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهیدان) در فتاوی علما سم سس ۲۲۹ 


۳ مرجع عالیقدر آقا میرزا عبدالهادی شیرازی (متوفی ۱(.)۱۳۸۲) 

۴. مرجع عالیقدر آقا سید محسن طباطبائی حکیم (متوفی ۰ (۲) 

۵ ية الله حاج شيخ يوسف بيارجمندى شاهرودى معروف به بیاری» 
صاحب مدارک العروة الوثقى (متوفی ۳(.)۱۳۹۷) 

۶ آية الله شهید سيد محمد باقر صدر (متوفی ۴(.)۱۴۰۰) 

۷ مرجع عالیقدر حاج سيد ابوالقاسم موسوی خوئی (متوفی ۳ O‏ 


١‏ . نقل از حجةالاسلام والمسلمین میرزا غلامرضا عرفانیان (یزدی خراسانی) صاحب تألیفات 
گوناگون نظیر «مشایخ الثقاة» و «صلوة اللیل» و.... تحصیلکرده در عراق» و فعلاً ساکن قم. 

۲. نقل از آية الله شيخ محيى الدین مامقانی نزیل قم. 

۳ مولف نجاة ا شخصاً شاهد سیاهپوشی مرحوم بیاری در محرم و صفر و ایام فاطمیه بوده 

است (همان» همان صفحه). ۱ 
۴ نقل از حجة الاسلام و المسلمین عرفانیان. 
۵ . نجاة الأمة. همان. همان صفحه. جناب عرفانیان نيز فرمودند که من هم شاهد سیاهپوشی آيةاللّه 
. خوئی در وفيات ائمه علا خصوصاً محرّم و صفر بودم و ايشان علاوه بر پیراهن مشگی عبا و قبایشان را 
نيز سياه انتخاب می‌کردند. 


رسالة مجمع الدرر فى مسائل اثنتى عشر 
نوشته مرحوم آية الله شيخ عبدالله ما مقانى 
(در حلّيّت سیاهپوشی در عزاى امه ع ) 


. بسم الله الرحمن الرحيم 

احمد الله على جزيل نعمه و اصلی على اشرف رسله و آله و عترته سا ابن عمّه و 
صهره و خليفته. 

و بعد فيقول الفقير الى الله الغنى و الجانى الفانى عبد الله المامقانى عنى عنه ریّه ابن 
الشيّخ قدّس [سره ]انه لا كان بعض المستفتين يلتمس التعرض ف الجواب لدليل الفتوی 
اجمالاً و كنت اجيب الالقاس احببت ضبط صورها لتكون للمبتدى تبصرة و للمنتهى 
تذكرة و تنفعنى يوم الفقر و الفاقة و ميتها بمجمع الدرر فى مسائل اثنتى عشر و من الله 


استمد و به استعين. 


السؤال الاول : ما يقول شيخنا و ملاذنا ادام الله ظلّه العالى - فى لبس السواد فى 
میاه از مره مین الا اك شهو هو ام تلكا سين القبذا + علية انكل ارهز 
السلام و ساير العصومین صلوات الله عليهم اجمعین هل هو مکروه او مباح او فى عزاء 
المعصومين طبه مستحب و راجح؟ فان اطلاق الاخبار بقتضی الكراهة الشديدة حت 


استحباب سياهيوشى (در سوك سالار شهيدان) در فتاوى علما VV Sa‏ 
ورو السود اهاعدا افو ال ت و الكساء لبان فرصو و ورد انه لاس 
اهل النار و ورد النهى عن الصلوة فيه سا لامام الجماعة فاوجه تداول الشيعة لبس السواد 
ایام عزاء الانمة عله و نی مصيبة موتاهم و اقامتهم الصلوة فيه و هل لذاک مخرج عن 
العمومات او انه مندرج تحتها؟ افيدونا ادام البارى سبحانه تأييدكم. ١‏ 


الجواب : لا ريب فى قيام السيرة القويمة من العلماء و الصلحاء و المتدينين و الأبرار 
فىكافة الأمصار على لبس اهل المصيبة السواد و كذا فى ایام عزاء ا لمعصومين صلوات الله 
علیهم اجنعين سپ سید الشهداء ارواحنا له الفداء حي صار ذلك من شعارهم و الذى به 
متازون عن غيرهم, و من البعيد جدّأان تستمرٌ سيرتهم القويمة و طريقتهم المستقيمة خلفاً 
عن سلف من غير تحاشى منهم و لا نكير على ارتكاب مثل هذا المكروه كراهة شديدة 
من غير مستند شرعى. فالمنصف المتدبّر يستكشف بالتزامهم پذلک واستمرارهم عليه 
عن وجود مقيّد لأطلاقات كراهة لبس السواد سا فى الصلوة و مخصّص لعموماتهاء بل 
يستكشف بذلک عن وجود مايفيد رجحانه اذ لولا الرجحان لما التزموا به هذا الالتزام 
التام و ما اهتموا به هذا الاهقام؛ بل السّيرة قانمة على لبس السّواد فى عزاء الآباء و الارحام 
وحملة شرع سيّد الانام إيضاًء فيكشف ذلك عن وجود مخرج لمطلق العزاء عن العموم. 

و لک ان تتمسک لرجحان لبس السواد فى عزاء المعصومين طلا و نوابهم و اباحته 
بالعنی الأخصٌ فى عزاء الأرحام با دل عموماً على رجحان اظهار الحزن على نوابهم 
(رض) والمؤمنين الابرار و ما دل على اباحة اظهار الحزن على الأبوين و الارحام. غاية ما 
هناک وقوع التعارض من وجه بين هذه العمومات و بين عمومات كراهة لبس السواد سا 
‌الصَلوة, و لا مانع من ترجیح هذه العمومات بالسيرة القويمة المذكورة. 

و يؤيّد الطلوب بل يدل عليه جملة من الاخبار: 

فمنها احسن الذی رواه الفاضل الجلسی(ره) فى البحار فى باب الوقایع التأخرة عن 
قتل سيّدنا المظلوم ابىعبد الله الحسين ‏ صلوات الله عليه عن الحاسن عن الحسن بن 
. ظريف عن ابيه عن امحسین بن زيد عن عمر بن على بن الحسين لإ قال لا قتل الحسين 


EERE E REKE ۳۳۲‏ سیاهپوشی در سوك ائمه نور ل84 


بن على طا لبس نساء بنی هاشم السواد و السوح(۱) و كن لا يشتكين حرا و لابرداً و 
كان على بن الحسين يله يعمل هن الطعام للمأتم. فان لبس الحاشميّات السواد و فمن 
محارم على بن ا حسين طك كعباته و اخواته. و سكوته لا عنهن و عمله الطعام هن 
تقرير هن على لبس السّواد فى العزاء و لو كان ذلك مكروهاً لمنعهنٌ البّةء و تقريره طلا 
حجّة فلا بحال لتومّم ان فعل ال حاشميات مع عدم عصمتهن ليس ججة. 

ومنها ما رواه فى الباب المذكور فى خبر طويل الى ان قالط فلا اصبح ‏ يعنى يزيد 
لعنه الله استدعی بحرم رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال هن ایا احبٌ الیکن: المقام 
عندى او الرّجوع الى المدينة؟ و لكم الجائزة السّنيةء قالوا نحبٌ اوَلاً ان ننوح على 
الحسين علي . قال افعلوا ما بدا لكم م اخليت هن الحجر و البيوت فى دمشق ولم تبق 
هاشميّة و لا قرشيّة الآ ولبست السّواد على الحسين عا و ندبوه على ما تقل سبعة ايام 
(الحديث). فان لبسهن السّواد بمحضير زین‌العابدین م3 او عدم منعه ايّاهِنّ عن ذلک 
يكشف عن کون العزاء مستثنی, و كيف يغضى صلوات اللّه عليه عن اتفاق اهل بيت 
الها زة و العصمة سلاء الل دعديم علی ارتكاب الکروه كراهة شدید؟! 

ومنها ما رواه هو (ره) فى الباب المذكور عن الحسين بن على الزعفرانى عن محمد بن 
عمر النصيى عن هشام بن سعد قال اخبرنى المشيخة انّ اللک الُذى جاء الى رسول 
ال و اخبره بقتل ا حسين بن على طبه ملک البحار و ذلك انّ ملكا من ملائكة 
الفردوس نزل على البحر و نشر اجنحة عليها ثم صاح صيحة و قال يا اهل البحار البسوا 
اثواب الحزن على ا سین ؛ و لباس الحزن عند الناس ليس الآ الثوب الاسود» فتأمل. 

و منها ما رواه هو(ره) فى الباب المذكور الى ان قال عد ثم قال الوصيف يا سكينة 
اخفضی صوتک فقد ابکیت رسول الله م الوصیف اخذ بیدی فادخلنی القص فاذا 
بخمس نسوة قد عظم الله تعالى خلقهنٌ و زاده فى نورهنّ و پینهن امرئة عظيمة الخلقة 
ناشرة شعورها و علا ثیاب سود بیدها قیص مضمّخ بالدّم و اذا قامت یقمن معها و اذا 
جلست جلسن معها فقلت للوصیف ما هؤلاء النّسوة اللاتی قد عظم الله خلقتهنٌ فقال 


استحباب سیاهپوشی (در سوك سالار شهیدان) در فتاوی علما ای هت ۲۲۲ 


ا حواء آم الب و هن مریم نت غمران و فده خد قت غویلد و هه 
سارة و هذه التى بيدها القمیص المضمّخ و اذا قامت بقمن معها و اذا جلست يجلسن معها 
هی جداتك فاطمة الزهراء سلام الله عليها فدنوت منها و قلت ها يا جدّتاه قتل والّه ای 
و اوقت على صغر سى فضمّتنى الى صدرها و بکت بکاء شدیداً و یکین اللسوة کلهن و 
قلن ما يا فاطمة ويحكم الله بینک و بين يزيد یوم فصل القضاء (احدیث). فان لبس 
سيدتنا الژهراء صلوات الله عليها الثياب الود یکشف عن عدم كراهة ذلك للحزن, 
الأآان يناقش بان لبسها للسّواد بعد ارتحاها عن هذا العام لا يدل على عدم كراهة لبس 
الثوب فى هذا العالم اأذى هو عام التكاليف. فتأمل. 

ومنها ما فى شرح ابن ابى الحديد على نهج البلاغة عن الأصبغ بن نباتة انّه قال دخلت 
مسجد الكوفة بعد قتل اميرا مو منين عا و رأيت الحسن و الحسين طك لابسی الشواد؛ 
فان فعلهما حجّة و فى نهاية البعد اقدامهپا على ارتكاب الکروه كراهة شديدة. بل 
اقدامهماطِهئ: على ذلک يكشف عن رجحانه لاه الأصل فى افعاهم كا تقرّر فى حلّه. 

و منها ما فى جزء السادس عشر من الشرح المذكور عن المداينى اله قال لحا توف 
على عم خرج عبد الله بن العاس بن عبد المطلب الى الناس فقال ان اميرا مو منين اا 
توق و قد ترک خلفاً فان احببتم خرج اليكم و ان كرهتم فلا احد على احد فبكى الناس و 
قالوا بل يخرج الينا فخرج ا حسين علا فخطبهم فقال ابّها النّاس فانا امرائكم و اولیائکم و 
اااهل البيت الذين قال الله فينا انما يريد الله ليذهب عنكم الاجس اهل البيت فبايعه 
الناس وكان خرج الهم و عليه ثياب سود. و دلالته كسابقه؛ الى غير ذلک عا يقف عليه 
المتتئع من الأخبار. 

وقد تحصل من ذلك كلّه عدم كراهة لبس السواد فى عزاء الأمَةَطلِك بل رجحانه 
بل عدم كراهة لبس السّواد فى عزاء مطلق المؤمن احتراماً له بل رجحانه لما دلّ من العقل و 

النقل على خسن احترام المؤمن حيّاً و متا و ما دل على رجحان العزاء عليه؛ و النسبة بين 
تلک الأدلة و بين ادلّة كراهة لبس السّواد -و ان كان هو العموم من وجه الآ ان ترجّح 
. تلك الأدلة بالسيرة القوية و الله العالم. 


۳۳۴ مسي يس ی نما هوق دز سوق امه اتور يا 

و يوید ما ذکرنا ماعن ابن شهر آشوب من ان السواد حداد آل حمد 6 و شهداء 
کربلاء و زید و یحیی, و ما عن ابن فهد فى التحصين من اه قيل لراهب رأی عليه مدرعة 
شعر سوداء ما الاق جعلک عل لبس السواد؟ فقال هو لباس الحزونین و انا اک‌برهم. 
فقيل تمایق انت هنون فال لانی ات ق تین ,ذلك ای لاق مر که 
الذنوب فانا حزین علبها 7 اسبل دمعه. القصّة. 


ند نامع ما بقاري رن E‏ 
عرج اين 2 الصاو رجو بهرة نهر م سانش 
زا لاش نان 

EST‏ را کیا 


24 ا 71 سملن مین 
١‏ 
5 3 ظ 


اما ل 033 داص عرا يرن و الررعتزه سايم تددس نظام 
ا ا 2 


شم ی سم پاستعم اقا و 
ملا تارا ما لیا وا بسپلاه: روا ور خص وله ون" 
ناء اضر سرا تلام وساب لەئ سلواتاشعليم جب مد 
ادباح ی مسي علي ةداج نان تبأطلا قا لاخبا رهش م واإكرامتا شیر 
ی ورد انا لاوملا لہلتاعدا خا لماترراکنلما س یو رور داشا 

ررر دا لی ن لص اوی الاما ما اعت نار ردول تلز 2 ار i‏ 
ما سه ناما روالد مناد ويا ايت 
ينادم باوبا ییاج اب لار تام الا لول ملياوط 2 
وا لزنن وا بای كاذنا مت ادن و رناژ سول | 

للم ۳ 


نوشتۀ مرحوم آية الله شيخ عبدالله ما مقانى 


(صفحة آغاز رساله) 


انا ناي يم تنم راو گرا کر مایت | ١‏ 
ناريا بذ متك رابت ناتا کم یاب 3 7 
يعمل ا نیس با تسپ لک هل راد 2غ ” 
الیل معان دراه وتو و ساره بل ال ۳ 
1 تال عمجم لا ومد عجار نإل علي ال مت 
دنا لما میا وا كان و مرن جا تال ربا توا و 
زار بت ل ود حدادا ل لصا ابل علب ,2 اکرو هیا لام 
دی اعرا نھ راقص نرا ڈت للام ال یود عرش پو داماد 3 
علا لواد تفال مولام رو نر انا اكيرم ذقي ارده بای کرت زوم اس 
تاکز یتنا ههام مق لسع | توا 3 
وناد تادا متا ان‌خررج ارس نرادن ددجا مر موذثوزا ناج ١‏ 
ریما 
شنزرس وس ۳ ع سک 
شوك اصرح ب لدجم منم اشن لام" م2 اواخرممشا لق فر والشمان تب معصب 
الولادة ولم قزل تریح قول لملا عو ی اج کی 
داك e‏ لوا ازا والااماءت 
الکن مايق ادامر اتتا E‏ 
ے جوابن سال رع حصا ص لنشی با نها روج ۵ خصو مالوتاع شعو ب 
لاسرا لوز الما یاه 2اس الوقاع. لتق جرا انیا مجلشت ده 
وك ميات الاسقناع وارتكاب خلا ما الیل نوشیا مسر د) 6 
هارا لانن هار ماس كه ا بنرا ديصل لنٹ وز بير لها ما 
لروا نكا كما لنشو رک“ جمرا لنت دصل يم ادال مل رد ول 
LC E‏ یه 
لا نا ۳۹ راکفا انا lee,‏ لشت بي 
اا د نماراروه اندرا زرا لره 
ملاو دازا کرای یج لو اج سک ابن دك ر اسا 
رسال مجمع الدرر فى مسائل اثنتى عشر 


نوشتة مرحوم آية الله شيخ عبدالله ما مقانى 


(پایان بخش مربوط به سياهبوشى) 


* تصوير ذيل و همجنين صفحات بعد. همه. از كتاب «غنجه ها می‌گریند» 


آنا شنده است. 


فصل ياز دهم: 


سیاهپوشی عرشيان در عزاى سالار شهيدان 1 


در آن قصر , بهشتی» ناگهان با ينج بانوى 
بزرگ و نورانی روبرو شدم که در ميان آنان 
خانمی بزرگوار به چشم می‌خورد که موی 
يريشان كرده و لباسهاى سياه بر تن داشت... 
بخشی از خواب سكينه بنت الحسين ا 
مرحوم مجلسى 27 به نقل از احتجاج طبرسى 7 آورده است كه: 
سعد بن عبد الله كويد از حضرت ولى عصر(عج) برسيدم تأويل کهَیعص [كه در 
آغاز سور مریم آمده است] چیست؟ فرمود: اين حروف از خبرهای غيبى است که 
خداوند بندهً خويشء زكرياء را از آنها مطلع ساخت و سپس داستان آن را بر ييامبر 
سےا دور 
اکرم م بارگفت. 
ماه ارت قراو نید كس ا كوه اسان ی 
[طيّبه] را به وی بیاموزد. جبرئیل فرودآمد و اسامی مزبور را به او آموخت. هرزمان 
كه زکریا متذکر نام محمد و على و فاطمه و حسن عب می‌گردید غم و اندوهش 
زایل مى شد و [لی ] زمانی که نام حسین را می‌برد گریه راه كلويش را می‌بست و 
تسش به شماره می‌افتاد. یک رو زگفت: خداوندا مرا جه می‌شود؟ زمانی که متذکر 


۸۴/۵۲ بحار الانوان علامه مجلسىء همان.‎ . ١ 
۰۲۷۳ - ۲۷۲/۲ الاحتجاج, طبرسىء تعلیقات و ملاحظات: سید محمد باقر خرسان. همان‎ ۲ 


و 


۳۳۴ ی EEE NERE EEE EOE N‏ سياهيوشى در سوك ائمه نور نه 


نام آن چهار تن مى شوم دلم قرار و آرام گرفته و غم و اندوه از آن سترده می شود» ولی 
زمانی که ياد حسين می‌کنم. اشکم سرازیر می‌گردد و نفس بلند از سینه بر می‌کشم؟! 
خدای متعال وى را از داستان [ شهادت] امام حسین با خبر ساخت و فرمود: 
کهیعص. كاف [اشاره به] اسم کربلاست؛ و هاءٌ هلاکت عترت طاهره؛ و یاءٌ يزيد که 
به حسین ظلم می‌کند؛ و عینْ عطش و تشنگی او؛ و صادٌ صبر آن حضرت. 
زکریا که اين داستان را شنید. سه روز از عبادتگاه خويش بیرون نیامد و در این . 
مدت از ملاقات و دیدار با خلق دوری جست و به گریه و زاری بر امام حسین 
پرداخت و با این سخنان به مرئیه گویی پرداخت: 
الهى أَتَنَجّحْ خَيدُ جمیع لتک بوّده؟ الهی أَتنِْلُ تلوى هذه الوَزَيَةٍ 
بنانه؟ الهى بش عَليَاً وَفاطمَة ثاب هذه الْمُصيبة؟ الهی أجل رب 
هذه المصيبة بساحَتِهما؟! 
يعنى: خداياء آيا بهترين فرد از جميع آفريدكانت[ - رسول اكرم ] به سوك 
فرزند خويش داغدار و اندوهكين خواهد شد؟ خداياء آیا این مصيبت در پیشگاه 
وى رخ خواهد داد؟ خداياء آيا جامه‌های ی وا و فاطمه 
خواهی پوشاند؟ خدایا؛ آيا اندوه این مصیبت به ساحت آنان وارد خواهد شد؟ 
سپس زکریا از خدای متعال در خواست کرد كه به وی فرزندی هم‌سرنوشت 
حسين ملظ عطا کند و خدای نيز چنین کرد...(الخ) 
روایت فوق. نحوی اشعار به سیاهپوشی على و فاطمه لها در عزای فرزندشان 
حسین نه دارد. مژید اين اس رژیاها -و احیاناً -مکاشفاتی است که در آنهاء 
حضرات معصومین» بویژه وجود نازنین صديقة طاهرهطه در سوك شهید كربلا 
سیاهپوش دیده شده‌اند. به پاره‌ای از این رژیاها که بعضاً به شفا یاگرهگشایی از 
مشکل صاحب رویا انجامیده است ‏ توجه کنید: 


سياهيوشى عرشيان در عزاى سالار شهيدان ا ءةبةدة زد زد زد ز ی ی ی ی ۲۱ 


١.رؤياى‏ سكينه بنت الحسين اا 

ابو مخنف در مقتل الحسين طا ابو اسحاق اسفراينى در نورالعین) 
طریحی در منتخب (۳) (و علامه مجلسى و محدث نورى بترتيب در با و 
مستدرک 27 به نقل از طریحی و دیگر مؤلفين) خوابی را از سكينة بنت الحسین له 
درايام اسارت در شام نقل کرده‌اند که بر اساس أن وی جد بزرگوار خويش -فاطمة 
زهرالع ‏ را در سوك امام حسین لا سیاهپوش دیده است. ماجرا راه به نقل از 
مرحوم مجلسی, در زیر می آوریم: 

سکینه بنت الحسين كلا به يزيد گفت: دیشب خوابی دیده‌ام اگر می‌شنوی 
برايت بگویم. يزيد گفت: تعريف كن. گفت: 

دیشب. در حاليكه يس از نماز و دعا به درگاه الهی» بيدار مانده واز (کثرت) كريه 
خسته و رنجور شده بودم» چشمانم را خواب فراكرفت. در عالم خواب ديدم 
درهای آسمان گشوده شده ونوری تنك از آسمان برزمین می‌تابد. ناگهان خود را 
همراه یکی از خدّام بهشتی در باغی سرسبز ديدم که قصری در ميان آن وجود 
داشت. در اين هنكام ينج تن از بزرگان وارد قصر شدند. به حادم بهشتی گفتم: اين 
قصر از آن کیست؟ گفت: اين قصر از آن يدر تو حسین است که خدای متعال به 
ياس صبر وى به او عطا كرده است. كفتم: اين بنج تن کنیانند؟ گفت: اولی آدم 
ابوالبشر دوّمى نوح نبئ اللّه» سوّمى ابراهيم خليل الرّحمن» و جهارمى موسى كليم 
الله [على نبينا و آله و عليهم السلام] است. گفتم: ينجمى كه محاسن خويش را 


.۲۱۳ - ۲۱۲ مقتل الحسين و مصرع اهل بيته... المشتهر بمقتل ابی مخنف» همان صص‎ . ١ 
.۵۲ - ۵۱ نورالعين فى مشهد الحسين وا ابواسحاق اسفراينى: همان صص‎ . 

7" ۳. المنتخب. طریحی» همان. ۴۷۹/۲ - ۴۸۱. 
۴ . بحار الانواره همان ۱۹۴/۴۵ - ۱۹۶. 


۵ . مستدرک الوسائل» محدث نوری» همان ۳۲۷/۳. 


۴۶ و ده هم مهم مس جع EE‏ سياهيوشى در سوك ائمة نور عه 
در دست گرفه و گریان و اندوهكين است کیست؟ گفت: اى سكيتة اورا 
ت ا 75 5 سار 2 
نمی‌شناسی؟ گفتم: نه. گفت: اين جد تو رسول الله است. گفنم: عزم رفتن به 
کجا را دارند؟ گفت: مى خواهند نزد پدرت حسین لا روند. گفتم: به خدا قسم نزد 
جدّم می‌روم و آنچه را که بر ما گذشته است برای او نقل می‌کنم. اما پیامبر از من 
پیشی كرفت و من به او نرسیدم. 

در فکر بودم [جدم جه شد و کجا رفت؟] که ناگهان جدّم, على بن ابی‌طالب. را 
ديدم که در دستش شمشیری داشت و ایستاده بود. با صدی بلند او را صدا زدم و به 
وى گفتم: يا جذاه ! به خدا قسم يس از تو فرزندت را کشتند. حضرت گریست و مرا 
به سینه چسبانید و گفت: فرزندم» صبر كن که خدا يار و یاور [ ما] است. سپس 
فرود می آیند و بالا می‌روند. 

زمانی که يزيد داستان اين خواب را از سکینه شنيد بر صورت خويش سیلی زد و 
گریست و گفت: مرا جه به قتل حسين مه ؟ 

و فقو رواشت فیک امد است کد کیو کمت: سس مر کی سید رزوی و 
ماه رخسارلامًا] اندوهگین به جانب من آمد. به حادم بهشتی گفتم: اين کیست؟ 
گفت: جد تو رسول خداست. نزدیک او رفتم وگفتم: يا جذاه! به خدا قسم مردان ما 
را کشتند و خونهای ما را ريختند و حرمت مارا شکستند و ما را بر اشتران بی پالان 
سوار کرده [ به اسیری] نزد يزيد بردند. حضرت مرا كرفت و به سینه چسبانید و 
سپس آدم و نوح و ابراهیم و موسی [ نیز] نزد من آمدند و حضرت بدانان فرمود: 
نمی‌بینید امّت من پس از من با فرزندانم جه کردند؟! آنگاه خادم بهشتی گفت: ای 
سکینه. صدایت را يايين آركه همانا رسول خدا را به گریه انداختی. 

سپس خادم بهشتی دستم را گرفت و داخل قصر برد. آنجا ناگهان با بنج بانوی 
بزرگ و نورانی روبرو شدم که در میان آنان خانمی بزرگوار به چشم می خورد که موی 


سياهيوشى عرشيان در عزاى سالار شهیدان ا ممص عسي O‏ عت ا 


پریشان کرده, لباسهای سياه پوشیده و در دستش پیراهنی خون آلود داشت. زمانی 
که بر می خاست آنان با او بر می‌خاستند و زمانی که می‌نشست آنان نیز با او 
می‌نشستند. به خادم گفتم: این بانوان بزرگوار کیستند؟ گفت: اين حواء ام البشر 
است» اين مریم دختر عمران اين خدیجه بنت خویلد. اين هاجر اين ساره و این 
[هم] که بيراهن خون آلود در دست دارد و زمانى كه می‌نشیند يا بر مى خيزد آن 
دیگوان با او نشست و برخاست می‌کنند» جد تو فاطمة زهراست. 

کیت کت نزد آن خانم بزرگوار رفتم و گفتم: ای جد؛ من به خدا قسم 
پدرم کشته شد و من در کودکی يتيم گشتم. بس مرا به سينه چسبانید و به سختی 
گریه کرد و آن خانمها [نیز] با وی گریستند و به اوگفتند: ای فاطمه. خداوند بين تو و 


يزيد در روز بازپسین داوری خواهد کرد... 


۲ سیاهپوش. در كنار حوض کوثر! 

علاّمه مجلسی همچنین در بحارالائوار(۱* نقل می‌کند که: 

در بعضی از کتب اصحاب امامیّه ديدم که از سید على حسینی نقل کرده است 
که او گفت: من با جمعی از مؤمنين مجاور قبر مولایم على بن موسی‌الرضا هد 
بودم. زمانی كه روز عاشورا فرارسید. یکی از همراهان شروع به خواندن مقتل امام 
حسین عل کرد. اين روایت ازامام باقر عه در مقتل بود که می‌فرماید: کسی که در 
مصیبت امام حسین و » ولو به انداز؛ بال پشه‌ای» اشک بریزد. خداوند گناهان وى 
هرا اانا 5 کات ریا باه رامق م جاه رد عا در مل 


۳۶۷ - ۳۶۶/۲ بحار الانوار» همان ۲۹۳/۴۴ - ۲۹۶؛ المنتخب. همان‎ . ١ 

۲ بحان ۰۲۷۸/۴۴ حدیث ۳ (به تقل از تفسیر قمی» ۶۱۶): أبى عن بكر بن محمّد» عن أبى 
عبدالله لا قال: من ذکرنا او ذکرنا عنده فخرج من عينه دممٌ مثل جناح بعوضة غفراللّه له ذنوبه و لو کانت 
. مثل زبد البحر. 


ما حضور داشتكه به حقيقت علم نرسيده بود؛ كفت: اين حديث درست نيست 


ابىعبدالله ما قال لفضيل تجلسون و تحدئون؟ قال : نعم جعلت فداک. قال: إنّ تلک المجالس أحبّها 
فأحيوا أمرنا یا فضيل! فرحم الله من أحيى أمرناء يا فضيل من ذَكَرَنا أو ذُكِرْنا عنده فخرج من عينه مثل جناح 
لباب غفر الله له ذنوبه و لو كانت أكثر من زبد البحر. 

بحاره ۴ _ ۰۲۸۵ حديث ٠‏ (به نقل از امالى صدوق. ص ۱۰۳ و ۱۰۴): حكيم بن داود. عن 
سلمة» عن ابن یزید. عن ابن ابی عمین عن بكر بن محمد. عن فضیل. عن ابی عبدالله طش قال: من ذکرنا 
عنده ففاضت عيناه و لو مثل جناح الذباب غفر له ذنوبه و لوكانت مثل زبد البحر. 

ا .انها از خاش رت جين 0۲ ارق شید هون ابن ال عم ع یکین 
محمّد» عن الفضيلء عن ابی عبدالله یا قال: من ذكرنا عنده ففاضت عيناه و لو مثل جناح الذباب غفر الله 
له ذنوبه و لوكانت مثل زبد البحر. 

برای احاديث مؤيد دیگن ر.كى» باب ثواب البكاء على مصيبته و مصائب سائر الائمة علق ... (بحان 


.)۲۹۶ - ۴ 


تذكر : 

فهم و هضم اين گونه روایات برای آشنايان با معارف قرانی-ولوی (و از آن طريقء با حقايق و اسرار 
جهان هستی) مشكل و ثقيل نيست. یکی از معانى اين گونه احادیث. می‌تواند اين باشد که خداى متعال به 
بركت عزادارى امام حسين طا این كونه اشخاص را.به لطف و عنايت خاص خويش (به طور خودکار و 
اتوماتیک) در مسير «تنبّه وتوبه و اصلاح» مىافكند وچه بسا با «ابتلابه بلاهای سخت دنیوی» تدريجا پاک 
ساخته و با استفاده از دیگر وسایل مغفرت (نظیر دعای فرشتگان و پاکان و...) در فرجام. شايسته 
بهره‌مندی از دریای مغفرت و مراحم ویژه خود می‌کند (در این باب» شهید بزرگوار طیّب حاج رضایی 
نمونةٌ روشن و گویایی است. مرحوم طیّب. عمری را در خطا و آلودگی به سر برده و در کودتای ۲۸ مرداد 
نیز جزو عناصری بود که در سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق نقش داشت. نقطهٌ سفید در پروندهٌ سياه 
او. عشق به سالار شهیدان بود که در ماه محرم به صورت شرکت فعال وى در به راه انداختن دسته‌های 
عزاداری بسیار با شکوه تجلّی می‌یافت. وی در اواخر عمر با روضه «حرّ»ی که برایش خوانده بودند - متنټه 


شده و گفته بود: خداياء مرا نيز چون حر پاکم كن و سپس خاکم کن! توبه و تنه وى بدانجا رسید که در 


ب» 
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وعقل آن را نمی يذيرد. بحث بين ما و او به درازاكشيد و در حاليكه او» معاندانه» بر 
تكذيب حديث اصرار داشت. از آن مجلس بيرون آمديم. 

فرد مزبور همان شب در خواب ديد كه گویا قيامت بر پاگشته و مردم در زمينى 
صاف ‏ که در آن هیچگونه پستی و بلندی ديده نمى شود د کرد آورده RE OE‏ 
موازین (عدل الهی) نصب گشته» صراط کشیده شده» حساب و کتاب در کار آمده» و 
پرونده اعمال را گشوده‌اند؛ آتش جهنم زبانه می‌کشد و بهشت را نیز آذین بسته‌اند؛ 
كرماتيو ان قوت باه واو نطق یه ان واه که دنل ابش رودا 


نمی یابد. 


< پانزده خرداد از دستور شاه مبنى بر ملکوک ساختن چهر؛ امام خمینی سر باز زد وگفت در ۲۸ مرداد من 
با دکتر مصدق روبرو بودم و اینک با آیةالله خمینی که نائب امام زمان است. و من چنین کاری را نمی‌کنم. و 
جنين بود كه قهرمانانه به شهادت رسيد... و شنيدم كه پس از مرگ وى و يارانشء» ظاهراً آية الله حکیم يا 
یکی دیگر از مراجع بزرگ تقلید. به شمار سالهاى تكليف او و اران شهيدشء نماز و روز؛ استيجارى گرفته 
بود). به قول صائب تبریزی: 

به اشکی توان کسند بنیاد غفلت که يك قطره سيل است خواب كران را 

آنچه گفتیم مربوط به دنيا بود؛ در قيامت نيزء که همگی - من الباب الى المحراب -گرفتار تبعات اعمال 

خويش بوده و جویای راهى برای تخلص از آتش قهر الهی هستیم. جلب رضایت صاحبان حق در برابر 
رهیدن از مشکلات پروند؛ٌ خويشء برای خدای متعال امری آسان و سهل الوصول است و چنانچه با وجود 
«توبه وابتلائات پاک کننده دنیوی» هنوز هم در پروند؛ٌ عزادارانٍ (بعضاً گنهکار و روسیاه) حضرت 
ابی عبد الله ا کاستی و کمبودی به چشم بخورد راه حک و اصلاح آن (از طریق «کسب رضایت ذوی 
الحقوق و مجني علیهم» يا «شفاعت عامّه و خاضه» و يا دست آخر «اقامت طولانى ولى غيردائمى در 
دوزخ و سپس پاک شدن كامل و يافتن اا ورود به بهشت») بر موالى طيّبينى که مقالید جنت و نار در 
دست آنان است بسته نیست؛ و تفصيل بحث موكول به فرصت دیگری است. به قول مرحوم اديب 
پیشاوری» حكيم و شاعر بزرگ شيعه در عصر اخیر: 

ناب مدير ور على كشن فسات کت جنيع ما وان الم مدر 

مهر على عي شعاع بلند آفتاب دان والشمس للخبائث فى الأرض مطهرة 


0 
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پس» در جستجوی آب. به جانب راست و چپ خود نگریست و ناگهان 
چشمش به حوضی وسيع افتاد. 

می‌گوید: با خود گفتم اين همان حوض کوثر است (و به سوی آن شتافتم). ديدم 
در آن حوضء آبی خنکتر از يخ و شیرینتر ازآب گوارا وجود دارد ودو مرد و یک زن 
كنار آن ایستاده‌اند که نور آنان بر خلائق می‌تابد و با این حال جامة سياه پوشیده و 
گریان واندوهگینند. پرسیدم: اینان کیستند؟ به من گفته شد: اين» محمد مصطفی 
أ ابیت واب اقم علق رضيو )وین طاهره فاطنة رھ كلع ابن را 
لباس سياه پوشیده و گریان ومحزونند؟ گفته شد: مگر امروز» روز عاشوراء روز قتل 
امام حسین ع نيست؟ اینان به همین خاطر است که محزونند. 

می‌گوید: نزدیک سیدة زنان, فاطمه رفتم و گفتم: ای دختر رسول خا ا من 
تشنه‌ام. نگاه تند و غضبناکی به من کرد و فرمود: تو همان کسی می‌باشی که فضل و 
ثواب گریه بر مصیبت فرزندم» خون قلبم و نوردیده‌ام ‏ حسین را که به ظلم و 
عدوان شهید گشته است» منکر است؟! داي قاتلان و ظالمان و مانعان وی از 
آشامیدن آب را لعنت کند! 

آن مرد گوید: ترسان وهراسناک از خواب بیدار شدم و از خداوند بسیار طلب 
مغفرت کردم واز اصرار بر تکذیب حديث پشیمان گشتم و نزد یاران و همراهان 
خويش رفتم و آنان را از خواب خويش مطلع ساختم و به درگاه الهی توبه کردم. 


۳ روضة بی‌بی و فرزندش حسین طا از زبان خود آنان! 
مرحوم محدث نوری در «دارالسلام)7١)‏ به نقل از کتاب یکی از متأخرین» خوابی 
بسیار عجیب را از یکی از اهل هَجّر (هجر بلده‌ای است در یمن و به منطقۀ بحرین 


| . دارالسلام فیما يتعلق بالرژبا و المنام» محدث نوری» تصحیح و تعلیق: سید مهدی لاجوردی و 
حاج سید هاشم رسولی و میرزا محمد حسين دانش (انتشارات المعارف الاسلامية. طبع ۰۳ قم بی‌تا) 
۲ - ۰۱۸۶ 
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نيز اطلاق مى شود) ذ کر کرده است كه گذشته از سیاهپوشی مرغان بهشتى در ماتم 
شهيد کر بلاط نكات جالب تاريخى دیک ی البواكر أن امد اسك فر د كريون 
می‌گوید: 

من شبانه روز به شنيدن مرائی امام حسين طلا اهتمام داشته و در مجالس عزای 
آن حضرت شركت مىكردم و هيج جيز مانع من نمی‌شد. يك شب -كه مقارن با 
كنتب تاسوها روه بتك نيك ناليو مالیا بصا فى کی تسه واولاو 
اصحاب و اهل بيتش وارد شده (همجون تشنگی» و غارت اسباب و البسه و 
سربریده شدن و پاره پاره گشتن بدنهاء و قطع رگها؛ و بر نیزه زده شدن سرماء و 
اسارت دختران؛ و کتک خوردن مادران) شديداً گریستم و از شدت گریه به تعب 
افتادم. بس از جای برخسته و محزون و اندوهگین در جای دیگری از مجلس 
نشستم و در آنجا بود که خواب بر من مستولی شد. 

در خواب صحنه‌ای شگرف دیدم. مشاهده کردم که گویی در باغی بزرگ چونان 
بهشت قرار دارم که انواع درختان و میوه‌ها در آن یافت می‌شود ومرغان بر شاخة 
درختان آواز می‌خوانند و آوازشان آوازی سوزناک بسان نوحة زنانٍ فرزند از دست 
داده است. پیوسته نغماتی حزن انگیز می‌سرایند و می‌گریند! گفتم: سبحان الله! اين 
مرغان زیبا از چه روی غمگینند و بر چه چیز می‌گریند؟! اين مرغان رنگارنگ که بر 
شاخه‌ها می‌گریند و نوحه می‌سرایند و ناله می‌کنند» و لباس عزا پوشیده و ردای سياه 
بر تن کرده‌انده گردهم آیی و شیونشان جز بر مولایم حسین ما نیست. 

در آن اثنا که ایستاده وكوش به نغمات مرغان داده و مدهوش أن صحنهٌ پرسوز و 
كداز بودم ناگهان صدای گریه و ناله و فریاد استفاتة بلند و شدیدی از بین آن 
پرندگان به گوشم خورد که از شنیدن أن نزدیک بودم درونم به هم ریزد. 

با خود گفتم: بی تردید اين باغ یکی از باغهای بهشتی است و ما شنيدهايم که در 
بهشت هیچگونه درد وغم وحزن وگریه و امثال آن از هموم دنیا وجود ندارد. 
ای كاش می‌دانستم اين كريه چیست و برچه شخصی است و گریه کننده کیست؟ 


آنكاه ‏ بدون قصد ‏ جند كام راه رفتم تا ببینم صداى كريه ازكدام سمت می‌آید. 
دنبال صدا راست و چپ راگشتم تا ناكهان به برک پرآبی رسيدم كه ساحلش ناييدا 
بود وآبش سرجشمة حيات می‌نمود. كنار بركه خانمی را ديدم كه رخسارش چون 
خورشيد می درخشید و در دستش جامة بسيار سبيدى داشت كه در اثر ضربات 
شمشير و نيزه بسيارى از قسمتهاى آن پاره ياره شده بود. وى كنار بركه نشسته بود و 
جامه را در آب فرو مى برد و خونهاى آن را می‌شست و نگاه به سوراخها و پارگیهای 
آن مىكرد و با صدای بلند بشدت می‌گریست. سپس دو باره به جامه می‌نگریست و 
آن را در آب فرو می‌برد و می‌شست و می‌فشرد. آن گونه که دیدم. خون جامه. خون 
تازه خشک شده بود و خود جامه نهایت درجه سپید رنگ بود؛ و از آن بوهای 
خوشی به مشام می‌رسید که از عنبر خوشتر و پا کیزه‌تر بود. خانم مزبور دارای حسن 
و جمال و (در عين حال) هیبتی بود و کلامش به کلام معمول آدمیان نمی ماند. 
هیبتش درحدی بود که قلب مرد شجاع از مشاهدةٌ وی فرو می‌ربخت و سخنش 
همچون ضربت نیزه و شمشیر کارا و نافذ بود. گریه اش دل سنگ ناشنوا را کباب 
می‌کرد و از استغاثه و ناله‌اش نزدیک ناد اسان بر زمين فرود آید. 

شنیدم که می‌گفت: به تو يناه می‌برم ای پدر! آیا ندیدی امتت در حق ما جه 
کردند؟ اما در مورد من ای پدر حقم را زیر پا گذاشتند. مرا از خانه‌ام بیرون کردند» 
پهلویم را مضروب نمودند. میرائم را غصب کرده و فدک و آنچه را که به من بخشیده 
بودی از من گرفتند وگواهی مرا بی‌اعتبار خواندند و سند مالكيّتى را که برای من 
نوشته بودی پاره کردند. قدر و ارزشم را کوچک شمردند واز فرمانم سرپیچی کردند 
و به صدق دعوای من بی‌اعتنا ماندند و در برابر سخنانم خود را به كوش کری زدند 
و مرا خوار کردند و یاری ننمودند و به جای آنکه در حمایت از من همداستان 
شوند. بر ضد من دست به کار شدند. پدرجان! به اين نيز اکتفا نکردند. بلکه هیزم 
آورده خانه‌ام را محاصره کردند تا مرا همراه اولادم آتش بزنند. پدر جان! زمانی که 


ديدم اصرار بر آتش زدن خانه دارند درب خانه را به رویشان گشودم و خود يشت آن 
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پناه گرفتم. (ولی آنها) مرا , بين در و ديوار مورد فشار قرار دادند؛ آنچنان فشاری که 
نزدیک بود جانم از کالبد بیرون رود. بس کودکم را که تو او را محسن نام نهاده 
بودی -سقط کردند و بدین نیز اکتفا نكردندء تا آنکه به سراغ على -پسر عموی من و 
دوست دلبند تو» همان کسی که درکودکی در دامان خويش وی را پرورش داده. و 
در بزرگی برگزیده و امیرش ساخته بودی (همان گونه که خداوند او را امير قرار داده 
بود) -رفتند و او را گرفتند و بند شمشیرش را در گردنش افکندند و همچون شتری 
سرکش کشیدند و بردند» که اگر فرمان و سفارش تو و تقيّد او به رعایت و انجام آن 
نبود» شربت مرگ را در کام اول و آخرشان می‌ریخت. 

پدر جان! زمانی که ديدم با پسر عمویم چنین می‌کنند (گویی) بنذبند بدنم از هم 
گسست و رشتة اتصال آنها پاره شد. خمارم را بر سرم پیچیدم و لباس رویم را 
پوشیدم و نزد آن جماعت رفته و با ایشان سخن گفتم باشد که حساب نزدیکی من 
با شما را نموده و سفارشات شما در حقم را مراعات کنند (ولی افسوس که) به من 
هيج حرمتی ننهادند و رعایتی نکردند. سپس. با ناله» یکایکشان را به اسم صدا زدم 
وبا لحنی نرم و لین سفارشاهای شما به آنان در حق خود و خانواده‌ام را یاد آور شدم 
ولی سودی نبخشید و فریاد استغاثه‌ام به جایی نرسید و احترامم را نگه نداشتند. 
بلكه علناً به سب و شتم من پرداختند و بدين نيز بسنده نکرده» با تازیانه‌های 
خويش بربهلويم زدند و استخوانم را شکستند و این» آثار آن تازیانه‌هاست که در 

بدنم باقی مانده است؛ تا آنکه به لقای تو و پروردگارم -عز وجل نایل گشتم. 
فرد مزبور» می‌گوید سپس آن خانم متذکر حال زار حسنین له و برخاستن 
ناله و فریاد آن دو از دست مهاجمین, و تلاش خويش برای حفظ جان آن دو از 

دست جمعیت. شده و افزود: 

پدر جان! آنها بدين نيز اکتفا نكردند, تا اينكه فرزندم را با نوشتن نامه‌ها و ارسال 
فرستادگان فریفتند و زمانی كه وی با اعتماد به صداقت آنان و به منظور هدایت 


ايشان نزد آنان رفت» بر او شوریدند و راه را بر وی بستند و او را همراه فرزندان 


م 
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ويارانش كشتند و سينهاش را شکافتند وپشتش را شکستند و رگهای گردنش را 
بريدند و خانواده‌اش را اسي ركردند و فرزندانش را به داغ يتيمى نشاندند و اموالش را 
بين خود تقسيم كردند و دخترانش راء تشنه و عریان» بر اشتران نشاندند در حاليكه 
(هيج مَحرّمى با آنان نبود) نه جعفر نه حمزه» نه عقیل» و نه ياران بزرگوار از 
بنى هاشم. 
خواب. طولانى و سرشار از نکته‌های شگفت و جانسوز است؛ همجون 
مشاهدةٌ پیکر خونین و بی‌سر ابىعبدالله ط4إ و ناله و شکوای او به محضر 
مادر... 
تا آنکه شخص خواب بيننده می‌گوید از آن خانم پرسیدم شما كيستيد و اين 
جامه از آن کیست؟ و او پاسخ داد که من فاطمةٌ زهرایم و جامه نیز پیراهن فرزندم 
حسین است که در کربلا پوشید... 


سپس می‌گوید: 


پرسیدم: ای سرور من! پدرم مرثيه گوی فرزندت حسین عم بود. خدا با او جه 
کرد؟ فرمود: قصرش محاذی قصر ماست... گفتم: سرور من! کسی که بر شما بگرید» 
و بخشی از مالش را در راه عزای ابی عبد الله ا انفاق کند و شب را در ماتم او 
بیدار ماند و یا بکوشد که حاجت عزاداران آن حضرت را برآورده سازد و در مجالس 
عزای حسینی آب دهد ودشمنان را لعن و نفرین کند» جه پاداشی خواهد داشت؟ 
فرمود: بهشت. پاداش وى خواهد بود. و همه اینها کمک و يارى به ماست. پس 
بشارت باد تو را و ایشان را به همسایگی با ما (در بهشت). قسم به حق پدرم و 
همسرم و فرزندم حسین و شهادتش, تا زمانی که حتی طفلی از آنان باقی مانده گام 
در بهشت نخواهم گذارد. به شیعیان مؤده بده و این مطلب را از سوی من به آنان 
ابلاغ كن» و الحمد لله رب العالمین. 


سیاهپوشی عرشيان در عزاى سالار شهیدان ا 8بببب 0001020233 0 0 OO a‏ 


۴ .بر من مصيبتى رسيده که تا قيامت لباس عزا خواهم داشت شت! 

مهدیقلی هدایت. ملقب به مخبر السلطنه. از رجال سیاسی مشهور عصر قاجار 
و لوق هیک از ارا رین ۱ تشر اب زان يسفن وافعات لي در 
خواب و بیداری». بس از ذکر مقدمه‌ای چنین می‌نویسد: 

«دختر عدل السلطنه. نوه وکیل الملک کرمانی (نوری) عروس على محمد 
مجتهد کرمانی» مرض حمله داشت. به طامسن» طبیب اسپیار انگلیس [.5.۳ با 
«پلیس جنوب». عنوان اختصاری قشونی است كه انگلیسها در جنگ جهانی اول در 
جنوب ایران تشکیل داده بودند] رجوع می‌کنند. 

می‌گوید: مرض حمله (صرع) اقسام دارد. من بايد مريض را در حال حمله ببینم 
كه جه می‌گوید. و چون به هوش آید گفتهةٌ خود را به ياد دارد یانه؟ 

مریض را در منزلی نزدیک اردو می‌آورند و چون حمله می‌آید طامسن را خبر 
می‌کنند. حاضر می‌شود و قلم و کاغذ می‌گیرد واقوال مریضه را می‌نویتعد: «سلام 
علیکم»؛ به فاصله‌ای باز «سلام علیکم. چشم نمی خورم» غلط کردم دیکر او را 
نمی آزارم» دیگر نمی‌روم». سپس ادب به جاآورده به هوش می‌آید. 

ل ل ا 
شفا یافتم. طامسن می‌پرسد کلماتی که گفتید به خاطر دارید یانه؟ می‌گوید: بلی و 
بیان می‌کند. می‌گوید: 

پیری نورانی بر من گذشت. سلام کردم و استمداد نمودم. گفت: از من ساخته 
نیست؛ الحال خانمی اینجا خواهد آمد از او ساخته است. در حال» خانمی آمد. 
سلام کردم. آمد پهلوی بستر من نشست. پهلوی بستر من ظرف شرابی بود. پرسید 
اين چیست؟ گفتم: طبیب داده. گفت: مخون فایده ندارد. گفتم: چشم. نمی خورم. 


١.افكار‏ امم, مهديقلى هدايت (جايخانة علمى. جاب دوّمء تهران ۱۳۲۵ ش - ۱۳۶۶ ق) صص ۲۵۹ 


۲۶2۰ 


و 


۵۶ ی اه ا تت شا هيوقت ور شوک انمه تون اكه 


فرمود: مادر شوهرت سيّده است» هر شب در شفای تو به من متوسل است. تو با او 
درشتی می‌کنی. گفتم: غلط کردم» ديكر نم ىكنم. فرمود: به امامزاده زينعلى برای 
هوسرانی مى روند» تو مروا گفتم: دیگر نمی‌روم. فرمود به پسری دیشب آبستن 
شده‌ای» اسم او را علی بگذار. 
اسم خانم را پرسیدم. فرمود: جكاردارى؟ لباس عزا در برداشت. سبب خواستم» 
فرمود: بر من مصيبتى رسيده که تا قيامت اين لباس را خواهم داشت. و اين شرح را 
دکتر طامسن و دیگران يادداشت می‌کنند. 
اين قضيه در سه شنبه بوده» آن بانو می‌فرماید: پنجشنبه مختصر حمله‌ای برای 
تو می‌آید و بعد از آن دیگر حمله نخواهی دید و چنین می‌شود». 
و و 
حجة الاسلام سقا زاده از وعاظ معروف تهران» که با بانوی ناقل داستان دیدار و 
گفتگو داشته است. برای صاحب کتاب «کرامات صالحین» جنين نقل مىكند که: 
اين داستان را در یک سخنرانی باز گفتم» پس از يايان بحث من مردى پیش 
آمد و ضمن اظهار ارادت كفت: «اين داستان مربوط به بانويى از بستگان ما 
می‌باشد که هم اکنون در مجلس حضور دارد. در صورت تمایل او را دعوت کنم 
تا داستانش را از زبان خودش بشنوید. و آنگاه آن خانم را فراخواند و او که 
بانویی محترمه به نظر می‌رسید داستان خود را اینگونه بازگفت: . 
مدّتها بودكه من دجار جار غش بودم» به گونه‌ای که روزی یک بار و گاه 
بيشتر غش مىكردم و به حالتى می‌رفتم كه اگر بستكانم مراقبم نبودند در جاه 
سقوط نموده و يا به آتش و خطر ديكرى كرفتار می‌شدم. 
به منظور ازدواج با یکی از بستگان نامزد او شدم اما این بیماری بشدت 
ادامه داشت و مراجعة مكرّر به پزشک و مصرف دارو و رعایت دستورات 
غذایی سودبخش نبود و همه راهها به رویم مسدود شده بود. 
یکی از روزها در منزل تنها بودم و به نگونبختی خويش می‌اندیشیدم و به 
اين مسئله که با اين بیماری چگونه به خانة شوهر بروم؟ 


سیاهپوشی عرشیان در عزای سالار شهیدان ا sass‏ ۷ ۵ ۲ 


راستی نمی‌دانم چطور شد که دلم سخت شکست ومفاتیح را برداشتم و در 
بخشهای آخر آن توسّل به حضرت فاطمه ع و استفاثه به بارگاه الهی را خواندم 
و تصمیم گرفتم دست توسّل به آستان بانوی بانوان دوسرا بگشایم و به برکت او 
شفای خود را از خدا بطلبم. 

با این انديشه وضو ساختم و دو ركعت نماز خواندم ويس از تسبیح حضرت 
فاطمه طا سر به سجده نهادم و صد مرتبه از اعماق دل زمزمه کردم که: 
«یامولاتی؛ يا فاطمة! اغیثینی». 

آنگاه سمت راست جهرهام را روی مهر نهادم و ذکر خدا گفتم؛ به همین 
ترتیب» طرف چپ صورتم را و سر انجام پیشانی را به مهر نهادم و یکصد و ده 
مرتبه با همه وجود تاليدم که: «يا مولاتى! يا فاطمة! اغيثينى» و سخت 
گریستم به طوری که از خود بیگانه شدم... در همان حال بودم که ديدم بانوی 
بسیار با عظمت و شکوهمندی آمد و مرا به نام صدا زد و فرمود: «برخیزا تو 
خوب شده‌ای و دیگر آن دارو را نخور که در آن شراب است و مادر همسرت را 
نرنجان که او سيّده است و هر شب برای شفای تو به ما توشل می‌جوید اما تو با 
او درشتی می‌کنی». 

گفتم : «بانوی من! اشتباه کردم مرا ببخشيد». 

فرمود : «دیگر او را اذیت نکن! و نویدم داد که شب گذشته باردار شده‌ام و 
فرزندم پسر خواهد بود و توصیه کرد که نام او را «علی» انتخاب كنم و هشدار داد 
که دیگر به منطقه امامزاده زینعلی که برخی برای هوسرانی می‌روند نروم. 

گفتم: «چشم). 

همین طور که سخنان او را كوش می‌دادم ديدم لباسهايش مشکی است. 
علّت آن را پرسیدم که فرمود: «دلیل آن مصیبت بزرگی است که بر ما خاندان 
)۱( 


وارد آمده است». 


| . کرامات صالحین. شيخ محمد شریف رازی » همان صص ۰ ۰۲۰۱ 


۳۵۸ حاف ع بج اعسات لطس اط جوج امام ا سیاهپوشی در سوك اثمه نور لا 


۵. متوجه شدم که ۱۲ نفر بزرگوار با لباس مشکی اطراف تختخواب من می‌باشند! 

روزنامة سعادت بشر (صاحب امتیاز و مسئول: محمد جواد هوشمند. مدير: 
ادا جر وی ایی ۱۳۷۹ یی طاهرا دو كيان نبال ۱۳۳۷ یی 
فوق‌العاده‌ای را منتشر ساخت که حاوی خبر شفایافتن فردی به نام غلامحسین 
سلیمی (فرزند میرزاعلی» اهل یزد» شغل: شا گرد شوفر) در بیمارستان فیروز آبادی 
شهر ری» بر اثر توسل به ائمة اطهار - سلام الله علیهم اجمعین -بود. 

كليشة فوق العاده مزبور در صفحات بعد آمده است. آقای سلیمی در مصاحبه با 
مدير روزنامه» بس از شرح برت شدن خويش از بالای ماشین در راه اصفهان به قم» 
و خورد شدن کامل ستون فقرات وی» ومراجعات و معالجات مكرّر ولی بی حاصل 
' وى در بیمارستانهای مختلف اصفهان و تهران» و نهايتاً انتقال وی به بیمارستان 
فیروز آبادی می‌نویسد: 

مدت بيست روز در مریضخانهٌ فیروز آبادی با داشتن ۴۱ درجه تب بستری بودم 
و در اين مدت ابداً ميل به غذا نداشتم اگر هم جزئی می‌خوردم فوراً آن را 
برمی‌گردانیدم و بکلی از حیات خود مأیوس, و مرگ را به چشم خود می‌دیدم. 

در این مدت. که از زندگی خود مأيوس بودم» شبانه روز کارم گریه و زاری و 
استغاثه به درگاه حضرت احدیّت بود. بخصوص» شب جمعة گذشته که دیگر از 
همه طرف نوميد بودم از اول شب مشغول خواندن قرآن و گریه و زاری و متوسل به 
امه اطهار شدم. با حال گریه خوابم برد. ناگاه در نیمه ارات ديدم كلية 
خانواده‌ام زنده و مرده» در برابرم حاضر بودند. یکمرتبه سراسیمه از خواب جستم. 
خیلی متوحش بودم که اين جه خوابی بود؟ در عالم فکر و خیال و وحشت بس از 
ربع ساعت باز خوابم درربود. در عالم خواب ديدم مادر بزرگم که سيّده و 
مدتهاست مرحوم شده نزد من آمد. به او گفتم: چرا مرا از مریضخانه بیرون 
نمی‌برید من که دیگر خسته شدم. [در] جوابم گفت: به آن بزرگانی که با لباس 


مشکی پهلوی تخت تو حاضرند توسل بجوی تا تو را شفا بدهند. 


اداړه رور نامه سعادت بد 


سب 


۳ 


وج 
ا 


بشت وروی پاکتی که قوق العادة «سعادت بشر» در أن بسرای مسرخوم لتكراكئ 
(ازعلمای تهران) بست شده است 


فوق العاده بهایکریال 


سو م 
سا و سس جر 
اس ۱۳۰۹ 


صاحب امتیاز ومسئول محمد جواد هوشوند 
مدير جواد لاجوردی 


يام اه واه و کرد لاء 
کر امت ائمه اطهار (ع)) 


of. ۰ ۰ 1‏ ۰ 
شفای مریض در مربضخانة‌فیروز آبادی 
فلامصین سای فرز ند مير زأعلى اهل برد که‌شناش شا گردشواریاست 
موقیکه در بین جاده البو اصلباي قريه (فرق چی) از بالای‌مامین برت شده و 
ستون گبرش بکلی خورد وبرای مسالجه به چندین مرها اورا مییرند و 
پرهگان از معالجه اش« نوميد وجواب »مودهنداخیرا که بر بضغا ده فير وز ۲ بای 
اوو! مہیر لد پس از بست ووز سثرى وماپوس‌بوهن پرشگان ازسالجه ناكهان 
تبي حال يدا كرده شنا مابد جريان لشيه بدين لعو إست لب چیه 
کاخت ۲1 ارھی بہت هر اتناه خراب اله اطيار وا هوخواب می‌یندر با با 
متو سل شدء قفا مبطلبه باو موده سلامتی و نوید تندوستی میدهنهصیح که از 
راب بر میخیره #بلاغودرا عحیم وحالم مي‌یند و کواب خوش راساير 
ماران که دراطالش بوده هل ميكند » وغبر این گرامت مشر عبشود مدير 
ما به مجرد اتتار این خبر شجمابير بشها» رات خلا مسین سلیی باميرقه وا 
علاقات و چگو نکی را از اواستقار مهايند - اينك مین سئوالانی که در این 

پاپ از لأميرد. هده پاطلا مخرا ند گان محتر م مير سام ۰ 

س ۔ کسالت شاچه بوده وچگو ه هفا بات اید خر اهشند اسث جر بان تضیه 
رایلن بای ۱ 

ج - این بنده طلامصین علیبی فرزند میرز| على اهل برد شتلم شا کرد 
قوفری و سم درحدود یست‌سال مى باشد ماشین ما موشیکه از جاد»اصلهان 
بقم (فر به فرن‌جی) حر کت میکردو در آن‌مرقع برای بسئن بار بالای‌ماهین 
ركه بودم نا كاء در اثر پاره غدن طناب ار بالی‌ماشین يرث شد. يريوش هدم 
و دیگر چپری حس نکردم پس ازمدلی که به‌هوش آمدم رد وا در مرطفاه 
سنبلتان در اصفبان بستری ديدع هو اتر برت شمن ستون لظرات کرمبکلی ظره 
هده بود وانحث ممابئه برشكان قراو گرفتم اپا عکس‌برداری سودندپی 
از چپار ماه كهدر مر پتضاه مانم ۲قایان د کترها به هه كلتتد شمادراینجا 
خرب دیشوید بايد بطهران برویه تامو بیمارمتالهای ۲ نجا شمارا مسالجه کنند 
پالاغره آنای د کتر احمدي وكيس مر غات 1 نجا مرا بطهر ان قر ستاد مر تی 
که بطهران وسیدم درم مر! به مریشخاه گوهرشاه برد در ۲نجا تادرروز 
بنده وا در حام مر ينها باتظار مرك گذاشتندر بدون‌ایشکه‌مرا معالجه کننه 
به بیمارسناناقرف پیلوی بردد چون درد بنده قابل علاج لبود مرادر باره‌به 
مرپشضا» گومرغاه بردند بك ووز بعد پس از سابنهآفابان د کتر‌ها به يمرم 
اطلاع دادع جون بساری مریض شا قابل علاج نیست اورا از بسارستان بهارج 
بير به ناجار بهرم مرا با ماشین به یمارستان روز برد در 1اجا دکتر ما مکی 
وبرك صايته را که از اسفهان با خود داشتم «لاعظه وده و جونازديدن 
عكى از سالبه ام مايرس شدند مرا به پیمارستان سينا بردند در ۲ نجا پس از 
مماپنه پلافاصله مرا به مر بتضانه فیروز ۲بادی فسیه‌تاداه مدن بيست ووز در 
مر پنضاه فیروز آبادی با داشتن چپل‌ر یت درچه لب بستری بودم ودراین ممت 
اھا ميل 1 اشنم ۲ گر هم جرلی مبشوردم فووا آلرا بر میگردایدبر 

از سیات ره ایوس و مرك را ٠‏ ھ مپدیدم ٠.‏ 
اس در اين عدت که ۳ اسب اه رو زكارم کسیر یه 
و زاوى و استخانه بد ر كاه حدرت احدیت بود صوص شب جعه گذت كه 
دیگر از هيه طرف نوميد بودم از اول شب مغضرل رامن ترآن ر كريه 
و ذارى و مترسل به اميه اطهار دم با به خوایم برد نا گاه در یه 
هب خسواب ديقم آنلیه لانوادهام) رتد و رده در برايرم حاشر پود 
پکمر ېه مراسيمه ار غواب جستم خيلى متوحش بوهم که اين جه غواي 
پرد درهمالم شکر و غيالو وحشت بس‌از وبع ماعث باز غسوايم در وبود در 
عالمخراب ديهم ادر بور کم که سیده و عدتبا است مرحوم شده نزد من مه 
پلو گفتم چرا مرا از مریضاا» یرون یریدم نکه دیگر خسته شدم جوایم 
کت بهآن برر گانی که با لباس مشگی بهلوى شعت لوالو ند توسل بجوی 
تا ورا شفا بههند یگنر تبه متوجه لدم که ۱۲ ظر بور كواو با لباس مدگی 
اطراف تعتهراب من میباشند سراسیبه دست بگردن یکی از آن برر گواران 


(لی 2۰۸۴) 


. قر‎ N: 


در مکس فرن‌غلامحین سلیس روي صلدلى لرار گرفه رګم لله «جیه 
عر دست دارد و از سمت راست چپ آقای هوشمنه مدير سمادن بشر - میررا 
على پدر فلامدسين تامپرده آقای مصد قى رشتی زاده و نای مسيد على پور 
از کار کنان مر یضهانه لیروز ۲ بادی مشاهده ميثوله 0 . 
انداختم وعسكم ار را درسینه خود گراتم ابشان انگذت ميارك شان را پکمر 
من زدنه و پاحالت تسم انگفت بار کشان را بلند کرده بنج انگتتر در دو 
لكشت مار کش بود فر وداه باین انگشتره! نگاه كن تگاه کرد ېول مود ند 
همین زودی خوب مي‌شوی و دفا میبایی وكمرتيه ناپدید ددد هر عالم خواب 
که میغواستم دست توصل بدامن برو گواران دراز دسوده و دابالدان بررم 
نا كاه هراسان از خواب پریده و از نحت برعين التادم یمارانی که پیلوی تھے 
من خوابيده بودك پررسید نه مكر حالت جطور شده است "که برمین الناده‌ای 
در عالم غواب ر بيدارس با نها كلام میخواهم دبال برر کولراي بروم وقتبکه 
بلنه حدم حس ودم که متوام بعوبی واه بروم بعدا ملنفت هدم که بکلی غفا 
بالته حالم خرب شده ملل اپنکه ابدا در ابن مدت دردوالم لهاهتم ٠‏ _ 

س .. !گنوی حالت مراجى ها جطور است ۰ هت 

ج -بصدالله بياري‌خدار ند متمال و از بر کت المه‌اطهار تب بکلی 
قطعر ميل ندا دارم ویکساعت پیش فداصرف دودو واه همغیلی خوب‌هروم» 

عب «راین مدت پرشگا: يمارستان فيروز ۲بادي باشا چگو :»سارك 
لموده1له و 

چ - اين بنده کال تشكر و أمتذلن از تسام پرشکان و کره‌ندان 
ابن مريطهات داربو بای عسروو میباشم که س‌از مدتی باس و طإميدى از 
زنده بودن از بر کت توچه المه اطهار علیهم‌اللام کهاجداد 
بزر گوار قای فیروز ]پادی می باهند جصدالله دراینجا محیح و سالم مانده و 
هنا بالنم » 

مردر عشفا,التن ] لای فلامسین سلیی به شرح قوق بالوجه اه اطهاو 
از نظر غواننه کان محترم گذفت 

سوایق امر در پرو اده ییمارستالیامرجود است و بیارستان فير رز ٣‏ بادی 
كه از ۲فاز پاحسن ليث و برای غدمت بلطن و جلب وغايت خالن ابجاه 
شد و مرس آن که از دودمان باك ختمى مر تبت (س)است سحیطاین فرر روحالی 
و آسبانی شدء است 

اسان ياك و عدای الب كه مرلرد طيفب نالیم و سی آلایش است 
همون 1 بگینه صالى در ار حقا هن میدر کد ماترد یھی دار ہم که از بر شو جرد لدی 
حترن رحالت صلى1له طبه‌واله و اه اطپلر طیهمالسلام با هه معقصی صليرة 
وكببرمكه داريم از غالب آفات و بلیات مصون ميباشیم و بهشم خسود در 
مرشيكه جيانی آتش گر که و درد مالیا نابردر باه قد آن این راد دم 
و شك ابت ها گر بهرستییو واصتی پیرو احکام دن مقدس املام بردم 
عرت و تشرت و ملامتی مادی و مطوی و بهلی ما امین میشدار میچگر ده 
نگرایی نداشنيم ولی با همه این احوال که هنوز بعورت ظاهر خودر! ملدان 
عيداليم باز هم ازعنایات کامله شارم مقدس املاې(س)و ابه اطپاو (عن ) بن 
بهره دیباشیم و شك نیت که هر لردی دارای طبد. ساف و بالك و موحد 
و مسلمان بأشد و در »انده و توميد از عرامل مادي كردة لخدار ند متيال 
اظر وحمت را از ار دوو نبداره و شفاعت و دهای برر کان دين را فرحل 
او ی بد بره 

قلانسیین ملیسی پکی از هراران _ دوه این خیفت است کسه بد از 
پاس‌از سالب و هدم وساال‌مادی با نوجه قلبی مش-ورفضلزلهیو کرامت‌المه 

هی کردید - امد واريم تلب هه ما از تلاق و تغبلات اهرینی باك 
عرد تا روحا رجسما سالم و از توالب زمان در امان‌سانيم-از خر او یں 
متعال تو لبق ابن سادنرا خراهمايم 


جه غم دیوارامت‌را که,دار دجون تو ينتيبان 
جه باك از موج بحر 1 لر اكه باهد لوح کشتیبان 


سياهيوشى عرشیان در عزای سالار شهیدان ا PV aks.‏ 


یکمرتبه متوجه شدم که ۱۲ تفر بزرگوار با لباس مشکی اطراف تختخواب من 
می‌باشتد: اسراشیمة دست به كردن يكن از آن بزرگواران انداختم و محکم او را در 
سینۀٌ خود گرفتم. ایشان انگشت مبارکشان را به کمر من زدند و با حالت تبشم 
انگشت مبارکشان را بلند کرده ينج انگشتر در دو انگشت مبارکش بود فرمودند: به 
اين انگشترها نگاه كن! نگاه کردم و فرمودند: همین زودی خوب می‌شوی وشفا 
می‌یابی. یکمرتبه ناپدید شدند. 

در عالم خواب که می‌خواستم دست توسل به دامن [ آن ] بزرگواران دراز نموده 
و دنبالشان بروم ناگهان هراسان از خواب پریده و از تخت به زمین افتادم. بیمارانی 
که پهلوی تخت من خوابیده بودند پرسیدند: مگر حالت چطور شده است که به 
زمين افتاده‌ای؟ در عالم خواب و بیداری به آنها گفتم می‌خواهم دنبال بزرگواران 
بروم. وقتی که بلند شدم حس نمودم که می توانم بخوبی راه بروم. بعداً ملتفت شدم 
كه بکلّی شفا یافته حالم خوب شده مثل اينكه ابداً در این مدت درد و الم نداشتم. 

س -اکنون حالت مزاجی شما چطور است؟ 

اج بحمد الله» به یاری خداوند متعال و از برکت ائمة اطهار تب بكلّى قطع» و 
ميل به غذا دارم و یک ساعت پیش غذا صرف نمودم و راه هم خیلی خوب 


۶ برای برادرم حسین لت یکی از قطعات لباس او را در دة عاشورا مشکی 
كنيد! 

جناب حجةالاسلام حاج شيخ على ربانى خلخالی» نويسنده و خطيب معاصرء 
اخيراً کتابی با عنوان «جهرءًٌ درخشان قمر بنى هاشم طب نوشته و منتشر کرده‌اند 
" که ضمن معرفى شخصيت و خاندان آن حضرت. ۲۴۰ عدد از كرامات حضرت 


ابوالفضل عم را به نقل از مآخذ کتبی و شفاهی گوناگون ذکر کرده‌اند. در کرامت 


E ۳ ENE EERIE, ۶۲‏ سیاهپوشی در سوك ائمة نور ل84 ۱ 


صدو سی و چهارم(۱) جنين می خوانيم: 

حضرت آية الله آقای حاج سيد محمد باقر ابطحی ‏ دام ظله العالی در شب 
سوم محرم الحرام ۱۴۱۵ ه. ق درمدرسة الامام فهدی عجل الله تعالی فرجه 
الشریف که معظم له [در قم] تأسیس فرموده‌اند» برای نگارنده اين کتاب شریف 
[نقل] فرمودند که در سن ۱۷ - ۱۸ ماهگی عنایت حضرت قمر بنی هاشم مج 
ايشان را شفا داده است. 

چنین فرمودند: در تابستانی که در سن ياد شده بودم عارضه اطفال که از نظر 
شبهه وبا باشد برایم پیش آمده بود که اطبای آن زمان از بنده مأيوس شدند. مثل 
مرحوم حاج میرزا ابوالقاسم طبیب. در آخر کار مرا رو به قبله کرده بودند و مادرم 
برای اينكه مرا نبیند می رود در امامزاده‌ای كه جنب منزل ما در محلة دار البتیخ 
[ قرارداشت ] و در آنجا به امامزاده ابراهیم متوسل می‌شود. حالا آنجا خوابش 
می‌برد يا در منزل» نمی دانم. به حضور حضرت ابوالفضل العباس ع در عالم رؤيا 
مشرّف می‌شود. حضرت می‌فرماید شفا داده شد یا می‌شود و میوه فرزند شما تا 
آخر عمر هندوانه است. 

و اقا فا ات ساچ وای اتید هت وانه ومین سار ار وق و فد تست 
حضرت در پایان فرموده بودند: و لیکن برای داداش من حسين -با اين عبارت -در 
دهة عاشورا یکی از قطعات لباس او را مشکی قرار بدهید و به او بپوشانید. 

تا مادرم زنده بود مقید بود و هرساله ایام عاشورا به من تذکر می‌داد که لباس 
مشگی را در دههُ عاشورا فراموش نكنم و بعد از ایشان به عنوان وصیت و سفارش 
اين عمل را ترك نکرده‌ام... 


١‏ . جهرهُ درخشان قمر بنى هاشم طا على ربانى خلخالى (مؤْسسة فرهنكى ثقلین. قم ۱۳۷۴ش) 
۰/۱ -۴۳۱. برای كرامات ديكرى نيز كه در أن به نحوی از لباس سیاه سخن به مبان امدهة ر.ك» همان» 


ص ۳۶۵ و ۴۱۴. جاب دوم اين كتاب با اصلاحات و اضافات قريباً به بازار خواهد آمد. 


سياهيوشى عرشيان در عزاى سالار شهيدان ا NE SRR‏ 

حال كه سخن بدينجا رسید. ذكر داستان زیر نيز که مربوط به فوت یکی از 
علمای بزرگ مشهد در عصر قاجار است - خالی الط تیست: اة الله شيخ 
مرتضی انصاری» از احفاد شيخ انصاری معروف» به مناسبت معرّفى شاگردان شیخ»› 
تحت عنوان «شیخ محمد تقی بجنوردى)(١)‏ چنین می‌نویسد: 

از علمای عظام و فقهای پارسا و متقی. اصلاً اهل یکی از دهات بجنورد بوده 
و از محضر صاحب جواهر و شيخ استفاده پرده ويس از تکمیل تحصیلات به 
مشهد مقدس آمد و به وظایف شرعیه قیام نمود. گویند نماز جماعتش از نظر 
اقتدا کنندگان منحصر بفرد بوده. 

وفاتش شب ۱۴ صفر سال ۱۳۱۴ واقع شد و در دارالسیاده صفهٌ دست چپ 
متصل به درب مسجد گوهرشاد به خاک سپرده شد. 

از حاج شيخ رمضانعلی قوچانی نقل شده که هنكام اشتغال به تحصیل 
درنجف آشرف. دو يا سه روز قبل از رسیدن خبر فوت شيخ محمد تقی» شبی در 
خواب ديدم وارد صحن مطهّر عَلُوى شده صحن و هوا را پر از ملائکه ديدم که با 
هریک پرچمهای سياه بود به اندازه‌ای که جای حرکت من نبود. در اين موقع 
تابوتی كه روی آن را با پارچۀ سیاهی به میخهای نقره کوبیده بودند از بالای 
صحن واردکردند و بلافاصله به حرم مطهر داخل نمودند. من از یکی از آن 
فرشتگان پرسیدم اين تابوت از کیست؟ كفت از شيخ محمد تقی بجنوردی که 
درمشهد مقدس درگذشته است و ما مأمور بودیم جنازء او را خدمت حضرت 
على 32 بیاوریم. 

من يس از بیدار شدن از خواب» فردا که به جلسۀ درس استاد مرحوم آخوند 
خراسانی حاضر شدم قضیه را عرض کرده بعد از دو روز دیگر خبر وفات 
مشارالیه به ما رسید. 


سوم تهران ۱۳۶۹ ش) ص ۳۲۶. 


فصل دو ازدهم: 


سیاهیوشی جنیان در عزای سالار شهیدان 32 


یبسن ثيابَ السو د بعد القَصَبيّات 
بخشى از نوحة زنان جنّ 
در رلاى سيد الثهدا ماكلا 

مرحوم ابن قولويه (متوفى ۷ هجرى) در كتاب شريف «کامل الزیارات». به 
نقل از پدر و برادرش» از احمد بن ادريس و محمد بن یحیی» و همگی از عمركى بن 
على بوگکی» آورده است که می‌گویند: يحيى -كه در خدمث امام جواد لا بود ۔ 
برای ما حديث كرد از على بن صفوان جمّال که گفت: در راه مدينه به مکه» از امام 
صادق ی برسيدم: 

يايو رسول الله» جه شده است که شما را غمگین و اندوهناک و دل شکسته 
می بينم ؟ فرمود: 

- اكر تو نیز آنچه من مى شنوم می‌شنیدی. از سؤال كردن باز مىايستادى. 

گفتم : جه چیزی می شنوید؟ فرمود: ۱ 

زازق شدید فرشتگان در محضر خداوند متعال و اصرار آنان بر درخواست 
عذاب و ملعنت از پیشگاه الهی برای قاتلان امیرالمومنین و امام حسين هد و 
نوحه سرایی جتیان وگریهُ فرشتگانی که برگرد آنها حلقه زده‌اند و شدت بیتابی و 
بیقراری ایشان. جه کسی است که اين صحنه را ببيند و با اين وجود ميل به طعام و 
شراب و خواب داشته باشد؟!(۱) 


% 3% 


۱ .کامل الزیارات حعفر بن قولویه. همان. ص ۲. 


۶۶ م ص شمن سا وی ذو سو انمه تون كد 


مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار» بابی را تحت عنوان «توحٌ الجنّ عليه 
صلوات الله علیه» (نوحه سرایی جنیان بر امام حسین ع ) گشوده و در آن» به نقل 
از کتب خاصه و عامّه نظیر «مثیر الاحزان» ابن نما و «تذكرة الخواص)» ابن جوزی. 
اشعاری را که افراد گوناگون يس از شهادت سالار شهيدان طق از هاتفان غیبی و 
ی ور راق أن بحرت د ناد کر ردب رس ۱0 

به بخشی از اين منقولات» که حاکی از سوز و گداز و نیز سیاهپوشی جنیان در 
سوك عزیز زهرائلهة است. توجه كنيد (می‌دانیم كه جنّیان نين همچون آدمیان 
موجوداتی مختار و مکلْفند و به فرقه‌مای گوناگونِ کافر و مؤمن و حتی شيعه و سنّی 
تقسیم مى شوند): 

الف سبط ابن جوزی (عالم مشهور حنبلی قرن ۷ هجری) در کتاب «النور فى 
فضائل الأیّام و الشهوره نوحة جن بر امام حسين عب را جنين آورده است: 

لقن عن نساه الجن يكين شجیات ویلطمن خدوداًک‌الدنانیر نات 

و یلبسن الثياب السود بعد القصبیات(۲) 

یعنی: زنان جنيّه (در عزای سالار شهیدان) از سر اندوه گریستند و برگونه‌های 
خويش سیلی زدند. چندانکه همچون سکه‌های زر سرخ -كه زنگار از آن سترده 
باشند - گلگون گردید؛ و جامه‌های نرم ابريشمين را بیرون آورده لباسهای سياه 
پوشیدند. 

ب -ابن شهر آشوب (عالم مشهور شیعی فرن ۶ هجرى) در مناقب آل 
ابی طالب طبه آورده است که ابانة بن بطه شنید که جتیان نوحه می‌خوانند و 


می‌گویند: 


۱ ر.ک: بحار الانوان مجلسی» همان ۲۳۳/۴۵ -۲۴۱. 
۲ . بحار: همال. صص ۵ - ۲۳۶ عبارت ابن حوزی در كتاب دیگرش: تذكرة الخواص (چاپ 
«... و قال الزُهرى ناحت عليه [ الفلا ] الجن فقالت: خير نساء الجن يبكين شجيّات...). 


سياهيوشى جنیان در عزاى سالار شهیدان ا 8ب 0 
نساء الجن يبكين من الحزن شجيّات و يسعدن بنوح للنّساء الهاشميات 
ويَندُبن حسيناً عظمت تلك الرّزيّات 2 ويلطمن خدوداً کالدنانیر نقيّات 

و يلبسن ثياب السود بعد القصبيّات7١)‏ 


به منقولاتى دیگر در این زمینه, كه دركتاب مرحوم مجلسى نيامده و مربوط به 
سده‌های جلوتر است. توجه كنيد: 

ب ابو اسحاق اسفراینی. عالم برجسته شافعی در قرون ۴ و ۵. در کتاب 
خويش نورالعین می‌نویسد: 

كاروانى كه سرهاى شهدا واسيران اهل بيت طلا را به دمشق نزد يزيد می‌برد» 
در مسير حرکت خويش» در حدود شامات» صدای جیا را شید که در عزای 
حسین عي می‌گریستند و به صورت می‌زدند و می‌گفتند: 

تساه الجن ساعدن الساء الهاشمیات ببنات المسصطفی تبکی شجیّات 

بولولة و يندبن البدور الفاطمیات ١‏ و يابسن الثياب المفظعات 

ویسلطمن‌الوجوه‌علیعظیمات‌البلیات ١‏ ويندين الحسين على رزيّات(") 

ت در مقتل منسوب به ابو مخنف نیز» بخش مربوط به حركت كاروان اسراى 
كربلا ازكوفه به شام اين شعر ذكر شده است: 

نساء الجن اسعدن نساء الهاشمیات بنات المصطفی احمد يبكين شجيّات 

یولولن و یندین بدور الفاطمیات ويلبسن ثياب السود لبساً للمصیبات 

و یلطمن شندودا ادان نقیات ویندبن حسیناً عظمت تلک ارات 

و یبکین و یندین مُصاب الاحمدیّات(۲۳ 


۱ مناقب آل ابی طالب. ابن شهر آشوب. همان ۶۲/۴ ۔ ۶۳. 
۲ نورالعین فی مشهد الحسین؛ ابو اسحاق اسفراینی همان ص ۴۶. 
۳. مقتل الحسین ... المشتهر بمقتل ابن مخنف» همان ص ۰۱۸۱ 


فصل سیزدهم: 


روز نهم ربيع و عيد غدير؛ روزكندن جامه‌های سياه 


يسا لابساً شوت الحداد محرّما 
انزع فقد وانی الرّبیغ الأؤل 
شيخ عبدالصمد تبریزی 
امام جمعة اديب و دانشور خامنه در عهد جار 


علامه سید بن طاووس در «زوائد الفوائد»» علامه مجلسی در «بحار» و 
«زادالمعاد»» و محدث نورى در «مستدرک». در باب فضيلت روزنهم ربيع الأول از 
حسن بن سلیبان حلی درکتاب (محتضر)» واو به إسناد متصل از شيخ جليل القدر 
و عظیم المنزله احمد بن اسحاق قمىء از امام عسکری طق از ائمة اطهار و از 
اميرالمؤمنين و رسول الله (صلی الله علیهما و آلهما) روایت کرده‌اند که: 

روز نهم ربيع الأول» به ياس ارج بسیاری که نزد خدای متعال. رسول گرامی 
اسلام» و جانشينان بر حق وى دارد. داراى هفتاد اسم (همجون يوم الاستراحة یوم 
تنفیس الکربة یوم الغدیر الثانی» يوم ندامة الظالم و...) است و یکی از اسامی اين 
روز شریف» «یوم نزع السواد» یعنی روز کندن و بیرون آوردن لباسهای مشکی 


ایست (۱) 


۱ . بحار الانواره علامه مجلسی (طبع ایران) ۳۵۴/۹۸؛ زاد المعاد. علامه مجلسی (چاپ سنگی 
۱ خط مصطفی نجم آبادی) باب هشتم» فصل اعمال ربیع الأول. ص ۳۳۰ مستدرک الوسائل؛ 
محدث نورىء همان» ۳۲۶/۳ - ۳۲۷. 

در نسخهٌ موجود بحاره یوم نزع الأسوار ضبط شده که قطعاً اشتباه و خطای قلمی است» زيرا خود 
مرحوم مجلسی اين عبارت را در زاد المعاد «روز کندن جامه‌های سیاه» ترجمه کرده است. 
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علامه مجلسی در بحار نیز همین مضمون راء از طریق حذیفه» از رسول گرامی 
اسلام ا نقل كرده ا 

می دانيم كه روز نهم ربيع الك سالگرد آغاز امامت حضرت ولى عصر(عج) 
بوده ونيز بنا بر اقوال مختلف تاریخی روز قتل برخى از دشمنان شاخص 
اهل البيت طب است. مناسبتهاى شادى بخش در ماه ربيع الاول تنها به حوادث 
روز نهم محدود نبوده بلكه در روزهاى بعد از آن نیز بنا به اقوال مورخين ‏ 
رويدادهاى سرور انگیزی چون عروسى دخت كرامى پیامبر حضرت فاطمه لوه 
مرگ يزيد و تولد دو رئيس دين و مذهب: حضرت ختمی مرتبت 1 و حضرت 
امام صادق لح به وقوع پیوسته است. بهرحال» روز نهم ربیع» هم به لحاظ 
مناسبتهای شادی انگیز اين روز و هم به عنوان آغاز ایام سرور شيعه و ختم 
رویدادهای حزن انگیز اول محرم تا هشتم ربیع (روز شهادت امام عسکری لا ) 
روز جشن و مسرّت شیعیان است. ازينروى در روایت منقول در زادالمعاد و 
مستدرک و بحار با اشاره به قتل برحی از دشمنان اهل بیت که آمده است که این 
روز روز کندن لباسهای سياه (و پوشیدن لباسهای شادی) است. 

روایت مزبون اولاً مؤيّد نسبت طبیعی و رابطه منطقیی است که گفتیم ميان رنگ 
سياه با حزن و اندوه وجود دارد. و ثانی با توجه به اينكه روز نهم ربیع؛ مسبوق به 
ایام عزا می‌باشد. اطلاق عنوان يوم نزع السواد بر این روز, خالی ازگونه‌ای [شعار به 
تناسب پوشیدن لباس سياه در ایام عزا نیست. زيرا اگر تناسبی ميان رنگ سياه با عزا 
(و طبعاً ناسازگاری آن با جشن و سرور) وجود نمی داشت و همچنین ایام شادی ماه 
ربیع مسبوق به رسم سیاهپوشی در ایام عزای محرم و صفر نمی‌بود» معنا نداشت 
كه در چنین روزی سخن از کندن جامه‌های سياه به ميان آيد (فتأمّل). 


مشابه تعبير فوق» در باب روز غدير خم عيد اكبر شيعه نيز وارد شده است. 


.۳۱۶/۸ بحار الانوار (طبع كميانى)‎ . ١ 


روز نهم ربيع و عيد غدير؛ روز کندن جامه‌های سياه TVA SSS‏ 


مرحوم سید بن طاووس دركتاب اقبال (بخش مربوط به روز ۱۸ ذى الحجه ‏ عيد 
غدیر د فصل مربوط به روز عند غدیر) به نقل از کتاب «النشر و الطى» آورده است 
که امام هشتم بر فرمود: 
روز قیامت. چهار روز از روزهای سال راء چونان عروسی که به حجله برند. 
به محضر ربوبی خواهند برد. سؤال شد اين چهار روز کدام یک از روزهای 
٠‏ سالند؟ حضرت فرمود: 
روز عید قربان» روز عيد فطر» روز جمعه و روز عید غدیر؛ و روز عید غدیر 
در ميان اين روزهاء حکم ماه در ميان ستارگان را دارد و آن همان روزی است که 
خدای متعال حضرت ابراهیم تا را از آتش (نمرود) خلاصی بخشید و وى نيز 
به شكرانة اين نعمت روزه گرفت... 
روز عيد غدير» روز بر طرف شدن غمها و آمرزش گناهان است... و روز 
پوشیدن لباسها ری شادی) و کندن لباسهای سياه ... و روز عيد خاندان 


ا (۱) 


نکته: 

از تعبیر «روز كندن لباسهای سیاه» بر می‌آید که پوشیدن لباس سياه اجمالاً در 
ميان شیعیان رايج بوده و آنان در ميان لباسهای خود لباس سياه نیز داشته و گهگاه 
(در مناسبتها) آن را می‌پوشیده‌اند. وگرنه وجهی نداشت که گفته شود روز نهم ربیع 
يا غدير خم» روز کندن لباسهای سياه است. 


۱ روى السيد بن طاووس فى الأقبالء فصل صوم الغدیر, نقلاً عن کتاب «النشر والطی» باسناده عن 
الرضاطً أنه قال: اذا كان يوم القيمة زفت اربعة ايام الى الله كما تزف العروس الى خدرها. قيل ما هذه 
ا یوم ا و یوم النطردويوم الجمعة. و یوم الغدیر. و ان یوم الغدیر بين الاضحی و الفطر و 
. الجمعة کالقمر بين الكواكب» و هو يوم الذى نجا فيه ابراهيم الخلیل من النار فصامه شكراً لله و هو يوم 
تنفیس الکرب و یوم تحطیط الوزر... و يوم لبس اللیاب و نزع السواد.. و یوم عيذ اهل بيت محمد عله . 


فصل جهار دهم: 


پایان سخن 
(خلاصه و جمعبندی نظر اسلام در باب سیاهپوشی) 


سپید بپوشيد که پاکیزه‌ترین و نیکوترین 


۱ دور 
لباسهاست( ١‏ يباهبر اكوم عا 
باكى نيست که زن» در مرگ شوى خویش» سياه 
بو امام صادق الا 


برخورد اسلام با أشياء و به تعبير دقیقتر با «کاربرد» اشياء توسط انسانهای بالغ 
و مختار و مکلف -برخوردی همه سویه» دقيق و جامع الأطراف بوده و متناسب با 
«مصالح و مفاسد ذاتى يا عارضی» آنهاست. برای نمونه» از ديدكاه اين دين شریف» 
(راستگویی» در اصل امری پسندیده و ممدوح بوده و «دروغگویی» نيز ذاتاً كارى 
بد و ناپسند است و موّمنان بايد بنای زندگی فردی و اجتماعی خويش را بر 
صداقت نهاده و بالعکس دامن خويش را - در حد امکان از آلودگی به دروغ 
( که ام المفاسد است) دور دارند. ولی (راست فتنه‌انگیز» به علت توالی فاسده و 
تبعات سوئی که دارد و گاه ممکن است حتی بنای زندگی یک قوم و ملّت را واژگون 
سازد ‏ ناروا و حرام است و متقابلاً «دروغ مصلحت آمیز». آنجا که (فی‌المثل) 
اصلاح و التیام احساسات شدیدا جریحه‌دارشد: دو مسلمان آن را ایجاب می‌کند و 
مانع وقوع صد فتنة خونبار مى شود. روا بلکه واجب است. در عین حال برای آنکه 
این استثنا؛ قاعده نشود و قبح ذاتی «دروغ» تدریجاً فراموش نشود اسلام حکم 


۰۳۵۵/۳ وسائل الشيعة. شيخ حرٌ عاملی. همان.‎ . ١ 
.۲۹۱/۲ دعائم الاسلام. همان‎ ۲ 
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می‌کند که اين عمل» در موارد اضطرار و ناچاری حتی‌الامکان به شكل «توریه» 
(یعنی راست «چند پهلو و ایهام‌دار») صورت گیرد. 

آری دیانت اسلام که اوامر و نواهی آن با سنن حاکم بر طبیعت و تاريخ و اصول 
جاری در فطرت بشر تناسب و تلائم تام دارد» در نگاه همه جانبه و شش سویه‌اش 
به اشياء هيج نکته يا جنبه و زاویه‌ای را از دید دفیق و نافذ خويش دور نمی‌دارد و 
احکام و دستوارتی که درگام گام زندگی, و لحظه لحظهُ حیات انسان» صادر می‌کند. 
با عنایت کامل به كلية خصائص ذاتی و عناوین عارضی اشياء و «تعارض؛ و 
«تزاحم) يا «تعاضد» و «تداخل» خصائص و عناوین مزبور است. و از آنجا که گاه» 
مسائل» جنبه‌ها و زوایای گوناگونی داشته و هر جنبه و جانب أن برای خود حکمی 
ویژه می‌طلبد. آئین جامع نكر و ریزبین اسلام هم برای هریک از جنبه‌ها و جوانب 
اس حکمی جداگانه و خاص تشریع می‌کند. 

مسئلهٌ رنگ و کاربرد آن در موارد گوناگون نيز از این قانون عامٌ» مستثنا نیست و 
بسته به اينكه در کجاء جه موفع» و با چه انگیزه‌ای به کار رود حکم آن در اسلام 


متفاوت است. 


از نظرگاه فقه‌اسلامی» جواز و حرمت (يا استحباب و کراهت) رنگهای مختلف 
در پیراهن» عرقچین» نعلین» چکمه. عمامه» رد قباء نگین انگشتر و غیره» ناشی از 
علل و جهات گوناگون» و در حقیقت» حاصل جمع و تفریق و برآیندٍ آنهاست. 

امام صادق طق زمانی كه چشمش به نعلین سياه یکی از اصحاب افتاد فرمود: 
مالک و للنعل السوداء؟ اما علمت نها تضرٌ بالبصر و ترخی‌الذکر و هی بأعلى الثمن من 
برها و مالییها اعد الا اختال هاا (یعتی قو ره شاه که تان مياه 
پوشیده‌ای؟ آيا نمی‌دانی که آن به نور چشم ضرر می‌زند و قو باه را ضعیف می‌کند 
و از نعلینهای دیگر قیمتش بیشتر است و هیچکس آن را به پا نمی‌کند جز آنکه كبر 


.١‏ وسائل الشیعة. شيخ حر عاملی» همان ۰۳۸۵/۳ به نقل از: فروع کافی. 


پایان سخن (خلاصه و جمعبندی نظر اسلام در باب سياهيوشى) مع ۲۱۶۵ 
و غرور می‌ورزد؟). و زمانی که حتان بن سدير را دید که نعلین سياه پوشیده فرمود 
یاحتّان مالک و للسوداء» اما علمت أن فیها ثلاث خصال: تضعف البصر و ترخی الذکر و 
تورث الهم. و هی مع ذلك من لباس الجتارین !۱ (تو را چه به نعلین سیاه آیا 
نمی‌دانی که در آن سه خاصیت -متفی ‏ است: ضعیف كندل دید چشم. کاهش 
دهنده قوهٌ باه (نیروی جنسی). و موجب غم و اندوه است و افزون براین» جزئی از 
لبان و شمار جتاران استت): و چون اسان برسية که چه يبوت ؟ ترمودء تملین زرد 
بپوش که چشم را جلا می دهد» قوهٌ باه را تقویت می‌کند و اندوه را مى برد و افزون 
بر این لباس و شعار پیامبران نیز هست. در روایت دیگ همان حضرت به 
ابزالبختری فرمود: هرکس نعلین زرد پیوشد. تا زمانی که آن را کهنه كنت و از ديز 
انتفاع خارج شود. در سرور و خوشحالی خواهد بو(" 
حاطرنشان ساختن همین موضوع به جابر جعفی به اين آیة شریفه استناد کرد که در 
وصف گاو مشهور بنی‌اسرائیل است: ضَفراء فاقعٌ لَونّها توّالاظرین(۲۳ (بقره:4ع) 


" و امام باقر نیزه ضمن 


یعنی. گاوی تاش ور دست هروک أنه نستد ان زا شاد ی سرون ارد 
نعلین سفید نیز ممدوح است و زمانی که سدير صیرفی با نعلین سفید به حضور 
امام صادق عد رسید حضرت برای وی از برکات خریدن و پوشیدن نعلین سفید 
س کی ۲۳ 
در اینجا مى بينيم كه رنگ سفید (در نعلین) ممدوح و مستحسن است ولی در 
جای دیگر همین رنگ مذمت می‌شود: در چکمه (يا موزة) سفید. زياد بن منذر با 
چکمه سفید مقشور به حضور امام باقر لب می رسد» حضرت می‌فرماید: 


ا شل رات الاعمالن عضال در از تیه رک سیف یا رتم 
زراره از امام صادق. همان ۳۸۶/۳. 

۲ همان» ۳۸۷/۳ به نقل از: فروع کافی. 

۳ همان همانجاء به تقل از: فروع کافی. 

؟ . همان ۳۸۶/۳ - ۳۸۷ به نقل از: فروع کافی. و ثواب الأعمال صدوق. 
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آیا نمی دانی که چکمۀ سفید. شعار جباران است و آنان نخستین کسانی هستند که 
جكمة سفید پوشیده‌اند؛ و جكمة سرخ شعار شاهان ساسانی است و آنان نخستین 
کسانی می‌باشند که اين کار را باب کرده‌اند. و جكمة سياه شعار بنى هاشم است و 
e‏ 

بدینگونه» نعلين سياه مکروه» ولى چکمۀ سياه (به دلايل متعارض با آن) مجاز 
بلكه مستحب است. جكمة سرخ نيز حكم جكمة سفيد را دارد. زمانى كه حضرت» 
داود رقی را با جكمة سرخ دید فرمود: در سفر» بوشيدن آن اشكالى ندارد» اما در 
حضس هيج جيز را با جكمة سياه عوض نکن (۲) 

آری» اسلام یک جاء رنگ سياه را -به دلايل ذ کر شده -در نعلين نمى يسندد و در 
جاى دیگر, همان رنگ را در چکمه باز به دلايل خاص خود روا بلكه مستحب 
ف یا ای ی ما هت سا( فا وهای 
سخن می‌گوید سه چیز را از اين قانون استثنا می‌کند: چکمه و دستار و بالاپوش 
(علم واه CIL‏ کف ان سفرك كد ام نود وش آخه 
دوا ا ت سا اک 


بنابراين» جنانكه قبلاً كفتيم» در فقه اسلامی» جواز و حرمت (يا استحباب و 
كراهت) رنگهای مختلف در جامه و دستار وكفش وكلاه و نگین انگشتر و غیره, 
ناشی از علل و جهات گوناگون ذاتى و عارضی؛ و در حقیقت» حاصلٍ جمع و 
تفریق» و برآيندٍ آنهاست. ببينيم که اين علل کدامند؟ 

برخى از اين علل. به حفظ و رعايت بهداشت يعنى نكات طبّی و بهداشتی 


١.همان.‏ ۳۸۹/۳ به نقل از: فروع كافى. 

۲ . همان ۳۸۹/۳ ۳۹۰ به نقل از: فروع كافى و محاسن برقى. 

۳ همان. ۰۲۷۸/۳ حديث ۲.به نقل از: فروع کافی و فقیه و علل و خصال صدوق. 
۴. همان. ۰۳۹۴/۳ حدیث ۲ به نقل از: فروع کافی. 


يايان سخن (خلاصه و جمعبندی نظر اسلام در باب سياهيوشى) ................... ۲۷۷ 
بازمی‌گردند: فی‌المثل رنگ سياه در نعلين» آن گونه که در کلام امام صادق عا 
آمده» موجب هم و غم يا سستی حافظه و قوهٌ باه می‌گردد و لذا مکروه است؛ و 
بالعکس رنگ زرد يا سفید در نعلین» سبب سرور بیننده و تقویت حافظه ... است و 
لذا مستحب. 

برخی از این علل» به جهات اقتصادی باز می‌گردند: فی‌المثل نعلین سياه (در زمان 
امام صادق ی ) در بازار از دیگر نعلينها گرانتر بوده و به همین علت (همراه با دیگر 
علل) امام از انتخاب نعلين سياه منع کرده است. 

برخی از اين علل» به تأثیرات روانی (سوء يا مثبتٍ) رنگها بر اشخاص باز 
می‌گردند (كه احیاناً مشوب به اغراض سیاسی - اجتماعی‌اند): رنگ سفید. رنگی 
چشم نواز و روحبخش است. و رنگ سياه حزن‌آور و دلگین و احیاناً غرورزا و 
کبرآور. به تعبیر امام صادق طا كه گذشت. مَالَبِسَها ال واختال فیها (همیچکس 
نعلين سياه به يا نم ىكند مكر آنكه در آن كبر و غرور مى ورزد). يا مثلاً یکی از جهاتی 
كه اما حنّان بن سدير را از پوشیدن نعلين سياه باز می دارد» آن است که مايه غم و 
الكو هم آن انت 

و بالاخره. بعضی از این علل» به جهات سیاسی - تاریخی» و حفظ كيان فرقه حقة 
تشیع از گروهها و قدرتهای منحرف. بر می‌گردند: فی‌المثل» جكمة سفیذ شعار 
جبّاران» جكمة سرح شعار شاهنشاهان ساسانی» و چکمه سياه زی بنی‌هاشم بوده 
است؛ ازینروی امام استعمال چکمه سفید و سرخ را ممنوع» و استعمال جكمة 
سفيد را روا و مستحب شمرده است. يا می‌بینیم كه امام باقر طا به زراره 
مى فرمايد: ما در رنك آميزيها از بهرمان (گل كافشه يا كاجيره) استفاده مىكنيم» و 
بنیامیه از زعفران.۱) کت اساسی این است که جافعة اسلامی و شیعی بایستی 
استقلال کامل خويش را در ابعاد مختلف زندگی از جناحها و قدرتهای طاغوتی 

۱ . همان ۳۵۸/۳ البته بعدی ندارد که ملاحظات دیگر (مثلاً طبّی و بهداشتی) نيز در استفاده 
امام طا از بهرمان دخیل بوده باشد. 


۳۷۸ اا ةا ی سياهيوشى در سوك ائمة نور ميق 


و منحرفان با خود دارد بيرهيزد: امام صادق طب فرمود: خدای متعال به یکی از 
پیامبران خويش وحی کرد که به مؤمنين بگو: لباس دشمنان من را نپوشید و خوراک 
آنان را نخورید و راه و رفتار انان را پیش نگیرید» که اگر چنین كنيد شما نیز - همچون 


آنان ۔ از شمار دشمنان من محسوب خواهید شد (۱) 


آنچه كفتيم علل و جهات مختلفی بود كه اسلام» در کراهت استعمال برخى 
رنگها و استحباب برخحی دیگر (در مورد لباس و پوشاک) در نظر گرفته است. اینک 
بايد دید آنجا که برخی از این علل» باهم تعارضی می‌یابند. شارع مقدس کدام یک 
را بر دیگری ترجیح می دهد؟ 

به نظر می‌رسد که در ميان اين جهات چندگانه» جهات سیاسی - تاریخی (به 
هنكام تعارض با دیگر جهات) بر ساير جهات (طبی و اقتصادی و ...) ترجیح دارد. 
فی‌المثل» در باب نعلین سياه و سفید» از نظر بهداشتی و روانی نعلین سياه مايه 
سستی حافظه و کم سویی چشم و ایجاد اندوه است و نعلین سپید فاقد اين عيوب 
طبّی و روانی؛ و به همین دلیل نعلین سياه مکروه. و نعلین سپید مستحب است. با 
اين ملاک» قاعدتاً بايد پوشیدن جكمة سفيدٌ مستحب و چکمۀ سياه مکروه باشد» 
درحالیکه قضيّه کاملاً برعکس می‌باشد: چکمهٌ سياه مستحب. و چکمة سفید 
مکروه است. چرا؟ زیرا در مورد چکمه. یک جهت سیاسی در کار است که اقتضایی 
معکوس و معارض با جهت طبی و روانی دارد: «چکمه سفید. شعار جباران» و 
چکم؛ سياه زی بنی‌هاشم است» و جهت سیاسی, بر دیگر جهات غلبه و ترجیح 
دارد. زیرا پوشیدن جكمة سیاه نهايتء قدرت حافظه ودید چشم انسان را اندکی 


١‏ . همان ۰۲۷۹/۳ حدیث 8 : عن الصادق لت قال انه أوحى الله الى نب من انبيائه قل للمومنین: 
لاتلبسوا لباس اعدائى و لاتطعموا مطاعم اعدائى و لاتسلكوا مسالک اعدائى فتكونوا اعدائى كما هم 


اعدائى. 


بایان سخن (خلاصه و جمعبندی نظر اسلام درباب سياهيوشى) ا رل 


تقلیل می دهد» ولی استعمال چکمهة سفید نشانٍ بستگی شخص به جبّاران بوده و به 
تغییر موضع و موقف انسان از جرگۀٌ «بهشتیان» به جایگاه «دوزخیان» می‌انجامد و 
اين» چیزی نیست که با تضعیف قوء باه پا کاهش نیروی حافظه قابل مقایسه باشد. 
لذاست که از نظر اسلام پوشیدن چکمة سياه از حکم كراهثٌ مستثنا؛ بلکه امری 
مستحب است و پوشیدن چکمه سفید مکروه. 

در غیر این صورت. یعنی آنجا که جهت سیاسی مهم و معارضی در کار نباشد. 
بلکه مؤيّد و معاضد باشد. جهات طبی و روانی و ... تأثیر خود را در تشریع حکم 


جواز یا عدم جوازه می‌گذارد. 


اینک هنكام آن است که نظر اسلام را در باب استعمال رنگ سياه (و به اصطلاح: 
انين واه جمعبندی و خلاصه کنیم. 

نخست. بد نیست تذکر دهیم که عنوان یس (پوشیدن) در زبان عربی و لسان 
روایات صرفنظر از استعمالات مجازی آن» عنوان عامّی است که علاوه بر پوشیدن 
جامه‌های رو و زیرین بدن (عباء قباءلبّادهپیراهن» شلوار و جوراب) و نيز پوشیدن 
کفش و چکمه و دمپایی و نعلين» اموری همچون نهادن كلاه و عمامه و عرفچین بر 
سر ( لب الْقَلنْسَُوَة لش العامة و ...6 در دست كردن انگشتر (لبش‌الخضاتم) و 
ا با كرون اال :تابه ( لش الخلخال) رتت عامل می شیر دی در دای 
معنی و استعمال اين واژه در زبان عرب. وسعتی است که در زبان فارسی نیست. 

براستی. اسلام نسبت به استعمال رنگ سياه (در لباس و پوشاک) جه نظری دارد؟ 

نظر اسلام در اين زمینه» نظری یکسان و مطلق نبوده» و بسته به موارد و مواقع 
مختلف» و نیز اجزای گوناگون لباس -كمّاً وكيفاء و نفیاً و اثباتاً -فرق می‌کند. به طور 
كلى اگر زندگی انسان را .در بخش پوشاک -به فرشی تشبیه کنیم که یک «زمینه و 
متن اصلی» دارد و یک «حاشیه وگل و بوته» بايد كفت که اسلام به علل گوناگون 


. طبّی و روانی (نقش منفی رنگ سياه در دید چشم و قدرت حافظه و..) و نیز 


84 سیاهپوشی در سوك ائمة نور‎ 22*59 YA‘ 


سياسى ‏ اجتماعى (استفادة جبارانى چون فرعون مصر و طواغيت بنی‌عباس از 
رنگ سياه برای ارعاب مخالفین) رنگ سياه را به عنوان «زمينه و متن» زندگی و 
«وجه عامٌ و غالب» آن تجويز نمی‌کند و در برابر آن رنگهای باز و روشن و فرحبخش 
(سفيد و زرد و...) را توصيه مىكند. پیامبر گرامی اسلام 1 «شسخصیتی 
خوش برخورد و گشاده روى و برتبشم بود و حزن واندوهى كه در دل داشت 


۱ 00 ١ 
كن فول قود سد بج سبيير سولق‎ 
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چهره‌اش را عبوس و ترّش نمی‌ساخت» 
متقیان حزن و اندوه قلبی خويش را در لفافی از شرور و بشاشت وجه می پیچد. 
و از آنجا که سیاه» رنگی دلگیر؛ و سفید» رنگی چشم نواز و آرامبخش است. پیامبر 
لتوة سسة ميو شه اع روز شت مسلمین نيز چنین کنند و تأکید می‌فرمود 
كه بهترين لباسهاى شماء لباسهاى سبيد است.7!) و جانشين برحقش» اميرالمؤمنين 
على طَل نيز بيشترين لباسى كه مى بوشيد سبيد بود 
لباسهای پنبه‌ای بپوشید.(8) 

باری» اسلام رنگ سياه را به عنوان زمینه و متن اصلی و دائمی زندگی تجویز 
نمی‌کند. اما ازاينكه اين رنگ» در «حاشیه وگل و بوتة» آن به کار رود مانع نمى شود 
پلکه بعضاً ترغیب هم می‌کند. کلام و مرام نورانی رسول خدا 62 یکر السواه ال 
فى ثلاثة .... و سیر آل اللّه (سیاهپوشی در خصوص ایام عزا) دقيقاً حاکی از همین 


۱. وسائل الحو همان» ۰۳۷۷/۲ به تقل از ارشاد دیلمی: کان النبی له ... کریم الطبیعة» جمیل 
المعاشرة* طلق الوخه يكام من غیر مک ممزونا من غير عیوس: 

۲ . نهج‌البلاغه جاب دکتر صبحی صالح بیروت ۱۳۸۷ق: حکمت ۳۳۳: و قال یلا فى صفة 
المؤمن: الم من بِشرهة فى وَجْهِهِ و حُرْنهُ فى قلبه. 

. ر.ک» وسائل الشیعة همان» باب ۱۴ از ابواب احکام الملابس؛ ۳۵۵/۳ - ۳۵۶ و نیز ص ۳۵۷. 

؟. همان ۳۵۶/۳ حدیث ۶ به تقل از: قرب الاسناد. 

۵ همان ۰۳۵۷/۳ باب استحباب لبس القطن. به نقل از: فروع کافی. 


يايان سخن (خلاصه و جمعبندى نظر اسلام در باب سياهيوشى) YAY Sas‏ 


به بيان ديكر: 

از رنگ سیاه, در طول تاریخ» استفادههاى بجا و معقول» ونيز نابجا و غیرمعقولی 
صورت گرفته و می‌گیرد. و اسلام بر استفاده‌های معقول ازاين رنگ صحه گذاشته و 
استفاده‌های نامعقول از آن را طرد کرده است: 

۱ ماتم‌زدگان در غم فقدان عزیزان خویش, جامة مشگین پوشیده و در و دیوار 
را سياه می‌کنند؛ اسلام نیز (به شهادت سيره جاری در ميان اهل بيت عم ) در سوك 
شهادت امامان نور این رسم را امضا کرده و از آن» به مثابة نشان دوستی و بستگی با 
امام شهید و اعلام برائت از دشمنان وی بهره می جوید. 

۲ سياه» رنگ پوشش است و با آن می‌توان اشیای گوناگون را در پرده کامل 
استتار برد؛ اسلام با کاربرد اين رنگ در مواردی همچون حجاب خانمها موافقت 
کرده. و سابقة ديرين رنگ تيره در لباسهای روی بانوان مسلمان همچون چادر و 
تمه و میج رفاك اریز تایه عملي وای فان از ره سم قدو الت کار 
جامعة اسلامی ما بحق ‏ چادر سياه بر سر زنان مسلمان را «حجاب برتر» شمارد. 

۳. رنگ سیاه در ميان رنگها» هيبت و شکوهی بیشتر دارد و مايه اظهار قدرت و 
دولت است. جباران» برای اظهار هیمنه و جبروت خویش. در استفاده از این 
خصوصیت رنگ سياه افراط کرده و به خطا رفته‌اند. آن گونه که در کلام مولای 
متقیان ی آمده لباس فرعون سياه بود و امام صادق عد هم چنانکه دیدیم نعلین 
سياه را جزئى از پوشاک جبّاران شمرده است. در فصل دوم کتاب نیز از زبان 
مجمع‌الفرس سُرورى و لغتنامة دهخدا خواندیم که در قدیم» چاووشان دربان که 
پیشاپیش شاهان حرکت کرده و در کوی و برزن به مردم» دورباش و کورباش 
می‌گفتند سياه می‌پوشیدند تا نیک مهيب و ترسناک جلوه کنند و لذا به آنان 
«سیاهپوش» گفته می شد (و بعید نیست که بنیانگذار سیاهپوشی برای ارعاب خلق» 
فرعون مصر بوده» و تعبیر امام صادق. «لباس جبّاران» نیز اشاره به همین گونه اعمال 
باشد). یکی از علل سیاهپوشی بنی عباس هم» خاصه پس از استقرار قدرت» همین 


۳۸۲ بض سيا سسا عدا فيو تت در شوك اتج CED‏ 
مقصود بود: ترساندن و ارعاب مخالفین. 

اسلام» از آنجا که با ارعاب وال ارباب قدرت نسبت به مردم سخت مخالف 
بوده وغايت آرزويش پی‌ریزی نظامی مبتنى بر سِلّْم و صلح و صفا و امنیت است 
(يا ايهاالذين آمنوا ادخلوا ف ىالسّلم كافة /بسقره:۲۰۸. و ليبدّلتهم من بعد خوفهم 
أمناً/نور:00. ادخلوها بسلام آمنين /حجر:۴۶) طبعاً با سیاهپوشی» به عنوان زی 
عمومى و دائمی» موافقت نكرده و با افراط در استفاده از هيبت و شكوهى كه در این 
رنگ نهفته مخالف است و به جاى آن» بر سفیدپوشی (به عنوان لباس انبيا) تكيه و 
تأكيد می‌کند. اما در عين حال» استفادۂ معقول از همین خصوصيت رنگ سياه 
(هيبت و عزت) را می يذيرد و سياهبوشى را در جند جيز محدود (کساء و عمامه و 
څف د عبا و عمامه و چکمه) اجازه می‌دهد و احیاناً (در مورد چکمه) ترغيب 
می‌کند. 

و این» خود گواهی روشن از «غنا» و «جامعیت بینظیر» فقه اسلامی شيعه است 
که تنها در مورد يك رنگ سياه (كه به نظر» موضوعی ساده و حقیر می‌نماید)؛ اين 
همه نکات و ملاحظات طبّى و روانی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را مد نظر 
گرفته» و در هر جا نيز حکمی سازگار با بهداشت جسم و آسایش روان و حرمت 
شهیدان و حفط کیان امع و انستقلال مکی و زر داده است,: ۱ 

دعاى آن را بايد به جا خم رسل ک4 و و فرزندان پاک و معصومش طا کرد 
که با خون قلبشان. نهال اين آثين سترگ را برومند و خرّم ساختند... و قبل از آن نیز 
بايد به خدای مان درود كفت که چیزی از هدایت بشر کم نگذاشته است. 


پیشگفتار راء با تذکار اين نکته آغاز کردیم که: «شیعه» در ايام عادی و روزهای 
معمول زندگی (بجز دو سه مورد عبا و عمامه...) از پوشیدن لباس سياه پرهیز 
می‌کند؛ اما به دمهٌ اول محرم يا آخر صفر» و نظاير آن. که می‌رسد تاه نان 


يايان سخن (خلاصه و جمعبندی نظر اسلام در باب سياهيوشى) امس ۲۸۳ 
می پوشد و در و دیوارو کوی و برزن را سياهبوش مىكند... و فرنهاست که تاریخ» در 
بلاد شيعه نشین» ناظر اين صحده است...)» واینک مى افزاييم که «اين رسم و سیره» 
دقيقاً منطبق با اسلام و روش بيشوايان معصوم آن استت): 


.١‏ سياهبوشى پیامب رة در آستانك رحلت 

۲. سیاهپوشی زنان پیامبر مس در سوگ آن حضرت 

۳. قصيدة شیوا و سوزناک سيف ين عَميره در سوگ 
سالار شهیدان يد و ترغیب شیعیان به پوشیدن لباس 
سياه در عزای آن حضرت 

> آل بویه؛ اعتقاد به تشیع اثنی عشری... و ارتباط قوی با 
فتبای امامیه ۱ 

4۵ بنی‌عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شیعه برای 


دستیابی به قدرت و حکومت 


ضميمة شمار؛ یک صص ۱۰۸-۱۰۳ 
سياهيوشى پیامبر َة در آستانة رحلت 


در فصل ششم کتاب. بر اساس روایتی که از امام صادق طبه نقل شد دیدیم 
كه ببامبرية در آخرین روزهای عمر پیراهن سياه (قميصة سوداء) پوشیده 
بوده است. در آنجاء اين سؤال مطرح شد كه با توجه به سنت معمول سفيد 
پوشی پیامبر و تأكيد آن حضرت بر پوشیدن جامة سفيد. جرا و به جه دليل آن 
حضرت از این رسم در روزهای آخر عمر عدول فرمود؟ در جواب گفتیم: 

به نظر می‌رسد که پاسخ اين سوّال را» بایستی در رفتار و گفتار پیامبر در 
روزهای آخر عمر بمازبجست؛ رفتار و گفتاری که بوضوح. ابراز نگرانی از 
سرنوشت آيندة امت اسلام و اظهار اندوه از ظلم و بیداد وحشیانه‌ای که توسط 
منافقین بر اهل بيت شريف وی لا خواهد رفت» در آن موج می‌زد. با دقت در 
افعال و اقوال پیامبر در آن روزهاء اين مطلب در ذهن تقویت می‌شود که» شاید؛ 
پیامبر گرامی اسلام - با عدول از سنت معمول سپیدپوشی خويش و در برکردن 
جامة سياه در آستانة رحلت -به نحوی خبر از وقوع حوادث سوء می‌داده و 
«قميصة سوداء» بر تن وی» در حقيقت جامة عزایی بوده است که به عنوان اظهار 


سوگ و اندوه بر شکنجه‌ها. غصب حقهاء شهادتها و مصیبتهای قریب‌الوقوع 


بو 


۳۸۸ هس سا ات شا هه شن هار سوک اه نون ماو 
خاندان مكرّمش پوشیده بود! چنانکه رفتار و گفتارش در أن روزهای حساس 
جه در داخل منزل و جه بیرون از آن» همگی حاکی از بحران روحی پیامبر» و 
نگرانی و اندوء جّیش از آیند؛ نزدیک پس از مرگ خویش بوو.۱1) 
اینک» به توضیح بیشتر مسئله توجه کنید: 
به نوشته مورخین: روزی که پیامبر احساس بیماری کرد همان بیماریی که به 
مرگ وی انجامید دست على بل را گرفت و با گرومی که به دنبال وی بودند به 
سوی قبرستان بقیع حرکت کرد و در آنجا خطاب به اهل قبور چنین گفت: 
سلام من بر شما ای کسانی که زیر خاکها قرار گرفته‌اید. حالتی که در آن قرار 
دارید» بر شما خوش و گوارا باد. فتنه‌ها مانند پاره‌های شب تاریک» روی آورده و 
یکی به دیگری پیوسته است. 
و سپس. از مرگ قریب‌الوقوع خويش خبر داد. 
نيز در همان روزها پیامبر اکرم 7 با مشاهده تحرّكات و تحریکات شدید 


(۲) 


برخی عناصر نفاق‌پیشه در سطح شهر بر ضد خليفة شرعی و قانونی خويش 
(على طجة) و نيز توطئههاى پنهانی برخی از همسران خود» با تبى شدید وارد 
مسجد شد و در کنار منبر ایستاد و رو به مردم کرد و با صدایی بلند. به طوری که 
صدای وی از بیرون مسجد نیز شنیده می‌شد. گفت: 

- ایهاالناس سعرت النار و أقبلت الفتن كقطع الليل المُظلم و انى لها تكو 
على بشيىء. ای لم أجل ال ما احلّ القرآن و لم أُحَدْهْ ال ما حرم القرآن(۳) 


یعنی: ام مرد اتش (فتنه) برافروخته شده. و فتنه‌ها مانند پاره‌های شب 


۱ . راک گزارش سخنان و اعمال نامير کا در روزهای آخر عمو: بغار الانواره مجلسی همان» 
۲ به بعد. به نقل از ارشاد مفید و اعلام الوری. 

؟ . بحان همان ۴۶۶/۲۲ و نيز ر.ک. الطبقات الکبری, ابن سعد (دار بیروت للطباعة و النشر 
بیروت ۱۳۷۶ - ۱۹۵۷) ۲۰۳/۲ - ۲۰۴. 

۳ السيرة النبوية» ابن هشام همان ۶۵۴/۲؛ الطبقات الکبری. همان. ۲۵۶/۲. 


تاريك روى آورده» و شما هيج نوع دستاويزى بر ضد من نداريد. من حلال نكردم 
جز آنجه راكه قرآن حلال كرده است و حرام نشمردم جز آنجه راكه قرآن ناروا 
شمرده است. 

حتی» در همان ایام روزى كه سران صحابه برای عيادت به منزل وی آمده 
بودند. برای پیشگیری از انحراف امت و کودتای منافقين» فرمود: کاغذ و دواتی 
برای من بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. اما در این 
لحظه. خلیفهٌ دوم سکوت مجلس را شکست و گفت: بیماری بر پیامبر غلبه کرد 
قرآن پیش شماست. کتاب آسمانی مارا کافی است! گروهی از حضار با وی 
مخالفت کرده و گفتند دستور پیامبر حتماً بايد اجرا شود ولی گروهی دیگر جانب او 
را گرفته از آوردن قلم و دوات خودداری کردند و پیامبر که جنين دید سخت 
ناراحت شد و فرمود: برخیزید و از خانه بیرون رو ان عیاش داتفه 


۱ . خبردوات از طريق فریقین (شیعه و سنی) نقل شده و مشهور و مستفیض است. برای نمونه ر.ک» 
صحیح البخاری (مقدمةٌ احمد محمد شاكر. افست دار الجیلء بیروت. بی‌تا)۳۹/۱: باب كتابة العلم 
و ۸۵/۴ باب هل يُستَشْفَع الى اهل الذمة و معاملتهم و صص ۱۲۰ - ۱۲۱: باب اخراج البهود من جزيرة 
العرب و ۱۱/۶: باب کتاب النبى وله الى کسری و فیصر و ۱۵۵/۷ - ۱۵۶: باب قول المریض قوموا عنى و 
۹ باب كراهية الخلاف؛ صحیح مسلم (مکتبة و مطبعة محمد على صبیح و اولاده مصر ربیع الآخر 
۴ ۷۶-۷۵/۵: باب ترک الوصية لمن ليس له شىء؛ و دیگر مجامع حدیثی اهل سنت نظیر مسند 
احمد بن حنبل و... 

مورخین اهل سنت. نظير ابن خلدون. نيز به اين ماجرا اشاره دارند (تاریخ ابن خلدون» همان ۲۱۵/۳). 

استاد معظم آية الله حاج شيخ جعفر سبحانی می‌نویسد: «اين واقعة تاریخی راء گروهی از محدثان 
ومورخان سنی و شيعه نقل کرده» و از نظر فن حدیث شناسی در عداد روایات معتبر و صحیح می‌دانند. 
" چیزی که هست غالبا محدئان اهل تسنن. گفتار عمر را نقل به معنی کرده و متن عبارت سارت آمیز او را 
باز گو ننموده‌اند. ناگفته پیداست خودداری از نقل عبارت اوء نه برای اين است که بیان حسارت. خود نيز 
یک نوع جسارت به آستان مقدس پیامبر است؛ بلکه تصرف در گفتار به منظور حفظ مقام و موقعیت او بوده 


س 


EEE ۳۹۰‏ ذم وام لبا ود لان ل دع و لطع 2 ناه طعا هه و عو هاو ناو 02 جومم 6209 3 دود سیاهپوشی در سوك ائمه نور یلا 


معروف اسلام اين واقعۂ تلخ را بزرگترین مصیبت برای اسلام شمرده است. 

به نوشتهٌ احمد بن حنبل: ابن‌عباس درحالیکه دانه‌های اشک بسان رشتة 
مروارید بركونههايش جاری بود. می‌گفت: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس ... قال 
رسول الله ایتونی بالکتف و الدواة اواللوح والدواة اکتب لکم کتاباً لن تضلوا بعده ابداً 
الوا یعنی» روز پنجشنبه. و چه روز پنجشنبه‌ای؟!... رسول خدا فرمود 
استخوان شانه و دوات و یا کاغذ و دواتی بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم كه هرگز 
پس از آن گمراه نشوید. گروهی گفتند... 

مرحوم علامه مجلسی, به نقل از ارشاد مفید و اعلام الوری نوشتة طبرسی؛ 
آورده است که گروهی به عنوان جبران آن بدرفتاری به پیامبر عرض کردند آیا 
می خواهید که قلم و کاغذ بياوريم؟ جهرة حضرت برافروخت و سخت برآشفت و 
فرمود: پس از آن همه گفتگوها» مى خواهید قلم و کاغذ بیاورید؟! همین اندازه 
توصیه می‌کنم که با عترت من به نیکی رفتارکنید. اين را گفت و سپس از آنان روی 
برتافت و آنان نیزه جز علی و عباس و فضل» همگی برخاستند و متفرق شدند.(۲) 


چ کهمیادا ایندگان از شنیدن جه ترهین امه یت هوك بدنين شود از این نظی.هتکامی که ابو یکر 
حوهری. مؤلف کتاب «السقيفة». در کتاب خود به اين جریان می‌رسد در نقل گفتار عمر چنین می‌گوید: و 
قال عمر كلمة معناها أن الوجع قد غلب على رسول الله:عمر سخنی كفت که مفاد آن اين است که بیماری بر 
پیامبر پیروز گردیده است (شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید ۲۰/۲). 

ولی برخى از آنان هنگامی که مى خواهند متن عبارت خلیفه را نقل کنند» برای حفظ مقام او از تصریح 
به نام وی خودداری کرده و همین مقدار می‌نویسند: فقالوا هجر رسول الله (صحیح مسلم و مسند احمد). 

به طور مسلّم چنین جملهٌ زشت و زننده‌ای از هر شخصیتی سر بزنده هرگز قابل عفو و بخشش نیست. 
زيرا پیامبر به تصريح قرآن از هرنوع اشتباه و خطا مصون بوده. و جز از طریق وحی سخنی نمی‌گوید» 
(فروغ ابدایت.جعفر سبحانی.با تجدید نظره‌اضافات و ویرایش.نشردانش اسلامی.قم.بی تاء ۴۹۴-۴۹۳/۲). 

۰۳۶۷ - ۳۶۶/۱ مسنداحمد (دار احیاء التراث العربی» بیروت ۱۴۱۲ ق - ۱۹۹۱ م۰ همان)‎ .١ 


۲ بحار الانواره همان ۴۶۸/۲۲ ۔ ۴۶۹. 


ا E a‏ اد 


تصور کنید! خاتم پیمبران و بزركترين مصلح دلسوز تاريخ بشرء ۲۰ سال تمام» 
آسایش و راحت را بر خود حرام سازد و روز و شب در راه هدایت شوو مين 
جامعهٌ نمونه و مدینهٌ فاضله کوشش کند و در این راه» به آب و آتش زند و آنگاه پس 
از عمری خون دل خوردن و تحمّل رنجها ومشمّات طاقتفرساء از سوی برخی از (به 
اصطلاح) یاران دیرین! و اصحاب كبار! خويش چنین برخوردهای زشت و 
توهین آمیزی ببیند و حتی به وی نسبت (نعوذبالله) هذیان دهند! آری» پس از ۲۰ 
سال جدّیّت شبانه‌روزی, در آستانة رحلت» سرنوشت امّت و حرمت خاندان 
مكرّمش را ( که پرچمدار هدایت بشر يس از اویند) اینچنین در معرض خحطر و 
آسیب ببیند! بلكه با چشم نهان بین و غیب نكر الهى خویش, پار؛ تن و نور چشمش 
-زهرای عزیز را مشاهده کند که به فاصلهٌ دو سه روزاز فوت پد درب خانه‌اش را 
به آتش کشیده‌اند. محسنش را سقط کرده‌اند» پهلویش را شکسته‌اند» بازویش را 
خسته‌اند» و همسرش - جانشین منصوص و وصی منصوب پیامبر -را ریسمان در 
كردن افکنده و برای بیعت. افتان و خیزان به مسجد می‌برند ...| 

براستی کدامین قلم قادر به تصویر, و كدامين ذهن قادر به تصوّر عمق و دامنة 
اندوهی است که درزوزها وساعات آغرعمر پیامبر 4 بر دل و جان آن فرستادء 
بزرگ الهی چنگ انداخته بود؟! 

بدیهی است که پیامب هرگز غضَه شخص خويش را نداشت و نگران (به 
اصطلاح) مسائل شخصى نبود؛ واگر بر دختر و دامادش اندوه فى ورد عدا 
ازآن روى بود كه ستم بر آن دو تن» حكم سنگ زدن برشيشة جراغ هدايت را 
داشت و تاريخ اسلام را جنانكه ديديم در سياهى مُظلم فرو می‌برد. در جنين 
وضعی» مسئولیت خطير اصلاحى و اجتماعى بيامبر به عنوان پدر امت -ایجاب 
می‌کرد که با فرياد (فريادى آنچنان رساكه در تاريخ اسلام هميشه طنين انداز بماند) 
نسبت به توطئهها اعلام خطر كندء با مردم از برافروخته‌شدن آتش فتنه‌ها سخن 


۳۹۲ مص مض ا وشت در وگ انمه هو 
بگوید. هشدار و تذکر دهد موعظه و اتمام حجت کند. راه را از چاه و آب را از 
سراب مشخص سازد و خلاصه. از هر طریق ممکن, برای اظهار مخالفت خويش (و 
اثبات دوگانگی راهش) با توطئه كران و آماده ساختن مردم برای ستیز با جبههٌ نفاق 
سود جوید و میدان را برای حاکمیت مطلق خليفة راستین خود خالی سازد. چنین 
است که روزهای آخر عمر پيامبر 2 یکسره به هشدار و تحذیر امت از حطرات 
آینده می‌گذرد و سرشار از نهيب به منافقین و تأييد و معرّفى مقام اهل بيت 
عصمت و طهارت لها است. فى المثل: 

۱ به آن دسته از کسانی كه برای مرگ پیامبر و ایجاد کودتا بر ضدٌ خليفة شرعی و 
قانونی وی (علی علی) در بايتخت اسلام (مدینه) لحظه‌شماری می‌کنند. پیاپی 
فرمان می‌دهد و تأکید می‌کند که به جيش اسامة بن زید بپیوندند و همراه وی به 
سر حد روم روند (تا مدینه از وجود آنان در لحظة مرگ پیامبر خالی باشد) و چون 
می‌بیند آنان با کارشکنیهای گوناگون خویش در سر راه حرکت ارتش اسامه سنگ 
می‌اندازند و خود نیز حاضر به ترک مدینه نیستند بر سرشان بانگ می‌زند و 
«لعن الله من تخلّف عن جيش اسامة»(١)‏ می‌گوید. 

۲ پس از جنجالی که در محضرش رخ داد (و کسانی مانع آوردن قلم و دوات 
شدند و پیامبر نيز از خانه بيرونشان کرد). به كواهى تاريخ درحاليكه رنج بيمارى 
خت ارارق می‌داد. دستى بر شانةٌ على و دستى بر كتف همسرش. میمونه. 
كذارده آهنگ مسجد مىكند و خود را به بالاى منبر مىكشاند و مى فرمايد: 

-مردم. من ميان شما دو چیزگرانبها به ارث می‌گذارم. و چون مردى برخاسته به 
ميان حرف حضرت می دود و می پرسد: مقصود از دو چیزگرانبها چیست؟ نگران از 
تكرار جنجالى که در خانه اش رخ داده بود» سخت در خشم شده و می‌فرماید: خود 
خواهم گفت» و می‌افزاید: 


.١‏ الملل و النحل. شهرستانی» تصحیح و تعلیق : احمد فهمی محمد (دار الکتب العلمية. بیروت 
۰ - ۱۹۹۰) مقدمة جهارم: الخلاف الثانی. ۱ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحديد. همان. ۰۲۰/۲ 
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آن دو» یکی قران و دیگری همان عترت فاا 


۳. علامه حلّی» پس از نقل ماجراى قلم و دوات» روايتى را ذكركرده است که از 
. آن برمىآيد یکی از منافقين مزبور» روزی سخن زشتى در باب نسب و خاندان 
ا راد می‌راند و حضرت پس از اطلاع از این اس شدیداً غضبناک شده 
و در برابر مردم قاطعانه در مقام افشای بی اصل و نسبی خود او بر می‌آیند که به 
عدر ر ای و وزی لی اسر فد مد کر ر من اجان و صرت کر سيق 
نمی‌گوید. 

۴ . نیز در یکی از روزهاى بیماری» آن زمان که اطراف بستر ييامبر را اصحاب 
احاطه کرده‌اند» روى به آنان كرده و می‌فرماید: 

مردم. اجل من فرا رسيده و بزودى ازميان شما خواهم رفت. آگاه باشيد! در 
ميان شما كتاب خداء و عترت و اهل بيتم را به يادكار می‌گذارم. 

سپس دست على لا راگرفته بالا می‌برد و مىكويد: هذا على معالقرآن و القرآن 
مع على لايفترقان آنها دو جانشين منند که يار و پشتیبان يكديكرند. از هم جدا 
نمی‌شوند تا دركنار حوض كوثر بر من وارد شوند. و من از آنان خواهم برسيد که 
امتم با شما چه رفتاری را در پیش گرفتند؟() 

۵. نیز به فرمایش امام صادق ليل در بستر مرگ انصار را فرا می‌خواند و پس از 


.۴۷۶ - ۴۷۵/۲۲ همان‎ 29 ١ 

۲ . ر.ک. فاطمة الزهراء ع بهجة قلب المصطفی عة احمد رحمانى همدانى (نشر کوکب تهران 
۵۹ سش -۱۴۱۰ق ) ص ۵۵۵. براستى جه جيز پیامبر صبر و رحمت را اين گونه از دست برخى كسان 
غضبناک ساخته بود؟ اميرالمؤمنين بعدها فرمود: آنان اگر می توانستند» نسبت فاطم هطق را با پیامبر که 
منكر می‌شدند. ولى نتوانستند.. 

۳ الصواعق المحرقة ابن حجر عسقلانی. تخريج احاديث و تعلیق و مقدمة عبدالوهاب 
. عبداللطیف. همان باب ٩‏ فصل دوی صص ۱۲۳ - ۱۲۴؛ بحار الانواره همان. ۰۴۷۶/۲۲ به نقل از کشف 


الغمة. 
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می‌فرماید: يك کار باقی مانده که با انجام دادن آن خدمات ارزندهة شما كامل 
خواهدشد و چون می‌پرسند آن کار چیست؟ می‌فرماید: کتاب خدا و اهل بیتم ... 
واحفظونی معاشر الانصار فى اهل بیتی ... و سپس بر اهمیت اطاعت از ائمهٌ اهل بيت 
تأكيد فرموده و می‌افزاید: على نسبت به من منزلت هارون نسبت به موسی را دارد و 
... آگاه باشید که درب خانة فاطمه» درب خانهةُ من و خانهٌ او خانهُ من است و هركس 
حرمت آن را زیر پا نهد حرمت الهی را زیر پا نهاده است ... همجنين به احضار 
مهاجرین می‌پردازد و در حالیکه از سوال تعریض آمیز خلیفه دوم در حشم رفته 
است می‌گوید: ای مردم سفارش مرا بشنوید: هرکس به من اطمینان داشته و نبوت 
سفارش می‌کنم که ولایت او ولایت من و ولایت پروردگار من است ..(۱) 

۶ نيز در یکی از روزهاء که به علت ضعف شدید ناشی از بیماری» پس از 
شنیدن اذان صبح بلال مى فرمايد یکی از خود مردم بر مردم نماز بگذارد که من 
گرفتار خویشم؛ زمانی که مى بيند عايشه و حفصه فرصت را مغتنم شمرده و در پی 
فرستادن منسوبین خويش به عنوان امام جماعت به مسجد پیامبرند» از توطتئة آنان 
واينكه آن دو -برغم تأكيدات پیامبر مبنی بر پیوستن به جيش اسامه -هنوز در مدینه 
بافی مانده‌اند» سخت در غضب مى شود و به عايشه و حفصه نهيب می‌زند که: 
دست ازاين کارها بردارید که شما به زنانی می‌مانید که می خواستند یوسف را گمراه 
کنند! سپس برمی خيزد و درحالیکه از شدت ضعف قادر به ایستادن نیست. دست 
در دست مولا علي و فضل بن عباس می‌نهد و با تکیه بر آنان درحالیکه پاهایش از 
ضعف بر زمین کشیده می‌شود. خود را به مسجد می رساند و با اشارة دست. ابوبکر 
را کنار می زند و بی‌اعتنا به آنچه او خوانده» نماز جماعت را از سر شروع می‌کند !(۲) 


۰۴۷۸۰ ۴۷۷/۲۲ بحار . همان»‎ . ١ 


۲ همان صص ۴۶۷ ۰ ۴۶۸. 


سياهيوشى بيامبر ب در آستانة رحلت e E E E‏ 

۷ زمانی دیگ درحالیکه سر در دامن سار دارد و خانه‌اش مالامال از 
مهاجرین و انصار است. با تمهیدات و تشریفات خاصی, زره و بیرق و عصا و استر 
خویش. و حتی دستاری را که در جنگها به کمر می‌بست. به على می‌دهد و 
می‌گوید: يا على. در حضور مهاجرین و انصار حاضر در مجلس, اين اشیا را تحویل 
كن ق کی ین ا بو فر اھا بای مف کید دراو رانا دركر اه ات که 
حضرت پس از این عمل فرمود: ای بنی‌هاشم و ای مسلمانان» با على مخالفت 
نكنيد که كمراه خواهيد شد و به او حسد نورزید که کافر خواهيد كشت ...0" و بر 
بايةُ روايت امام باقر: به على فرمود که مرا بنشان و چون مولا وى را نشاند و برسينة 
خويش تكيه داد» به صداى بلندی که اهل خانه شنيدند فرياد برآورد: برادر و وصى 
و وزير و جانشين من در ميان خاندانم على بن ابى طالب است. دیون من را 
مى بردازد و امور من را انجام می‌دهد. ای بنی‌هاشم» ای فرزندان عبدالمطلب» به 
على كينه نورزيد و از فرمانش سرنبيجيد که كمراه خواهيد شد و از او روی مگردانید 
و به او حسد نورزید که کافر خواهید گشت. سپس به احضار حسنین طلغ فرمان 
داد و به اظهار ملاطفت در حق أنان يرداخت ا 

۸. همراه و همزمان با این تمهیدات. مى بينيم كه بنا به روايت ابن عباس» در بستر 
بيمارىاشك می ريزد. به كونهاى كه محاسنش به اشک ديدكانش تر مى شود و چون 
فى بر سند که ای رسؤل عيذ | یه عي سماراباكريه تاه انیت ام رما 

اشک می‌ریزم برای فرزندانم و آنچه كه از شرار امم پس از من بدانان خواهد 
رسید. گویا می‌بینم» دخترم فاطمه يس از من مورد ستم قرار گرفته بيوسته فرياد 
و اه وان عكار اراد ای او را ای مو کد 


۱ همان صص ۴۵۹ ۴۶۰. 

۰۴۹۹ همان ص‎ . ١ 

۳ . همان صص ۵۰۰ - ۵۰۱. 

۴. همان ۱۵۶/۴۳؛ المنتخب. طریحی» همان 77/١‏ - ۳۴. و نيز برای روضۂ دیگر رسول دا 


در خانه بر اهل بيت ر.ک» المنتخب. همان. .171/١‏ 


10 23100 سياهيو شى در سو ىا مه نور عد ۱ 
4 . نيز به كفتهُ ابنعباس: مى فرمايد زمانى كه دخترم فاطمه را مشاهده می‌کنم؛ 
خويش مورد هتک حرمت قرار گرفته. حقش غصب شده از ارث محروم گشته. 
پهلویش شکسته شده کودکش سقط گشته و دمادم فریاد می‌زند يا محمداه و کسی 
5 3 ى ص 5 ۱ ۱ 
من اوه کرو کو گریان ا 

۰ . همچنین بنا به روایت دیگر» على و فاطمه و حسنین طلم را فرا می خواند 
که کسی نزدیک نشود» سپس به علی می‌فرماید: نزدیک من آی. آنگاه با یک دست 
خویش دست فاطمه راگرفته بر سینه می‌گذارد و با دست دیگر نیز دست علی را 
حسنین له ازكرية وی شديداً به گریه می‌افتند و دخترش ناله را سر می‌دهد و 
همگی به روی رسول خدا افتاده. صورتش را غرق بوسه می‌کنند. حضرت 
سربرمی دارد» دست فاطمه را در دست علی می‌گذارد و می‌فرماید: یااباالحسن. 
حتما جنين خواهی كرد. يا على به خدا قسم» اين سرور زنهاى اهل بهشت -از اولین 
انجام ده» كه جبرئيل مرا به كفتن آن فرمان داده است. يا علی» بدان که من و 
همجنين پروردگار من از هركس كه دخترم فاطمه از وی راضى باشد راضى خواهيم 
بود. يا علی» وای بر کسی كه به او ظلم كند و حقش را بربايد؛ وای بر کسی كه 
حرمتش را زير پا گذارد؛ وای بر کسی که درب خانه‌اش را آتش زند ... بار پروردگارا 

1 تح . ۰ مه وی بان ۳ ۲ 
١‏ . بحار الانواره همان. ۱۷۲/۴۳ -۰ ۰۱۷۳ به نقل از: امالى صدوق. 


؟ . همان. ۴۸۴/۲۲ - ۰۴۸۵ به نقل از طرف على بن طاووس. 


سياهبوشى پیامبر َة در آستانة رحلت م سي 

۱ دركشف الغمه آمده است که در لحظات آخر عمر. زمانى که از شنيدن 
ناله‌های زار فاطمه تلا چشم مىكشايد به دخترش می فرمايد: 

دختر عزیزم» تو پس از من مظلوم و مستضعف خواهى بود. بس هركس تو را 
آزار رساند مرا آزرده است؛ هركس به تو جفاكند به من جفاكرده است؛ هركس رشتۀ 
ارتباط و دوستى با تو را حفظ كند رشتُ دوستى با مرا حفظ كرده است و هركس أن 
رشته را پاره سازد رشتة ييوند با مرا كسسته است؛ و هركس نسبت به تو انصاف 
ورزد» به من انصاف روا داشته است. چرا که تو از منى و من از توام» و تو پارۀ تن و 
جان منی. 

سپس می افزاید: من به خدا شکایت می‌کنم از آن دسته از امّتم که بر تو ستم 
a‏ 

5 امام باقر ّا از مولای متقيان عه نقل می‌کند كه ييامبر در دم مرگ خانه 
را از اغیار خالى ساخته و در حضور فاطمه و جبرئیل» با مولا عهد کرد که پس از وی 
خشم خویش را فرو خورده و بر ازدست رفتن حق و غصب خمس و هتک حرمتش 
صبر كند. مولا می‌فرماید: به خدا قسم شنيدم كه جبرئيل به بيامبر می‌فرمود: 
ای محمد. به على بگو حرمت او که حرمت خدا ورسول است هتک خواهد شد 
و محاسنش به خون سر خحضاب خواهد گشت. من گفتم (قضای الهی را) می پذیرم 
و به آن راضی هستم؛ هرچند حرمت من پایمال. سنت تعطیل. کتاب پاره پاره. کعبه 
منهدم و محاسنم به خون سر رنگین گردد. برای خوشنودی خدا صبر کرده و بابت 
آن از خدا اجر می‌طلبم تا بر شما وارد شوم ..(۲) 

۳ نیز امام کاظم لله به نقل از پدر بزرگوارش آورده است که رسول عدا 2 


در دم مرگ بس از سفارشات مربوط به كفن و دفن و ...۰ خطاب به مولا فرمود: 


١‏ . ر.ک. فاطمة الزهراء توا من المهد الى اللحد. سید محمد کاظم قزوینی (نمایشگاه دائمی 
کتاب. تهران ۱۴۰۶ ق» انست طبع بیروت) صص ۳۰۱ - ۰۳۰۲ 
۲ بحان همان ۰۴۷۹/۲۲ 


۳۹۸ 011111111111111 سیاهپوشی در سوك ائمه نور ني 


يا علی جه خواهی کرد اگراین گروه (بزور) بر تو حاكميت یابند و از تو بيش افتند و 
رهبر طاغیشان تو را به بيعت با خويش فرا خواند و گریبان تو را گرفته همچون شتر 
خوار و اندوهگین و دردمند» نزد او بکشانند ...۱۴ 

اا شین ای كلام الوشوق له ا مه زور گرست و رسرل نا 
نيزازكرية وى به گریه افتاد و او را ازگریه نهی کرد و مولا را نيز در صورتی که یار و 
یاوری براي گرفتن حق خویش پس از پیامبر نیابده امر به صبر فرمود.(۱) 

۴ بنا بهفرمایش امام سجاد کا جبرئیل ۳ روز پیش از رحلت پیامبر 02 به 
ديت" اذا حضوت رند و کشت دام ال مر رکا که ای مضمته موی 
چگونه می‌یابی؟ حضرت پاسخ داد: غمناک و اندوهگین. سه روز بعد نیز که 
جبرئیل همراه ملك الموت و فرشته‌ای دیگر حضور حضرت رسید و همان سؤال را 
تکرار كرد» باز حضرت خود را محزون و غمگین خواند.(۲) 

انی فرت اوه جریا وهای را 

a اذام نا‎ EASES EE 
آن حضرت از مشکلات دنيا و وصول به قرب الهى بود و لقاء پروردگار جيزى نبود‎ 
که حضرت از آن نگران و دلگیر باشد. لذا وقتی که جبرئیل از حضرت پرسید: آیا‎ 
می‌خواهی به دنیا بازگردی؟ فرمود: خیر! بل الرفیق الاعلی.۳1" و یا زمانی که فاطمه‎ 
بر بالین پدرگریست و فریاد برداشت که و اکرباه لکربک يا ابتاه! فرمود: لا کرب على‎ 
ابیک بعد الیوم.(""اندوه حضرت در حقیقت برای انحراف امت و مظلومیت‎ 
خاندانش بود. چنانکه به على فرمود: گریه و اندوه من تنها بر تو و این (فاطمه) است‎ 
که پس از من حقتان ضايع شده و اين گروه بر ظلم نسبت به شما هماهنگ‎ 


۱ همان صص ۴۹۲ - ۰۴۹۳ و نيز ر.ک» صص ۴۷۹ - ۴۸۱. 
۲ همان ۵۰۵/۲۲. 
۳ همان» ص ۵۲۲ و ۵۲۹-۵۲۸ 


۴ . همان ص ATF‏ 


سیاهپوشی پیامبر در آستانة رحلت ا ۲۹۹ 


وتان واا 


بارى» در چنین فضایی سرشار از غم و اندوه. و اعتراض و اعلام حطر است که 
پیامبر در صبح روز رحلت خویش» در حالیکه لباس سياه (لباسی که عرب آن را 
نشان حزن می‌شناسد) بر تن دارد» به مسجد می آید و به امر و نهی و موعظه و تذگر 
خلق می‌پردازد ... 

روایت امام صادق یا (مبنی بر اقدام پیامبر به اقام جماعت و ايراد حطابه دبا 
پیراهن سیاه» در مسجد در صبح روز رحلت خویش) را قبلاً در فصل ششم (صص 
۱۰۶۵ آوردیم. در گزارش امام عل محتوای خطابهُ پیامبر تفصيلاً ذ کر نشده 
ات فرط ری ات زر 
و نهی و موعظه و تذكر» فرمود. محتوای خطبه می تواند از سنخ همان چیزی باشد 
که در روایت ابن عباس آمده و از آن به عنوان سخنان پیامبر ر آخرین مجلسی 
که در مسجد مدینه برای مردم سخن كفت ياد شده است. 

ابن عباس می‌گوید: على عاد و عباس و فضل بن عباس در مرض وفات 
رسول خدا بر او وارد شده و گفتند: يا رسول اللّه» انصار در مسجد نشسته و مردان و 
زنانشان به حال شما می‌گریند. حضرت فرمود: كرية آنان برای چیست؟ گفتند 
می ترسند که شما از جهان درگذرید. فرمود دستتان را به من دهید. يس در حالیکه 
عصابه‌ای بر سر و ملحفه‌ای در برداشت به مسجد رفت و بر منبر نشست و پس از 
حمد و ثناى الهی فرمود: 

هان ای مردم» آیا مرگ پیامبر خويش را انکار می‌کنید (و عمر او را در اين 


۱ همان. صص ۴۹۰ ۴۹۱ . نیز در باب خبردادن پیامبر يل از کینه‌های نهفته در دل دشمنان 
عل یط كه پس از مرگ پیامبر آشکار خواهد شد و گريةُ رسول خدا بر این فاجعه ر.ک. الملاحم و الفتن 
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۰ ۳۰ 5109000009 سیاهپوشی در سوك ائمه نور عا 


زيسته بود من نيز جاودانه می‌زیستم. آگاه باشيد که من نزد پروردگارم خواهم 
رفت و در ميان شما چیزی را به یادگار می‌گذارم که اگر بدان چنگ زنید هرگز 
گمراه نخواهید شد: کتاب خدای متعال» که در برابر شماست و صبح و شام أن را 
می‌خوانید ... و همانا عترت و اهل بیتم را نیز در ميان شما به یادگار می‌گذارم و 
شما را به (دوستی با) آنان (و رعایت حالشان) سفارش می‌کنم 1 


خطاب پیامبر (براساس روایت منقول از امام صادق) در خلال خطبه به دخترش 
فاطمه و ذکر اين کلام که: يا فاطمة اعلمی أَنّى لا ملک من الله شيئاً (یعنی فاطمه 
بدان كه من مالک هیچ چیز در برابر خدا نیستم) نيز بغایت پرمعنی وتأمل برانگیز 
است. رسول خدا چندی پیش از اين تاریخ» همین کلام را با اشک و آه ‏ خطاب به 
پسرش ابراهیم بر زبان آورد؛ زمانی که وی در حال جان دادن بود: یا ینی انی لا آملک 
من الله شیثاً ۰ (۲) 

می دانيم که ابراهيم, به تقدير الهی قربانی حسنین لھا شد تا پیامبر اسلام جز 
از طریق على و زهرا طلم فرزندی نداشته باشد (که احتمالاً سقیفه چیان» برای 
مقاصد سیاسی خویش» وی را در برابر عترت طاهره عَلَم كنند) و پیامبر نیز به اين 
امر که سود و صلاح امت در آن بود -رضايت داد. حال مى بينيم كه در آخرین روز 
عم مشابه همین کلام را خطاب به دخترش فاطمه عل بر زبان می رائد: يا فاطمة 
اعلمی أَنّى لا املک من الله شيئاً. با توجه به اين سابقه» مفهوم کلام پیامبر این خواهد 
بود که: ای فاطمه بدان که آنچه در تقدير الهی مقر شده است همان خواهد شد: 
من می‌روم و شماء با همسر و کودکانت» در ميان امواج سهمگین بلاها و محنتهایی 
کا ی تا وار می مارد مس ا هی ی رورا براق دا 


۲. همان» ٩۰/۸۲‏ : عن جابر ین عبدالله» قال اخذ رسول الله 8 بید عبدالرحمن بن عوف فأتی 


ابراهيم و هو یجود بنفسه فوضعه فى حجره فقال : يا بنئ إنى لا املك من الله شيئاً و ذرفت عيناه... 


سياهيوشى بيامبر ٤‏ در آستانةٌ رحلت 9ببب 0 0 وش ۳۸۱۱ 


آمادهٌ برخورد با محن و صبر بر بلايا نما که تقدير الهی» تغيير نايذير است و من قادر 


به جلوگیری از وقوع آنها نیستم. 


سوز و گداز شدید پیامبر را در روزهای آخر عمر دیدیم؛ آيا پوشیدن لباس سياه 
(برخلاف رسم معمول) در چنین اوضاع و احوالی؛ امری تصادفی و فاقد هرگونه 
هدف و پیام بوده است؟! اين عمل پیامب آشنایان با تاريخ پردرد و آو اسلام را به 
باحك فیح قرت بذ كر من كين بد گنه ارجا یمطاف رای که 
حضرت على اكبر لا به شهادت رسید. امام حسين لل درحاليكه جبّهُ خزی 
تیره رنگ (خزدكناء)7 ١‏ پوشیده و عمامه‌ای سرخرنگ متمایل به زردی بر سر نهاده 
و دو سوی عمامه را نیز باز کرده و آویخته بود» به بالين جوان خويش شتافت و با 
قلبی پر از اندوه گفت: فرزند عزیزم! از غم و اندوه جهان راحت شدی و من نیز 
بزودی به تو خواهم پیوست.(۲ امام باقر عه می‌فرماید: امام حسين طا به 
شهادت رسيد درحاليكه جبّه خز سياه نکی بر ت داشت و در آن ۳ مورد. اثر 


قري لمشي و و کین یافت می‌شد. ۰ زوابت کی دیگری هما كن است که 


١‏ . دکناء» رنگ مايل به سیاهی است. در روایتی که صدوق در فقیه من لابحضره الفقیه (همان. 
۱ باب ۳۵: وصف الصلوة من فاتحتها الى خائمتهاء حدیث ۳۲) پیرامون شکایت حضرت صديقة 
طاهره عله از سنگینی کار خانه نزد رسول خدا ل و تعلیم دادن پیامبر تسبیحات حضرت زهرا را به دختر 
خویش. آورده می‌خوانیم: فاطمةٌ زهراعلا «اوقدت تحت القدر حتی دکنت ثيابها»يعنى. آن قدر آتش زیر 
دیگ روشن کرد که لباسهايش سياه شد. 

۲ . نقل أنه لما قل على بن الحسین فى طف کربلاء اتبل عليه الحسین و عليه جبّة خر دکناء و عمامة 
موردة و قد ارخی لها غرتين» فقال مخاطباً له: آما انت يا بنئ فقد استرحت من كرب الدنیا و غمّها و مااسرع 
اللحوق بک... (المنتخب. طریحیء همان ۴۵۰/۲). 

۳. وسائل الشيعة» همان. ۲۶۴/۳ و نیز ۰۲۷۸ به نقل از فروع کافی. از امام صادق طخ نيز روایت شده 


است که فرمود: ... قد اصيب الحسین و عليه جبّة خز (وسائل» همان ۲۶۳/۳). 


۳۰۷ ی دسا مش 511111611016111( سیاهپوشی در سوك ائمة نور لا ش 


اه انه قفرت تنكو ايفان سرادت س تست ۱ 5 


ضمناً به نظر می‌رسد که باز کردن و آویختن تحت‌الحنک در چنین شرایطی: 
نشانگر اندوه و اضطرار شخص بوده است. شاهد اين امس آن است که امام مجتبی 
ی نیز بس از آنکه پیکر مطهر پدر خويش را با فرق شکافته در دل خاک كرد در 
مسجد کوفه منبر رفت و درحالیکه عمامه‌ای مشکین با تحت الحنک آويخته بر سر 
وطیلسانی سياه در تن داشت حمد و ثنای الهی را به جای آورد و سپس فرمود: 
به خدا قسم شخصیتی در این شب از جهان رفت كه مقامی برتر از گذشتگان و 
آیندگان داشت . 2 
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به هر روی. جنانجه رمز اقدام «غيرعادى و عجيب» پیامبر به عدول از سيره 
جاری سفیدپوشی خویش. تسه (پیراهن سیاه) در آخرین ساعات زندگی 
همان باشد که گفتیم (والله اعلم بالصواب. بل هوالعالم)» در آن صورت بایستی اين 
عمل پیامبررا رفتاری دقیق و حسابشده از سنخ وصيّتٍ مدټرانه و معنی‌دار فرزندش 
زهرای مرضيّه ل مبنی بر اختفای مراسم تشییع و نماز بر جنازه و مکان تدفین 
خويش بشماريم و همچون اصرار و تأكيد ائمهٌ اهل‌البیت طب بر ذکر مصائب 
عترت طاهره عله و بیان مظالم دشمنان آنان بدانیم که یکی از مهمترین اهداف 
آن» افشاى ماهيّت مذعیان خلافت» رسوايى عوامل انحراف و ارتجاع و 
اسلام» و معرّفى پرچمداران راستين هدايت بس از بيامبر 1 بوده است. ضمتاً 
می توان كفت نخستين شخصيتى که در سوك شهداى معصوم اهل بيت طا جامة 


۸ 


1 ۳ 


سياه رو هی ام را الى بوده است. 


۱ . کتاب المخن ابو العرب محمد بن احمد بن تميم تميمى» تحقيق : دكتر يحيى وهيب حبوری 
(دارالمغرب الاسلامى. ط ۲ بيروت 1988-1808 م) ص ۱۵۵: حدثنى محمد بن عبدالعزیزء قال حدثنا 
جعفر بن سليمان النوفلی. قال حدثنا ابراهیم بن المنذر الحزامى. عن ابراهيم بن على. قال حدثنى عمی 
ايوب بن حسين: أن حسين بن على بن ابى طالب قتل و عليه جبّة خز دكناء و عمامة خز دكناء صابغ بسواد. 


5 اثبات الوصيةء مسعودى» همان» ص ۶۶ 


ضميمة شمارة دو» صص ۱۰۸ - ۱۱۰ 
سیاهپوشی زنان پیامبر َه در سوک آن حضرت 


در فصل ششم» به قصیده‌ای از حشان بن ثابت انصاری (شاعر مشهور عصر 
پیامبر) اشاره كرديم كه در رای بيامبر بُ سروده و در بخشی از آن خطاب به 
رسول گرامی اسلام می‌گوید: 
آشسن سای عطلن لسوت فنا 
يَضْرِبْنَ وق (خَلْفَ خ ل) قفاستر ستر 0 
ی قد 
1 ین بالیس بَعْدَالئَعمةٍ البادى 
ضمن ترجمة ابیات فوق گفتیم كه از تعبیر حشان (مثل الرُواهب یلبسن 


المسوح) مبنی بر تشبیه زنان سوگوار پیامبر به راهبگان (سیاهپوش) مسیحی؛ 
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برمی‌آید که نساءالنبی در سوگ آن حضرت سياه يوشيده بودهاند. دراب بن باب 
شرح م ختصری دادیم و اینک تفصیل مطلب. که با چند توضیح خدمتتان تقدیم 


می‌شود: 


توضیح ۱ «مسوح»» جمع «مسح)» به معنی جامه (وگلیم) زبر و خشنی است که 
از موی حیواناتی چون بز و شتر می‌بافند و در فارسی بدان «پلاس» گویند که معرب 


۳۴ مح تمي ناموقي ددهي انب نويد 
آن بلاس يا بلاس است. کتب مختلف لغت» همگی به اين معنی تصریح دارند. 
زبیدی» شارح «قاموس» می‌نویسد: 
مسح. همان بلاس يا بلاس (جمع آن: بُلّس) یعنی جامة خشنی است که از 
موی می‌بافند ... گفته می‌شود که دجال راء از آن روی.مسیح می‌نامند كه 
همچون مسح [- كليم موئینی] که کف خانه را بدان فرش می‌کنند» ذلیل و خوار 
و کم ارزش است. نيز گفته شده که فرزند مریم را از آن جهت مسیح 
می‌خوانند که برای سختی دادن به تن و رياضت نفس, يلاس سياه در بر می‌کرد. 
این دو وجه را صاحب قاموس در کتاب بصاثر ذکر کرده است... 
جمع مسح؛ مُسوح و آمساح می‌شود. ابوذوّیب می‌گوید: 
«ثم قرنن بتبط والجمال كَأَنَّ الوّشح من بالآباطٍ أُشساخ» [نبط نام 
موضعی است. حاصل ۱ جنين است: آنها در وادی نبط آب 
نوشيدند و زیر بغل أشتّران كه از آن عرق می‌چکید. گویی جامه‌های زبر موئین 
بود]. 
سکری گوید: «تشوَدٌ جُلوَدْها عَلَى العرق كَأنّها مُسوّح» [پوستهای بدن 
آنها سیاه گشته بوت چندانکه گویی مُسوح است] (۱) 
ابوبکر محمد بن حسن بن دُرّيد در کتاب جمهرة اللغة می‌نویسد: 
جمع مِسح» مُسوح و آمساح می‌شود. لد می‌گوید: [یخمشن حر اوجه 
صحاح] فی الب السود و فی الأمساح [يعنى: آن زنان. درحالیکه لباسهای 


سياه ماتم و جامه‌های زبر مويين بر تن داشتند. گونه‌های خويش را با ناخن 


۱ تا اج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضی زبیدی. همان ذیل لغت مسح: المسح (بالکسر : 
البلاس) بکسر الموخدة و تفتح ثوبٌ من الشعر الغليظ اه اه تن هه E E‏ 
المسیح الدجال لذلّه و هوانه و ابتذاله کالمسح الذی يفرش فى البيت» قیل و به سمّى كلمة الله ايضاً للبسه 
البلاس الاسود تقشفاً - فهما وجهان ذکرهما المصنف فى البصائر -(و) المسح (الجادة) من الارض» قیل و به 
سمّی المسیح لانها سالکها قاله المصنف فى البصائر (ج : مُسوح)... قال السکری یقول : تسود جلودها على 
العرق كأنها مسوح. 


سیاهپوشی زنان پیامبر ٥‏ در سوك آن حضرت وس موس سم سس ۳۵۵ 


خراشیدند] و دیگری ابونجم - در رجزی گوید: 
حول كَأَنّ الْعَرَقَ الْمَسفُوحا 2 السبِسه الْستَطرانَ و آلضوعا 
[ جَون به اسب یا شتر - ی كويند که رنگ آن بسيار تيره و سياه باشد. 
قطران (يا قطران) نيز ماده‌ای روغنی شکل و سیاهرنگ است که از برخی درختان 
نظير صنوبر و عَرعَر می‌چکد (فرهنگ عمید. ذیل لغت قطران). شاعر در وصف 
اسب سیاهرنگ خویش -که هھ بر ثر تکاپوی سخت در میدان جنگ. عرق از 
خلال موهای زیر بدن آن سرازیر شده بوده -می‌گوید: قطرات عرق» گویی لباسی 


از قطران و يلاس (سیاه) بر تن حیوان پوشانده بود (1) 


توضیح ۲ از لباس مسوح» توسط افراد مختلف. با مقاصد گوناگون استفاده 
می شده است. چوپانان صحرا گرد چنانکه هنوز هم درگوشه و کنار ایران - همچون 
آذربایجان -مرسوم است. از موی بز چیزی شبیه عبا بافته و بر دوش می‌افکنند تا 
بدنشان را از سوز سرما محفوظ دارد. مورد دیگری که جوبانان» و کلاً صحرا نوردان 
و صحرانشینان از بافته‌های مويين بهره می‌جویند» تهیه و تأمين بارجة خيمه است 
که چون غالبا سیاهرنگ است «سیاه چادر» نامیده می‌شود. 

ضمناً در زمانهای سابق» نوعی كليم مويين نازک بافته می‌شد که هم جنب فرش 
و زیرانداز داشت و هم در مواقع سرما يا خواب. به عنوان بالاپوش و روانداز از آن 
استفاده مى شد. 

از برخی احادیث مربوط به نزول ای تطهیر بر اصحاب کساء برمی آید که کساء 
مزبور» بالاپوش و رواندازی منقش از موی سياه (موط مرل من شعر اسود) بوده 
e‏ 


سسا . 


.١‏ جمهرة اللغة . ابن دريد. تحقيق و مقدمة دكتر رمزى منير بعلبكى (دار العلم للملایین» بيروت 
۷ ۵۳۷ 
۲ روی مسلم فى حدیثه (صحیح مسلم» باب فضائل اهل بيت النبى ييه ۱۳۰/۷) و الحاکم 


» 
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EEO ۶‏ سیاهپوشی در سوك ائمه نور طلا 


درويشان نيزء از سر تهیدستی و نیز به منظور سختى دادن به تن» داق و خرقة 
بشمين و تيره رنگ به تن می‌کرده‌اند» به گونه‌ای که خرقه و مرقع کبود» از قدیم شعار 
آنان بوده است (در این باب» قبلاً در فصل چهارم توضيح دادهايم). استفاده از جامة 
پشمین» جنانكه گفتیم» در اصل» به علت رياضت دادن به نفس صورت مىكرفته 
است (سوء التفادة ریاکاران و دکه‌داران» بحث دیگری است». ازینروی مشاهده 
مىكنيم که پیشوایان پاک شيعه نیز به منظور ریاضت نفس, برگلیم مویین 
می‌نشسته و در زیر لباس» جامة مويين سياه می‌پوشیده‌اند. گفتنی است که آن 
بزرگواران در عين آنکه زیر جام خويش را بلاس زبر و خشن قرار می‌دادند» در 
ظاهر امر (همچون دیگران) جامه‌های نرم و سفید می‌پوشیدند تا ضمن پرهیز از ریا 
ويا لباس شهرت. صف خويش از زاهدان ریائی و صوفیان راهب مآب جدا کنند تا 
مرز «شریعت سهلهٌ سمحه» از «رهبانیت مسیحی» مشخص باشد. 
شيخ صدوق -رضوان الله تعالی عليه -از ابن عباد نقل می‌کند که می‌گوید: 
كان جلوس الرّضا با فى الصّيف على حصير و فی‌الشتاء على 
مسح. و لبسه الغليظ منالثياب حتى اذا برز للنّاس تزيّن لهم.(۱) 


<- فى مستدركه (مستدرک الصحیحین. ۱۴۷/۳) و البيهقى فى سننه الكبرى (السنن الکبری باب بیان 
اهل بيته و الذين هم آله ۲ وكلّ من الطبری و ابن كثير و السیوطی فى تفسير الآية (آية التطهير) 
بتفاسيرهم (تفسير جامع البيان. طبری. ۵/۲۲؛ تفسير ابن كثير» ۴۸۵/۳؛ الدر المنثور» سیوطی. ۱۹۸/۵ - 
۹) و اللفظ للأوّل عن عائشة. قالت: 

خرج رسول الله غداة و عليه يرط مُرَخَلْ من شَغر سود فجاء الحسن بن على فأدخله. ثم جاء الحسين 
فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء على فأدخله ثم قال: انّما يريد الله ليذهب عنتكم الرجس 
اهلالبيت و يطهركم تطهيراً (نقل از : حدیث كساء در کتب معتبره اهل سنت. سید مرتضى عسکری: 
ترجمةٌ شيخ عزيز الله عطاردى. و نيز رک بحار الانواه مجلسی» همان. ۲۸۱/۲۱ و ۲۲۵/۳۵ و ۲۵۹ که 
روايت فوق را از مآخذ گوناگون اهل سنت تقل كرده است). 

.۳ وسائل الشيعة. همان. ۰۳۷۶/۳ حديث‎ .١ 


سياهيوشى زنان پیامبر کب در سوك آن حضرت PEV elas ASS‏ 


بركليم مويين. و جامه‌هایی نیز که بر تن می‌کرد» جامه‌های زبر و خشن بود. 
(منتها) زمانی که در انظار عمومی ظاهر می‌گشت لباسهای آراسته می‌پوشید. 
شيخ طوسی - رحمة الله عليه در کتاب غیبت به اسناد خويش از کامل بن 
ابراهيم نقل می‌کند كه مىكويد: 
آنه دخل على ابی محمد لیا فنظر الى ثياب بياض ناعمه. قال: فقلت 
فى نفسى: ولي الله و حجته يلبس التاعم من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة 
الأخوان و ينهانا عن لبس مثله؟! فقال عا متبسماً: يا كامل و حسر عن 
ذراعيه فاذاً مسح اسود خشن على جلده فقال -هذا للّه و هذا لكم ...(۱) 
یعنی به خدمت امام عسکری لا رسیدم و مشاهده کردم که حضرت 
جامه‌ای سپید و نرم بر تن دارند. با خود گفتم:[ عجبا! ] ول خدا و حجّت او؛ 
خود» لباسهای نرم و لطیف می‌پوشد. آنگاه ما را به مواسات نسبت به برادران 
(دینی) خويش فرمان داده و از پوشیدن اين گونه لباسها نهی می‌کند؟! 
حضرت. تبشمی کرده فرمودند: ای کامل! و (همزمان) آستینهای پیراهن را 
بالا زدند. ناگهان چشمم به يلاس سياه خشنی افتاد که روی بدن پوشیده بودند. و 
فرمودند: هذا لله و هذا لکم: اين به خاطر خداست و آن به خاطر شماها (5) 


توضيح ۳. جماعت دیگری كه در طول تاریخ» جامههاى زبر و خشن مويين 
-مُسوح می پوشید ند تا تن را به رنج افكنند» راهبان وكشيشان تارك دنيا بوده‌اند. 
این رن ام مایا را نت تیوه وتيا هم کرفد قافتا اندوه وین را 


۱ . همان ۰۳۵۱/۳ حدیث ۲؛ بحار الانوان همان ۲۵۳/۵۰ و ۵۱-۵۰/۵۲ و ۱۱۷/۷۰ و ۱۶۳/۷۲ و 
۳۰۳۷۹ 

۲ . مراد حضرت. ظاهرآ اين است که: این جامة زبر و سياه را از أن روی پوشیده‌ام که با به سختی 
افکندن نفس خويش رضایت الهی را جلب كنم و اين لباس نرم و سفید را نیز از باب همراهی با شماها روی 


لباسها يوشيدهام. 


م 


۳۰۸ 111111111101001 سیاهپوشی در سوك ائمه نور اللا 


(بر مصیبت عیسی که به زعم آنان پر دار رفته است يا نقیصت گناه فرزند آدم و 
بالاخره گناه خویش) به نمایش گذارند. به قول فرّخى سیستانی» شاعر مشهور عصر 
غزنوی: 
دل ترسا همی داند كر او کیشش تبه گردد 
لباس سوگواران زآن قبل پوشد همی ترسا 
شواهد تاریخی و ادبی سیاهپوشی راهبان در فصل چهارم اين دفتر گذشت 
اینک به برعی دیگر از آنها اشاره می‌کنيم: 
خافانی» شاعر پراطلاع قرن الل ( مادر سب به مسیحیان 
نسطوری می رسانید» می‌گوید: 
کیوان که راهبی است سیه‌پوش دير هفتم 
كفت از خواص ملک چو تو سروری 0 
لحري ان تحير EG‏ ی ...) گوید: 
لاش راهان پسوشیده روزم چو راهب زآن ۰ هر شب آوا 
مختارى غزنوی» متوفى در نيمة اول همان قرن» گوید: 
انجيل آغاز کرد بلبل برگل. چون ز بنفشه بديد حالت رُهبان 
رابعة غزدارى (متعلق به قرن چهارم) مىكويد: 
چو رهبان شد اندر لباس کبود ١‏ بنفشه مگر دين ترساكرفت؟! 
ييداست که تشبيه راهب به بنفشه از آن روست که بنفشه, گیاهی تيره وكبود 
رنگ است. حافظ گوید: 
زبنفشه تاب دادم كه ز زلف او زند دم 
تو سياه کم بها بين كه جه در دماغ دارد؟! 
اين بيت قبلاً از دیوان اديب بيشاورى (شاعر مُفْلِقٍ قرن ۱۴ ق) گذشت که به 
سیاهپوشی راهبان و مناسبت آن با ماتمسرایی آنان اشارتى مليح دارد: 


سیاهپوشی زنان بيامبر عة در سوك آن حضرت نی يي يي 


جوديدم جرخرا اندرکبودین جامه جونترسا 
همو در مثنوى «قیصرنامه» آنجا که به مناسبت اشارتى به دیرنشینان مسيحى و 
تن نسطوری دارد» می‌گوید: 


سحرء چون ز ناقوس نسطوریان(۱) 
برون‌رفت‌ترسا(۲) زمشکین دواح(۳) 
جو سر برگرفت او ز بالین خواب 
سوی چشمه روشن آمد نخست 
برون آمد از آب» ياكيزهتن 
تنش چون بخشکید از آن آبچین 
بپوشید بر خويش جامه‌ی کبود 
رم 
E‏ درآمد به کردار باد 
به دست اندر انجیل لوقا گرفت 


گشادش دو لب بهر تقديس را 


| . نسطور يا نستوره نام یکی از پیشوایان روحانی نصارى می‌باشد که اسقف قسطنطنيه بوده و در 
سال ۴۴۰ در گذشته است. نسطوریان پیروان نسطورند (فرهنگ عمید. ذيل واژ؛ نسطور). 


۲. ترسا: راهب مسیحی. 


ان هت فد ترش فان 
سراسيمه برجست از تخت ا 
سنوی جشمة آبش آمد شتات 
سر و تن بدان آب صافی بشست 
به تن بر فکند آبچین(" ختن 
بزد شانه بر ريش و سر بهر جين 
مگر با بنفشه ز یک مام بود؟! 
به رنگ همچوگوگرد آذر زده 
به دير اندرون رفت و لب برگشاد 
جو قمری که آهنگ عنقا كرفت 


(۸) 


به چشم اندرون كرده تنديس را 


۴. ساج : درختى است شبيه به درخت جنار که برگهای پهن و ميوهاى شبيه به بسته دارد و چوب آن 


برای ساختن بعضی اشیا (نظير كرسى) به كار مىرود. 


۷. صليبى » مقصود راهب است. 


۸. تنديس: مجسمه. مقصود» مجسمة حضرت مریم عل است. 
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به تنديس مریم که روح الامین بر او جلوه‌گر شد ز روی زمین ... 
تامو یت آهتیگ EE‏ بهافسون عیسی گشاده زيان 
ا مت سر ا ت 
قاموس كتاب مقدس» به مناسبت بلاس سياهى که راهبان می پوشند» می نويسد: 
پلاس» يارجة زبر و درشتى است كه از موی بز یا شتر بافته مى شود و در 
قديم الأيام از برای جوال مستعمل بود و چون کسی را ماتم و حزن فوق‌العاده 


واقع مىشد لباس از يلاس مىكرد وكاهى عوض عبا استعمال ا 


توضیح ۲ اصولك در کلام ادبا و شاعران بزرگ تازی و دری» واژ؛ مسح عربی و 
يلاس فارسی. فراوان با صفت سياه آمده است. 

پیشس از کتاب تاج‌العروس و نيز جمهرة اللّغة خواندیم كه سکری گوید: 
«تسو د جلودها على العرق كأنّها مسوح» (پوستهای بدن آنها سياه گشته بود. چندانکه 
گویی مُسوح است). و ابونجم گوید: «جَونٌ كأنّ العرق المسفوحاءه آلبسه القطران و 
المسوحا» (عرق بدن اسب سیاهرنگ گویی لباسی از ماده سیاهرنگ قطران و 
مسوح بر تن وی پوشانده بود). ۱ 

جز اينهاء در شعر و ادب پارسی نيز اسم بلاس و وصف سياه در بسیاری از 


اوقات همراه بل هم آغوش آمده‌اند ,(۳) 


۱ شماسیان. جمع شمّاسء به معنی خادم کلیساست که موی ميانة سرخود را تراشیده و ملازم کلیسا 
می‌باشد. 

۲ . قیصرنامه. اديب پیشاوری. خط : عبرت نائينى» نسخه خطى شماره ۱۳۷۶۸ كتابخانة مجلس 
شورای ملی (بهارستان) ‏ تهران » صص ۲۲۲ - ۲۲۳. 

۳ ر.ک لغتنامه دهخداء ذیل «پلاس». 


۴ . شو اھد ادے ذياء غالا از تاره دهضداء ذيا لغت (یلاس )»ء اب اسم شده است. 
ببواهك ادبى ديل عاب از بالامن ٠)‏ اس زج 


سياهيوشى زنان پیامبر ٥‏ در سوك آن حضرت EEE‏ 


حكيم فردوسى می‌گوید: 


پى مسورچه بر يلاس سياه شب تیره دبدق دو فرسنگ راه 


دو م خالف امام کش تستند چو سپید و سیاه. خر و يلاس 
و نیز: 


چون‌گشته‌ای‌بسان يلاس سيهدرشت اا ها کی زار و ی ۱۱ 


منوچهری گوید: 

شبى گیسو فروهشته به دامن پلاسین مَعجر و قيرينه گرژن(؟) 

توجه شود به پلاسین مَعجّ, که در وصف شب تاریک آورده شده و عدل قیرینه 
گرزن تاج فبری رتك فراز داذه شده استت: 

در این میان» خاصّه پلاسی که در ایام حزن و مصیبت از آن استفاده می شده 
تيره و سياه رنگ بوده است. 

خاقانی گوید: 

بهر ولی تو سناخت» و ز پی خصم تو کرد 

۱ صبح لباس عروس؛ شام يلاس مصاب 

توجه شود به تقابل صبح و شام که در سفیدی و سیاهی آن دو است. و نيز رنگ 
لاش عرو کم انت در مقا اش هرا كه ازمر اس امش اف 
| ونیز(در مرثية یکی از شاهزادگان عصر خویش) گوید: 

رفت آفتاب و» صبح ره غيب درنوشت 


چون‌میغ! "آوشب بلاس مصیبت بگسترید 


۲ گرزن » تاج مرضعی است که در قديم. روی تخت بالای سر پادشاهان می آويختند. 


ار 


۳1۲ 2ط سیاهپوشی در سوك ائمه نور ع 


بيجهت نيست كه ارباب لغت» بلاس در كردن كردن را به معنى عزادار شدن 
گرفته اند )١(‏ 


خلاصه کنیم: مُسوح يا آمسا » جمع مسح, به معنی جامه‌های زیر و خشنی 
است که از موی حیواناتی چون بز می‌بافند و آن نوع آن که در ایام عزا استفاده 
مى شده. و بویژه راهبان و راهبه‌های دیرنشین (به عنوان اندوه بر فقد عیسی يا نفس 
معیوب خویش) بر تن می‌کرده‌اند. سیاهرنگ بوده است؛ و حشان در سوكجامة 
خويش مى نويسد: زنان ييامبر ع در سوك أن حضرت همچون زنان راهبه يلاس 
زبر و خشن يوشيدند (مثل الرواهب يلبسن المسوح ...) و با توجه به آنچه فوقاً در 
باب يلاس مصیبت. و جامة راهبان» گذشت. و خصوصاً با ملاحظة رسم رايج 
سیاهپوشی عرب در ایام عزاء می‌توان از شعر حشان حدس زد که نساء النبى در 
عزای پیامبر يلاس سياه پوشیده بوده‌اند. والعلم عنداللّه تبارک و تعالی. 

تاریخ خموش سخنگو و ساکت پر غوغایی است که قفل بست وی را باید با 
کلید هزار دندانةٌ تتبع و تحقیق (تتبعی وسیع و تحقیقی عمیق) گشود؛ وگرنه صدها 
راز آن» همچنان در سین پررمزش از چشم وكوش نامحرمان مخفی خواهد ماند. 


قکلمه (دستار سياه بر سر دختر سوگوار رسول خدا؟) 


ارباب حدیت. گذشته از ذکر سوز و گداز شدید حضرت زهرا 09 در سوگ 


۱ . فرهنگ معین» ذیل «پلاس در كردن کردن». 
اديب پیشاوری نيز در قيصر نامه (همان» صص ۲۳۸ - ۲۴۱) ضمن توصیف خاموشی باغ از نوای 
مرغان در فصل خزان می‌گوید: 
جرا فاخته بسته دارد زبان؟ 22 کنون بایدی تا بود نوحه خوان 
جو قمری يلاس سياه انکند به كردن درون تا که شیون کند 


بر آن لاله رويان مشكين عذار بگسرید سبيده دمان زارزار 


سياهيوشى زنان بيامبر َة در سوك آن حضرت ز 00 0 a E O‏ 
اندر تفت له زاس ار که زرا وراك ی حادم ای آذ 
حضرت است)') آورده‌اند كه صديقة طاهره عل در ماتم بدر بزرگوار خويش 
عصابه بر سر بست و مادام كه زنده بود آن را از سر نگشود: 
مرحوم علامه مجلسی در بحارالانوار(۲) به نقل از کتاب سلیم بن ۱ آورده 
است: زمانی که عمر با ياران خويش به در خانة مولا عم آمد تا در صورت ادام 
امتناع حضرت از بيعت با خليفة اول» حضرت را بزور به مسجد برد - حضرت 
فاطمه عل بشت در نشسته بود و عصابه بر سر بسته بود ... متن عبارت کتاب 
سليم» چ اس 
... ثم اقبل [ عمر ] حتى انتهى الى باب على ني و فاطمه ي قاعدة 
عل الات قد عشي اناو تا هاف وتات رشول ا 
مرحوم ابن شهر آشوب» عالم برجسته و پراطلاع شیعی» نیز در کتاب مناقب 
خويش ی و 
و روى أَنّها مازالت بعد أبيها معصّبة الرأس, ناحلة الجسم. منهدّة 
الركن, باكية العین. محترقة القلب ...(۳) 
یعنی: روايت شده که آن حضرت» بس از مرگ پدرش (پیامبر) بيوسته 
عصابه بر سر بسته بود» و بیمار و نزاره شکسته قامت. گریان و سوخته دل بود. 
کسانی كه در ميان اعراب زيسته و یا به هر حال با اوضاع و احوال زندگی آنان از 
نزدیک آشنایند» می دانند که در ميان زنان عرب رسم است که در ايام عزا عصابه 


سياه بر سر می‌بندند و حتی برخی از آنان تا آنجا به اين رسم پایبندند که اگر عزیزی 


.۱۸۰ ۱۷۴/۴۳ بحان همان‎ . ١ 

۲ همان. ۱۹۷/۴۳ (و نیز: بحار» طبع کمپانی» ۵۶/۸). 

۳ . کتاب سلیم بن قيس الهلالی. تحقیق : شيخ محمد باقر انصاری زنجانی (نشر الهادی. قم ۱۴۱۵ 
۰ ق -۱۳۷۳ش) ۸۶۴/۲. 


۴ . ر. ک» بحار» ۱۸۱/۴۳؛ مناقب آل ابی طالب» همان ۲۶۲/۳. 
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EEO EEE E E IE ۳1۴‏ سياهيوشى در سوك ائمه نور ا 


را از دست داده باشند و در ایام مصیبت. فردى برای عرض تسليت به E‏ 
بيايد و زنگ در را به صدا درآورد. نخست با عجله عصابهٌ سياه را بر سر می‌بندند و 
سپس در را به روی مهمان می‌گشایند. رسم بستن عصابهٌ سياه در ایام عزا را 
هم اینک نيز در ميان زنهای عربی که به ايران رانده شده يا همجرت کرده‌اند می‌توان 
ديد (انتخاب رنگ سياه برای عصابه هم طبعاً از باب تناسب اين رنگ با ایام و 
مراسم عزاست). 

دقت در سياق عبارت سليم بن قيس و ابن شهر آشوب (که در مقام بیان شدت 
سوگ و اندوه فاطمه الا در فقد يدرند) و مقارنت «عصابه بستن» بی‌بی با اموری 
همچون سوزش قلب وگریة چشم آن حضرت در فراق رسول الله 6 و تقدم ذکر 
عصابه بستن وی بر نزاري جسم. می‌رساند که دستار مزبور نشانة سوك و اندوه 
بوده است. 

رسم به سر بستن عصابه سياه در ایام عزا - توسط زنان عرب -هم اینک مرتی و 
ا در مباحت گذشته نيز دیدیم که برخی از اهل لغت سلاب (لباس 
سياه ماتم) را به معنى پارچه و دستار سياهى گرفته‌اند که زنان عرب در مواقع عزا به 
سر می كردند و به مثابة مار از آن بهره می جستند. 17 باتو جه به آنچه گفتیم» به نظر 

۱ . الاب ... خرقة سوداء كانت المرأة تغطى رأسها فى المأتم (المحيط فى اللغةء صاحب بن عبّاد 
همان ۳۲۷/۸). السلاب ثوبٌ اسود تغطّى به المحدٌ رأسها (تاج العروس» زبیدی. همان. ۷۳-۷۲/۲۳ به نقل 
ا ای ابو منظرن ا السلاب هو شواک المتمد و فيل شر سوداه کات 
تغطى رأسها بها . قال ضمرة بن ضمرة : هل تَحْمِشَنْ ابلى على وجوهها * او تعصبنٌ رژوسها بسلاب؟! 
(الفائق فى غریب الحدیث» زمخشری» همان. .)۱٩۲/۲‏ 

قال السهیلی: السلاب هی الخرقة السوداء التى تختمر بها النُكلى (سيره ابن هشام تحقيق مصطفى 
سقاء...» همان ج ۰۳ حاشیهٌ ص ۲۲). 

ابو جعفر محمد بن حبيب هاشمی نيز در کتاب المحجبّر (همان. ص ۲۲۳) می‌نویسد: در حاهلیّت رسم 


بود زمانی كه مردی می‌مرد به سراغ مرکبش رفته و ان راء در حالیکه سرش به سمت پایین خم شده 


سح 


سياهيوشى زنان پیامبر اة در سوك آن حضرت :--ب 0 00100 ۲ 


5 5 2 ۰ ۳ و 00 0 5 5 سر له 
نمی رسد که دختر گرامی پیامبر نیز در سوز و گداز شدید خويش بر فقد پد رة 
از این رسم جاری و معمول در ميان زنان عرب عدول کرده باشد؛ خاضه آنکه آن 
0 ۲ اه ۰ ۰ ۰ 
پارٌ تن و عزيز دل رسول الله 2 جنانكه دیدیم به تصريح خویش. در فقد پدر 
زمين و زمان را تيره و تار مى ديد و جهان را عزاخانهاى غمبار: 
«یا انثاة انقطعت بك الدنيا بأنوارها و زوت زهرتها. و كانت ببهجتک زافرة فقد 
اتید نهارها فصار یحکی حنادسها رطبها و یابسها...». 


< و در «وَليّة» (مفرد «وّلايا» به معنی گلیمی كه بر بشت حیوان می افکنند) بيجيده شده بوده بی آب و غذا 
برسر قبر میّت نگه می‌داشتند تا مىمرد. و می‌گفتند اگر چنین نكنيم صاحبش در روز قيامت پیاده از خاک 
برخواهد خاست! شتر ماده‌ای را که با وى جنين مىكردند «بَلیّه» می‌گفتند که جمع آن «بلایا» می‌شود. 
صاحب المحثر سپس می افزاید: ابو زيد طائى در توصیف زناخ سلاب پوشیده در عزاء آنان را به شتران 
ماده مزبور (بلایا) تشبیه کرده و می‌گوید: 
کالبلایا روؤسها فى الولایا مانحات السموم خُر الخدود 
يعنى, أن زنان عزادار همچون ټلایاء سر خويش را در سلاب کرده و از گونه‌های خويش اشک جاری 


ضميمة شمارة سه؛ صص ۱۴۲-۱۴۱ 


قصيدة شيوا و سوزناک سيف بن عميره 
(صحابى بزرگ امام صادق وكاظم ط۵ ) در سوک سالار شهيدان مج 


و ترغيب شيعيان به پوشیدن لباس سياه در عزاى آن حضرت 


جل المصاب بمن أصبنا فاعذرى 
أفنا عصليت أن هنا قد تالنا 
رزء عظيم لايقاس بمثله 
رزء به عرش الاله مصابه 
رزء النبى المصطفى و مصيبة 
رزء الحسین الطهر أكرم من بری 
من جده الهادی النبی المصطفی 
والب ضعةالزهراء فاطم آمه 
وأخوه سبط المصطفی و حبیبه 
فلحق أن مرق و أن نبکی له 
واخ من آلف ناء آو دمنة 


هذا الخنتین ملقی بشاطیه کا 


يا هذه و عن الملامة فاقصری 
زوه سكل م 
رزء فلم تسمع به أو تبصر 
والشمس كاسفة و لمّا تزهر 
جلّت لدى الملک الجليل الاكبر 
بارى الورى من سوقة و مؤمر 
وأبوه حيدرة عظيم المفخر 
حوراء طاهرة و بنت الأطهر 
هذاالشبیر وصنو ذاک السبر 
بتمجع و توجع و تسحسر 
درست معالمها بسطح المجحر 
ظماآن دامی الخد ثم المنحر 


ومباعد عن داره و حماته 
ويظام مضطهداً غريباً نازحاً 
ويداس بعد ركوبه خيرالورى 
ويدق ثغركان أحمد لم يزل 
وحريمه من حوله و حماته 
لم ينثنوا من نصره حتى غدوا 
مابين مضروب بأبيض صارم 
أو بين مسحوب ليذبح بالعرى 
أو بين من يكبو لفقل قيوده 
ورضيع حول بالحسام فطامه 


2 


مذا و زین العابدین مکتفا 
قد أثخنوه بضربهم و بقیدهم 
فكأنٌ مولای الحسین و قد غدا 
وة لسن نيا عدا 
يغشى النزال و لايزال محامياً 
فهوى الصعيد مجدلاً و معفراً 
يدعوالاله ويستغيث بجده 
يومى الى نحو الخيام و تارة 
فا تا فت السو فين تا 
واا لقطع كريمه 
لم يدر ذاک الرجس أىّ عظيمة 
لكا انان الراس :مان يه الود 


ا ا ا يي 0غ 
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مسورالریاح ثلاثة لم یسقبر 
و کسیر ظهر کسره لم یسجبر 
و منازل بحجونها والمشعر 
مان مار تست 
بحوافر وسنابک و بعسکر 
عن شمه فى الخد غير مفتر 
ماتوا ضمأ فورودهم من كوثر 
أيدى سبا فى سوء حال منكر 
أوبين مطعون بلون أسمر 
أو بين مشهور و آخر موسر 
أو بين مغلول اليدين معثر 
وصغير سن عن أذى لم يكبر 
فداونقوه نان کالمتضور 
مستأهباً لقستالهم لم يحذر 


تكن الجنانة اشند كل غضتفر 


. حتی رماه سهم رجس أبتر 


فى حاله المستضعف المستنصر 
نحو العدو كخائف متحذر 
ثوبين بين معصفر و مزعفر 
ولحزأوداج و قطع الأبهر 
أم أىّ دامية pe‏ أم منكر 
وعلا الظلام على الضياء الأزهر 


وهوى الى السفل الحضيض مكرم 
والجن ناحت شجوة فى أرضها 
وعليه أمطرت السماء و قبله 
وهوى يدور الأفق فى افلاكها 
وكأنها آفلاکها فى کربلاء 
ياكربلاء حويت مالم تحوه 
غیبت بطن الأرض منک معظماً 
كنت مجازاً ثم صرت حقيقة 
ومن العجائب بعد قتل المجتبى 
نسل النبى المصطفى و حريمه 
ويشهرون و یسلبون مدارعاً 
یرو دای السطايا كالاناء 
ويصغرون و یشتمون عداوة 
لم أنس زينب و هى حسرى حائر 
تمشى الى نحو الحسين و تشتكى 
تدعو و تندب یا ثمال آرامل 
يابن النبی المصطفی خیرالوری 
لنب راكد ی وان سا 
أأخى رزژک ملبسی ثوب الضنا 
أأخى مذ فارقت فارقنی العرا 
أأخى واصلنی العزاء و هجرتنی 
أأخى حالی بعد بعدک ما صفا 
أأخى بعد البعد منک تقربت 


لومم ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووه وومةه موم ووو وو 1۱ 


والظلم شاد و ساد كل مغشمر 
و ای قافن ماه الا 
يحيى دماً و سواهما لم تمطر 
نکاها من قبله لم تبدر 
أو کربلاء صارت فریق المنبر 
ار النسواک مين الضتیاه النیز 
و غدوت تفتخری بکل خضنفر 
بين البلاء والکرب للمتبصر 
بدع و احداث سل الأطهر 
تسبی کما تسبی ات الااصتفر 
ومقانعاً من بعد سلب المعجر 
بين الملا و بكل واد مقفر 
أسرى كأنهم لأسرة قيصر 
بأوامر من كافر مستجبر 
فى نسوة متبرجات حسسر 
مانالها من ظلم ذاک المعشر 
وربيع أيتام أطفال صغر 
وابن البتولة و الامام الأطهر 
ألقاه من ثكل و طول تضرر 
ومغيراً جسمی بلون أصفر 
وعلى على تحسری و تزفرى 
ولقد عهدتک واصلاً لم تهجر 
وحلاوتى ممزوجة بتمرمر 
منى المصائب فى الزمان الأعسر 


كمتا :تعد للحوادث ملجأ 
ظفرالعدوبنا ونال مراده 
فى ربع جدک آمنون و غفل 
فاذا ارعوت آهموت اليه تضمه 
وسکينة عنها السکينة فارقت 
و رقية رق الحسود لضعفها 
ولأم كلثوم يجد جديدها 
لم أنسها و سكينة ورقية 
ياأمنا نوحى عليه و عولى 
أ اال تا( فعوسن و معدن 
أم كيف تسلوالنفس عن تطلابه 
با مون شيعا تراه 


لمعمو د مودو وو ووو وو ووم ممم ووو ووو ووو و ووو ووو وو وم مومهم مدوم ووو و رمو وو ووه ووم وتوم مون 


و 


سیاهپوشی در سوك اثمة نور هل 
ودیسار فاطم عاطل لم تعمر 
وبنات أحمد شملهم یتکدر 
مخفورة و بناتنا لموتخفر 
یامن اليه شکایتی و تجأرى 
با من يقينى نائبات الاعصر 
فاذافقدت فكسرنا لم يجبر 
لما مضيت و قبل ذالم يظفر 
أخرجتنا لمصائب لمتشعر 
وقناعها سلب ولم تتخمر 
لماابتديت بفرقة و تغير 
وغدا ليعذرهاالذى لم يعذر 
لشم عقيب دموعها لم يكرر 
يبكينه بستحسر و تزفر 
دعوی الصزین الواله المستحیر 


جثمانه بسنجيع دم حمر 


عسریان مسلوب الردا والمتزر 
فی قبرک المستور بين الأقبر 
لرايك ذا حال قبیح المنظر 
والمحصنات ففى سبى و تشهر 
يرجو النجا و الفوز يوم المحشر 


قصيده شيوا و سوزناك سيف بن عميره 


اک ال ا ربو 
وامزج دموعک بالدماء وقل ما 
والبس ثياب الحزن يوم مصابه 
لحن كسان تن ا 
ويزيدنى حزناً بأن رؤوسهم 
فكأنها فوق العوالى أنجم 
لوناتراى I‏ جرال الشبياء 
فعلی آمسية کلها و عستیقها 
مامتان ي و اله 
ما فى الرزایا الهائلات رزية 
كل المصائب لو تعاظم شأنها 
عدت على أفعال عاد واعتدت 
واليكم يا سادتی وأحبتى 
خت ال اطا نادت در 
ألبستها حلل المعانى فاغتدت 
أبهى و أسنى من عروس تجتلى 
سادات اذا قرئت علی آأمثالها 
آرئی الحسین بها و ارجو منکم 
والعفو عما قد جنیت من الخطا 
وعبیدکم سیف فتی أبن عميرة 


وعلیکم صلی المهیمن ما سری 


مموو ممم ووو وو ووو مسومو ووه وود مووي ۱ 


ان لم تجدها ذب فؤادى واكثر 
فى حقه حتقاً اذا لم تنصر 
شاه ا سود نالك ار اعطق 
من حوضهم ماء لذيذ سکر 
تهدی الى الطاغی يزيد المفتر 
زمرت بأنوار الهدی للمنظر 
والران سل بشتحاله المس تیش 
ودلامها لعن آبی لم يحصر 
يوم الطفوف جرى بصحة مخبر 
بأجل منها فى الأمور و أكبر 
هی دون ذلك فى المحل الأكبر 
ما عقر ناقة صالح من أحمر 
شعر كنظم الدر أو کالجوهر 
هذبتها بجوانحى و تفكرى 
تسبى العقول بمسمع و بمنظر 
و أرق من صهباء تروق بمحضر 
نظم يعيب لجرول و لحبتر 
يوم المعاد کرامتی و توفری 
وجرائم لولاكم لاتغفر 


ضميمة شمار؛ چهار: ص 17١-1١58‏ 


آل بویه؛ اعتقاد به تشیع اثنی عشرىء ترویج شعاثر شیعی» 
و ار تباط قوی با فقهاى اماميّه 


چنانکه در فصل هفتم گفتیم» سلاطین و وزرای آل بویه با علمای نامدار 
شیعهٌ عصر خويش ارتباطی قوی و پیگیر داشتند و فقهای بزرگ أن روزگار 
(همچون صدوق و مفید و سیدین رضی و مرتضی) در فعالیتهای علمی - 
مذهبی خويش از حمایت جذی اين سلسله برخوردار بودند. هدف از طرح اين 
مسئله آن بود که بدانیم رسم عزاداری (و از آن جمله: سیاهپوشی) شیعیان بغداد 
در عاشورای ۳۵۲ بغداد و عاشوراهای بعد از آن» با همدلی و همراهی فقهای 
شيعه صورت گرفته است. 

ذيلاً به شواهد متعدد تاریخی, که حاکی از شدّت ارتباط بویهیان با فقهای 
شيعه و حسن نظر كلّى فقهای مزبور نسبت به آن سلسله است. اشاره مىكنيم (و 
صد البته که اين بحث. هرگز به معنی (عصمت» آل بویه و تأیید «تمامی» افکار 


و اعمال آنان از سوی عالمان برق شيعة وقت نيست): 


كن الدولة ديلمى و وزيرش ابن عميد > شيخ صدوق 


شيخ صدوق. محمد بن على بن بابویه. در تاريخ شيعه نامى بس آشنا و مستغنى 


۳۳۴ مش میس 0 ا 


از تعريف است. کتاب «من لایحضره الفقیه» او یکی از جوامع مهم و معتبر حدیثی 
شيعه است. وی در اوایل عهد بویهیان می‌زیست و با آنان ارتباطی بسیار قوی 
داشنت: ۱ 

شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ قمری در ری) بنا به دعوت رکن‌الدوله (برادر بزرگتر 
معزالدوله) و درخواست وزير دانشور وی ابن‌العمید. از قم به ری رفت و در آنجا , 
آقافت کی :وناو ا زک ال هلان اسيك که در کی رسال آملاه ات ۱7 
استاد على اصغر فقیهی مى نويسد: 

«در سال ۳۸۱ [قمری ]رئيس المحدئین ابوجعفر محمد بن على بن الحسین بن 
بابویه قمی ملقب به صدوق. در ری از جهان رفت و در همانجا در محلّی که اکنون 
زیارتگاه اوست به خاک سپرده شد. خاندان بابویه از خاندانهای علمی قم بود که 
جمعی از علمای بزرگ شیعه. جه قبل از شيخ صدوق و چه بعد از او از آن 
برخاستند. اما مقام وی از تمام افراد آن خاندان والاتر است و از بزرگترین علمای 
شيعه به حساب می‌آید. ۱ 

شيخ صدوق در حدود سيصد كتاب تأليف كرده و یکی ازكتابهاى او آمن 
لايحضره الفقيه] جز و کتب اربعه عالم تشيع است. 

آوازة فضايل و کمالات صدوق به كوش ركن الدوله رسید. از وی دعوت كرد از 
قم به ری برود او بذيرفت و رهسپار ری شد. هنگام نزدیک شدن به ری» رکن الدوله 
وی را با تعظیم و احترام وارد شهر کرد و چون شيخ وارد مجلس او شد رکن‌الدوله 
وى را پهلوی خود نشانید و از او سوالهایی در موضوع نبوت و امامت نمود. از این 
پس رکن‌الدوله مجالس متعددی برای بحثهای مذهبی تشکیل داد و صدوق در آن 
مجالس مباحثات طولانی با پیروان ادیان و مذاهب مختلف کرد و خود او در کتاب 
اکمال‌الدین (یاکمال الدین) قسمتی ازاين مباحثات را که در مجلس رکن الدوله (و با 


حضوراو) جريان يافته» شرح داده اننت: 


.۲۳۱/۱ كنجينة آثار قم. عباس فيض (قم ۱۳۴۹ ش)‎ . ١ 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . اي و CO‏ 


ورود صدوق به ری در سال ۳۵۰ و در سنین جوانى بود. در سال 207 
همان طور که خود در کتاب عیون اخبار الرضا ی گفته است: از رکن‌الدوله 
خواست که با رفتن او به مشهد على بن موسى الرضاط هئ در خراسان موافقت کند. 
رکن الدوله اظهار داشت که آن» مشهد مبارکی است و من به زیارت آنجا رفته‌ام و 
حوائجی از آن مرقد شریف خواسته‌ام که برآورده شده است؛ تو در آنجا مرا از دعا 
hS‏ رگن اللاو شین نكمم :دعن کرد و ار تسس رش 
نمودی؟ گفت: آری. ركن الدوله گفت: خوب کردی» به من ثابت شده كه دعا در آن 
مکان شریف مستجاب ات( 

صدوق در کتاب عیون اخبار الرضاطجُة بارها رکن‌الدوله را به یکی ياد کرده 
است.(۳* نیز در کتاب کمال‌الدین يا اکمال‌الدین» ضمن شرح جریان مناظره و 
مباحثهٌ وی با یکی از ملحدان در حضور رکن‌الدوله» به دوازده امامی بودن 


ركن الدوله واعتقاد وى به امام ع تب تصریح شده است.(۳) 


۱ آل بويه تخسعين 'سلسلة قدرتمند شيعه: على اصغر فقیهی» همان صص ۴۸۰ - ۴۸۱. 

۲ . از جمله درعیون اخبار الرضائكة. تصحیح و تذییل: سيد مهدی حسینی لاجوردی» همان 
۷۹/۲ 

۳ خلاصهٌ سخن صدوق در این باره چنین است: 

در مجلس امير سعید رکن الدوله که خدا از او خشنود باد. یکی از ملحدان با من» سخن كفت و اظهار 
داشت که بر امام شما (مقصود حضرت ولی عصر امام درازدهم است) واجب است ظهور کند زیرا نزدیک 
أمده است که روميان بر مسلمانان جيره شوند. من پاسخ او را دادم. آنگاه آن ملحد به رکن الدوله رو کرد و 
كفت ای امير ببين اين شيخ جه می‌گوید؟! مىكويد که چون خداوند ديده نمىشود. امام ما هم ديده 
نمی‌شود! ۱ 

رکن الدوله به او گفت که تو سخن شيخ را به جای خود ننهادی و به او دروغ بستی که اين نشانۀ ناتوانی 
۰ تو در بحث است. و مثل اين است که به عجز خود اعتراف کرده‌ای؛ و اين روش تمام کسانی است که در 
بارهُ امام زمان ما جدل می‌کنند (کمال الدین و تمام النعمة» صدرق» جاب دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 


جامعةُ مدرسین حوز؛ علميهٌ قم» همان»۱ /۸۸). 


۳۳۶ 11[ 1[ 2111111111 سیاهپوشی در سوك ائمة نور ما 


پیشتر گفتیم که مرحوم صدوق. به دعوت رك الدوله و وزير دانشورش 
ابن‌عمید. به ری آمد و پایگاه اصلی خود را در آنجا قرار داد. اینک می‌افزايیم که 
مورخان ابوالفتح بن استاد» فرزند ابن‌عمید. را از دستپروردگان صدوق 
شیم فداند: رازا و ارادت صاحب بن عباد به صدوق نیز در صفحات آینده 


۲. عضدالدوله > شيخ مفید 

دیگر از علمای بزرگ شيعة آن روزگار که با بویهیان مرتبط بوده‌اند مرحوم شيخ 
اشاره به مقام علمی و اجتماعی والای شيخ مى نويسد: «وی با پیروان مذاهب 
مختلف مناظراتی داشت که بسیار حائز اهمیت است. یکی از این مناظرات که ميان 
دیلمی) رسید. او را طلب کرد و از چگونگی مناظره جویا شد. شيخ مطلب را شرح 


داد. عضدالدوله بغایت وی راگرامی داشت و جوائز بزرگی برای او مقتر داشست.(۲) 


۱ گنجینة آثار قم. عباس فيضء همان ۰۳۴۵/۱ . 

۲ . صاحب «حديقة الشیعه» مشابه اين مطلب را به سلطان عزالدولهُ دیلمی نسبت داده است. وی 
مى نويسل: 

روزى شيخ [ مفيد ] قدس سره در مجلس قاضى عبدالجبار معتزلى حاضر شد و اتفاقا جمعى از علماى 
چهار مذهب حاضر بودند. و قاضى نام شيخ را شنيده بود اما به خدمتش نرسیده. و شيخ در صف نعال 
گفت: خبر «من كنت مولاه فعلى مولاه؛ آيا صحت دارد يا علماى شيعى در هم بافته‌اند؟ قاضى كفت: البته 
صحيح است. گفت: مراد از مولى جه باشد؟ گفت: آولی. شيخ گفت: پس این همه خلافت و خصومت در 


ميان چراست؟ قاضى گفت: 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . O SSS‏ 


عضدالد وله ... بسا (اوقات) ... در خانه شيخ مفيد به دیدن او مىرفت و چون 


مريض می‌شد از وی عيادت می کرد ۱۱) 


عباس فيض می‌نویسد: شيخ مفيد به درخواست شيخ صدوق و پادشاهان 
ديلمى به جانب بغداد عزيمت فرمود ... و محضر وى ملجأ مشايخ علما و اركان 
دارالأماره و دارالخلافةٌ بغداد بود و عضدالدولهٌ ديلمى بارها خدمت وى شرفياب 


گشته از پند و اندرزهاى او مستفيد وازانفاس قدسیه‌اش برخوردار م ىكرديد 


<- ای پرادن آن خبر روايت است» و خلافت ابوبكر درايت؛ و مردم عاقل ترک درايت از بهر روايت 
نکنند! 

شيخ آن مسئله را واگذاشت و پرسید که در آن خبر که بيغمبر خداءة با على ا گفته است: ويا على 
حربک حربی و سلمک سلمی» جه می‌فرمایی؟ قاضی گفت: لابد اين حدیث است. شيخ گفت: پس بنا بر 
قول شماء اصحاب جعمل کافر بوده باشند. قاضی گفت: ای برادر نشنیده‌ای که ایشان توبه کردند؟ شیخ گفت: 

- ايها القاضی. خبر حرب درایت است. و حدیث توبه روایت؛ و شما در حديث فرمودید که عقلا 
درایت را به روایت از دست نمی‌دهند! 

قاضی ساعتی سر در پیش افکنده و بعد از آن سر برآورده پرسید که شما جه كسيد و نزد که درس 
می‌خوانید؟ گفت: من محمد بن نعمان الخارئی. قاضی برخاست دست شيخ را گرفته به جاى خود نشانید و 
عذر خواست وگفت: 

انت المفيد حقاً! (افاده کننده در حقيقت تویی يا شیخ). 

علمای مجلس در همهمه و سرگوشی افتادند و همگی از قاضی برنجیدند. قاضی گفت: ای علمای 
دین» اين مرد مرا مُلرّم ساخت و من در جواب او فروماندم. اگر شما را جوابی هست بفرمایید تا برخيزد و به 
حای خود رود. 

و بعد از آن خبر به سلطان عزالدولةٌ دیلمی رسیده او التماس قدوم شيخ نموده ماجرا را از او بی‌واسطه 
شنیده مركب خاص با قلاده و سرافسار زرین و سراپا خلعت خاص و صد دینار زر خلیفتی. که هردیناری ده 
دینار باشد با غلامی و کنیزی» انعام فرموده هر روز مبلغی از گوشت و برنج و نان مقرر داشت که در مجلس 
او صرف شود و ازآن روز به لقب مفید ملقب شد (حديقة الشیعه. مقدس اردبیلی؛ از انتشارات كتابخانة 
تسن تهران در فان من 8 ۶۲ 


۱ آل بويه... . على اصغر فقیهی. ص ۳۰۶. 


۳۸ م ا ا ا ا عدو كز ور تقو که آبمه تفای كه 


و خلیفه هم 2 حسمت وی را پاس وا 


۳. بهاءالدوله (فرزند عضدالدوله) و وزیرش فخرالملک > سید رضی و سید 
مرتضی 

مرحومّین سید رضی (جامع وگردآورندة نهج البلاغه) و سید مرتضی (صاحب 
الذریعه در علم اصول فقه) دو تن از علمای بنام شيعه در عصر بویهیانند. اين دو 
بزرگوار» از سوی مادر نواد حسن اطروش ملقب به ناصر کبیر از سران سلسلهة 
علویان طبرستان بوده‌اند که آل بويه از دامن آن سلسله برخاستند (علی بن بويه. 
مسس سلطنت آل بویه از سرداران «داعی صغیر» بود که یکی از سران علویان 
طبرستان می‌باشد. نيز هنكام حملة معزالدوله به عراق» فرزند ناصر کبیر - محمد - 
در سپاه وی بود).(1) محقق بزرگ معاصر استاد سيد جعفر مرتضی عاملی» در باب 
تشیع سيد رضی و نیز نیای مادری وی (حسن اطروش» و تنزیه ساحت آن دو از 
اتهام گرایش به زیدی‌گری بحث جالبی دارد که طالبین می‌توانند بدان مراجعه 
E‏ 

سيد رضى و برادرش سيد مرتضی» صرفنظر از نسبت خانوادگی با مخدومين 
سابق آل بویه» با خود بويهيان نيز ارتباطی وثيق داشتند. بهاءالدولة دیلمی» فرزند 
عضدالدوله. در سال ۳۹۶ق» نقابت علويان عراق را به شريف رضی تفويض کرد و 
به او لقب ذوالخسبین و به برادرش شريف مرتضی» لقب ذوالمجدين داد. قصايدى 


.۲۶۷ ١20/١ كنجينة آثار قمء عباس فیض» همان.‎ . ١ 

۲ . تجارب الأمي احمد بن محمد بن يعقوب معروف به مسکویه؛ تصحيح ه. ف . آمد روزء همان. 
۸/۶ 

۳ ر.ک يادنامة علامه شریف رضىء به اهتمام سيد ابراهیم سید علوی» همان صص ۳۳۲ - ۱۳۳۴ 
گلچرخ (ضميمة روزنامة اطلاعات) زیر نظر سيد على موسوی گرمارودی» سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع ثنى عشرى و . م TO Ses‏ 


كه سيد رضى درباره بهاءالدوله گفته» بيشتر به پاداش لل 
به تعبير استاد دوانى (حكم پاسخ سلام او را داشته است د 

همچنین نوشته‌اند که: شاپور بن اردشیر وزير شيعى بهاء الدوله دیلمی» صاحب 
کتابخانه‌ای مهم با تعداد ده هزار جلد کتاب نفیس و بعضاً منحصر بفرد بوده و سيد 
رضی در تدوین «نهج البلاغه»» از جمله از کتابخانة وی سود جسته است (۲) 

نيز آورده‌اند: زمانی که شریف رضی در سال ۴۰۶ قمری از دنیا رفت «فخرالملک 
وزير [وزیر بهاءالدوله] و تمام اشراف و فضات و شهود (شهود محضر قاضى) و 
اعیان در هنكام دفن او حضور یافتند و در خانهٌ خود به خاک سپرده شد. شریف 
ا قرش ری شیک نام تن 
جعفر و امام محمد تقی مله در کاظمین یا کاظميةٌ فعلی است که در آن زمان مقابر 


١‏ . استاد على دوانی در شرح ماجرا می‌نویسد: 

«بهاء الدولهٌ دیلمی پسر عضد الدوله حکمران مقتدر عصر که دربار آل عباس بازیچه دست آنها بوده, 
چنان شيفتة فضایل و شخصیت سید رضی بود که او را بر همه رحال دولت مقدم می‌داشت. بهاء الدوله 
گاهی در بغداد. مرکز خلافت. و زمانی در اهواز و شيراز و واسط واقع در بين بصره و کوفه. به سر می‌برد. 
در سال ۳۸۸ از واسط سيد رضی را به نيابت خود در بغداد منصوب داشت. آنهم با وجود آن همه وزاری 
ایرانی که پیرامون او را گرفته بودند. در همین سال است که بهاء الدوله او را به لقب «الشریف الاجل» ملقب 
نمود لقبی که تا أن روز کسی را به آن نخوانده بودند. در سال ۳۹۲ ه طی فرمانی او را به لقب 
«ذوالمّنقبتين» ملقب. و در سنه ۳۹۸ که در بصره بود به «رضی ذوالحَسّبين) ملقب داشت. و در سال ۴۰۱ 
دستور داد که از رضی. هنگام خطاب و در نگارش فرمانهای رسمىء به «الشریف الاجل» ياد کنند. قصایدی 
که سيد رضی در بارهٌ بهاء الدوله گفته» بیشتر به پاداش اين عواطف و محيّتها بوده و حکم پاسخ سلام او را 
داشته است» (يادنامة علامه شریف رضىء به اهتمام سيد ابراهيم سید علوى. همان صص ۲۸ - ۲۹). 

در باب روابط شریف رضی با حکام و امرای آل بويد همچنین ر.ک» مجلهُ تراثناه سال ۰۱ عدد ۵ 
۶ ق. 

۲ . ر.ک» سید رضی مؤلف نهج البلاغه, على دوانی (بنیاد نهج البلاغه. تهران» آبان ۱۳۵۹ش) 


ص ۲ ۰۶۳-۶ 


و 


۳۳۰ 22 2111516115101010110191910 سياهيوشى در سوك اثمة نور عاك 


ببیند. ابوعبدالله بن المهلوس علوی بر جناژه نماز خواند و فخر الملک و جمعی 
دیگر به او اقتدا کردند. سپس مردم دسته دسته می آمدند و بر او نماز مى خواندند. 
در پایان روز فخرالملک (به مشهد کاظمیه) رفت و به شریف مرتضی تسلیت كفت و 


او را به خانه‌اش برگردانید» ۱ 0 


۴. صاحب بن عبّاد > شيخ صدوق و سیدین رضی و مرتضی 

ابوالقاسم اسماعیل بن عبّاد» معروف به (صاحب بن عبّاد» يا (صاحب».که مرقد 
باشکوهش در شهر اصفهان مطاف شیعیان است. گذشته از شخصيت والای علمی 
داشته و می‌توان گفت که چشم و چراغ آن سلسله بوده است. 

مویدالدوله. مخدوم صاحب» وى را كافى الكفاة یعنی با کفایت ترین وزیران 
می‌ خواند و مفضّل بن سعد بن حسين مافژوخی گوید: عضدالدوله بارها اظهار 
می‌داشت که من به تمام آمال خود نائل شدم و هیچگاه بر هیچ پادشاهی رشک 
نمی برم جز به برادرم» موّیدالدوله. که سه نفر «ابوالقاسم» نام مصاحب و مشاور 


۱ آل بویه.. علی اصغر فقیهی» همان ص ۲۹۹ ابن عماد حنبلی در باب فخر الملک چنین 
مى نويسد: 

او بعد از حسن بن عميد و صاحب بن عبّاده بزركترين وزير آل بويه بود. مردى دانشمند و داراى فضايل 
و اوصاف برجسته فراوان» دستى دهنده و طبعى بخشنده داشت» (سيد رضى مؤلف نهج البلاغه. همان 
ص ۶۴). 

قاضى نورالله شوشترى نیز در مجالس المؤمنين آورده است که. فخر الملک بغايت كريم وجواد و باذل 
و نيكو نهاد و کثیر الصلات و الصدقات بود. تا آنكه هر روز هزار فقير را جامه مى يوشانيد و او اولين کسی 
است که در شب نيمة ماه شعبان حلوا بين فقرا تقسيم نمود و مايل به تشيع بود (مجالس المؤمنين» قاضى 
نورالله شوشتری. كتابفروشى اسلامیه تهران ۰۱۳۷۶ ۴۵۶/۲). 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . aS‏ 1 


ابن جعفر القاضى معروف به یزدی» كه هر کدام يكانةُ دهر و بيمانند م ىباشند )١(‏ 


عظمت مقام صاحب تا آنجا بود که پس از وی» وزيران را نوعاً به عنوان 
«صاحب» می خواندند» كويى راه و رسم وى در عرص حکومت. مسطورهاى است 
كه تكليف دولتمردان عالیرتبه» رونويسى از آن می‌باشد! آنگاه. جنين شخصيتى که 
در ميان وزراى آل بویه. يك سر و گردن از همكان برتر و بالاتر است» شيعة 
اثنی عشری بوده با علمای بزرگ این فرقه حسن ارتباط داشت و بسیاری از 
چهره‌های برجستة روحانیت شيعه به تشیع أو تصریح کرده‌اند. 

ميان صاحب و سيد رضی روابطی قوی وجود داشت؛ و سید. در مدح صاحب 
قصاید مختلفی سروده « که یکی از آنها ۷۳ بیت و دیگری ۸۴ بيت می‌باشد که در آن 


۲ نير مرلیه‌ای ۲ بیتی در 


اشعار مكرراً تصریح به تشیعم صاحب نموده» است. 

سوك صاحب بن عباد دارد که در مآخذ مربوط به شرح حال صاحب آمده است. 

از قصايد سيد رضی ی و ورثای صاحب که بگذريم به سخن مرحوم شيخ 

صدوق ‏ پیشوای شيعه در عصر خویش در مقدمة کتاب عیون اخبار الرضا طا 

مى رسيم که آن کتاب شريف را به رسم تحفه تقدیم محضر صاحب کرده است تا 

شکرانة قصاید بلندی باشد که صاحب در مدح سلطان سرير ارتضا على بن موسی 
الرضا (علیه آلاف التحية والثناء) گفته بود: 

دو قصيده از قصاید صاحب والا مقام کافی الكفاة ابوالقاسم اسماعیل بن 

عبّاد - اطال الله بقائه و ادام دولته و نعمائه - در هديةٌ سلام به آستانهٌ مقدس 

حضرت «علی بن موسىالرضا» ‏ عليه آلاف التحية والثناء به من رسید؛ لذا در 

مقابل اين علاقهٌ آن مرحوم به عالم تشيعء و آستانهٌ مقدس» اين کتاب را به رسم 

هدیه‌ای برای خزانة معموره تصنیف و تألیف نمودم؛ و خدمت آن جناب 


ارسال داشتم؛ زیرا از جهت كمال ولس او به علوم اهلبيت و محبت 


0000000 


۳۳۳ الا و سياهيوشى در سوك اثمة نور هل 


و ولایت او به اين خانواده» و اعتماد او به أئمهٌ اثنى عشر مه » و اكرام او به 
ذراری و فرزندان ايشان» و احسان او به شیعیان. تحفه‌ای بهتر و هدیه‌ای بالاتر از 
اين کتاب برای ادای حق آن جناب نیافتم.( 0 

از ابوالفتوح رازی» مفسّر معروف شیعی نقل شده که صاحب. دو انگشتر داشته 
است که نقش نگین یکی از آنها چنین بوده: 

على الله توكّلت وبالخس توسّلت 

یعنی» بر خداى تعالى توكل مىكنم و به ينج تن آل عبا توسل مى جويم. و نقش 
ديكرى جنين: 

شفيعٌ اسماعيل فى الآخرة ‏ محمد والعسسترة الطاهرة 

یعنی» شفيع اسماعيل [= صاحب ] در آن سرای» محمد و عترت پاک اويند. 

ثعالبی كويد: از ابونصر سهل بن مرزبان شنيدم كه صاحب. هركاه آب با يخ 
می‌نوشید می‌گفت: له جَدَّدِ اللعن على يزيد. دايا لش رويك ادد و 

صاحب. گذشته از دو قصيدء پر شورش در مدح ثامن الحجح ع كه فوقاً بدان 
اشاره شد. در مدح اهل بيت عصمت طلا و تبرّى از اعدای ایشان قصاید 
بسیاری دارد که به كفت کامل بهائی» شمار آنان به حدود ده هزار بيت می رسد. در 
پاره‌ای از این قصايد» صاحب صريحاً از یکایک ائمةٌ اثنى عشر (سلام الله علیهم 
اجمعین) با اسم و عنوان یاد کرده است. که از آن ميان تنها به قصيدة کوتاه وكزيدة 
زیر اکتفا می‌کنیم: 

ببس محتدٍ و صسیّه و اسنیهما و بعابدٍ و بسباقزین و کاظم ا 

َُالرَضَاءوَمُحمَدٍنُْوَائِنِهِ والقشكرى المُتفى رالقائم 

اشقاتهاه من القوانف كا ۰ بعش اض الن تسعیم دائم 


۱ در باب دو قصیده مزبور وترحمه انها ر.ک» هدية العباد...» همان ضص ۰ FA‏ 


۲. یتيمة الدهر فى اهل العصر. ثعالبی (مطبعهٌ حنفیّ دمشق ۱۲۸۲ ۵) ۳۸/۳. 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . ا و 


به واسطة پیغمبر و وصى او و دو فرزندشان» و زین العابدين ع و باقر ا 


و صادق ‏ و كاظم عا و رضا عا و محمد تقى و پسرش اد 


3 و عسكرى 


با 


و به نعمتهای جاودانی (, 


. در قصيدة دیگر می‌خوانيم: 
١‏ - نازائراً قد مد المشاهذا 
ا ا 2 9 
۳ حتی إذا عدت لارض الكوقة 
؟ ‏ وَصِرتَ فِىالُرىٌ فى شیر وَطَّن 
ه-ثمّة بزحو البقيع المَرقد 
۶ وعد إلى الف بکربلاء 
۷- ل خير مَنْ قد هه الصَعيدٌ 
ات التى الك هرا بالتقيع 
۹ ا 
هم نی لام زاج‌نا 
2 ف الى يندا مد لقنا 


بسن الغابدين الأرْمَرٌ 
0ه 
لؤاست 
۲ - وَاعْجَلالى طُوسٍ على آهدی سکن 
۲ وغدل بغداد بطيْر اعد 
۴ - و آزض سامًراءَ آزض الْعَسْكَرِ 
۵ ژالحسن الرضی فى آخژاله 
۶ الهم دون الانام مَفرّعى 


بهشت) برسم 


(۱) 


و قسعطم الجبال وال داف دا 
بحا لا تسد ده لاسام 


سلم علی خَیْر الّزی آبی‌الحسن 
١ 7 1 3 ۵‏ 1 5 


ذاكَ الحسسسينٌ السَيدُ الشهيد 
تم آزض شرف نیع 
ر باقر الصام و تم جفقر 
فقا البلاة و الْمَراطنا 
تما عل ال نوسي 
عم على کار شش سحقد 
من میم الوم فى اقواله 


یبعنی- 

۱و ۲ -ای زایری که قصد تشرّف به مشاهد ائنمه را داری و بدین منظون کوهها و صحراها را 
در می‌نوردی. سلام مرا به پیامیر ل برسان؛ سلامی که هیچگاه نیست و نابود نگردد. 

۳و ۴ -و چون به سرزمین کوفه (نجف). أن شهر پاک و معروف. رسیده و گام در غری که بهترین 


سه 


۳۳۴ و لال اج الس ام ع سياهيوشى در سوك اثمة نور لا 


برادر صدوق» حسین بن على بن بابویه» نیز کتابی به نام صاحب تصنیف کرده 
ا 

بیجهت نيست كه بزرگانی چون ابن ف ات در معالم العلماء. علامه 
مجلسى در بحار» شيخ حرٌ عاملى در ام لالآمل. میرزا محمد باقر خوانساری در 
روضات الجنات» سید حسن فا وگن امس الشيعه. محدث قمى در تتمة ‏ 
المنتهی. حاج شيخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه. علامه امینی در الغدین و کسان 
دیگر در دیگر آثار به تشیع صاحب تصریح کرده‌اند و حتی شسخصیتی چون 
مجلسی اول پاي مدح صاحب را بدانجا رسانیده است که می‌گوید: صاحب. افقه 


<- جايهاست. گذاردی بر بهترین مردم - ابوالحسن على بن ابی طالب طا درود فرست. 

۵و ۶و ۷-سپس به سوی بقیع رو و به ابو محمد حسن بن على لد درود فرست. و به سرزمین طف 
_کربلا - بر گرد و سلام مرا به نیکوترین وجه. هدي بهترین مردی كن که خاک پیکر او را در بر گرفته است: 
حسین» سرور شهید. 

۸و ٩و‏ ۰ آنگاه به بيابان بقيع - آن سرزمین والا و شریف -برو که در آن زین العابدین و باقر العلم و 
جعفر (الصادق) روی در نقاب خاک کشیده‌اند و سلام مرا به ايشان ابلاغ كن... 

۱ - سپس سوار بر اشتران به سمت بغداد رو و بر امام پاک و زكئ. موسی بن جعفر فد سلام کن. 

۲ -زآن يس » به سوی طوس شتاب كير و تحيّت مرا بر رهیافته ترین ساکنان آن ديار ابوالحسن على بن 
موسی الرضا یا ابلاغ کن. 

۳ آنگاه به بغداد بازگرد با پرندٴ خوشبختی و بركنجينة تقوا ‏ امام محمد تقى طلا - درود فرست. 

۴ و در سرزمین سامراء محلة عسكر. بر امام مطهر على النقی سلام برسان. 

۵ -و بر امام حسن عسکری» که در همةٌ احوال پسندیده بوده و گفتار وی سرچشمهة علوم و معارف 
است» درود فرست. 

۶ -اینان پناه و ملجأ ومرجع هرروزهُ مننده نه‌دیگر مردمان (ر. ک»هدية العباد...» همان.صص ۷۳ - ۷۷). 

اا عن ۱۸۹ لساك سين یی سحي ی ای نار قم واه امار ما هب نشف درفنم 
آن از وی تعریف بسیار کرده است (تاریخ قم» تصحیح و تحشیه: سيد جلال الدین تهرانی» مطبعه مجلس. 


تن الاش مم E‏ 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . امي ا ۱۳۳۵ 


فقهاى متقدمين و متأخرين از شيعه است و آنچه از علم و فضل و دانش به وى 
نسبت می‌دهند قدر و منزلتش از آن برتر است. و یا شيخ بهائى در رسالة وجوب 
مسح رین در مدح صاحب مىكويد: او در شأن و مقام» برابری دارد با محمد بن 
مسلم ثقفی و هشام بن حکم و زرارة بن آعیّن و جمیل بن داح و اشباه ایشان که از 
بزرگان دین و مروجین مذ هب شیغه به شمار می‌روند.(۱) 
حضور پر قدرت و مؤثر چنین شخصیتی که عالمان شیعه وی را در ترویج و 
تبلیغ حقانیت مذهب خويش. تالی بلکه ثانی هشام بن حکم شمرده‌اند -در دستگاه 
آل بویه» خود بالاترین دلیل بر علایق و عقاید شیعی آن سلسله است. خاصّه آنکه 
خود آن سلاطین نيز از ترویح فرهنگ و رسوم تشیع دریغ نداشتند و برخی از آنان» 
همچون معژالدوله» چنانکه دیدیم در حمایت از عالمان شیعه (آن هم در مهد 
خلافت: بغداد) تا آنجا پیش می‌رفتند که خلیفهٌ عباسی راء به جرم فعالیت بر ضد 
تشیع و حبس و زجر یکی از شخصیتهای بزرگ شيعه در بغداد» از تخت قدرت به 
زیر کشیده كور و نابینا می‌ساختند؛ و این‌گونه حمایت از شیعه. خاصه در آن روزگار 
که مرام تشیع از سوی دستگاههای قدرت بشدت مورد حمله» وحتى متهم به کفر و 
زندقه!! بود» سخت مفید و مغتنم بود. 
استاد على اصغر فقیهی. با اشاره به اقدامات تند و کینه توزانة «بترتهاری» (رئیس 
حنبلیان متعصب بغداد در اوایل قرن ۴ هجری) بر ضد شيعه و شعائر مذهبی آنان» 
من ولس 
در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم. حنبليان در بغداد نفوذ بسیاری 
داشتند و پی در پی به فتنه‌انگیزی برمی‌خاستند. یکی از اعمال آنها حمله به 
محمد بن جریر طبری» صاحب تاريخ [ طبری ]» بود؛ به اين علت که طبری گفته 
بود که نشستن خداوند بر روی عرش (به طور حقیقی) امری محال است!! 
(تفصیل مطلب در: ارشاد یاقوت. ج ۶ ص ۴۳۶). 


.۴۰ هدية العباد ...۰ همان ص‎ . ١ 


9و 


۳۳۶ ل سح عضيس سنا موقي هر سوك انمه توه 


یکی از علمای حنبلی به نام ابومحمد حسن بن على برئهاری که رباست 
حنبلیان بغداد را عهده‌دار بود» آرا و عقاید مخصوصی ابراز می‌داشت و هركس با 
عقاید او مخالفت می‌ورزیده به آزار او می‌پرداخت» اماع خود را وادار می‌کرد با 
سختی و خشونت با مردم رفتار کنند» خانه‌ها را غارت کنند و مزاحم مردم شوند 
و هر که سختاتشان را نپذیرد او را بترسانند. یکی از کارهای ترتهارى این بود که 
نوحه كرى و مرثیه‌خوانی بر امام حسین عا و درکربلا به زیارت قبر آن حضرت 
رفتن را منع می‌کرد و به کشتن نوحه‌گران دستور می‌داد. از جمله. دستور قتل 
نوحه‌گری به نام خجلّب (به کسر خا و سکون لام) را صادر کرد. اصحاب بربهاری 
در بغداده مسجدی بنا کردند که مرکز فتنه و رنج بود و از همین جهت. مردم أن را 
مسجد ضرار نامیدند و به على بن عیسی وزير شکایت کردند. او دستور ویران 
كردن آن را داد (نشوار المحاضرة قاضی ابو على محسن بن على تنوخی؛ 


تحقیق: عبود شالچی. بیروت ۱ 2 ۱۳۴/۲ (۱) 


در جنين فضاى تيره و گردآلود و سرشار از تهمت و تهديد و دشنام به شيعه 
است که آل بویه به رهبری معزالدوله -بر بغداد مهد خلافت عباسی؛ سلطه 
مى يابند و در دوران حكومت خويش. به ترويج رسمی و آشکار شعائر شيعه 
می‌پردازند و عالمان زمان آگاه شيعه نيز ضمن طرح مستدل و پختة معارف 
اهل البيت بيك با چهره‌های شاخص اين سلسله تماس می‌گیرند و به هدایت و 
لانت نان می‌پردازند. آقای فقیهی می نويسد: 

(پس از برطرف شدن فتنة بربهاری. بسیاری از مشکلاتی که در راه زیارت وجود 
داشت از میان رفت» بخصوص از هنگام چیره شدن سلاطین آل بویه بر عراق. چون 
خود آنان هم مرب به زيارت نجف و کربلا می‌رفتند. کار زیارت آسانتر شد» معهذا 
در این مواقع نيز كاهى اشکالات و خطراتی پیش می‌آمد که به پاره‌ای از آنهاء بعداً 


۱ آل بویه...» على اصغر فقیهی» همان صص ۴۴۸ - ۴۴۹. 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و . اللا 
اشاره خواهد شد. عضدالدوله به زيارت نجف و كربلا مىرفت. ابواسحاق صابی» 
به مناسبت سفری كه وى به زيارت اميرالمؤمنين ع در کوفه (نجف) رفته بوده 
قصيدهاى انشاد كرده و به احسانى كه او در اين گونه سفرها به مردم می‌کرده» اشاره 
نموده است (يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصر» مطبعه حنفيه. دمشق ۱۲۸۲ ق» 
۲ صابی بار دیگر به مناسبت بازگشت عضدالدوله از سفر زيارتى» قصيدهاى 
سروده است (یتیمه الدذهن :همان ؟6): 

در سال ۳۶۱ ق عزالدولة بختياربه قصد زيارت اميرالمؤمنين عاد رهسپار کوفه 
شد (مسکویه» ۳۰۴/۶). وى همجنين در سال ۳۶۴ همراه حسين بن موسى نقيب و 
محمد بن عمر علوى برای زيارت به نجف رفت (تجارب الأ مسکویه تصحيح 
ه. ف . آمد روز مصر ۱۳۳۲ - ۰۱۳۳۴ ۳۵۵/۶) و در سال ۳۶۶ شريف ابوالحسن 
محمد بن عمر را به نيابت خود در بغداد معیّن کرد و خود با محمد بن بقیُ وزیر به 
قصد زیارت رهسپار كربلا گردید (تکلمة تاريخ الطبری» همدانی» ص ۲۳۱). 

در سال ۴۱۸ ابوکالیجار (نواد عضدالدوله) يس از آنکه وارد بغداد گردید تا 
زمام امور را در دست كيرد ... قبل از رفتن به سراهای سلطنتی, به زیارت مشهد 
موسی بن جعفر (در مقابر قريش -کاظمین فعلی) رفت (ابن اثير. ۳۲۹//۷). 

در سال ۴۳۱ جلال الدوله (نواده دیگر عضدالدوله) با فرزندان و جمعی از یاران 
خود برای زیارت رهسپار كربلا و کوفه (نجف) شد. در کربلا از جلو قبرستان. 
پابرهنه شد و در کوفه از خندق شهر تا مشهد امیرالمومنین -كه یک فرسنگ فاصله 
بود - پیاده گردید و با پای برهنه اين فاصله را پیمود (ابن جوزی» ۱۰۵/۸). 

از آغاز قدرت و نفوذ آل بويه. نسبت به زوار کربلا توجه می‌شد: در سال ۳۲۹ در 
بغداد در محلهٌ ژصافه (رصافه به ضمّ رای از محله‌های بزرگ و قدیمی بغداد که 

: امروزهم به همین نام است) و باب الطاق. خیمه‌های بزرگ برپا داشتند تا زؤا رکربلا 

که از اطراف می‌آمدند در آنها به استراحت بپردازند (تكلمة تاريخ الطبری» ص 
۱ ۱ دران عصر زیارت نیمه شعبان معمول بود. در نیمه شعبان سال ۰۳۳۵ جمع 


1 


۳۳۸ 06 1۳ سیاهپوشی در سوك ائمه نور مالكل 
کثیری برای زیارت قبر امام حسین ع از بغداد بیرون رفتند و در محلهٌ باب الطاق 
از جهت استراحت آنان خیمه‌های بزرگی برپا شد (تکلمه» ص ۱۵۹). 
در ماه جمادی‌الاولی سال ۳۷۱ عضدالدوله عازم زیارت كربلا و نجف گردید. 
پس از ورود به کربلا و زیارت مرقد امام حسين ما جوائز و عطاهای فراوانی ميان 
تمام طبقات مردم پخش کرد و مبالغ هنگفتی در صندوق مطهر آن حضرت قرار داد 
تا بين علویان قسمت شود. شمارهٌ علویان در کربلا در آن وقت دو هزار و دویست 
نفر بود که به هر یک سی و دو درهم رسید» ده هزار درهم به مجاورين حرم 
اختصاص داد و يكصد هزار رطل خرما و آرد و پانصد طاقةُ جامه در ميان مردم 
قسمت كرد. وى در بيست و پنجم آن ماه به كوفه و نجف رفت و مرقد مطهر 
امیرالمزمنین اكه را زبارت نمود و باز مبالفی در ضندوق آن حضرت قرار داد تا 
ميان علویان تقسیم گردد. شمارة علویان مقیم نجف یکهزار و هفتصد تن بود که به 
هریک بيست و یک درهم رسید. پانصد هزار درهم ميان مجاوران حرم پخش کرد 
به طبقات دیگر هم فراخور حالشان جوایزی عطا نمود (فرحةالغرئ» عبدالکریم بن 
احمد بن طاووس المطبعة الحیدری نجف» ص ۱۳۲ و 40۱۳۳ (۱) 
نیز می‌نویسد: آل بویه: «وصیت می‌کردند اجسادشان در جوار یکی از مراقد 
ائمه دفن شود يا فرزندانشان اجساد آنها را در یکی از مشاهد دفن می‌کردند» (۲) 
به عنوان نمونه: 
عضدالدوله وصيت كرده بود أو را در نجف اشرف در جوار مرقد مطهر 
حضرت امیرالمومنین على طا دفن كنند» پس از آنکه در روز عاشوراى سال 
۳ همان طور که گفته شد. مرك او آشکار كرديد. جنازه‌اش به نجيف حمل 
گردید و در محلی که قبلاً آماده شده بود به خاک سپرده شد. متصدّی حمل 


جنازه او از بغداد به نحف و انجام مراسم دفن» نقیب السادات» ابوالحسن على بن 


۱ آل بویه...» همان صص ۴۶۲ - ۴۶۴. 


5 همان» ص FAY‏ . 


آل بويه؛ اعتقاد به تشيع اثنى عشرى و. ز 0 اا EN‏ 


احمد بن اسحاق علوى بود. در روى قبر او بر روى تختهاى صاف و محكم. اين 
جمله‌ها را نوشتند: هذا قَبْدُ عَضّدِالِدَ ؤلَّة و تاج الملة ابى شجاع بن ركن 


۳ 
ع 4 


للع مُجاورة هذاالأمام الت لِطَمَعِهِ فى الْخَلاْص (یوم تأتی کل 
مس تال عَنْ تفه (آية ۱ از سورء ۱۶: نحل) والحمدئله و صلی الله 
على محمد و عترته الطّاهرة (المنتظم ۵۷ 

عضدالدوله» نخستین كس از آل بويه بود که در نجف دفن شد و بعد از او دو 
پسرش. شرف‌الدوله و بهاءالدوله در جنب قبر او آرمیدند. قبور دیگری نیز از 
آل بوبه در اطراف مرقد مطهر امیرالمژمنین م و در قبرستان بیرون شهر 
(وادی‌الشلام) وجود داشته است. قبور مزبور بنا بر نوشته سيد تاج‌الدین نقیب از 
علمای نساب قرن هشتم. در سال ۷۵۳ سالم باقی بوده است (غاية الاختصاره 
ص ۱۶۱). علامه سيد محمد على هبة الدين در مجلة اعتدال (ج ۵ ص ۲۵۰) 
هنكام ذكر عضدالدوله گفته است كه قبر او در زمان ماء حوالى مسال ۱۳۲۵ 
هجرى قمرى آشکار شد که در روى آن سنگی بود و آيةٌ کب باسط ذِراعَيِه 
بالوصید (آيه ۱۸ از سور کهف) و نام فنا خسرو عضدالدوله بر روی آن نقش 
شده و به دفن او در آن مکان و دفن جمعی دیگر از آل بويه در حوالی آن؛ تصریح 
گردیده بود. محل قبر عضدالدوله بنا بر نوشتة مولف معارف‌الرجال از 
تو وسكا متا اقل جشه ون اه بجعت حب كس اننك كد ار اسان لا 
جنب باب‌الرحمه به قصد تشرف به حرم داخل مى شود و در فاصلة ميان درگاه 
اول» همانجا که اذن دخول می‌خوانند. و دركاه دوم واقع است (معارف الرجال» 


شيخ محمد حرزالدين» مكتبة آية الله نجفى مرعشی» قم ۱۴۰۵ قء Ir‏ 0( 


١.همان.‏ صص ۲۴۸ -۲۴۹. 


ضميمة شمار؛ ينج» ص ۱۸۱-۱۸۰ 

بنی عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه براى دستیابی 
به حكومت 

در فصل هشتم آوردیم که چنانچه در ريشه و روند تاربخى نهضت عباسیان 
تأمّلی بسزا رود معلوم می‌شود که تمامی شعارها و مذعیات آنان, تقلیدی و 
مقتبس از آل على ل و دوستان و پیروان آنان بوده است. بلکه اساسا حرکت 
بنى عباس» یک نوع ادعای (دروغین) مهدویّت» و پیش از آن» ادعای طلايه‌داري 
قيام مهدی موعود (عج)» بود که بر تطبیق با برخی از اخبار و ملاحم مربوط به 
ظهور حضرت ولی عصر (عج) بنا شده بود. اینک تفصیل ماجرا: 


۱ بيعت مکرّر بنی‌عباس با علویان در اوایل امر 

قاطبةٌ عباسیان» حتی ابراهیم امام و سمّاح و منصور در اوایل قیام چندین بار به 
مناسبتهای گوناگون با علویان بيعت کردند. منصورو سمّاح» در مجلسی که در حدود 
سال ۱۲۶ ق (پس از قتل ولید» خلیفة اموی قاتل يحيى بن زید) در ناحية ابواء» واقع 
در اطراف مکه» تشکیل شده بود به محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن بن على 
بن ابی طالب (مشهور به نفس زکیّه) دست بیعت دادند: آل عباس و آل علی یا در 
راه عزيمت به مکه در این محل گرد آمدند. صالح بن علی» عموی سفاح و منصور 
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۳۴۲ عع سات سمي جنا شوه E ES‏ 
روی به حضار مجلس کرده و گفت: «شما گروهی هستید که چشم مردم به سویتان 
دوخته شده و خداوند شما را در این مکان با یکدیگر جمع کرده انيت ننک بر 
بيعت یک تن از ميان خويش اتفاق كنيد و آنگاه در سراسر زمین پراکنده شوید و 
خدای را بخوانید. باشد که گشایشی نصیبتان سازد و شما را یاری دهد و پیروز 
گرداند). 

در پی اين سخن. ابوجعفر دوانقی اشاره به محمد بسر عبدالله محض (2 نفس 
زکیه) کرده و خطاب به جمع حاضر در جلسه گفت: «خویشتن را به جه چیزی 
می فريبيد؟! به خدا سوگند همه می‌دانید که مردم به کسی بیش از این جوان (-نفس 
زکیه) كردن نمی‌نهند و به هیچکس بدین سرعت پاسخ مثبت نمی‌گویند». حاضران 
گفتند: «به خدا سوگند راست گفتی» كه ما اين را دریافته‌ایم». آنگاه ابراهیم امام و 
سفاح و منصور و صالح بن على و دیگر حضار بجز امام صادق ی با محمد بن 
عبدالله محض بيعت كردند.(١)‏ منصور دوانقی -كه در ایام خلافت خويش محمد 
بن عبدالله را با جمعی از سادات به قتل رساند -افزون بر مجلس مزبور دوبار دیگر 
با محمد بن عبداللّه بيعت کرد؛ يك بار در مدينه و یک بار در مسجد الحرام.(۲) 
نوشته‌اند که: منصون یک بار در حالیکه ركاب محمد بن عبداللّه را در دست گرفته و 
لباس وی را بر تنش مرتب می‌کرد. در پاسخ به کسی که دربارهٌ محمد از منصور 
پرسیده بود گفت: «اين محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن, مهدی ما اهل انيت 
است!(۳) 


۱ . مقاتل الطالبيين ابو الفرج اصفهانی. همان. ص ۲۰۶؛ و نیز ر.ک» تاريخ ابن خلدون. همان 
2-۳ ۲۳۶. 

۲. زندگانی سیاسی امام رضاطكة. جعفر مرتضی عاملی» همان ص ۳۲. 

۳ مقاتل الطالبیین» همان صص ۲۳۹ - ۲۴۰؛ تتمة السنتهی. حاج شيخ عباس قمی. همان 
صص ۱۳۵ :۱۳۶ 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . مره وش ينعيف 


محمد درافتاد و یکی از سردارانش سر بريدهٌ محمد را از مدینه نزد وی فرستاد. به 
مطیر بن عبداللّه گفت: «آيا شهادت نمی‌دهی که محمد با من بيعت کرد؟». و چون 
مطير به وی گفت: «به خدا سوگند شهادت می دهم که تو به من گفتی محمد بهترین 
فرد بنى هاشم است و تو با او بيعت کرده‌ای»؛ منصور گفت: «ای زنا زاده»! و دستور 
داد در چشمان وی ميخ کوفتند و دیگر سخنی نگفت!(۱) 

فرد دیگری از خاندان بنی‌هاشم که آل عباس -و از آن جمله سفاح و منصور در 
اوایل دوران تحرک خويش به زیر بیرق وی درآمدند. عبداللّه بن معاوية بن عبدالله 
بن جعفر بن ابی‌طالب بود. عبداللّه نیز .که در سال ۱۲۷ق یعنی بس از قتل یحیی 
زین و دو سال پیش از قیام ابومسلم خراسانی دست به قيام زده و مردم را به 
الرضا من آل محمد عا می خواند ‏ در مبادی قيام بنى عباس به دست ابومسلم 
حبس و سپس مسموم يا مقتول گشت.(۳) ۱ 

در همین زمینه قابل ذكر است که ابوسَلمة خلال -رکن سیاسی نهضت عباسی» و 
اولین وزير (مقتول) خلفای بنى عباس - در بحبوحه قيام طی نامه‌ای از امام صادق 
عه و عبداللّه محض درخواست کرد که رهبری قیام را بپذیرند که البته حضرت -به 
شرحی که در تواریخ اقب از پل برش این دعوت میک کب ماز رد انو امه 
بعدها بابت نگارش اين نامه از سفاح پوزش خواست و چنین عذر آورد که: «به فکر 


١‏ . المحاسن و المساری: بيهقى. (چاپ صادر, همان) ص ۴۸۲. نيز نه نوشتهٌ ابن اثير (الکامل. 
دارالصادر» بیروت ۱۳۹۹ ق۰ ۵۵۳/۵): زمانی که عثمان بن محمد بن خالد بن زبير» از یاران محمد نفس 
یا من ارقن شم كدي در شیور رووا موز مر گنک ناه و مره ای دس خر 
من می‌شوری؟ گفت: من و تو -هردو -با اودر مکه فلع کرد من به این بيعت وفادار ماندم و تو غدر 
ورزیدی. منصور بدو دشنام داده و وی را کشت. 

۲ . مقاتل الطالبیین» همان. ص ۱۶۸؛ الکامل فى التاریخ» ابن اثیر» همان ۳۷۲/۵ - ۳۷۳؛ تاريخ ابن 
خلدون» همان ۱۴۴-۱۴۳/۳ و ۱۵۲-۱۵۱ دو مأخذ اخیر پناهندگی عبداللّه بن معاویه به ابومسلم (پس 


از شکست از بنی‌امیه) را ناشی از این مُی‌دانند که ابو مسلمه کان یدعو الى الرضا من آل محنمد 2 


ECE O EP EERE EE EEE ۴۴‏ ی سیاهپوشی در سوك ائمة نور لا ۱ 


قوام يافتن و پاگرفتن موقعيت (براى بنی‌عباس) بوده است» (1) 


ت ۶ 5 3 5 1 ۰ 8 

اقدام مأمون به آوردن امام هشتم علي به مرو و واكذارى مقام ولایتعهدی -بزور - 
به امام و ضرب سکه به عنوان «الرضا امام المسلمين» و در نهايت مسموم ساختن 
امام» آخرين نمونه از این گونه برخوردهاى مزوّرانه با آل على عا بود که به هدف 
بيشبرد مطامع سياسى انجام م ىكرفت. 


۲ داعية خونخواهی شهدای اهل بيت لكا 
دعات و مبلّغين بنى عباس در تبلیغات خويش نخست شرحی مبسوط از فضائل 
و مناقب آل پیمبر مر و جنابات فجیم بنى اميه در حق آنان بیان می‌کردند و سپس 
سخن را به لزوم قيام بر ضد امويان و گرفتن انتقام شهدای اهل البيت طلا از آنان 

می‌کشاندند. ابوالفرج اصفهانی مى نويسد: 
كان اوّل ما يُظهرونه فضل على بن ابی طالب و ولو و ما لَحِقَهُم من 

القتل والخوف والتشرید.(۲) 
یعنی: نخستین چیزی که ذعات بنی‌هاشم در تبلیغات خويش مطرح 
می‌کردند» فضایل على بن ابی طالب و اولاد وی له و شرح جنایاتی بود که 

[از سوی امویان] بدانها رسیده بود. 

ولهوزن در «تاریخ الدولة العربیة» آورده است: «بنى عباس کوشش می‌کردند که 
ارادهُ [خويش مبنی بر] دور كردن بنی‌فاطمه از حکومت خراسان را مخفی کنند. 
بلکه می‌گفتند: ما به نفع بنی‌فاطمه پیکار مىكنيم؛ و در خراسان و ساير نقاط 
می‌گفتند: ما برای خونخواهی شهدای بنی فاطمه غيل قيام کرده‌ایم ...». نیز 
می‌گوید: «بنى عباس به نام علویین و مبارزات از جان گذشته پیروان آنان اوج 
گرفتند» ولی بس از تثبیت مقام خود به آنان بی‌اعتنایی نموده و قساوت و ظلم خود 


.۲۹ زندگانی سیاسی امام رضا ما . همان‎ . ١ 
.۲۳۳ مقاتل الطالبیین همان ص‎ ۲ 


بنی عباس؛ تمسک به شمارها و شعائر شيعه . ا مس ۳۳۳ 


را آشکار ساختند) (۱) 
محمد بن على پدر سفاح و منصور و بنیانگذار نهضت عباسی به بکیر بن 
ماهان (از دعات بنی‌عباس) كفت كه «ما انتقام حون آنان [= علویان] را خواهيم 
گرفت».(۲) قحطبة بن شبیب» سردا مشهور عباسیء د رکوران قیام بنی عباس بر ضد 
امویان» طی خطبه‌ای که برای تحریض مردم خراسان به جنگ با قشون بنی‌امیه 
ايراد كرد. جنين آورد: 
ای مردم خراسان آیا مىدانيد به سوى جه مردمى لشگر مىكشيد و نبرد 
می‌کنید؟ شما به سوى بازماندگان قومى مى رويد كه كعبه را آتش زدند ... آنان 
خاندان پیامبر مه راكه برهيزكار و نيكوكار بودند دجار رنج و بیم كردند و 
خداوند شما را بر آنها مسلط فرمود تا از آنها انتقام بكشيد و آنها را کیفر دهيد. 
زيرا شما خونخواه مظلومانید (۳) 
نیز از قحطبه نقل کرده‌اند که می‌گفت: 
ای مردم خراسان. حکومت اين سرزمین» نخست از آنٍ پدران شما بود و آنان 
به خاطر عدل و داد و حسن رفتار خويش بر دشمنان خود غالب بودند. تا آنکه از 
راه عدالت منحرف شدند و به ظلم و ستم بر زیردستان پرداختند. خدای متعال 
نیز به کیفر اعمال سوء آنان» سلطنت را از کف آنان بیرون برد و عرب را - که 
راز ین مات برد آنا ردو اسان مسلط ات اف اب مر رهاق ابراة 
استیلا یافتند و (در حکومت خويش چندی) به راه عدل و داد رفتند. سپس 
اعراب نیز در رفتار خويش با زیردستان به ظلم و جور پرداختند و پا کان پرهیزگار 


از خاندان پیامبر يللو را به وحشت افکندند خداوند تيز (مجدداً) شما را بر آنها 


۱ تاریخ الدولة العربية. حولیوس ولهوزن (جاپ ۸) ص ٩‏ نقل از : الشيعة و الحاکمون. 
شيخ محمد جواد مغنیه (دار و مكتبة الهلال للطباعة و النشرء ط ۶ بیروت ۴ 2 ۱۹۸۴) ص ۰.۱۳۵ 
۲ . اخبار الدولة العباسية» همان. ص ۰ سخن محمد بن على به بكير بن ماهان: و سندرک يثأرهم. 


. الكاملء ابن اثيرء همان ۳۸۷/۵. 


٠‏ ۳۴۶ امو و م ا ا ل ا ا ا سیاهپوشی در سوك ائمه نور لا 


سلطه و سيطره بخشيد تا به دست شما از آنان انتقام كيرد جراكه شما طالبين ثار 
وھا شههای اا 

كفتنى است که چنانکه در فصل هشتم دیدیم» اقدام بنى عباس به آشکار ساختن 
قيام خویش» متعاقب قتل فجيع زيد و يحيىء و در اوج هيجان افکار و احساسات 
عمومى مردم خراسان بر ضد امویان انجام گرفت» و اين در حالى بود که فردى 
چون بكير بن ماهان -داعی بزرگ عباسى -در زمان حيات يحيى شيعيان خراسان را 
ازهمراهى با وی بازداشته بود( وسالها بيش از وی نیز ابوهاشم (فرزند محمد بن 
حنفیه) که محمد بن على (پدر سفاح و منصور عباسی و بنیانگذار نهضت عباسی) 
مرید و محرم راز و وصىّ وی محسوب می‌شد !۳ ضمن إخبار از قتل و لب زید 
پیروان خويش (یعنی یاران محمد بن علی) را از همکاری با زید تحذيركرده بود.(؟) 
اما همین بنی‌عباس» زمانى كه يحيى به فتل 7 و احساسات جریحه‌دار شده 
عمومى در صفحات خراسان مستمسک خوبى به دست مخالفين سياسى دولت 
اموى داد. با داعيه خونخواهى او! بياخاستند وابومسلم خراسانى ازاين ماجرا 
بیشترین بهره را برد. بدینگونه که: سیه جامگان عباسی - خالد بن ابراهيم ابوداود 
بکری» حازم بن خریمه» و عیسی بن ماهان بيكر يحيى را از دار به زیر آورده غسل 
دادند و كفن کردند و به خاک سپردند و سپس ابومسلم در بى دستگیری فاتلان 
بحیی برآمد و بدین منظور دفاتر دولتی را در برابر خويش نهاده و اسامی تک تک 
افرادی را که در قتل یحبی دستی داشتند از آن دفاتر بیرون کشید و هیچکدام از آنان 


۱ همان ۳۸۷/۵ - ٩۳۸۸‏ تاريخ الطبری (چاپ لیدن. همان) ۲۰۰۵/۹. 

۲ اخبار الدولة العباسية. همان ص ۲۴۲. 

۳ . همان ص ۱۷۳ به بعد؛ و نيز : تاريخ الخلفاء سیوطی» همان. ص ۲۵۶؛ الکامل» همان. ۵۳/۵؛ 
تاريخ ابن خلدون همان. ۱۲۵/۳ و ۲۱۷؛ شذرات الذهب فى اخبار من ذهب. ابن عماد حنبلی 
(دارالکتب العلمیة بیروت. بىتا) ۰۱۶۶/۱ 


۴ . اخبار الدولة العامة همان صص ۲۳۰ - ۲۳۲. 


بنى عباس؛ تمسك به شعارها و شعائر شيعه . ا و ا ا PEV‏ 
اق ل 

به موردى دیگر از تمسک به شعارها و شعائر شيعى توجه كنيد: 

در جريان دركيرى شديد بنى عباس با سپاه اموی» قبل از آنکه نيروهاى حسن بن 
قحطبه (از سرداران ابومسلم خراسانى) به كوفه برسند» محمد بن خالد بن عبدالله 
قسری (بزرگ اعراب جنوبی) در شب عاشورا جامةٌ سياه بوشيده و بر حاكم كوفه 
(زياد بن صالح حارثی) شوريد و به تصرف کاخ دارالأماره اقدام کرد و شاميان کاخ را 
خالی کرده و بیرون رفتند.(۲) ۱ 

انتخاب شب عاشورا برای تصرف کاخ امیر کوفه» دقيقاً جنبة انتقام از سلسله‌ای 
را داشت كه لشكركشى بر ضد فرزند ببامبر ا - یعنی سالار شهیدان عاد -راء از 
کوفه و توسط امیر وقت آن -اين زیاد ‏ آغاز و هدایت کرده بود. نیز هدف تطبیق با 
روایاتی در نظر بود که قیام مهدی موعود (عج) را در روز عاشوراء و تحویل قدرت از 
سوی پیشتازان ظهور به آن حضرت را در شهر کوفه می داند. 

عبداللّه بن على -عموی سفاح که کار تعقیب و نابودی رجال اموی را در 
شامات به عهده داشت. يس از دستیابی به مناطق مزبون هشتاد تن از مردان 
بنی‌امیه را در فلسطین به وعد پرداخت صله و انعام گرد آورد و سپس با یادآوری 
نادت امام حسين و اهل بيت آن حضرت دست برهم زد و مردانی از سیاه - 
جامگان که با نقشۀ قبلى دريس پرده پنهان شده بودند» همه را از دم تيغ 
كذ راندند (۳) 

مقدّسى» كشتار اين گروه را به ابوالعباس سقاح نسبت داده و بيانى کر شور د كر 
دارد كه دريغ است از نقل آن صرفنظر کنیم. وى می‌نویسد: 


۱ . مقاتل الطالبیین» همان ص ۰۱۵۸ 
۲ الکامل: ابن اثير. همان. ۴۰۴/۵ - ۴۰۵؛ تاريخ الطبری» همان ۱۸/۱۰ - ۱۹ 


۳ تاريخ الیعقوبی» همان» ۳۵۵/۲ 


۸ 


۳۴۳۸ 000074 سا غو کی در وگ انم نزو یو ` 
سران بنی‌امیه ۸۲ مرد بودند» نزد عبداللّه [ سفاح ] آمدند و از وی اجازه 
خواستند و پوزش طلبیدند. عبدالله ایشان را اجازه داد و مردانی از سياه جامگان 
را نیز در كمين ايشان قرار داد با کافرکوبها در دست و گفت: هرگاه قلنسوهٌ خويش 
را بر زمين زدم بدر آیید. بنی‌امیّه بر او وارد شدند و به خلافت بر او سلام دادند و 
او آواز داد که ای حسن بن علی» ای حسین بن علىء ای زید بن علی؛ ای یحیی بن 
زید. چرا پاسخ نمی‌دهید و بنی‌امیه پاسخ می‌دهند؟! آن گروه مرگ خويش را 
فراروی دیدند و عبدالله گفت: 
حك أن اس هات هی ت غا نوشیا 
كَلآًوَرَبٌ محمد وکتابه حتی یُشارکفوژها و خوونها 
يعنى: اميه می‌پنداشت كه هاشم او را رها خواهد کرد و زيد او و حسين او 
خواهند رفت. نه جنين است؛ به خداى محمد وكتاب او قسم تا آنگاه كه كافر و 
خائن آشکار شود. 
سمّاح بس از بیان شعر فوق و با گفتن آء از خون حسین! دستور قتل آنها را 
صادر کرده و بر روی اجساد نیمه جان آنها سفره انداخت و به صرف غذا 
پرداخت و گفت: «از وقتی كه خبر شهادت حسین ی را شنیده‌ام غذایی از این 
خوشتر نخوردهام 17) 
محدث قمى در تتمة المنتهى» بس از اشاره به مأموريت صالح بن على -عموى 
ديكر سمّاح و منصور عباسی -و عامربن اسماعيل مذحجی مبنى بر جنك با مروان 
حمار (واپسین خليفة اموى) و ذکر قتل مروان به دستور عامر در ۲۸ ذى حجه ۱۳۲ 
ق» می‌نویسد: 
عامر. زنان و دختران و جواری مروان را با آنچه اسير کرده بود برای صالح بن 
على فرستاد. چون ایشان به نزد صالح رسیدند. دختر بزرگ مروان با صالح كفت 


.١‏ آفرینش و تاريخ «البدء و التاریخ» مطهر بن طاهر مقدسی؛ ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی. 
همان ۷۴/۶ - ۰۷۵ 


ینی عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه . ا 


كه ای عم امیرالمومنین» حقتعالی تو را در دنیا و آخرت حافظ باشد. ما دختران 
تو و دختران برادر تو می‌باشیم» عفو خود را شامل حال ما گردان و از کشتن ما 
چشم بپوشان. صالح كفت یک تن از شما را زنده نخواهم گذاشت. آيا يدرت 
فرزند برادرم» ابراهیم» را در حرّان نکشت؟ آيا هشام بن عبدالملک زید را مقتول 
نساخت و د ركناسةٌ کوفه او را به دار نکشید؟ آيا يوسف بن عمر از جانب هشام 
زوجه زید را در حيره نکشت؟ آيا وليد بن یزید» يحيى بن زيد را شهید نکرد؟ آیا 
ابن زياد پسر زنازاده» مسلم بن عقيل را شهید نساخت؟ آیا يزيد. امام حسین ا 
را با اهل بیتش شهید ننمود؟ آيا زنان و حرم آن جناب را اسير ننمود؟ آیا سر امام 
را بر نیزه نکرد و در شهرها نگردانید؟ آیا زنان اهل بيت بيغمبر به را مثل اسیران 
در مجلس خود در محضر اهل شام حاضر نکرد؟ دیگر استخفافی از اين بالاتر به 
حضرت رسول ية جه می‌شود؟! جه با ما نکردید که جای این توقعات باشد؟! 

دختر مروان گفت: با اینهمه» جه شود ما را معفو داری و کرم خود را شامل ما 
گردانی؟ كفت از شما عفو کردم الحال اگر خواهی تو را به حبالهٌ پسرم» فضل» 
درآورم و خواهرت را به برادر اوه عبداللّه تزویج نمایم. كفت الحال که ما در 
مصیبت می‌باشیم جه جای عروسی است. يس ما را به حرّان برسان» آنگاه 
هرجه ریت بدان تعلق كيرد عمل کن. گفت: جنين کنم. 

يس به جانب حزان رفتند. اهل بيت مروان چون به حرّان رسیدند صدا به 
گریه و شیون بلند کردند و گریبان چاک زدند و بر مروان كريةٌ سختی نمودند و 
چنان در عزای مروان گریستند که لشگر عباسیین نیز به كريه درآمدند. 

و چون سر مروان را برای سقّاح بردند و در نزد او نهادند. سفاح سجدة 
طولانی به جای آورد» آنگاه سر بلند کرد و گفت: الحمدللّه كه مطالبة خون خود 
را از تو و رهط [ =گروه ] تو نمودم و در مقابل شهادت امام حسین نهذ و اهل 
بيت او دویست تن از بنی‌امیه بکشتم و در ازای زيد بن على بن الحسین ند 


استخوانهاى هشام را سوزانيدم 9 در عوض برادرم» ابراهیم» مروان ر نکش هن 


۳۵۰ 95 سم مه وا اوه و و سیاهپوشی در سوك ائمه نور لك 


دیگر باکی از مردن ندارم 17) 
شبل بن عبداللّهه شاعر معاصر سفّاحء با تذکار داستان كربلا و دیگر شهدای 
اهل بيت لب سفاح را به کشتن بنی‌امیه تحریک کرده و می‌گفت: 
اناغ لای قات الأناسن ال من تحت الاين 
واذکرژا مصرع الحسين و زید ‏ وقتيلاً بجانب المسهراسی(۲) 


۳. بيعت ستاندن از مردم برای «الرضا من آل محمده ٤‏ 

دعات بنى عباس از مردم به عنوان «الرضا من آل محمد» يعنى بيشواى يسنديده 
از خاندان پیغمبر ا بيعت می‌ستاندند؛ بى آنكه به نام و مشخصات وى تصريح 
کنند.۲۱) احیاناً آگرازهویّت وی سؤال مى شد می‌گفتند اگرنام وی فاش شود جانش 
به خطر افتاده و نهضت. با مرگ صاحب دعوت» شکست خواهد خورد! آنان 


دستور داشتند نام پیشوای مورد نظر عباسیان را تنها برای معدوذ کسانی فاش سازند 


١‏ . تتمة المنتهی. حاج شيخ عباس قمی: همان» ۱۰۴ -۱۰۵: و نیز ؛ مروج الذهب» ۲۴۸-۳ و 
۷ و شرح نهج البلاغه. ابن ابی الحدید. ۱۳۱/۷. قرشی در حياة الامام موسی بن جمف رل (۳۳۷/۱) به 
نقل از مختصر اخبار الخلفاء چنین آورده است: ... من برای قتل حسین طقلا هزار تن از بنی اميه را کشتم... 
تا آنجا که می‌گوید: و دیگر افراد بنى اميه را در برابر قتل حسین طا و دیگرکسان از عموزادگانمان فرزندان 
ابوطالب. که با او ويس از او کشته شده بودنل» کشتیم. 

۲ . الکامل. همان. ص ۴۳۰؛ تاريخ فخری.... ابن طقطقاء ترجمة محمد وحيد گلپایگانی. همان؛ 
مقن ۳۸۳ ۲۰۴ مقصود از وف تخانب المهرانی4: حضرت موه است كدر اعد به قنهاوت :رسد 

۳ . سیوطی در تاربخ الخلفاء (تحقیق : محمد محیی الدين عبد الحمید. همان ۲۵۷) به نقل از 
مدائنى می‌نویسد: محمد بن على فردی را به خراسان فرستاد و به وى فرمان داد که مردم را به الرضا من آل 
محمد دعوت کند و نام کسی را نبرد (ونیز: تاريخ الطبرى. همان. ۲۴/۱۰: الکامل» ابن اثیر» همان. 
۰۸/۵ 

دعات ابراهيم امام نیز مردم را به «امام هادی از آل محمد» فرا می‌خواندند (الانباء فى تاريخ الخلفاء 


تصحیح تقى بینش» همان.ءص .)۱٩‏ 


بنی عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه . O esses e‏ 


كه كاملاً مورد وثوق و اطمینان بودند و بنىفاطمه را بر آل عباس ترجيح 
تیراو 

ابوحنيفةً دينورى می‌نویسد: «... امام محمد بن على [ بدر سفاح و منصور ] پنج 
تن از شيعيان خود را به خراسان فرستاد ... به آنان دستور داد کار خود را يوشيده 
دارند و آن را برای هيجكس فاش نسازند مگر پس از آنکه پیمانهای استوار از او برای 
رازداری بگیرند. آنان حرکت کردند و به خراسان رفتند. در خراسان از منطقه‌ای به 
منطقۀ ديكر رفته و پنهان و پوشیده مردم را به بيعت با خاندان ببامبر ا دعوت 
كردند و چون ستم و سرکشی بنىاميّه وكارهاى زشت ايشان آشکار شده بود مردم 
را به دشمنى با ايشان برانكيختند و جنان شد كه كروه بسيارى در تمام نواحى 
خراسان دعوت ايشان را پذیرفتند» (5) 

مؤلف «اخبارالدولة العباسية) مىنويسد: «سال ۱۰۰ هجری به يايان رسيد و 
تعداد پیروان محمد بن على در كوفه به ۰ نفر نرسید» اسم و نسب محمد را جز 
معدود خواص اصحاب وى نمی‌شناختند و دعوت آنان به سوى الرضا من 
آل ميدق نلا بردو ای قروم وم و نے مورد ری برسي قد من کر 
ما دستور داریم که نام وى را تا زمان ظهور او -به کسی نكوييم).7" نیز همان کتاب؛ 
سفارش محمد بن على به ابوهاشم بکیر بن ماهان از ارکان اولیهٌ نهضت عباسی -را 


۱ . اخبار الدولة العباسية. ص ۰۲۰۴ سخن محمد بن على به ابو عکرمه: بايد مردم را به پیروی الرضا 
من آل محمد دعوت کنی. پس زمانی که از میزان عقل و بصیرت شخصی اطمینان یافتی آنگاه قضیه را برای 
او تشریح کن...۰ و بايد نام من از همه کس. جز شخصی که همچون خودت به او اطمینان داشته و ازوی 
بيعت ستانده باشی» پوشیده بماند. عين همین مطالب را به فرستادگانت نيز بگوی. هرگاه از اسم من 
پرسیدند بگویید: مأ در حال تقيّه به سر مىبريمء و مأمور به کتمان نام امام خويش هستیم. 

۲ . الاخبار الطوال؛ دینوری همان..ص ۳۳۵. 

۳ اخبار الدولة العباسیة. همان. ص ۱۹۴ : كانت دعوتهم الى الرضا من آل محمد فاذا سئلوا عن 


اسمه قالوا آمرنا پکتمان اسمه حتی يظهر. 


۳0۲ 111110909009999 سياهيوشى در سوك ائمة نور ملك 


اینچنین آورده است که: «ولتکن دعوتکم و ما تلقی به العامّة أن تدعوهم الى الرضا من 
آل محمد و تذکر جور بنی‌امیّه, و أن آل محمد اولی بالأمر منهم عدر تیا 
التحرک فى شىء ما تتحرک فيه بنوعمّنا من آل ابى طالب ...».(1) 

استاد سيد جعفر مرتضى» محقق بزرگ معاصر رمز دعوت عباسيان به الرضا من 
آل محمد ا را منصرف ساختن اذهان بنىاميه از خویش» جلب اعتماد 
پشتیبانی مردم» و بالاخره استفاده از عنوان و موقعيت علويان و نيز خام ساختن 
آنان دانسته است.(۲) کارنامة سران و سرداران عباسی تا زمان استقرار کامل پایه‌های 
قدرت آنان» پر از دعوت مردم به كتاب خدا وسنت بيامبر 6 وامام پسندیده از 
آل رسول ا است: 

دراوايل فیام» زمانی که فرستادكان نصر بن سيار حاكم بزرگ اموى در خراسان - 
به حضور ابومسلم آمده و از وی يرسيدند: دعوت تو به جيست؟ گفت: الى كتاب 
الله و سنة نبیّه صلى الله علیه [و آله] و سلم و الی الضا من آل رسوله.۳۱" زمانی که 
فرستادگان ابومسلم نزد تصر ین سیار آمدند» ابوالحکم عیسی بن اعین. داعی 
ماني ونين وهای دا ورل کر کت اند نا قزة الل رتاو 
محمدٌ صلی اللّه عليه و [ آله و] سلم نبنا و الکعبة البيتٌ الحرام قبلتّنا والرضا من 
اوح اه ی E a‏ اس وم 
ما احیاالقرآن و اماتة ما امات القرآن و الرضامن آل محمد.(۳؟ هنگامی كه نصر بن 
سیّار ابومسلم و یاران وى را تکفیر کرده و برای جنگ با آنان آماده شد ایومسلم 


۱ همان ص ۲۰۰. ابن اثير (در الکامل» همان ۳۸۰/۵ و ابن خلدون (در تاريخ ابن خلدون. همان؛ 
۳ متن بیعتی را که نقبای , بنی عباس از مردم می‌ستاندند چنین نقل کرده‌اند: 
ابایعکم على کتاب الله و سنة رسوله صلی الله عليه [راله] وسلم و الطاعة للرضا من آل رسول الله... 
۲ زندگانی سیاسی امام رضاطیّ همان صص ۲۸ - ۲۹. 
۱ ۳ اخبارالدولة العباسیف صص ۲۸۲ ۰۲۸۳ 


۴ . همان صص ۶ - ۰۲۸۷ 


بنی عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . ی 


به اسلم بن ابی سلام گفت: فردا يارانت را جمع می‌کنی سپس به آنان خبر می‌دهی 
که من جمیع مردم را به کتاب خداوند عزوجل» سنّت پیامبر وی صلی اللّه عليه و 
[آله و] سلّم الرضا من آل رسول اللو عمل به حق و عدل دعوت می‌کنم ...۲۱۱ در 
جنگی که ميان سیه جامگان عباسی به رهبری قحطبة بن شبیب با قشون بنی‌امیه در 
طوس خراسان رخ داد. زمانی كه دو لشگر روبرو شدند. قحطبه کسی را نزد آنان 
فرستاد كهآن جماعت را به کتاب خدا و سنت پیامبر و الرضا من آل الرسول دعوت 
کند.(۲) قحطبه به هنگام رویارویی با سياه اموى در جرجان تسین د زمانی 
هم كه جرجان را فتح کرد ندا درداد که هركس مايل است در راه حاكميت آل محمد 
َيه بجنگد با ما همراه شود و پس از این اعلام مردم جرجان به سوی او 
د در ابهر و اصفهان نيز سران نهضت عباسی مردم را به الرضا من آل 
يناتو الفلا بوي 

اقدام مأمون به آوردن امام هشتم علد به مرو و زدن سكة ولايتعهدى -با عنوان 
الرّضا امام المسلمين -به نام وی در ادامهٌ همان سیاست. و به این معنى بود که وى 
همان «الرضا من آل محمد»‌ی است كه ايرانيان در اواخر خلافت بنىاميه ودر طول 


۱ همان ص ۰۲۹۱ 

نيز زمانی که ابو مسلم مالک بن هیثم را به جنگ يزيد (فرمانده سياه نصر بن سيّار) فرستاد مالک وی را 
به «الرضا من آل رسول الله» فراخواند (الکامل. همان ۳۶۰/۵؛ تاريخ ابن خلدون. همان ۱۴۷/۳). در أن 
جنگ يزيد شکست خورده و اسیر گردید ولی ابو مسلم وی را آزاد ساخت. زمانی که يزيد به حضور نصر 
بن شکار رسید گفت: ابنان (یعنی هيه حامگان عباسی)... یدعون الى ولاية آل رسول الله (الکامل» ۳۶۱/۵؛ 
تاريخ ابن خلدون. ۱۴۷/۳). 

تاه اتود لاس ۱۳۲۳ 

۳ همان ص ۳۲۹. 

۴ همان ص ۳۳۰. 

۵. همان ص ۳۳۵ و ۳۴۰. برای نمونه‌های دیگر تاریخی» ر.ك. تاريخ الطبری. همان ۱۹۸۹/۹ و 


۳ و ۰.۲۰۰۳ 


EEE 0۴‏ 11171101010135 سياهيوشى در سوك ائمة نور ل 


دوران خلافت بنى عباس» به اميد تحقق حكومت وى تلاش و تکاپو داشته‌اند. 
جنانكه با شهادت امام هشتم ع به دست عباسیان» اين علاقه و اعتقاد از بين 
نرفت و ناميده شدن فرزند» نواده و نبیر امام هشتم به «ابن‌الرضا» جلوه‌ای از همین 
امر بود. 

گفتنی است که» دعوت مردم به «الرضا من آل محمد». شعاری بود که سالها 
پیش از خروج ابومسلم و آشکار شدن قيام عباسیان, در نوع قیامهای ضد اموی 
نظير قيام حارث بن سریج آدی. حاکم معزول بنىاميّه (۱۱۶ قیام زيد بن على 
سا (مقتول در ۱۲۲ق)» قیام یحیی بن زید (مقتول در ۱۲۷ق) و بالأخره قیام 
عبداللّه بن معاوية بن عبدالّه بن جعفر بن ابی‌طالب (قیام در ۱۲۷ق. و مقتول به 
دست ابومسلم) مطرح شده بود و به کارگیری اين شعار از سوی عباسیان» جنبه 
تقليدى داشت. ابن خلدون مى نويسد: «حارث» سرور قوم ارد در خراسان بود. او در 
سال ۱۱۶ عزل شد. پس جامه سياه پوشید و مردم را به کتاب خدا و سنت پیامبر 
وی و بیعت با «الرضاه دعوت تمود ١7‏ در باب زيد بن علی» در روایتی از امام رضا 
و خطاب به مأمون آمده است که: «زید بن علی» ادعای امامت که شأن او نبود - 
نداشت. او پرهیزگارتر از آن بود که مدعی چنین مقامی باشد. او به مردم می‌گفت که 
من شما را به الرضا من آل محمد دعوت می‌کنم».۲1* در روایت دیگر از زبان یحیی 
فرزند زيد مى خوانيم که: «همانا پدرم ... می‌گفت من شما را به الرضا من آل محمد 
(۳( 


دعوت می‌کنم و مقصودش از آن عمویم جعفر بن محمد ع بود». در باب 


عبداللّه بن معاویه نيز «مقاتل الطالبیین» تصریح دارد که «دعا الناس الى بيعته على 


.)۵۰/۲ تاريخ ابن خلدون. همان ۱۱۵/۳ (العبره ابن خلدون. ترجمة عبد المحمد آیتی. همان.‎ .١ 
بحارء ۱۷۴/۴۶ - ۱۷۵؛ الوافی» فيض كاشانى. همان. ۲۲۶/۲: ان زيد بن على طا لم یدع ما ليس‎ ۲ 
.)۲۲۲/۲ امام صادق طق در بار زيد: الوافىء همان.‎ 


. بحان ۱۹۹/۴۶: إِنَّ أبى... اّما قال ادعوكم الى الرضا من آل محمد عنى بذلک عمى جعفراً. 


كن عباس؛ تمسک به شمارها وشعائر شیعه . ی ست یس نه 
الا ا وو امسر نف ا نا وتم دز 
تشديد بئيان ستم نیز ساداتى که بر ضد بنی‌عباس قيام می‌کردند نوعاً مردم را به 
بيعت با الرضا من آل محمد فرا مى خواندند. فی‌المثل» شعار حسين بن على 
(معروف به شهيد فخ)» كه در زمان موسى هادى عباسى قيام وكشته شد. ادعوکم 
ال الرشا من آل محمد 2 بود(" و محمد بن ابراهيم نيزكه با ابوالسرايا در زمان 


مأمون قيام كرد همین شعار را سر مى داد.(") 


؟. ادعای تشكيل دولت آل محمد و 

آل عباس» همان گونه كه دیدیم» در طول دوران نهضت خويش مردم را به بيعت 
از ا و 
داده بودند که جز افراد صددرصد مطيع و مطمئن» کسی را از ماهيّت و مشخصات 
بيشواى مورد نظر آنان که از آل عباس بود مطلع نسازند. امّاء بويزه زمانى که در 
عرصة سیاست. خود را بر حريف اموى فائق و مسلط دیدند پرده از آن راز سر 
به ثهر برداشتند و صریحاً مدعی شدند که خود مصداق اهل بیت پیامبرند» دولت 
آنان دولت ال محمد نا است و حتیء با وجود آنان .که بنی اعمام پیامبرند .ارث 
خلافت به آل على نمی‌رسد!(۳ آنان با تبلیغات وسیع خویش, فضائل و مناقبی را 
که پیامبر اکرم در باب عترت طاهره لا فرموده و در افواه شايع بود به 


حساب خويش واری زکردند! 


۰۱۶۵ مقاتل الطالبيين» همان ص‎ . ١ 

۲ همان» ص ۴۵۰. 

۳ همان ص ۵۲۳. 

۴ . تاريخ الاسلام؛ دکتر حسن ابراهیم حسن. ۴۶۴/۲ - ۴۶۵. استاد جعفر مرتضی نیز در زندگانی 
. سیاسی امام رضا (صص ۴۴ - ۵۳ و ص عع به بعدء بویژه ياورقى صفحات ع5 ۵۱) ببحث جالبی در باب 


بی‌پایگی ادعای خلافت عباسیان از راه ارث دارند. که مطالعهٌ آن مفيد و مغتنم است. 


۳۵۶ عع ص يس سس ا م شع تسیا شو قتي فلن يررك انهه E‏ 
قبلاً دیدیم که ابوسلمهٌ خلآل. نخستین وزیر بنی‌عباس, را «وزیر آل محمد) 
می ‌خواندند و ابومسلم سردار مشهور عباسی» را «امین» يا «امیر 
آل محمد لا (۱) 
ابومسلم. زمانی که در روزگار خلافت سفاح به حج رفته بود. برای توجیه 
خلافت عباسیان در مدینه خطاب به مردم چنین گفت: 
شما پس از پیامبر» يك بار شخصی تیمی |[ - ابوبکر که از قبیلة تيم بود]» 
دیگر بار عدوی [ = عمر] » یک مرتبه اسدی» دیگر مرتبه سفیانی» و یک نوبت 
مروانی را به حکومت اختیار کردید. تا آنکه کسی بر شما تاخت که نه اسم او را 
می‌دانید و نه خانه‌اش را می‌شناسید که با شمشیرش شما را می‌زند» پس به جبر 
و اکراه و با ذلت و خواری کار را به او سپردید. هان بدانید که آل محمد يي 
پیشوایان هدایت و روشنگران راه تقوایند؛ رهبران دين» مدافعان حقء و سروران 
۱ 
و ابوداود خالد بن ابراهیم» یکی دیگر از دُعات و مبلغین بزرگ عباسیء به نقبا 
گفت: «آیا گمان می‌کنید که بيامبر کا علم خود را به کسی جز خاندان رسالت و 
اهل بيت خويش -به ترتیب هرجه نزدیکتس آولی تر سپرده باشد؟ ... آیا شک دارید 
که اینان معدن علم و صاحبان میراث رسول خدایند؟».(۲ همة اين سخنان در 
توجیه خلافت آل عباس گفته می‌شد و مفهوم ضمنی أن اين بود که خلفاى 
بنی‌عباس» مصداق اهل بيت پیامبر و وارثان علم و قدرت آن حضرتند! 
نظير اين سخنان» توسّط سماح ‏ نخستين خليفة عبّاسی نيز در نخستین 


۱ . تاريخ الطبری. همان. ۶۰/۱۰ تاريخ اليعقوبى. همان. ۳۵۲/۲ - ۳۵۳؛ الکامل» همان ۴۰۶/۵ و 
۶ الاخبار الطوال» دينورى. همان. ص ۱۳۷۰ مروج الذهب» مسعودی» همان ۲۷۱/۳؛ تاريخ فخرى.... 
ابن طقطقاء ترحمه محمد وحيد كلبايكانى. همان ص ۲۰۹ و ۲۱۱؛ شذرات الذهب. همان؛ ۱۹۱/۱. 

. شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید. همان. ۱۶۱/۷ - 187. 


. تاريخ الطبری. همان. ۱۹۶۱/۹؛ الكاملء ابن اثيرء همان. ۳۶۲/۵. 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . 1 FOV SES e n‏ 


خطبهاى كه پس از بيعت مردم كوفه با وى ايراد کرد. مطرح گشت. وى كه بر فراز 
منبر مسجد كوفه سخن مىكفت خويشتن را جزو اهل بيت بيامبر شمرده واز 
مصاديق أيه تطهير و مودت و خمس و فیء دانست وكفت كه: مردم» پس از ييامبر» 
سرام فلان و فلان از قبیله تيم و عدی (اشاره به ابوبكرو عمر) رفتند. آنها بايد بدانند 
که ل اقمه هدایت ونچراغ راه تقوایند. ۲۱ عمویشن: داود بن علی: نیز 
که بر پل فروتر همان منبر ایستاده بوده پس از ختم کلام سفاح» در همین زمینه 
سخنانی كفت و افزود که اینک» حق به جایگاه حقیقی خويش در ميان اهل بيت 
پیامبرتان بازگشت و ... يس از رسول خداء هیچکس شایسته‌تر از امیرالمومنین على 
ابن ابى طالب» و این شخص اشاره به سفاح بر مسند خلافت تکیه نزده است!(۲) 

و اگر در خطبه‌های سمّاح؛ روی مصالح سیاسی» حرمتی به مولای متقیان على 
ِا گذاشته می‌شد. جانشین وی منصور ‏ زمانی که موجوديّت رژیم عباسی را از 
سوی شورشیان علوی (نظیر نفس زکیّه, نو امام مجتبی لیا ) سخت در خطر دید - 
از تحقير و توهين به ساخت مولا ی و فرزندان معصوم وى فلا دريغ ا 
و فرزند منصور (مهدی عباسی) هنگامی که وصيّتنامة «قاسم بن مجاشع تمیمی» را 
قرائت می‌کرد تا آن را توشیح کند» همین که به جمله‌ای رسید که قاسم ضمن بیان 
عقايد اسلامى خود؛ پس از اقرار به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسلام َيه على 
ليد را به عنوان امام و جانشین پیامبر معرفی کرده بود. وصيّتنامه را يرت کرد و آن 


REG‏ وا 


.١‏ تاریخ الطبری» همان. ٩۳۰ 79/٠١‏ شرح نهج البلاغه. همان. ٩۱۶۲/۷‏ تاريخ الخلفای سيوطى. 
همان. ص ۲۵۷؛ الكاملء ابن اثير. همان. ۴۱۱/۵ - ۴۱۳. 

۲ . تاریخ الطبرى» همان. ۳۱/۱۰ - ۳۳؛ تاريخ الیعقوبی» همان» +۳۵١ - ۳۵٠/۲‏ الکامل» همان 
۵ - ۳۱۷؛ و نیز: تاريخ ابن خلدون. همان ۰۲۱۸/۳ 

۳ ر. که نامه منصور به نفس زكيه (تاریخ الاسلام. دکتر حسن ابراهيم حسن؛ ۴۶۵/۲ - ۴۶۶). 

۴ الکامل همان ۸۴/۶. 
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در باب منصور» همچنین نوشته‌اند که وی نخستین کسی بود که ويران كردن قبر 
امام حسین ی در كربلا را بدعت نهاد!"" و همین امر سابقه‌ای شد که نو؛ وی» 
هارون» مرقد آن امام همام را ویران سازد زمين کربلا را شخم زند و درخت سدری 
را که زاثران أن بارگاه خحجسته در سایه‌اش می‌غنودند» به دست کارگزار خويش در 


کوفه (موسی بن عیسی بن موسی عباسی) قطع کند.۳۱) 


۵. ادعای مهدویت. و اخبار «رایات سود» 

رادشه و رالات نادي زیاس و ائمه لټ وجود دارد که 
در آن اهتزاز «رایات سود» (پرچمهای سیاه) از مشرق (= خراسان) یکی از علائم 
ظهور حضرت ولی عصر (عح) ذکر شده و صاحبان اين رايات از پیشقراولان و 
طلایه‌داران پیروز قيام آن حضرت قلمداد گشته‌اند. بر ايه روایات مزبور» صاحبان 
رایات سود از خراسان قیام مىكنند, با بنی‌امیّه می‌جنگند و قدرت را به صاحب 
حقبقی آن» حضرت مهدی (عج)» تحویل می‌دهند. 

اين روایات را مرحوم سيد بن طاووس در «الملاحم و الفتن» (و در عصر ماء امثال 
مرحوم میرجهانی در کتاب «نوائب الدهور») گرد آورده‌اند و در اڭ مضامین آنها 
می‌توان احادیث متعددی را در کتب تاریخی و کلامی و روایی شيعه و سنی 
سراغ گرفت (نظیر اخبارالدولة العباسية» تاريخ الفخری ابن طقطقاء تجارب السلف 
هندوشاه صاحبی, ارشاد مفید» غیبت نعمانی و بحار یی )۱۳ 


۱ تاريخ كربلا و حاثر حسین ع . عبدالجواد كليددار. ترجمة محمد صدر هاشمی (اصفهان 
۷ش) ص ۰۱۳۷ 

۲ مناقب آل ابی طالب. ابن شهر آشوب. همان ۰۱۹/۲ 

۳ ر.كء اخبار الدولة العباسی ص ۱۹۸ به بعد و ۱۲۰۹-۲۰۸ تاريخ فخری.... همان ص ۱۹۳؛ 
تجارب السلف. هندوشاه صاحبی. مقدمه و ملحقات به اهتمام امير سيد حسن روضاتی. ص ۷۷ الارشاد 
فى معرفة حجج الله على العباد (چاپ كنكرة شيخ مفید) ٩۳۶۸/۲‏ بحار الانواره همان» ۵٩۹/۴۲‏ به بعد. 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه . ا RO‏ 
مرحوم مفيد در ارشاد. تحت عنوان «ذ كر علامات قيام القائم طية...) مى نویسد: 
اخبار (مختلفى) در ذكر علائم زمان قيام حضرت مهدى (عج). و حوادثى كه در 
آستانة ظهور آن حضرت رخ خواهد داد وارد شده است. برخى از اين علائم و 
نشانه‌ها از قرار زیر است: خروج سفیانی» قتل حسنی. اختلاف بنی‌عباس در 
ریت ناسون اهلاق ات ا ار حافت رات نم و ۱ 
به پاره‌ای از این روایات» ذيلاً اشاره می‌کنیم: 
نعيم بن حماد خزاعی» در كتاب الفتن» به سند خويش از حسن روايت كرده 
كه گفت: رسول خدا له بلاهایی راكه اهل بيتش خواهند ديد ذکر كرد تا آنکه 
(فرمود) خداى متعال از مشرق» بيرق سياهى را برخواهد انگیخت که هركس آن 
را يارى كند خدا او را نصرت می‌دهد و هركس به خوارى آن كوشد خدا او را 
خوار می‌سازد» تا آنكه مردى مىآيدكه همنام من است و آنان زمام امر خويش را 
ی ا ون رش کی امسا اوا مون یرت ی د 
سعید بن مسیّب از رسول خدا 7 روايت كرده است كه فرمود: بيرقهاى 
سیاهی از طرف مشرق خروج می‌کند و تا آن موقعی که خدا بخواهد 
خواهند بود. بعد از آن» بیرقهای کوچک سیاهی از طرف مشرق خروج می‌کنند و 
با مردی از فرزندان ابوسفیان و یارانش جنگ می‌کنند و مطیع مهدی عا 
۱۳ 
غیبت نعمانی به سند خود از حضرت امام محمد باقر روایت کرده است که 
فرمود: راجع به یه «فاختلف الأحزاب من بینهم» (مریم:۳۷) از اميرالمؤمنين 
على عا پرسیدند فرمود: از (وقوع) سه چیز انتظار فرج را داشته باشید. گفته 
شد که آن سه کدامند؟ فرمود: اختلاف در ميان اهل شام؛ بیرقهای سياه 


۲ . الملاحم و الفتن فى ظهور الغائب المنتظر (عج)» سيد بن طاووس. ص ۵۴. 
۳ همان» ص ۵۵. 


۳۶۰ 311100010009 سياهيوشى در سوك ائمه نور مي 


از خراسان» و فزعه در ماه رمضان. گفتند: فزعه در ماه رمضان چیست؟ فرمود؛ ای 
کلام خداوند عزوجل را نشنیده‌اید که می‌فرماید: «ان نشا تال عليهم ...» 
(شعراء: ۴). دختران جوان را از سراپرده‌شان بیرون آورد و خفته را بیدار سازد و 
بیدار را به فرع افکند (۱) 

جابر از امام باقر عا نقل می‌کند که فرمود: بیرقهای سياه از خراسان 
خروج می‌کنند و وارد کوفه می‌شوند. وقتی که مهدی ی خروج کرد برای 
تعد نه آنا راه فا 

نيز جابر از آن حضرت نقل مىكند كه فرمود: سپس مهدى ع در مكه موقع 
(نماز) عشاء ظهور می‌کند و بیرق و پیراهن و شمشیر رسول دا 2 و علامت 
و نور و بیان با اوست. يس زمانی که نماز عشا را می‌خواند. با صدای بلند فریاد 
می‌زند: ای مردم من شما را به ياد خدا می‌اندازم و آن زمانی را که در برابر او قرار 
می‌گیرید خاطرنشان شما می‌سازم. همانا خداوند متعال حجت خويش را بر 
شما تمام ساخته. انبیا و کتاب فرستاده تا به شما فرمان دهد هیچ چیز را شریک 
او قرار ندهید و بر اطاعت از فرمان او و پیامبرش پایدار باشید و آنچه را که قرآن 
زنده کرده زنده نگه دارید و آنچه را که میرانده نابود سازید و (طریق) هدایت را 
یاری كنيد و يار و مددکار تقوا و پرهیزگاری باشيدء زرا که فنای دنیا نزدیک 
است ... من شمارا به سوی خدا و رسول او دعوت می‌کنم تا به کتاب خدا 
عمل کنید و باطل را نابود کرده سنت و شریعت را احبا تمایید. 

پس با ۱۳۳ تن (که تعدادشان مساوی اصحاب بدر بوده» راهبان شب و 
شیران روزند» و بی‌آنکه وعده‌ای با یکدیگر گذاشته باشند چونان پاره‌های ابر 
پاییزه گرد می‌آیند) ظاهر می‌شود و خداوند (به وسيلة او) سرزمین حجاز را 


می‌گشاید و افرادی را که از بنی‌هاشم در زندانند نجات می‌د هد و بيرقهاى سياه 


۲ - ۱۰۴. أيه اخير چنین است: ان نشأ ننزّل علیهم من السماء آية فظلّت اعناقهم لها خاضعین. 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه . EPS ES‏ 1 12 1 ۱۳۱ 


وارد كوفه می‌شوند و لشگرهایی برای بيعت با مهدى لیا به اطراف عالم 

می‌فرستد. و جور و اهل جور را از بين می‌برد و شهرها رام و تسليم او می‌گردند 

ودار كن تیه واه دست او مر کا 

در پاره‌ای از روایات بر لزوم همراهی و همگامی مسلمین با اين جماعت تأکید 
شده است: نعیم به سند خود از عبداللّه روایت کرده که گفت: نزد پیمبر 6 
بودیم که جوانانی از بنی‌هاشم آمدند. پس رنگ پیغمبر تغییر کرد. عرض کردند 
يا رسول الله جه روی داد بر شما؟ می‌بینیم در روی شما تغییری يبدا شد که دل ما 
را به درد آورد. فرمود: انا اهل بيت اختاراللّه لنا الآخرة على الدنیاء و ان اهل بیتی هژ لاء 
یلقون بعدی بلاءٌ و تطريداً و تشریداً حتی یأتی قوم من هیهٌنا نحوالمشرق اصحابٌ 
رایات سود یسئلون الحق فلايُعطَْنّه مرّتين او ثلاثاً فيقاتلون فینصرون فَيَعْطَْنَ ما سلوا 
فلايَقِلوتها حتی یدفعوتها الى رجل من اهل بیتی فيملاً الأرض عَدلاً كما مَلَئُوها ظلماً. 
فمن آدرک ذلك منکم فليأتهم و لو حَبْواً على اتلج فأئه المهدی. 
یعنی ما خاندانى هستيم که خداى متعال برای ما آخرت را بر دنيا بركزيده 

است. و بدرستى كه اهل بيتم يس از من بلا خواهند ديد و رنج تبعيد و آوارگی 
خواهند جشيدء تا آنکه قومى از جانب مشرق بيا مى خيزئد كه بيرقهاى سياه دارند. 
آنان حق را طلب مىكنند و به ايشان داده نمىشود. دوباره و سه باره طلب می‌کنند 
و بازبه آنان داده می شود. بس می جنگند و پیروز می‌شوند آنگاه آنچه خواسته‌اند به 
آنان داده می شود ولی آن را نمی‌پذیرند تا آنکه آن را به مردی از خاندان من تقدیم 
می‌کنند و در نتیجه جهان از عدل و داد پر می‌شود همان‌گونه که آن را از ظلم و ستم 
پر ساخته بودند. بس هركس از شما أن زمان را درک کند باید به سوی آنان رود 
هرچند لازم باشد سینه خیز بر روی برف حرکت کند؛ زیرا که اوست مهدی.(۲) 
حافظ ابوبکر بن ابی شیبه در جلد ۱۲ کتاب «المصنف». حافظ ابن ماجه 


۱ همان» ص *ع. و نيز ر.ک» ص ۴ (باب 69 و صص ۵۵ - ۵۶ (باب ۴ از همان کتاب. 


۳۶۲ 211111101010110 سياهيوشى در سوك ائمة نور يق 


در«السئن الصحیح» (۵۱۸/۲؛ باب خروج المهدی)؛ حافظ ابوجعفر عقیلی در 
ترجمة يزيد بن ابى زياد از محمد بن اسماعیل .... حاکم در «مستدرک» (۴۶۳۴/۴) و 
حافظ طبرانی در «المعجم الکبیر» (ج 6۳ به نقل از عبداللّه بن مسعود» روایت فوق 
را با اندکی تفاوت در الفاظ روایت کرده‌اند (۱) 
در پاره‌ای از اخبار ملاحم. از شعیب بن صالح تمیمی» به عنوان سردار (يا یکی 
از سرداران) اين گروه ياد شده است: 
ابوصالح سلیلی بن احمد بن عیسی بن شيخ الحسانی به سند خود از معاذ بن 
جبل روایت کرده که گفت: من و ابوعبیدهٌ جراح و سلمان در انتظار آمدن پیغمبر 
يبد نشسته بودیم که ناگاه آن حضرت بر ما وارد شد در همجیر در حالتیکه 
وحشت زده می‌نمود و رنگ او متغيّر بود. پس فرمود کیست اينجاء ابوعبیده» 
معاذء سلمان؟ گفتیم: آری يا رسول اللّه. پس ياد کرد فتنه‌ها را و فرمود: 
تدخل مدينة الّوراء فکم من قتیل و قتيلة و مال منتهب و فرج 
مستهل. رحم الله من آوی نساء بنی‌هاشم يومئذ و هن حرمتی... [ تا آنکه 
فرمود: ] ثم یقبل الرجل التمیمی شعیب بن صالح سقی الله بلاد شعیب 
بالراية السوداء المهدية بنصر الله و کلمته حتی یبایع المهدی بين الرکن 
والمقاة: 
یعنی؛ داخل می‌شود در شهر بغداده يس جه بسيار مرد و زن كشته و مال 
غارت شده و ناموس بر باد رفته خواهد بود. رحمت خداى بركسى كه زنان 
بنىهاشم را که حرم من اند -در أن روز يناه دهد... سپس مرد تميمى» شعيب بن 
صالح که خدا بلاد وى را سيراب کند. بيرون مىآيد با بيرق سياه مهدوی» به 
يارى خدا و كلمة اوء تا اينكه در ميان ركن و مقام با مهدى (عج) بيعت 
es‏ 


ل و و ا 


۱ ر.ک. سیرتنا و سنتنا ... » علامه امينى. همان» صص ۱۱۲ ۰۱۱۳ 


۶۰ الملاحم و الفتن.... همان صص ۱۳۷ ۱۳۸ (باب‎ .١ 


بتی عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . ا ۳ ۱۳۶ 


پرچمهای سياه که در ميان آنها شعیب بن صالح تمیمی قرار دارد - قشون 
سفیانی را فراری می‌دهد. مردم تمنا می‌کنند که مهدی خروج کند. پس آن 
حضرت. در حاليكه رايت پیامبر عا با اوست. از مکه خروج می‌کند و دو 
ركعت نماز می‌گزارد بعد از آنكه مردم؛ به علت طول دوران بلاء از قیام او مأیوس 
گشته‌اند. پس چون از نماز فارغ شود گوید: ای مردم بر امت محمد يي و بویژه 
بر خاندان اوه پیوسته بلا بارید ما مقهور شدیم و بر ما ستمها رفت.(۱) 

احادیث «رایات سود» در اواخر حکومت بنی‌امیه. بر سر زبانها افتاده بود و 
عباسیان ‏ حاصه» با اخباری که از طریق نیای بزرگشان (عبداللّه بن عباس)(۳ و نیز 
«(صحيفةً صفراء» ( کتاب زرد) محمد بن حنفیه ۲۲ به آنان تشه هقی اناد نی کو یت 
و سلطنت آنان در قرن دوم هجرى ياد شده بود به اين امر وقوف تام داشتند و از آن 
۲ نوشاه صاع می نویا ةنس اتامرك محمد بد على ران 
او ابراهیم امام و عبداللّه سفاح و عبداللّه منصور بدان مصلحت قيام نمودند و 
ا ا ی حزان امه هش اسان فا کی تیاه 


براهل خراسان بيشتر داشتند و در زبانها افتاده بود كه علمهاء سياه کی اهل بيت را 


خبر مى دادند. 


١.همان.‏ صص ”م ۶۴. و نیز ر.اک» ص ۵۲ (باب )٩۲‏ و ص ۵۳ (باب 40 و ۹۶ و )٩۹۷‏ و ص ۵۵ 
(باب ۱۰۳) از همان کتاب. و نیز راک» صص ۳۴ - ۳۶ (روایت جابر از امام باقرطلیلا و نیز گزارش محمد بن 
حنفیه از شکست اصحاب سفیانی به دست شعيب بن صالح). 

۲ . ر.ک. الملاحم و الفتن. همان ص ۱۲۴ (باب ۳۸) و صص ۳۳ - ۳۴(باب ۳۰): کتاب سلیم بن 
قيس الهلالی» تصحیح شيخ محمد باقر انصاری زنجانی. همان ٩۱۵/۲‏ - ۹۱۶؛ اخبار الدولة العباسیت 
همان صص ۱۳۰ - ۱۳۱ و ۱۵۰ - ٩۱۵۱‏ تاريخ فخری...» همان ص ۰۱۹۱ 

۳ ر.ک. اخبار الدولة العباسیة. همان صص ۱۸۴ - ۱۸۵ (تحت عنوان «خبر الصحيفة الصفراء»). 

۴. برای نمونه ر.ک» سخن محمد بن على به مبلفین خويش مبنی بر ظهور رایات سود از خراسان و 
دادن آنان کار را به دست مهدی (عج) به نقل از يدر وجد خويش از پیامبر (اخبار الدولة العباسية» صص 
۷ ۲۰۸ و نیز سخن محمد به ابوهاشم در ص ۱۹۹) و نيز ر.ک» تاريخ الخلفاء سیوطی؛ همان» صص 
۶ - ۲۵۷؛ الکامل: ابن اثيرء همان ۴۰۸/۵. 


۳۸ 


۳۶۴ م هو وش کی بت اهو شی در شوک انمه تور 


یاری دهد از خراسان بدید آيد).(١)‏ حتی از خلال تواریخ برمی‌آید كه یکی از علل 
انتخاب خراسان (به عنوان مرکز و مبدأ قیام) از سوی عباسیان» همین قصٌ پیروزی 
رایات سود برخاسته از آن ديار بود. محمد بن على عباسی» يدر سفاح و منصور 
هنگام اعزام دُعات و مبلغان خويش به خراسان به آنان گفت: زمانی که دیدید 
پیرقهای سياه از خراسان بیرون می‌آیند و صاحبان أن هر دژی را در سر راه خود 
می‌گشایند و درفش دشمنان خويش را درهم می‌شکنند ... تا به مصر می‌روند و 
فرعون بنی‌امیه را به قتل می‌رسانند (بدانید) که در جنين وقتی خداوند جبّاران 
ذفن یه را تایه ماع متك مق د سک ادان زاس که خر هد اتاو و 
سپس با نقل حدیثی از پیامبر در اين زمینه» افزود: يس خراسان را محل هجرت و 
مسكن دعوتكران خويش قرار دهید(۲) 

اتخاذ رايات سياه از سوى عباسیان» عمدتأ با نظر به همین روايات صورت 
كرفت و هدف از آن اين بود كه در ذهن عامّه. خود را مصداق «صاحبان رايات 
سود) و «طلايه داران قيام مهدی (عح)» قلمداد كنند (همان‌گونه که در بادى امس 
بارهاء دست نواد امام مجتبى عقي نفس زكيّه -را به عنوان «مهدى موعود) 
فشردند). امّا از آنجا که خلوص و صداقتی در کار آن گروه نبود. به اين امر ‏ عنوان 
طلایه‌داری - يايبند نمانده و يس از صعود به تخت قدرت و مزمز تن أن به 
جاى تحويل حكومت به فرد شايستة آن: امام صادق ما خود را اميرالمؤمنين 


واقعى و مهدى حقيقى خواندند! 


- ١97 تجارب السلف. هندوشاه صاحبى. همان. ص ۷۷ و نيز ر.ىك. تاريخ فخرى... همان» صص‎ . ١ 
عبدالحسین زرین کوب نیز در «تاریخ يران بعد از اسلام» (مؤسسة انتشارات امير کبین ط ۳ تهران‎ ۲۳ 
ش) ص ۰۳۸۹ با اشاره به قيام دشمنان بنی‌امیه در خراسان و سیاهی برجم آنان می‌نویسد: «مقارن أن‎ ۲ 
روزگاران از تأثير اخبار ملاحم ظهور مهدی موعود و بیرون آمدن عَلّم سياه از جانب شرق در غالب افواه‎ 
جارى بود).‎ 

۲ اخبار الدولة العباسیت صض ۲۰۷ ۲۰۹۰ 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . ESR‏ 00 ۵ ۱۳۳ 


آری» سران و خلفای نخستین عباسی را بایستی از جملهٌ اشخاص و گروههایی 
دانست که در طول تاريخ اسلام بدروغ داعية مهدویت داشته‌اند؛ و ما این امر را به 
انحاء گوناگون در زندگی ابراهیم امام (برادر بزرگ سفاح و منصور, که در مبادی 
نهضت بنى عباس به دست امویان به فتل رسید)» سفاح. و منصور و جانشینانش: 
مهدی و هادی عباسی مشاهده می‌کنيم. 

در مورد ابراهیم امام می‌توان به نامة او خطاب به پیروانش در خراسان اشاره 
کرد که در آن» نویدها و وعده‌های الهی (در قرآن و روایات) مربوط به قيام حضرت 
ولی عصر (عج) را به خود و یارانش تطبیق داده است: «بسم‌الله الرحمن الرحيي 
صدق وعدالله لأولیائه, و حتّت كلمة الله علی اعدائه. و لا تبدیل لکلمات اللّه و 
لن یخلف اللّه المیعاد. إن تستفتحوا فقد جاء‌کم الفتح» فقطع دابر القوم الذين ظلموا و 
الحمدللّه رپ‌العالمین. اما بعد ... و عاهدوا اللّه علی الطاعة و کوئوا بحبله معتصمین: 
وعداللّه الذين آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفتهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم و لیمکُنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ...».(۱) 

در باب سقاح» که نخستين لقب وى «مهدی» بود" نامه ابومسلم به منصور 
-زمانى كه بين أن دو نقار و اختلاف بيش آمده بود جالب توجه است. آنجا که 


می‌نویسد: برادرت (= سفّاح) خود را بدروغ» عوض مهدى جا زد.(۳) 


۱ همان. صص ۲۶۹ ۰ ۲۷۰. 

۲ . التنبيه و الأشراف مسعودی (تصحیح: عبدالله اسماعیل صاوی همان) ص .۲٩۲‏ 

۳ زندگانی سیاسی امام رضال. همان ص ۴۱ و ۱۱۷. به نوشتة اخبار الدولة العباسية (ص ۳۲۸) 
زمانی که ابوالعباس سفاح کوچک بود پدرش محمد بن على به بكير (داعی بزرگ عباسی) گفت: «قائم 
مهدى اين است» نه آنکه عبداللّه محض در باب پسرش (نفس زکیّه) می‌گوید). شذرات الذهب (همان» 
۱ - ۱۸۰) نيز آورده است: پس از دستگیری و قتل ابراهيم امام» سفاح كريخته و دركوفه پنهان شد تا 
. آنکه سپاهیان ابو مسلم ازخراسان. يس از جنگهای عظیم با امویان» به کوفه آمدند و باسفاح بيعت کردند و 


۳۶۶ ی را و را وهای فا #25*(##<3 سياهيوشى در سوك ائمه نور مك 


عبداللّه بن علی؛ مشهور به منصور دوانقی» دومین خلیفة عباسی نیز (به رغم 
بیعتهای مکررش در بدو ام به عنوان مهدی. با نفس زكيّه) از مدعیان مهدویت 
بود. نخستین شاهد اين ام عنوانی است که وی برای خود برگزیده بود: «منصور). 
چه» می‌دانیم که در فرهنگ تشیع» منصور (به معنی پیروز و شکست ناپذیر) از 
جمله القاب حضرت مهدی (عج) است. در زیارت عاشورا که در طول سال خوانده 
می‌شود» شيعه (با تعلیم امام باقر عد ) از خداوند درخواست می‌کند که وی را در 
ركاب امام منصور از خاندان پیامبر َه به انتقام گرفتن از قاتلان ابی عبداللّه 
الحسین طب موفق گرداند: يا اباعبدالله ... بأبى أنت و أمّى ... فأسئل اللّه الذی اکرم 
مقامك واكرمنى بک أن يرزقنى طلب ثارک مع امام منصور من اهل بيت محمد ی 
شاهد دیگر این ام شعر ابودلامه خطاب به ابومسلم خراسانی است كه منصور 
وى راكشت: 
ای ابومجرم» خداوند نعمتهاى خود را بر بنده‌ای تغيير نمی‌دهد مگر آنكه آن 
بنده خود آن ا باشد. 
آيا در دولت مهدی قصد خیانت کردی؟ آگاه! که پدران گرد تو اهل 
خیانییر (۱) 
این نکته نیز درخورذ کراست که منصور وقتی دید مردم (به استثنای امام صادق 
) در سطحی وسيع يذيرفتهاند که محمد بن عبداللّه علوی (نفس زكيّه) همان 
(مهدی» موعود است. برای مشتبه كردن امر بر مردم» فرزند و جانشین خود 
(محمد) را ملقب به «مهدی» ساخت تا مردم را از محمد بن عبداللّه برگرداند. استاد 
جعفر مرتضی» با اشاره به اين مطلب» نوشته است(*: منصوره 
یکی از غلامان خود را به مجلس محمد بن عبداللّه فرستاد و به او گفت 


۱ الکنی و الألقاب. محدث قمی (المطبعة الحيدريةء نجف ۱۳۷۶ - ۱۹۵۶) ۱۵۴/۱. البته محتمل 
است که منظور از «مهدی» در اينجا سفاح باشد (زندكانى سياسى امام رضالی همال. صص ۴ -۱۰۵). 


۲. زندگانی سیاسی امام رضاءكلا. همان صص ۷۴ - ۰۷۶ 


بنى عباس؛ تمسك به شعارها و شعاثر شيعه . دب 00000 
«نزدیک منبر بنشين و آنچه محمد مىكويد بشنو). غلام كويد: شنيدم كه محمد 
می‌گوید: «شما شک نداريد كه من همان مهدى موعود هستم و من أويم). پس 
اين سخن را به ابوجعفر (منصور) بازكفتم. اوكفت «دشمن خداء دروغ گفت. اين 
پسر من است که مهدی است» (مقاتل الطالبيين» ص ۲۴۰ والمهدية 
فی‌الأسلام» ص ۱۱۷). 

سپس برای قانع ساختن مردم به اين ادعاء منصور کسانی را یافت که برایش 
به ساختن حدیث پرداختند و به پیامبر ييه دروع بستند و جاعلان آن احادیث 

" دروغین «مهدی امت» را بر پسر خلیفه «المهدی» منطبق ساختند (بعضی از اين 

احادیث را در الصواعق المحرقه صص ۹۸ - ۹٩‏ و تاريخ الخلفاء سیوطیء 
ص ۰۲۵۹ ۰۲۶۰ ۲۷۲ والبداية والنهایت ۲۴۷-۲۴۶/۶ و کتب دیگر مى يابيد). 

قاضی نعمان اسماعیلی در قصيدهً خود گوید: راز انتظار اوه بسا كسان که 
بدین نامها خوانده شدند. از آنجا که با قهر و غلبه خواستند که آن را حجخت 
قرار دهند پس از دلیل اقامه شده روشن منحرف گشتند. آنگاه که گوهر را با 
گوهرنما برابر شمردند» و از آن جمله محمد يسر عبداللّه پسر على از بنى عباس 
را که مجموعه‌ای از تجاوز و پلیدیهایند (مهدی شمردند). 

و آنگاه که چون اسم کسی با نام مهدی مطابق آمد او را مهدی خواندند و اين 
نزد من اسک بازی و ری انك واا جر نامخار کن ا 

احمد امین مصری به دروغ بودن و جعلی بودن اين حديثها اقرار کرده و غير 
او نيز چنین اقراری کرده است (ضحی‌الأسلام» ۲۴۰/۳). بلکه خود منصور که به 
مهدویت محمد بن عبداللّه علوی [نفس زكيّه] اعتراف نموده و شادباش گفته و 
به آن افتخار کرده بود (مقاتل الطالبیین» ص ۲۳۰,۲۳۹ و المهدية ف ىالأسلام» 
هنا او جع ن میات ترشعة مدال بو سيد الا هس :۱۱۶)؛ گفته ود را 
دراين باب تکذیب کرد و نیز اظهار خود را بر مهدویت پسر خويش دروغ شمرد. 


مسلم بن قتیبه می‌گوید: «ابوجعفر (منصور) به دنبال من كس فرستاد. چون بر او 


و 


۳۶۸ ع ات شنا فيو كن در سيوك انمه تور كه 
وارد شدم گفت: محمد بن عبداللّه قیام کرد و خود را مهدی خواند. به خدا 
رگن که ال مولام تست اک بكرف بكرن كدي هی كين كلد امن يعد 
از تو نيز به کسی نخواهم گفت. و أن اينكه به خدا قسم» پسر من هم آن «مهدی» 
که روایت دربارةً او آمده است نمی‌باشد. بلكه من از باب ميمنت و مباركى او را 
چنین نامیدم و أن را به فال نیک گرفتم (مقاتل الطالبيين» ص ۲۴۷ و المهديّة 
فی‌الاسلام. ص ۱۱۷). و خليفة «المهدی» خود اقرار می‌نماید که فقط پدرش 
نقل می‌کند که او بعد از وی در ميانةٌ مردم مهدی است (و كس دیگری چنین 
روایتی نکرده) -> الوزراء والکتاب» ص ۱۲۷. 

برخی حدس زده‌اند اقداماتی که مهدی عباسی - جانشین منصور - در اوایل 

خلافت خود انجام داد (بذل و بخشش پولی که پدرش منصور با غارت خلق و 

امساک شدید در مصرف آن در خزانۀ بغداد گرد آورده بود» آزادی زندانیان» و 

تظاهر گذرا و موقت به قدس و تقوی)(۲ در اصل» تمهیدی برای معتقد ساختن 

مردم به مهدویت؛ و ایجاد اغتشاش در عقاید آنان» بوده است. 

شگفت آنکه. فرزند و جانشین مهدی عباسی (موسی بن مهدی) چهارمین 

خلیفه عباسى هم «هادی» لقب داشت كه باز از القاب مشهور حضرت (عج) است. 

اقدام بيسابقه و عجيب مأمون عباسى نیز به آوردن امام على بن موسى الرضا 32 

از مدينه به مرو و تكليف خلافت و تحميل ولايتعهدى به آن حضرت ‏ چنانکه 

درنامة مأمون به بنى عباس تصریح ده( -بی‌ارتباط با مسئلة مهدويت نبود. و در 


اينجا اسرار تاريخى بسيارى وجود دارد كه جاى طرح آن در اين مجال نيست (در 


۱ ر.ک. سيره پیشوابان مهدى پیشوایی. بامقدمة استاد حاج شيخ جعفر سبحانی (مؤوؤسسة 
تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق طا قم زمستان ۱۳۷۲ ش) صص ۴۱۶ - ۴۱۸. در باب جنایات و 
بی‌بندوباریهای بعدی مهدی عباسی ر.ک» مأخذ فوق و نیز: زندگانی سیاسی امام رضاء. صص ۸۳-۸۱ 
و ۱۱۰ و پاورقی صص ۱۴۶ - ۰۱۴۷ 

۲. در باب نامه مأمون به بنى عباس, ر.ک» زندگانی سیاسی امام رضاطقة. همان صص ۴۳۱ - ۴۳۹. 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعاثر شيعه . PQS‏ 


حقیقت. عباسیان» قيام رهايى بخشی را که قرار بود به رهبرى امام صادق علا در 
سال ۱۳۰ ق صورت گیرد و دولت حقة آل محمد كك رابا نهد( و خر أن 
در کلام معصومین هك كراراً آمده بود» با استفاده از حربة تزوير و به زور شمشین 
قابيدند و ... برخی از نوادگان امام مجتبی و امام سجاد طلا نیز -بی خبر از «بدا»یی 
که حاصل شده و به علت «افشای اسرار قيام توسط برخحی کم ظرفان». قیام تا مد تی 
نامعلوم به تأخير افتاده اکا ند شون زليه اتب يكن می‌زدند و حتی گاه 
جانب ادب را نسبت به امام عصر خويش -امام صادق یا -نگه نمی‌داشتند؛ و در 
نتیجه بر اثر سادگی و شتابزدگی خودیها و طرّاری دشمن. شد آنچه که نباید بشود). 

سخن آخر آنکه» تمسک بنی‌عباس به اخبار «رایات سود». همچون کارهای 
دیگرشان, حرکتی تقلیدی بود و فی‌المثل» پیش از آنان» حارث بن سريج (مقتول در 
۸ نیز در شورش بر ضد امویان اظهار داشته بود که وی صاحب رایات سود 


رت (۲) 


¢ اد 

بدینگونه» بروشنی مى بينيم كه شعارهاء داعیه‌ها و اقدامات بنی‌عباس» تماما 
شعارهاى تقليدى و اقدامات سابقه‌داری بود كه از سيره و روش اهل بيت للها و 
پیروان آنان «كبيه بردارى شده بود» و رمز تمسک بنى عباس به اين گونه شعارها نيز 
جنانكه كفتيم آن بود كه قلوب دوستان اهل بيت طا را در ممالک اسلامى آن 
روز بويزه شمال شرقى ایران» به سوى خود جلب كرده و از نيروى عظيم آنان برای 
پیشبرد مقاصد سياسى خويش و بيرون راندن حريف اموى از صحنه (و احياناً نيز 
خام كردن لر کی شوخ رین يديك ديت كد مان رجو ال مسن 
(مشهور به نفس زكيّه), که منصور دوانقى در ابتدای امر ۳ بار به عنوان مهدى با وى 


.١‏ ر. ک» اصول کافی» كتاب الحجة. باب كراهيّة التوقیت. حديث 3 روايت ابو حمزه ثمالی از امام 
باقر و صادق طب ؛ غيبت طوسىء باب نهى از توقیت. روايت امام صادقطظل. 


۲ . تاريخ الطبری» همان. ٩۱۹۱۹/۹؛‏ الکامل» همان» ۳۴۲/۵. 
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۸ 


O OPE ۳۷۰‏ | سیاهپوشی در سوك ائمه نور ما 


بيعت كرد ولی در فرجام وى را به وضعی فجیع به قتل رساند. در نام معترضانه اش 
به منصور چنین نوشت: 

فأن الحق حقناء و اما ادّعيتم هذاالامر بنا و خرجتم له بشیعتنا و حظیتم 
يعنى» خلافت رسول خدا و حکومت بر جامعهٌ اسلامی حق ما بود. شما 
اين امر را به توسط ما مدّعی شدید و با استفاده از نیروی ما بر بنی‌امیه شوریدید 

و به فضل ما بر مسند حکومت دست يافتيد (1) 
كفتة ابوعون نیز در اين باب شاهد گویایی است: ابوعون. از مبلغان و سرداران 
بزرگ عباسی است که ابومسلم وی را به سرداری ۳۰ هزار تن» به جستجوی مروان 


بن محمد فرستاد و به نوشتة «الأمامة والسياسة» 
خليفة عباسی در مصر پایان داد. باری نوشته‌اند زمانی که در جریان بیماری 
ابوعون. مهدی عباسی ‏ پسر و جانشین منصور -به عیادت او رفت و ابوعون از وی 
درخواست کرد که از فرزندش .که رأی شیعه را در مورد خلافت قبول داشت - 
درگذرد و راضی شود مهدی پاسخ داد: او به راه درست نمی‌رود و رآیش برحلاف 
ری ماست. ابوعون گفت: ای امیرالمومنین» به خدا سوگند او بر همان راهی الست 
كه ما خود بر اساس آن قیام کردیم و مردم را به همان ترتیب دعوت کردیم. اگر اینک 
براق شما انصرافی از آن ری حاصل شده به ما هم امررکنید تا اطاعت کنیم..(۳) 


سخن گزنده ابومسلم به منصور دوانقی را هم قبلا خواندیم که در نامه به وی 


۱ . تاریخ الطبری. همان. ۲۰۹/۱۰ الکامل ابن اثير. همان. ۵۳۶/۵؛ تاريخ الاسلام دکتر حسن 
ابراهيم حسن» ۴۶۲/۲. البته پر روشن است که امثال نفس زکیّه نيز در اين زمینه حقى نداشتند و حق 
رهبری و امامت بر امّت» تماما از آنِ امام معصوم وقت. امام صادق طلا بود. 

۲ الامامة و السياسة. ابن قتيبة دینوری» همان ۱۲۹ -۱۳۱۰. 

۳ . الامام الصادق و المذاهب الأربعة. اسد حیدر (دار الکتاب العربی؛ ط ۰۲ سيروت ۱۳۹۰ ق - 


بنى عباس؛ تمسک به شعارها و شعائر شيعه . ان الل سو یر 


نوشت: برادرت (=سفاح) خود را بدروغ عوض کسی جا زد که ما در انتظار ظهور 
وی بودیم!(۱) 

اگر خلفای عباسی پس الاقيضة قدرت سیاسی» دست به آن همه کشتارها و 
تصفیه‌های خونین زدند و کسانی چون نفس زكيّه را از دم تيغ گذرانیدند و دراین را 
حتی بر برخی از مهمترین یاران خويش نظیر ابوسلمه و ابومسلم نيز (که خلافت 
عباسیان مرهون زحمات و خدمات انان بود) رحم نکردند» همه و همه به علت 
همان حرفه عهدها و پیمانهای دروغین و مصلحتی نخستین بود. ابوالفرج 
اصفهانی» اختفای نفس زکیه و تعقیب شدید وی از سوی سفاح و منصور را معلول 
اين امر می‌داند که كردن آن دو زیر بار بیعتی بود که در آغاز امر با نفس زکیه کرده 
ود ۱ 
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نتیجه‌ای كه از مباحث فوق می‌گيريم. همان نکته‌ای است که در فصل هشتم 
كراراً بر آن تأكيد کردیم: سیاهپوشی عباسیان (همچون دیگر شعارها و داعیه‌های 
آنان) نه پدیده‌ای بديع و تازه در تاريخ اسلام» بلکه تکرار و تقلید حسابشده از یک 
فب سا هو یی کر سر ع تتييدان ان نله وه که فلت اندي يكن اريك 
قرن قبل از ظهور سياه جامگان عباسیء یعنی به عصر پیامبر و پیشوایان نخستین 
شیعه باز می‌گشت. 

بنابراین بر خلاف کسانی که سیاهپوشی عباسیان را دلیلی بر عدم مشروعیت 
«سیاهپوشی در سوك ائمةٌ نو رط ها ) مى يندارند» بايد كفت كه اين پدیدء گذرای 
تاریخی (سیاهپوشی بنی‌عباس) -با توجه به ريشهها و علل پیدایش آن خود یکی 
از دلایل وجود این سيره (سیاهپوشی در عزای شهدای آل الله) در ميان 
اهل بيت طلم می‌باشد. 


۱۱۷ زندگانی سیاسی امام رضاءكلة. ص ۴۱ و‎ . ١ 


۲ . مقاتل الطالبیین؛ ابوالفرج اصفهانى. همان. صص ۲۳۳ - ۲۳۴. 


کت پنامه 


۲ 
۱ آفرینش و تاريخ (البدء و التاریخ» مطهر بن طاهر مقدسى» ترجمةٌ محمد رضا شفیعی 
کدکنی. تهران ۱۳۵۲ ش. 
۲ آل بویه؛ نخستین سلسلهٌ قدرتمند شیعه...» على اصغر فقیهی بی‌نا؛ طبع ۰۳ ۱۳۶۶ ش. 
۳ . الآبات البيّنات فى قمع البدع و الضلالات... ؛ من افاضات... الشیخ محمد الحسین 
آل‌کاشف الغطاء النجفی. دار المرتضی. بیروت. الغبیری» بی‌تا. 
۴ . آینه دار طلعت یار؛ سیری در زندگانی و افکار اديب پیشاوری» على ابوالحسنی (منذر) 
جاب و نشر بنیاد مستضعفان, تهران ۱۳۷۳ شمسی. 
الف 
۵ . ابومسلم سردار خراسان دکتر غلامحسین يوسفى» شرکت سهامی کتابهای جیبی - با 
همکاری مؤسسةٌ انتشارات فرانکلین» طبع ۲ تهران ۱۳۵۶ ش. 
۶ . اتعاظ الحنفای مقریزی, قاهره ۱۹۶۷ و ۱۹۷۱ و ۱۹۷۳ . 
۷ اثبات الوصية للامام على بن ابى طالب ع » ابوالحسن مسعودی. دار الاضوای طبع ۲ 
بیروت ۱۴۰۹ -۱۹۸۸. 
۸ . الاحتجاج. ابو منصور احمد بن على طبرسی, تعلیقات و ملاحظات: سید محمد باقر 
خرسان, دار النعمان نجف ۱۳۸۶ ق - ۱۹۶۶م. 
٩‏ . احسن الجزاء فى اقامة العزاء على سید الشهداء 3 حاج سید محمد رضا حسینی 


حائری «اعرجی فخام». کتابفروشی داوری» قم ۱۳۹۹ ق. 
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۰ . اخبار الدولة العباسية (وفیه اخبار العباس و ولده)» مژلف؟ (ظاهراً از نویسندگان قرن ۳ 
هجرى)» تحقیق: دکتر عبدالعزیز دوری و دکتر عبدالجبار مطلّبی» دار الطليعة للطباعة و النشرء 
بیروت ۰1۹۷۱ 

۱ . الاخبار الطوال ابن قتيبة دینوری» تحقیق: عبد المنعم عامر» افست منشورات شریف 
رضی» قم ۱۴۰۹ ق - ۱۳۶۸ع. 

۲ . اخبار غيبيه از مولی امیرالمومنین اء شيخ ذبیح الله محلاتی, کتابفروشی 
بوذر جمهری «مصطفوی». تهران ۱۳۳۵ ش. 

۳ . ادب الط او شعراء الحسین» شهید سيد جواد شیر مؤسسة البلاغ - دار المسرتضیء 
بيروت ۱۴۰۹ ق -۱۹۸۸م. 

۴ . اربعین حسینیه يا چهل حدیث حسینی» حاج میرزا محمد ارباب» انتشارات اسوه 
(وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه)» قم ۱۳۷۲ شمسی. 

۵ . ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری احمد بن محمد قسطلانی؛ دار احیاء التراث 
العربی» بیروت» بی تا. 

۶ . ارشاد العباد الى استحباب لبس السواد على سيد الشهداء و الائمة الامجادطي؛ سيد 
محمد جعفر طباطبائی حائری» تصحیح و تعلیق: حاج سید محمد رضا حسینی اعرجی (فخام)» 
مطبعةٌ علمیّه» قم ۱۴۰۴ ق. 

۷ . الارشاد فى معرفة حجج الله على العباد. شيخ مفیدء دو جلد در یک مجلد. از سری: 
مصنفات الشیخ المفید» جاب کنگرةٌ جهانی هزار شيخ مفید. قم ۱۳۱۳ق» ج ۱۱ ۱ 

۸ ارشادالقلوب. شيخ ابومحمد حسن بن محمد دیلمی»منشورات شریف رضی» قم» بی‌تا. 

٩‏ . اسرار التوحید فى مقامات الشیخ ابی سعید. تصحیح: ذبیح الله صفاء تهران ۱۳۳۲ ش. 

۰ . اسرار الشهادة (اکسیرالعبادات فى اسرار الشهادات)» فاضل در بندی» تهران ۱۲۶۴ ق. 

۱ . اعلام الأعلام فيمن بويع بالخلافة قبل الاعلام لسان الدين بن خطیب. نسخة خطی 
در دانشگاه قرويين» شهر فاس (مراکش). 

۲ اعیان الشيعة» سيد محسن امین تحقیق و اخراج : سید حسن امین قطع رحلی» 
دارالتعارف للمطبوعات بیروت ۱۳۰۳ ق - ۱۹۸۳. 

۳ . اقبال الاعمال» رضی الدین سید بن طاووس, دار الکتب الاسلاميةء طبع ۲» تهران 


۰ ق ۔ ۱۳۴۹ ش. 


۴ . اقناع اللائم على اقامة المآتم» سيد محسن امین مطبعة العرفان» صيدا ۱۳۳۴۴ ق. 

۵ . الامام الصادق و المذاهب الاربعة»اسد حیدر, دار الکتاب العربى» طبع ۰۲ بيروت 
۰ اش -۸۱۹۶۹. 

۶ . الامامة و السياسة ابن قتيبةٌ دینوری» مطبعةٌ مصطفی محمد. مصر. 

۷. امالى» شيخ صدوقء با مقدمة شيخ حسین اعلمى» مؤسسة الاعلمی للمطبوعات» طبع 
۵ بيروت ۱۴۱۰ ق - ۱۹۹۰م. 

۸ . امالی» شيخ طوسی. با مقدمة سيد محمد صادق بحر العلوم» مؤسسة الوفاء بیروت 
۸( 

۹ . الأنباء فى تاريخ الخلفاء محمد بن على بن محمد بن عمرانی» به اهتمام تقى بينش» 
دفتر نشر کتاب» مشهد ۱۳۶۳ش. 

۰ اتساب الأشراف بلاذری» تحقیق: دکتر محمد حمید ال دارالمعارف طبع ۳ قاهره. 

۱ اهل قلم (مجلّه)» صاحب امتیاز: عباسعلی مهدی اسفریزی شمارءٌ ۳ (خرداد و تیر 
۴ شمسی) و ۴ (مرداد ۱۳۷۴ ش). ۱ 

۲ ایضاح الفوائد فى شرح القواعد. طبع آية الله سید محمود شاهرودی. 

ب 

۳ بحار الانوان علامه مجلسى» تصحيح محمد باقر بهبودى» المكتبة الأسلامية» تهران» 
صفر ۱۳۸۵ ق. 

# بحار الانوان طبع کمپانی» قطع رحلى نيز مورد مراجعه و استفاده بوده است. 

. البداية و النهاية» ابن كثير دمشقى» تدقيق اصول و تحقيق: دكتر احمد ابو ملحم و دكتر 
على نجیب عطوی» دار الكتب العلمية» پیروت» ج ۴ (طبع ۱: ۱۴۰۵ ق - ۱۹۸۵) و ۱۱ (ط ۳: 
۷- ۱۹۸۷). 

۵ بر ستيغ نور؛ گوشه‌هایی از زندگی و وصيتنامة الهی -اخلاقی حضرت آية اللّه العظمی 
مرعشی نجفی(ره» على رفیعی (علاء مرودشتی) کتابخانة عمومی حضرت آية الله العظمی 
مرعشی نجفی» قم ۱۳۷۳ ش. 

۶ . البرهان فى تفسیر القرآن» سيد هاشم بحرانى» موسسة مطبوعاتی اسماعیلیان» طبع 


سو قم بى تا 
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۷ برهان قاطع. محمد حسین تبریزی متخلص به برهان. تصحیح و اهتمام: محمد 
نت ھا شین مطبوعاتق امیر كتير زان ۱۳۳۶ گرا 

۸ بشارة المصطفی ل لشيعة المرتضی طا عماد الدین طبری آملی» نجف ۱۳۸۳ ق. 

4 بصائر الدرجات «الکبری» فى فضائل آل محمد ابو جعفر محمد بن حسن صماره 
مقدمه و تعلیق و تصحیح: حاج میرزا محسن کوچه باغی» تبریز» رجب ۱۳۸۰ ق. 

۰ . بيت الأحزان» حاج شيخ عباس قمى» مقدمة محمد صادق حمیدیا؛ مطبعة 
سیدالشهداء طا » قم » جمادى الأولى ۱۳۰۴ ق. 


مه 


ب 


۱ . تاج العروس من جواهر القاموس» سيد محمد مرتضى حسينى زبیدی» تحقيق: 
عبدالكريم غرباوی» دار الهداية» بيروت ۱۳۸۶ ق - ۱۹۸۶م. 

۲ . تاج المصادر ابو جعفر احمد مقرّى بيهقى. 

۳ . تاريخ ابن خلدون» ضبط متن و وضع حواشی و فهارس: خلیل شحاده دارالفکر 
للطباعة والنشر و التوزیم» طبع ۰۲ ۱۴۰۸ ق - ۰.۱۹۸۸ 

# ترجمة فارسی اين کتاب (العب ابن خلدون» ترجمة عبدالمحمد آیتی. جلد اول و دوم و 
سوم تهران ۱۳۶۳ - ۱۳۶۶ ش) نيز مورد مراجعه و استفاده بوده است. 

۴ . تاريخ اجتماعی ايران» مرتضی راوندی» ج ۶ بخش اول: نشر ناشر» تهران ۱۳۶۳ ش. 

۵ . تاريخ الأسلام؛ دکترحسن ابراهیم حسن» مكتبة النهضة المصريق طبع ۷ قاهره ۱۹۶۴م. 

۶ تاريخ التمدن الأسلامى: جرجی زیدان» مطبعة الهلال؛ طبع 1 مصر ۱۹۲۴م.. 

۷ . تاريخ الخلفای سيوطىء تحفیق: محمد محیی الدين عبدالحمید. مطبعة المدنی» طبع 
۳ قاهره۱۳۸۳ ق ‏ ۱۹۶۴ م. 

۸ تاريخ الدولة العربیة» جولیوس ولهوزن. ۱۹۵۸ م (به واسطه: الشيعة والحا کمون شيخ 
محمد جواد مغنیه). 

۹ . تاريخ الطبری» جاب لیدن ۱۸۹۷ افست شرکت انتشارات جهان. تهران» بی‌تا. 

٠‏ . تاريخ النياحة على الأمام الشهيد الحسين بن على 2 » سيد صالح شهرستانى» مطبعة 
اتحاد. تهران ۱۳۹۳ق. 

۵۱. تاریخ ایران بعد از اسلا عبدالحسین زوين كوي مسسة انتشارات امیرکبین طبع ٩۳‏ 


تهرآن:۲۰ ۱۳۶ فن: 


۲ تاريخ بغداد. خطيب بغدادی دارا الکتاب العربى» بيروت. 

۳ . تاريخ بلعمی» تصحيح محمد تقى بهار, انتشارات ادارء كل نگارش وزارت فرهنگ؛ 
تهران ۱۳۴۱ ش. 

۴ تاريخ تصوف در اسلام» دکتر قاسم غنی» انتشارات زوّار» طبع دوم تهران ۱۳۵۶ ش. 

۵ تاريخ تمدن اسلا جرجی زیدان» ترجمة على جواهر کلام تهران ۱۳۳۳ ش. 

۶ تاريخ طبرستان ابن اسفندیار به کوشش عباس اقبال تهران ۱۳۲۰ ش. 

۷ . تاريخ فخری-در آداب مُلكدارى و دولتهای اسلامی» محمد بن على بن‌طباطبا 
(ابن طقطقا)» ترجمة محمد وحيد گلپایگانی بنگاه ترجمه و نشر کتاب. طبع دوم‌تهران 
اش 

#۴ متن عربی اين کتاب (الفخری, دار صادر» بیروت ۱۳۸۶ ق) نيز مورد مراجعه و استفاده 
بوده است. 

۸ . تاريخ قم» حسن بن محمد قمی» تصحیح و تحشیه: سيد جلال الدین تهرانی» مطبعة 
مجلس. تهران ۱۳۱۳ ش. 

٩‏ . تاريخ كربلا و حاثر حسین اء دکتر عبدالجواد کلیدداره ترجمة محمد صدر هاشمی؛ 
اصفهان ۱۳۳۷ ش. 

۰ تاريخ گیلان و دیلمستان مير سید ظهیرالدین مرعشی» تصحیح: دکتر ستوده» بنیاد 
فرهنگ ایران - تهران. 

۱ تاريخنامة هرات يا تاريخنامة سیفی» سیف بن محمد یعقوب هروی» تصحیح: محمد 
زبير صديقىء كلكته ۱۹۴۳ م. 

۲ تاريخ الیعقوبی دار صادر و دار بیروت للطباعة و النشرء بیروت ۹ ۱۹۶۰ م. 

۳ تتمة المنتهی حاج شيخ عباس قمیء تصحیح: على محدث زاده» کتابفروشی مرکزی» 
طبع ۲ تهران ۱۳۳۳ ش. 

۴ تجارب الأمم» مسکویه, تصحیح: ه. ف . آمد روز مصر ۱۳۳۲- ۱۳۳۴ ق. 

۶۵ . تجارب السلف» هندوشاه صاحبی نخجوانی با مقدمه و ملحقات: به اهتمام امير سید 
حسن روضاتی» نشر نفائس مخطوطات اصفهان» ۱۴۰۲ ق ۱۳۶۱ ش. 

۶ التحصین فى صفات العارفین من العزلة و الخمول.... ابن فهد حلى» تحقیق و نشر: . 
مؤسسة الأمام المهدی (عج)؛ قم ۱۳۰۶ ق. 
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# این کتاب» همراه مثیرالاحزان ابن نما (که مشخصات آن خواهد آمد) جاب شده است. 

۷ . تذكرة الخواص. سبط ابن جوزى» مؤسسة اهل البیت عل بیروت ۱۴۰۱ق. 

۸ ترتیب کتاب العين للخلیل. إعداد و تقدیم و تعلیق: شيخ محمد حسن بکائی. موسسة 
انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٌ مدرسین حوزه علمية قم» قم» محرم ۴۱۴ ۱ق. 

4 ترائنا (فصلنامه)» اعداد ونشر: موسسة آل البیت طبلا لاحیاء التراث» سال ۱ عدد ۵ء 


۶ ق. 
۰ تراجم رجال القرنين السادس و السابع المعروف بالذّيل على الرّوضتين» حافظ ابوشامة 
مقدسی دمشفى» قاهره. 


۱ ترجمة الأمام الحسن طا من تاريخ مدينة دمشق لابن عساکی تحقیق: شيخ محمد باقر 
محمودی» موسسة المحمودی للطباعة و النشر» بیروت ۱۴۰۰ ق - ۱۹۸۰ م. 

۲. تعزیه؛ هنربومی پیشرو ايران» گرد آورنده: بتر چلکووسکی» ترجمة داود حاتمی؛ 
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» تهران ۱۳۶۷ ش. 

۳ تکملة تاريخ الطبری. همداتی. مطبعة كاتوليكيه. بیروت ۰۱ 

۴ تکملهٌ نجوم السماء فى احوال العلماء میرزا محمد مهدی لکهنوی کشمیری با مقدمة 
آية اللّه مرعشی نجفی بصیرتی. قم بی تا 

۵. تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری» آدم متزء ترجمهٌ علیرضا ذ کاوتی قراگزلی مؤسسة 
اتتشارات امير کیین تهران ۱۳۶۲ ش. 

۶. التنبیه و الأشراف. مسعودی» تصحیح: عبداللّه اسماعیل صاوى» المكتبة التاريخيق 
قاهره ۱۳۵۷ ق - ۵۱۹۳۸. ۱ 

۷ تنقیح المقال فى علم الرجال » حاج شيخ عبداللّه مامقانى» قطع رحلی در ۳ مجلد. 

۸ تهذیب الاحکام شيخ طوسی دارالکتب الأسلاميةء تهران ۱۳۹۰ ق. 

ج 

۹ . جامع احاديث الشيعة» تحت اشراف آية الله بروجردی» مطبعة علمیه» قم ۱۳۹۷ ق. 

٠‏ الجعفریات» محمد بن محمد اشعث, دو جلد در یک مجلد. ۱۳۷۰ ق. 

۱ جمهرة اللغت ابن درید تحقیق و مقدمهٌ دکتر رمزی منير بعلیکی» دارالعلم للملایین؛ 


طبع ۰۱ بیروت ۵۷ 


۲ . جواهر الكلام» شيخ محمد حسن اصفهانی دار احياء التراث العربى» طبع ۷ بيروت 
۸۱ م. 
قير ترش للحن فق شير الل ف و اطي انم دای خی تعد کیال د 
عزالدين على, عالم الکتب» بيروت ۱۳۰۵ ق. 
۴ چند مرثيه از شاعران پارسیگوی» به كوشش دکتر ابوالقاسم رادفر» مؤسسة انتشارات 
امير كتين هران ۱۳۶۵ شن: 
۵. جهرهٌ درخشان قمر بنی هاشم اء على ربانی خلخالی. مؤسسة فرهنگی ثقلين» ط ۱ 
قم ۱۳۷۴ ش. 
۱ 
۶ . الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهرة شيخ يوسف بحرانى» تحقیق و تعلیق و 
اشراف بر طبع: محمد تقی ایروانی» دار الکتب الأسلامية» نجف ۱۳۷۹ق. 
۷ حدیث کساء در کتب معتبر اهل سنت» سید مرتضی عسکری, ترجمهٌ شيخ عزیز اللّه 
۱۳ 
۸ حديقة الشیعة مقدس اردبیلی از انتشارات كتابخانة شمس. تهران بى تا. 
.٩‏ حياة الأمام الرضالنّ جعفر مرتضی عاملی» دار التبلیغ اسلامی؛ قم ۱۳۹۸ق. 
جح 
۰ . خدنگ سخن از کمان خرد؛ بحثى در باب حكيم فردوسى و جايكاه تاريخى شاهنامة 
او» على ابوالحسنى» مخطوط. 
۱ . الخرائج و الجرائح» قطب الدين راوندى» تحقيق و نشر: مؤسسة الأمام المهدى لإا 
مطبعةٌ علمیه» قم» ذى حجۀ ۱۴۰۹ ق. 
۲ . خصائص امیرالمومنین ليو تحقيق: شيخ محمد باقر محمودی» بيروت. 
7 : 
۳ . دائرة المعارف؛ قاموس علم لكل فنّ و مطلب. پطرس بستانی» دارالمعرفة بیروت. 
۴ . دارالسلام فیما یتعلّق بالرؤيا و المنا محدث نوری» تصحیح و تعلیق: سید مهدی 
لاجوردی و حاج سیدهاشم رسولی و میرزا محمد حسین دانش» انتشارات المعارف الاسلامية 


طبع ۳ قم» بىتا. 


۳۸۰ موی مهو نينا هو شی هاتوک آنمه نون كه 

۵ . الدرجات الرفيعة فى طبقات الشیعة: سيد على خان مدنى» مقدمة سید محمد صادق 
بحرالعلوم» المكتبة الحيدرية نجف ۱۳۸۱ ق. 

۶ . دستور الوزراء خوند مین با تصحیح و مقدمهة سعید نفيسىء انتشارات اقبال» طبع ۲» 
تهران ۱۳۵۵ ش. 

۷ . دعائم الاسلام قاضی ابوحنیفه نعمان بن محمد تمیمی مغربی» تحقیق: آصف بن على 
اصغر فیضی دارالأضواء؛ بیروت ۱۴۱۱ ق - ۱٩۱۹م.‏ 

8. الدعاة الحسينية تألیف آية الله حاج شيخ محمد على نخجوانی قدس سره ؛ به ضميمة 
فتاوای مراجع عالیقدر پیرامون عزاداری سیدالشهداء ی ناشر: هيئت قمر بنی هاشم» قم 
محرم ۱۴۰۶ ق. 

4. دوقرن سکوت» عبدالحسین زرين کوب طبع ۶ تهران ۱۳۵۵ ش. 

۰ دول الاسلامء حافظ شمس الدین ذهبی: مسسة الاعلمی للمطبوعات» عيزوت 
۵ ق. 

۱ دیوان الادبء ابوابراهیم اسحاق بن ابراهیم فارابى. 

5 . ديوان حشان بن ثابت» شرح و مقدمةٌ استاد عبد ا. مهنّاء دارالکتب العلمية بیروت 
۶ ۱۹۸۶. 

۳ دیوان حضرت امیر ا قطع جیبی» جاب سنگی» بی تا. 

۵ 
۲۴ الذريعة الى تصانیف الشيعة» شيخ آقا بزرگ تهرانی؛ دارالاضواء؛ بیروت. 
ر ۱ 

۵ . ربیع الأبرار و نصوص الأخبان زم ری تحقیق : دکتر سلیم نعیمی؛ منشورات 
شریف رضىء قم ۱۴۱۰ ق. 

۶ . رجال السید بحرالعلوم المعروف بالفوائد الرجالية» سيد محمد مهدی بحرالعلوم 
تحقیق و تعلیق: محمد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم منشورات مکتبة الصدوق. تهران 
۲۳ ش. 

۷ . رجال الطوسی. تحقیق و تعلیق و مقدمه : سید محمد صادق بحرالعلوم المکتبة 
الحيدرية نجف ۱۳۸۱ ق. 


۸ . رجال النجاشى» مکتبة الداوری» قم. 


4 . رجعت از نظر شیعه نجم الدين طبسی. قطع جیبی» بی ناء ۰ ق. 

۰ . الرجعة بين العقل و القرآن حسن طارمی تعریب: عبدالکریم محمود. سازمان 
تبلیغات اسلامی» تهران ۱۴۰۷ ق - ۱۹۸۶ م. 

۱ رجعت يا دولت كريمة خاندان وحی له محمد خادمی شیرازی؛ ویرایش: على اكبر 
مهدی پور» مؤسسة نشر و تبلیغ» ۱۴۰۶ ق ۱۳۶۵ ش. 

۲ . رحلة ابن بطوطة» شرح و هوامش : طلال حرب. دارالکتب العلمية» بیروت ۱۴۰۷ ق - 
۷ ام. 

۳ . رسائل الهمدانی بیروت ۱۸۹۰ م. 

۴ . رسال شرح احوال و آثار ابن عمید. دکتر سیدضیاء الدين سجادی شرکت انتشاراتی 
پاژنگ. تهران» زمستان ۱۳۶۶ ش. 

۵ . روح الأسلام» سيد امیرعلی هندی (به واسطة : زندگانی سیاسی امام رضالثاك» جعفر 
مرتضی عاملی). ۱ 

۶ الروضة المختارة؛ شرح القصائد الهاشمیات لکمیت بن زيد الاسدی» صالح على 
صالح» موه الأعلن مت غات يروت ۲ ق -۵۱۹۷۲. 

۷ . الروضة من الکافی» کلینی؛ تصحیح و مقابله و تعلیق : على اکبر غفاری» دارالکتب 
الاسلامية» طبع ۲ تهران ۱۳۸۹ ق ۱۳۴۸ ش. 

١.‏ . رياحينالشريعة. شيخ ذبيح الله محلاتیدارالکتاب الاسلامیة ط ۴ تهران ۱۳۶۴ ش. 

ر 

۹ . زاد المعاده علامه مجلسی» جاب سنگی ۱۳۲۱ ق» خط: مصطفى نجم آبادی. 

۰ . زندگانی سیاسی امام رصا جعفر مرتضی عاملی. ترجمهٌ دفتر انتشارات اسلامی 
وابسته به جامعةٌ مدرسین حوز؛ علميةٌ قم» ناشر: کنگره جهانی حضرت رضا عليه الصلوة و 
السلام تير ۱۳۶۵ ش. ۱ 

۱ ۱ . زندگانی و شخصیت شيخ انصاری قدّس سره مرتضی انصاری» ناشر: حسینعلی 
نوبان» طبع سوم تهران ۱۳۶۹ ش. 
۲ . زندگانی مسلمانان در قرون وسطاء دکتر على مظاهری» ترجمة مرتضی راوندی» 


سپهر» تهران. 
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۳ زد شهيد اما گر محمد محمدى اشتهاردی» انتشارات علامه» طبع ۲» قم 
۳ش. 

۳ . زین الأخبان عبدالحی گردیزی تصحیح و تحشیه: عبدالحی حبیبی» بنیاد فرهنگ 
ایران» تهران. 

س 

۵ . السرائر ابن ادریس» موسسه انتشارات اسلامى وابسته به جامعۀ مدرسين حوزه 
علمية قم» ۰ ق. 

۶ . سروش (مجله)» وابسته به سازمان صدا و سيماى جمهوری اسلامى ايران» شمارة 
۶ سال ۴ شنبه ۸ آبان ۱۳۶۱ ش. 

۷ . سفرنامة تاورنیه. ترجمهٌ ابوتراب نوری (نظم الدوله) با تجدید نظر کلی و تصحیح: 
دکتر حمید شيرانى» کتابفروشی تأييد اصفهان طبع دوم اصفهان ۱۳۶۶ ش. 

۸ . سفينة البحار و مدينة الحکم و الآثان حاج شيخ عباس قمی, انتشارات اسوه (وابسته 
به سازمان اوقاف و امور خیریه)» قم ۴۱۴ ۱ق. 

۹ . السيادة العربية والشيعية و الاسرائیلیات فی عهد بنی امیه فان فلوئن» تعریب: دکتر 
حسن ابراهیم حسن و محمد زکی ابراهیم. ۱ 

۰ . سيد رضی مژّلف نهج البلاغه. على دوانی بنیاد نهج البلاغه تهران, آبان ۱۳۵۹ ش. 

۱ سیرتنا و ستتنا سيرة نبيّنا و سنّته ٌه علامه امینی؛ مطبعة الآداب» نجف ۱۳۸۴ق. 

118 اة النبوية» ابن هشام تحقیق و ضبط و شرح: مصطفی سا و.... دار إحياء التراث 
العربی» بيروت. 

۲ مدير کو امان کر ی ند زندگانی ناهن شیاسی و فترهنگ اسامان 
معصوم طلا مهدی پیشوایی, با مقدمهٌ حاج شيخ جعفر سبحانی. مؤسسة تعلیماتی و 
تحقيقاتى امام صادق ليق قم زمستان ۱۳۷۲ ش. 

۴ . شذرات‌الذهب فى اخبار من ذهب» ابن عماد حنبلی» دارالكتب العملية»بيروت» بى تا. 

۵ . شرايع الأسلام فى مسائل الحلال و الحرام. محقق حلّى» تحقيق و اخراج و تعليق: 
عبدالحسین محمد على» دارالأضواء طبع ۲ بيروت ۱۴۳۰۳ ق - ۱۹۸۳ م. 


۶ . شرح مقامات حریری» شرشىء كتابخانة کشوری فرانسه مخطوط عربی» به نشانة 
۲ ج ۰۱ ظهر ورقة ۷ م. 

۷ . شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید. تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهيم. داراحیاء التراث 
العربى» طبع ۰۲ پیروت ۱۳۸۷ ق - ۱۹۶۷م. 

8 . شرعة التسمية حول حرمة تسمية صاحب الأمر (عج) باسمه الاصلی فى زمان 
القیته اداد رضا اساد :مه شمه مهدي مراف اصفهان: ۱۲۳۰۹ 

۹ . شفاء الصدور فى شرح زيارة العاشور میرزا ابوالفضل تهرانی» بمبلی ۱۳۰۹ ق. 

۰ . شهاب شریعت؛ درنگی در زندگی حضرت آية الله العظمی مرعشی نجفی ره على 
رفیعی «علاء مرودشتی» طبع کتابخانة عمومی حضرت آية الله العظمی مرعشی» قم ۱۳۷۳ ش. 

۱ . الشيعة و الحاكمون» شيخ محمد جواد مغنیه. دار و مکتبة الهلال للطباعة و النشی 
طبع ۶ بیروت ۱۴۰۴ ق ۔ ۱۹۸۴ م. 

ص 

۲ . صبح الأعشى فى صناعة الأنشاءء احمد بن على تلَشندی شرح و تعليق و مقابله: 
محمد حسين شمس الدين. دار الكتب العملية» بيروت ۱۴۰۷ ق - ۱۹۸۷ م. 

۳ . الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربية» اسماعيل بن حماد جوهری» تحقيق: احمد 
عبدالغفور عطار, درالعلم للملايين» طبع ۴؛ بيروت ٠199١م.‏ 

۴ . صحنه‌های خونینی از تاریخ تشیع در افغانستان از ۱۲۵۰ تا ۱۳۲۰ ق» حسینعلی 
یزدانی «حاج کاظم» ناشر: مؤلف. مشهد. پاییز ۱۳۷۰ ش. 

۵ . صحیح البخاری» مقدمةٌ احمد محمد شاكر, درالجیل» بیروت. بی‌تا. 

۶ . صحیح مسلم» مکتبة و مطبعة محمد على صبیح و اولاده» مصر ربیع الآخر ۱۳۳۴ ق. 

۷ . الصواعق المحرقة ابن حجر عسقلانی تخریج احادیث و تعلیق و مقدمه: 
عبدالوهاب عبداللطیف. مكتبة القاهرق طبع ۲ قاهره ۱۳۸۵ ق - ۱۹۶۵ م. 

ظط 
۸ . طبقات اعلامالشيعة»شيخ آقا بزرگ تهرانی» دارالمرتضى للنشرءطبع ۲.مشهد ۴ ۱۴۰ ق. 
۹ . الطبقات الکبری» محمد بن سعد واقدی. دار بيروت للطباعة و النشر بیروت ۱۳۷۶ 


ق ۱۹۵0۷ م 
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# ترجمةٌ فارسى اين كتاب نيز به قلم محمود مهدوی دامغانى (تهران ۱۳۶۵ ش) مورد 
مراجعه و أستفاده بوده است. 

۰ . طلايه؛ ماهنامةٌ فرهنگی - ادبی - سياسى ‏ اجتماغی؛ صاحب امتياز: بنياد پانزده 
خرداد» سال اول» خرداد ۱۳۷۴ ش. 

چ 

۱ . العباس بن الأمام امير المؤمنين على بن ابى طالب لاء عبد الرّزاق موسوى مقرّم» 
د 

۲ . العبقرىٌ الحسان فى احوال مولينا صاحب الزمان عليه صلوات اللّه الملک السبحان؛ 
حاج شيخ على اكبر نهاوندی» قطع رحلی» طبع سنگی» خط محمد على حائرى خراسانی» 
۶۵ اق. 

۳ . عجائب المقدور فى نوائب تیمون ابوالعباس احمد بن عبداللّه معروف به ابن عربشاه 
(به واسطة: تاريخ اجتماعی ایران» مرتضی راوندی» ج ۶ بخش اول). 

۴ . العقد الفرید. ابن عبد ربه. شرح و ضبط و تصحيح: احمد امین و احمدزين و ابراهيم 
ابيارى» دارالكتب العربى بيروت ۱۴۰۳ ق. 

# طبع دیگر اين كتاب (مصر ۱۲۸۳ق) نيز مورد استفاده و مراجعه بوده است. 

۵ . علل الشرایع» صدوق. مقدمة سيد محمد صادق بحر العلوم» المکتبة الحيدرية» طبع 
۲ نجف ۱۳۸۵ ق - ۱۹۶۶ . 

۶ . علماء معاصرین» واعظ خیابانی, کتابفروشی اسلامیه تهران رمضان ۱۳۶۶ ق. 

۷ . عوالم العلوم و المعارف و الأحوال..» الامام على بن ابى طالب نمق شيخ عبدالله 
بحرانی اصفهانی» مستدرکات از: سيد محمد باقر موحد ابطحی, تحقیق و نشر: مؤسسة الأمام 
المهدی -عج قم » رمضان ۱۴۱۳ ق. 

۸ . عیون اخبار الرضاءقة. شيخ صدوق» تصحیح و تذییل: سيد مهدی حسینی 
لاجوردی ناشر: رضا مشهدی. 

٩‏ . عیون الاخبار و فنون الأثان عماد الدين ادریس قرشی؛ بیروت. 

ع 

۶۰ . الغدير فى الكتاب و السّنة و الأدب. علامه امینی» دارا الكتاب العربى» بيروت ۱۳۸۷ 

ق ۱۹۶۷ م. ۱ 


١‏ . غریب الحدیث ابو جعفر ابن جوزی» اخراج و تعليق: دكتر عبدالمعطى امین قلعجى» 
دارالكتب العلمیة بيروت ۱۴۰۵ ق - ۱۹۸۵ م. 

۲ . غنچه‌ها می‌گریند. تهیه و تنظیم از خان کودک - مشهد ناشر: دفتر نشر الهادی قم 
بهار ۱۳۷۳ ش. 

۳ . الغيبة» شيخ طوسی, تحقیق: شيخ عباد الله تهرانی و شيخ على احمد ناصح مؤسسة 
المعارف الأسلامية قم» شعبان ۱۴۱۱ ق. 

ف 

۳ . الفائق فى غریب الحدیث. جار الله زمخشری, تحقيق: على محمد بجاوى و محمد 
ابوالفضل ابراهيم, دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع» طبع 0 ۱۳۹۹ ق -۱۹۷۹م. 

۵ . فاطمة الزهراء طق بهجة فلت المصطفی يله احمد رحمانی همدانی» نشر کوکب» 
تهران ۱۴۱۰ ق ۱۳۶۹ ش. 

۶ . فاطمة الزهرا لا من المهد الى اللحد. سيد محمد کاظم قزوینیء نمایشگاه دائمی 
کتاب. تهران ۱۴۰۶ ق (افست طبع بیروت). ۱ 

۷ . الفتوح» ابن اعثم کوفی؛ دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد دكن ۱۳۹۵ ق - ۱۹۷۵ م. 

۸ فرائد اللغت لامنس يسوعىء بیروت ۱۸۸۹ م. 

۹ . فرحة الغری. عبدالکریم بن احمد بن طاووس المطبعة الحيدرية» نجف. 

۱۷۰ . الفروع من الکافی کلینی» تصحیح و مقابله و تعلیق: على اکبر غفاری. افست 
دارصعب و دار التعارف للمطبوعات. طبع ۳ بيروت ۱۴۰۱ ق. 

۱ . فروغ ابدیّت جعفر سبحانی, با تجدید نظر» اضافات و ویرایش نشر دانش اسلامی» 
قم بی‌تا؛ ج ۲. ۱ ۱ 

۲ . فرهنگ اشعار حافظ دکتر احمد على رجائی بخارایی» انتشارات علمی؛ طبع دوم با 
اضافات. تهران» زمستان ۱۳۶۴ ش. 

۳ فرهنگ البسة مسلمانان دزی ترجمةٌ دکتر حسینعلی هروی, انتشارات دانشگاه 
تهران» ۱۳۴۵ ش - ۱۹۶۶م. با مشخصات اصلی زير: 

Dozy.R.P.A: Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les Arabes 

۴ فصلنامة مطالعات تاریخی» صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر محمد كاظم 
خواجويان. معاونت فرهنگی آستان قدس (رضوى). سال ۱ ش ۰۱ مقالة دكتر مریم 


میراحمدی: «رنگ در تاريخ ایران». 


۳۸۶ 8 2غ( سياهيوشى در سوك ائمه نور علي 


۵ . الفصول المهمة فى معرفة احوال الأئمة ميك ابن صباغ مالکی» با مقدمة استاد توفیق 
الفکیکی؛ فة العدل قن الت اقست مضورات الاعلمی: را ا 

۶ . فضائل الاشراف» طبع نجف. ۱ 

۷ . فقه اللغة و سر العربية ابو منصور اسماعیل تعالبی نیشابوری» توزیع: دارالباز للنشر و 
التوزیم» عباس احمد البازن مکه. 

۸ فقيه من لایحضره الفقیه (از سری : موسوعة الکتب الاربعة فى احادیث النبى و 
العترة)» شيخ طوسی. مقدمه و تصحیح و تعلیق: محمد جعفر شمس الدین. دار التعارف 
للمطبوعات. بیروت ۱۴۱۱ ق. 

٩‏ فوات الوفیات و الذيل علیهاء محمد بن شاکر کبی, تحقیق: دکتر احسان عباس» 
دارصادر بيروت ۵۱۹۷۳. 

ق 

۰ قأموس الرجال فى تحقيق رواة الشيعة و محدثيهم» حاج شيخ محمد تقی شوشتری» 
مركز نشر کتاب تهران ۱۳۴۰ ش. 

۱ . قرة العين فى اخذ ار الحسین اء ابو عبداللّه عبدالله بن محمد. 

# ان تانب ور انان كنات وتو لت فى مهد لسن لزانو اتاق اغراي 
مصر ۱۳۰۰ق) جاب شده است. 

۲ قیصر نامه اديب پیشاوری» خط: عبرت نائینی نسخه خطی شمارة ۱۳۷۶۸ کتابخانة 
مجلس شورای ملی (بهارستان) - تهران. 

۳ . قيام و انقلاب مهدی(عج) از دیدگاه فلسفةٌ تاريخ به ضميمة شهید. مرتضی مطهری» 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمية قم» قم تابستان ۱۳۶۳ ش. 

کت 

۴ . کامل الزیارات. جعفر بن قولويه. تصحیح و تعلیق: علامه امینی» مطبعهٌ مرتضويه. 
نجف ۱۳۵۶ ق. 

۵ . الکامل فى التاریخ» ابن اثیر» دارالصادن بیروت ۱۳۹۹ ق. 

۶ . الكامل فى التاریخ ابن اثیره ترجمة عباس خلیلی» تهران» بی تا. 

۷ . کتاب العین» ابو عبدالرحمن خلیل بن احمد فراهیدی» تحقیق: دکتر مهدی مخزومی و 


دکتر ابراهیم سامرائی» افست منشورات دار الهجرة قم ۵ ق. 


۸ . كتاب المحبّر» ابو جعفر محمد بن حبيب بن امية بن عمرو هاشمى بغدادى » روايت 
ابوسعيد حسن بن حسين شكرىء تصحيح دكتوره ابلزه ليختن شتيتر, دار الآفاق الجديدة» 
بیروت» بىتا. 

8 .كتاب المحن. ابو العرب محمد بن احمد بن تميم تميمى» تحقيق: دكتر يحيى وهيب 
جبوری» دارالمغرب الأسلامى» طبع ۲ بیروت ۸ ق - ۵۱۹۸۸. 

١ ۰‏ كتاب الوزراء هلال صابی» تصحیح: احمد فراح قاهره ۱۹۵۸ م. 

۱ کتاب سلیم بن قيس الهلالی. تحقیق : شيخ محمد باقر انصاری زنجانی نشر الهادی» 
قم ۱۴۱۵ ق - ۱۳۷۳ ش. ۱ ۱ 

۲ . کشف المحجٌة لثمر: المهجة سید رضی الدین فلن بن طاووس, دار المرتضیء 
بیروت ۱۴۱۲ق - ۱٩۱۹م.‏ 

۳ . کشف المحجوب. هجویری» تصحیح: و. ژوکوفسکی» با مقدمة قاسم انصارى, 
کتابخانة طهوری» طبع ۰۲ تهران ۱۳۷۱ ش. 

۴ . کرامات صالحین. حاج شيخ محمد شریف رازی مؤسسةٌ نشر و مطبوعات حاذق 
قم» اردیبهشت ۱۳۷۴ ش. 

۵ . کلیات تاریخ...» ه . ج. ولز» با تجديدنظر ربموند پوستگيت» ترجمة مسعود 
رجب نياء بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران ۱۳۵۱ ش. 

۶ .كمال الدين و تمام النعم شيخ صدوق» تصحیح و تعلیق: على اکبر غفاری, انتشارات 
اسلامی وابسته به جامعهٌ مدرسین حوزه علمية قم.قم.محرّم ۴۰۵ ۱ق -مهر ۱۳۶۳ ش. 

۷ . الکنی والألقاب» حاج شيخ عباس قمى» المطبعة الحيدرية» نجف ۱۳۷۶ ق -۱۹۵۶م. 

کت 

۸ . گزیده مقالات تحقیقی» و. و. بارتولد» ترجمة کریم کشاورز تهران ۱۳۵۸ ش. 

۹ . گلچرخ (ضميمة روزنامة اطلاعات)» زیر نظر سید على موسوی گرمارودی» سه شنبه 
۰ اردیبهشت ۱۳۶۵ ش. 

۰ . كنجينة آثار قم» عباس فيضء قم ۱۳۴۹ ش» ج ۱. 

١‏ .كنجيئةٌ دانشمندان» حاج شيخ محمد شريف رازی» قم. بهار ۱۳۵۲ ش. 

ل 
۲ لسان العرب» ابن منظو نسقه و علق عليه و وضع فهارسه: على شیری» دار احياء 


التراث العربی» بيروت ۱۴۰۸ ق - ۱۹۸۸م. 
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۳ . لغتنامة دهخداء زیر نظر دكتر معین» تهران ۱۳۳۰ ش. 
مم 

*0. المآثر و الآثا. به كوشش ايرج افشار, انتشارات اساطير تهران ۱۳۶۳ ش. 

۵ . المبسوط فى فقه الامامية» شيخ طوسى» تصحيح و تعليق: محمد باقر محمودى» 
المكتبة المرتضوية. بی تا. 

۶ مُثيرالاحزان» ابن نماء تحقيق و نشر: مؤسسة الامام المهدی(عج)» قم ۱۳۰۶ ق. 

۷ . المجالس الفاخرة فى مآتم العترة الطاهرة» عبدالحسین شرف الدين موسوى» مقدمة 
سيد محمد بحرالعلوم» مطبعة النعمان» نجف ۱۳۸۶ ق. 

۸ مجالس المؤمنين» قاضى نورالله شوشترىء کتابفروشی اسلامیه تهران» ۱۳۷۶ ق. 

. مجمع البحرين» طريحىء اعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة و مابعده...: محمود 
عادل دفتر نشر فرهنگ اسلامی. تهران ۱۳۶۷ ش. 

۰ . مجمع الزوائد و منبع الفوائد» حافظ نورالدین على بن ابی‌بکر هیثمی» تحریر: عراقی 
و ابن حجر دار الکتاب العربی؛ طبع ۰۲ بیروت ۱۴۰۲. 

۱ . مجمع الفرس. محمد قاسم کاشانی متخلص به شروری» به کوشش دبیر سیاقی. 
کتابفروشی على اکبر علمی» تهران ۱۳۴۰ ش. 

۲ . مجمل التواريخ و القصص. تصحيح: 000 

۳. المحاسن» برقی» تصحیح و تعلیق: محدث ارموی» ناشر: دارالکتب الاسلامية» طبع ۲ 
قم - صفائیه -بیگدلی. ۱ 

۴ . المحاسن و المساوی بیهقی: حاب صادن مصر. 

شاف ان انامه اقب افیا و 

۶ . المحیط فى اللغة» صاحب بن عبّاده تحقیق: شيخ محمد حسن آل ياسين» عالم 
الکتب بیروت ۱۳۱۴ ق - ۱۹۹۴ م. 

۷ . مختار الصحاح؛ محدد بن ابی بكر بن عبدالقادر رازی» دارالکتاب العربی» بیروت 


۱۹۶۷ 
۸ . مدينة المعاجز سیدهاشم بحرانی» قطع رحلی» جاب سنگی, افست مکتبة 
المحمودی» تهران» بىتا. 


۳۱۹ . مرآة الجنان» عبد الله ر بن اسعد یافعی. حیدرآباد دكن ۱۳۳۸ ق. 


۰ مرآة العقول فى شرح اخبار آل الرسول لاء علامه مجلسى» دارالكتب الاسلاميت 
تهران ۱۴۰۷ ق ۱۳۶۶ ش. 

۱ . مروج الذهب و معادن الجوهر مسعودی دارالاندلس؛ بیروت. 

۲ . المستدرک على الصحیحین للحاکم النیسابوری وبذیله: التلخیص للحافظ الذهبی, 
دارالمعرفت بیروت. 

۳ . مستدرک الوسائل, محدث نوری» تحقیق: مسسة آل البيتط8 لاحیاء التراث » 
طبع ۳ بیروت ۱۴۱۱ ق - ۰۱۹۹۱ ۱ 

۴ . مسند الأمام رضا لقا جمعه و رتبه: الشيخ عزيز الله العطاردی. المؤتمر العالمی 
للأمام الرضا لال الجزء الأول. 

۵ . مسند احمد بن حنبل» طبع جديد مصحّح. مؤسسة التاريخ العربىء دار احياء التراث 
العربی» بيروت ۱۴۱۲ ق -۱٩۱۹م.‏ 

۶ . مصباح المتهجٌد» شيخ طوسی, نشر و تصحیح و مقابلة ... اسماعیل انصاری زنجانی؛ 
بی‌ناه ی تا. 

۷ . مصیبتنامةٌ منسوب به علامه مجلسی نسخةٌ خطی کتابخانه مجلس شورای بهارستان 
(ایران» تهران» شمارة ۸(۳۰۵۹). 

۸ المعارف » ابن قتيبةٌ دینوری» مصر ۱۳۰۰ ق. 

۹ . معارف الرجال» شيخ محمد حرزالدین افست کتابخانة آية الله العظمی مرعشی 
نجفی» قم ۱۴۰۵ق. 

۳۰ . معانی الآخبار شيخ صدوق» تصحیح: على اكبر غفاری دارالمعرفة پیروت ۱۳۹۹ق. 

۱ . مُعجٌم البُلدان» ياقوت حُمَوی» جاب لایپزیک آلمان ۱۸۷۳ع. 

۲ . معجم رجال الحدیث حاج سید ابوالقاسم خوئى» منشورات مدينة العلم - آية الله 
العظمی خوئی. طبع ۳ قم» بی تا. 

۳ . معجم الشعرای ابوعبیدالله مرزبانی» دار احیاء الكتب العربية» مصر ۱۹۶۰م. 

۴ . المعجم الکبیر طبرانى» تحقیق و تخریج احادیث: حمدی عبدالمجید سلفی» 
داراحیاء التراث العربی. 

۵ . معجم مقائیس اللغة ابوحسین احمد بن فارس بن زكرياء تحقیق و ضبط: عبدالسلام 
محمد هارون, دار احیاء الکتب العربية» قاهره ۱۳۶۸ ق. 
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۶ . مفاتیح الجنان. حاج شيخ عباس قمى» بخش مربوط به زیارت عاشورا. 

۷ . مفاتیح العلوم خوارزمی» ترجمةٌ حسین خدیو جم تهران ۱۳۶۳ ش. 

۸ - مقاتل الطالبيّين» ابوالفرج اصفهانی» شرح و تحقیق: سيد احمد صقر دارالمعرفة 
بيروت. 

۹ . مقتل الامام اميرالمؤمنين على بن ابى طالب اء ابوبکر عبدالله بن محمد بن عبيد 
معروف به أبن ابی الدنياء مقدمه و تحقيق: شيخ محمد باقر محمودی» جاب وزارت ارشاد 
اسلامى ايران» تهران ۱۴۱۱ ق - ۱۹۹۰م. 

۰ . مقتل الحسین ومصرع اهل بيته و اصحابه فى کربلاه المشهور بمقتل ابی‌مخنف؛ 
منشورات شریف رضی, طبع ۰۲ قم ۱۳۶۲ ش. 

۱ . مقدمة تاريخ ابن خلدون. ضبط متن و وضع حواشی و فهارس: خلیل شحاده. 
دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع» طبع ۲ بيروت ۸ ق -۱۹۸۸. 

۲ . مکارم الاخلاق. رضی الدين ابونصر حسن بن فضل طبرسی. منشورات شریف 
رضىء طبع دوم قم ۱۴۰۸ ق. . 

۳ . الملاحم والفتن فى ظهور الغائب المنتظر عجل الله فرجه. سيدبن طاووس» 
منشورات الرضی» طبع ۵ء قم ۱۳۹۸ ق - ۱۹۷۸م. ۱ 

۴ . الملاحم والفتن...» سید بن طاووس, ترجمةٌ محمدجواد نجفی» کتابفروشی اسلامیه؛ 
تهران» بی‌تا. 

۵ . الملل و التحل» عبدالکریم شهرستانی» تصحیح و تعلیق: احمد فهمی محمد. 
دارالکتب العلمية بیروت ۱۴۱۰ ق - ۱۹۹۰م. 

۶ . الملهوف على قتلی الطفوف (مشهور به لهوف)» سید بن طاووس» مطبعة العرفان؛ 
صیدا ۱۳۲۹ ق. 

۷ . مناقب آل بی‌طالب لا ابن شهرآشرب. دارالاضواء بیروت. بىتا. 

۸ . المنتخب للطریحی فى جمع المراثى و الخطب المشتهر بالفخری» شيخ فخرالدین 
طریحی نجفی؛ موسسة الاعلمی للمطبوعات» طبع مصخح بیروت ۲ 9+ ۸۱۹۹۲ 

۳۳۹ . المنتظم فى تاريخ الملوک و الامی ابن جوزی. ۷ جلد. دائرة المعارف العثمانية» 
حیدرآباد دکن» ۱۳۵۷ ۱۹۳۸/۱۳۷۹ -۱۹۴۱م. 


۰ . المنجد فى اللغة» دارالمشرق (المطبعة الكاثوليكية)» بيروت» ط .٠۱۹۸۶۰۲۰‏ 
١‏ المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الآثار المعروف بالخطط المقريزية» مقریزی مكتبة 
الثقافة اد طبع دوم قاهره 19417م. 
ن 
۲ . ناسخ التواريخ؛ زندكانى امام سجادلی» مؤسسة جاب و انتشارات اميركبير» تهران 
۱ش. 
۳ . نجاة الأمة فى اقامة العزاء على الحسین و الأئمة لا » حاج سید محمد رضا حسینی 
ثری «اعرجی فخام» قم ۱۳۱۳ ق - ۱۳۷۱ ش. 
۳ . النجوم الزاهرة فى ملوک مصر و قاهرة» ابو المحاسن بردی اتابکی افست دار الکتب 
مصر. 
۵ . نخبة‌الحکایات. حاج میرزا سید مهدی خان مفاخر الدوله کتابفروشی علمی. قم 
۶ ش. ۱ 
۶ . نشر دانش (مجله)» نشريةٌ مرکز نشردانشگاهی. مدير مسئول و سردبیر: نصرالله 
پورجوادی» سال ۰۱۳ ش ۰۵ مرداد ‏ شهریور ۲ ۱۳۷ش. 
۷ . نشوار المحاضرة قاضی ابوعلی محسن بن على تنوخی» تحقیق: عبودشالچی» 
بیروت ۱۳۹۱ق. 
۸ . مس المهموم حاج شيخ عباس قمى» ترجمة حاج میرزا ابوالحسن شعرانی» 
کتابفروشی علمیه اسلامیه تهران» محرم ۱۳۷۳ق. 
۹ . نقض؛ معروف به بعض مثالب النواصب فى نقض «بعض فضائح الروافض» شيخ 
عبدالجلیل قزوینی رازی؛ تصحیح: محدث ارموی» انجمن آثار ملی» تهران اسفند ۱۳۵۸ ش. 
۰ نكت الهمیان» صفدی (به واسطة: آل بویه...» على اصغر فقیهی). 
۱ . نوائب الدهور فى علائم الظهون حاج سید حسن میرجهانی. مکتبة الصدر تهران. 
۲ . نورالعین فى مشهد الحسین عقو ابو اسحاق اسفراینی» مصر ۱۳۰۰ ق. 
۳ . النهاية فى غريب الحدیث و الأثر ابن اثير» تحقیق : محمود محمد طناخی و طاهر 
احمد زاوی» افست مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان طبع ۴ قم ۱۳۶۴ ش. 


۴ . نهج البلاغت جاب دکتر صبحی صالح بیروت ۱۳۸۷ ق. 


ب2 


۳۹۳ ی وک ی و وس ی و ی ی و زیت سیاهپوشی در سوگ ائمة نور عدم 


۵ . الوافی» فيض کاشانی» منشورات مكتبة الامام امیرالمومنین على ًا العامّ. اصفهان 
۶ق. 

۶ . وسائل الشيعة الى تحصیل مسائل الشريعة» شيخ حرٌ عاملی تحقیق: شيخ عبدالرحیم 
ربّانی شیرازی دار احياء التراث العربی» طبع پنجم بیروت ۱۴۰۳ - ۱۹۸۳. 

۷ . وسيلة المعاد فى شرح نجاة العباده حاج سید اسماعیل عقیلی نوری» تهران ۱۳۲۳ ق. 

. وسيلة المعصومية.... بیوک آقا واعظ تبریزی» قطع جیبی بىناء ۱۳۷۱ق. 

4 . الفخری ابن طقطقاء دار صادر بیروت ۱۳۸۶ ق. 

۰ . وقعة صفّین» نصر بن مزاحم منقری» تحقیق و شرح: عبدالسلام محمد هارون؛ مطبعة 
المدنی» طبع ۰۲ مصر ۱۳۸۲ق. 

هل 

۰۱ . هداية الأنام فى شرح شرايع الاسلام. شيخ محمد حسين كاظمينى (محقق کاظمی)؛ 
نجف ۱۳۳۰ق. 

۲ . هدية العباد در شرح حال صاحب بن عبّاده شيخ عباسعلی اديب اصفهانی» بىناء 
اصفهان ۱۳۸۵ - ۱۳۸۶ ق. ۱ 

ى 

۳ . يادداشتهايى در زمينةٌ فرهنگ و تاریخ» دكتر غلامحسين یوسفی, انتشارات سخن» 
تهران» ۱۳۷۱ ش. ٠‏ 

۴ . يادنامة علامه شريف رضى (هزارة شريف رضی). به اهتمام سيد ابراهيم سيد علوی» 
مجموعة مقالات بنياد نهج البلاغه» تهران» تير ۱۳۶۶ ش. 

۷۵ . يتيمة الدهر فى محاسن اهل العصرء ثعالبى» مطبعة حنفیه دمشق ۱۲۸۲ ق. 

#۶ جاب ديكر اين كتاب (تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد., دارالفكر للطباعة و النشر 


و التوزیع» طبع ۲ ۱۳۹۲ ۰ 5107١م)‏ نيز مورد مراجعه و استفاده لوده أست. 


